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1 


داد 1 ۱ 
ِ نهم . آخان 9 به گردآورنده 
زدات ۳ 


باب دهم . حق برداشت محصول و میوه چینی درخت خرما و دیگر حقوق 
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تاه ات هه اسان ام تدارا مهافت ی اس و امالشات 


خودداری 

کردند ۳ 
129 
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باب چهل و نهم: دعا در هنگام ریت هلال ماه رمضان و آنچه در شبها و 
روزهای ان خوانده میشود و ادابی که شایسته است در این ماه رعایت 
گردد... 457 


تاش شاه ها اون عازن انم فاد وب فور تافلت فی 
باب پنجاه و یکم: نوافل ماه 


عم 


باب پنجاه و دوم : فضیلت قرائت قران در ماه 


باب های کتاب ز کات و امور مربوط , ان 


باب اول 2 واجب بودن زکات؛ فضیلت آن و مجازات ترک از و علت وجوب کانت؛ و نیز در اين باب 
به فضیلت صدقه پرداخته شده است 


7 وممّا 7 فنا هم بُنفقَون, و از آنچه به ایشان روزی داده یم انفاق می 
کنند. ) و خداوند میفرماید: او الرکا , (و زکات را بدهید. ) و نیز 
میفرماید: وَآتی الرْکاة, (و زکات را بدهد. ) (1) 


و سین الذین یلو یما یام ال من قطله هو یا لَْم تل هو شذ 
یم سَیطَوَفُون م یلوا به یوم الْقیَامقه وله 0 السَمَاوات وّالارْض ۳ 
یقا تقْملون حبیژ. (2) 

[و کسانی که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده, بخل می ورزند, 
هرگز تصور نکنند که آن [بخل] برای آنان خوب است. بلکه برایشان بد 
است. به زودی آنچه که به آن بخل ورزیده اند, روز قیامت طوق گردنشان 


می شود. میراثت آسمانها و زمین از آن خداست, و خدا به آنچه می کنید 
آگاه است. ) 


آین آقمئم الصّلاه واتت 3 وآمنثم یرصْلی وعرَرْْمُومْم وافَْطم ال 
(اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و 
یاریشان کنید و وام نیکویی به خدا بدهید, قطعا گناهانتان را از شما می 
زدایم. 4 


۱ 


ص: 9 


, بقره/ 2 43, ده 110 177, 277 
آل عمران/ 180 
3- . مائده/ 12 


هرن ۶ه 1 ۳ ۳ 1 
- وَرَخمتی وسعت کل شیء قساکتبها للذین یفن ویْوْئُونَ الرَّاة والذین 
هم بایانتا بوْمنْون.(1) 


[و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که 
پرهیزگاری می کنند و زکات می دهند و آنان که به آیات ما ایمان می 


آورند, مفرر می دارم. 1 

حُذ الْعفو.(2) 

[گذشت پیشه کن. ) 

- وَممَّا رَرَفتَاهم بُنفقون.(3) 

اما اه اسان وم فاد اس نمی کی 

- قان تابواً وأَقَامواً السّلاه وآتواً الا حلواً سببلهم. (۵) 


([پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند, راه برایشان گشاده 


گردانید. ) 


- الما بعْمَرٌ مساجد اللّه من آمن باللّه وَالیوّم الاخر وأَقَامْ الصّلاء وَآتی 
ال گام( (و 


اس ات ای ۱ 


واگ تکنرون الدْهبِ والفَْةٍ ولا بُنهقوتها فی سییٍ, اللّه قبَشرهم یقذاپ 


الیم * یوم یم علها فی تاٍر جهَتَم فنکوی بها جبَاههُم وجْنوبَهُمْ وَظَهُورْهَم 
هداما ثم که قدوفوا ما کش تکنتون (6) 


کنند, ایشان را از اه دردناک خبر ده. روزی که ان اگنجینه ] ها را در 
اتش دوزخ 


ص: 10 


. اعراف/ 156 
. اعراف/ 199 
۰ انفال/ 3 

۰ توبه/ 5 

. توبه/ 18 

. توبه/ 34 و 35 


بگدازند, و بیشانن و بهلو و پشت. آنان را با آنها داغ کنند [و گویند :] «اين 
است آنچه برای خود اندوختید, پس [کیفر ] آنچه را می اندوختید بچشید». 4 


شت سا رس ل‌ ‌ گ شت 
- روبْقیمُون الصَلاة وَبْوْئُونَ الاح وَبْطِیعَُون اللة وَرَسْولة اولیْک سَبرَحَمَهُم 
اللة.(1) 


[و نماز را بر پا می کنند و زکات می دهند, و از خدا و پیامبرش فرمان می 
برند. انانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد. 4 


- قل لعتادی الذین وا بُعیمُواً الطّلاة ونوا مقا رَرَفتافق سا وقلانته 
من بل آن یأیی یوم لا بتع فیه ول خلال.(2) 


ژبه آن بندگانم که ایمان آوردهم اند بگو: «نماز را بر پا دارند و از آنچه به 
ایشان روزی داده ایم؛ پنهان و آشکار | انفاق کنند, پیش از آنکه روزی فرا 
رسد که در آن نه.داد.و ستذی,باشد.و نه دوستیی», 1 


۳ ".9 ۳ 9 ۳ 
«ذات دا القفتی خله والشکین وان الیل (3) 


( به او بده و مستمند و در راه مانده را [دستگیری 


کن ]. ) 


و َوضانی بالصّلاه وال گاه ما ذِمث عیّ.(۵) 

ژو تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. ) 

- وگان یأر أملَة یالطَلاه واللگاو,(5) 

[و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد.) 

- وَوحینا هم فعل الحَیْراتِ واقام الطلاه وایتاء الرّگاه,(6) 


و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن ز کات را 
وحی کردیم. ) 


۳ چ ۱ 
- اذین ٍن مکناُم فی ال 


سِ 
۳ - عم مس 


ض اقامّوا الطّلاء وَاتوّا الرکاه(7) 


3 


1 


1- . توبه/ 71 

3-. اسری/ 26 و مانند همین آیه در سوره روم/ 28 آمده است. 
ریم 311 

5- . مریم/ 55 

6-. آنبیاء/ 73 

7- . حجخْ/ 41 


([همان کساتین که جون در زمین به. اتان تهانایی دهیم. تماز بزیا. فی: دارنذ 
و زکات می دهند. ) 


- قَأَقیمُوا الصَلاح وآیوا ال گاة.(1) 
[پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید. ) 
- والذین هَم للرّگاه قاعلون.(2) 


- رجال لا مهم یَجاره ولا ببع غن ذکُرِ اللّهٍ واقام الصَلَاه وّایتاء الرّگاو.(3) 
(مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و برپا داشتن 
نماز و دادن زکات. به خود مشغول نمی دارد. 1 

قیموا الصَلاح ونوا ال کاة.(4) 


ات 
- وق 


[و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید. ) 


هدّی ی للَوْمنین ت ال بقیمَون الصّلاح هبو تون الرکاح 5(۰) 


(که [مایه ] هدایت و بشارت برای مومنان است. همانان که نماز برپا می 
دارند و زکات می دهند. ! 


- وها آشثم من ربا یرب هی آفوال الّاس قلا بو عند الله وقا آتیثم د 
رکاو تریدُون وج الله فاولتّک هم المصعفون.(6) 
(و آنچه آبه قصد ] ربا می د هید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد, 


نزد ت۳۳ فزونی تمف. کیرد [ولی ] آنچه را کات رال که وی 
خدا را خواستارید - دادید, پس آنان همان فزوتی یافتگانند [و مضاعف می 


شود ]. 1 
للمخسیین * الذین بقیمون الطلاه وَیْفُْونَ ال گاه.(7) 


هدّی وَرَحمه 


ص: 12 


. حج/ 78 
. مومنون/ 4 
3 
ً روم / 39 
. لقمان/ 4 


که تراک کی کار ان رهمدهمتی اسست آهتان اکسانی که تهان بر 


می دارند و زکات می دهند. 1 
- ول لش کین * الدین لبون الا وفم یره هم گافژون.(1) 


اووای بر فثثتر کان: همان کساتی که ز کات نمی دهند و آنان که به اخرت 
ناباورند. ) 


و فناهم ؛ ور . ۶ پنفقون.(2) 

او از انخه زر فرنشان دانه انم انفای می کنند. ۱ 

۱ َأَقیمُوا الصّلاح وَائوا الرکاح.(3) 

[پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید. ) 

ونوا من قا ررفتاکم من بل آن این آ< حدم لمَوّث قیمول رب لوّلا 
اخرتنی ای | أجل قریب فأصَدّق اکن من الصَالِچین * وّلن بُوْخْرَ رل تفس 

ادا جَاء َحَلما واه حبیو بها تععلون (4) 


(و از | آنچه روزی شما گردانیده ایم. انفاق کنید, پیش از آنکه فک از شما 
رن صرا وتص ص و کاراب رها مه سر ااحل | مرربه 
تاخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم ؟» [ولی ] هر کس اجلش 
فرا رسد. هرگز خدا [آن را] به تأخیر نمی افکند, و خدا به آنچه می کنید 
آگاه است. ۶ 

- وَأَقیمُوا اللاء وائوا الّگاة وأَفُرضُوا ال قَرَضَا حسَتا.(5) 

ژو نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید. ) 

- وَلَمْ تک تم المشکین.(6) 

- قلا صَدّق ولا صلّی.(7) 

ص: 13 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 


فصلت/ 6 و 7 
شوری/ 38 
مجادله/ 13 
مژمل/20 
قیامه/ 31 


[پس [گویند] تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت. ) 
-وییوا السّلاه وُوْئوا الگام.(1) 


[و نماز برپا دارند و زکات بدهند. ) 


مقصود خداوند از «ومقّا ررَفتَاهم یُنهُِونَ». (و از آنچه به ایشان روزی داده 
انم اتفاق: می کنند ).این است. که از انچه به ایشان از افوال و دار اییقا و 
تواناییها و نیروی بدنی و مقام و موقعیت و دانش روزی دادیم انفاق میکنند 
و صدقه میدهند, رفع نیاز ضعیفان را متحمل میشوند. حق و حقوق مردم را 
به انها پرداخت میکنند. قرض میدهند. نیازها را برطرف میکنند. از بینوایان 
دستگیری میکنند, نابینایان را راهنمایی میکنند. آنها را از هلاکتگاهها و 
خطرات نجات مید هند؛ بار و بنه و وسایلشان را حمل میکنند, پیادگان را 
سوار بر مرکبهایشان میکنند, با مال و جان خود کسانی را که از لحاظ 
ایمانی از انها برتر هستند بر خود ترجیح میدهند و افرادی را که از نظر 
ایمان همتراز آنها هستند با خود مساوی میدانند. علم و دانش را به اهلش 
آموژنشن میدهند و فضیلتهای اهل بیت علیهم السلام را برای دوستدارآن و 
کسانی که به هدایت انها امید دارند نقل میکنند. این مطالب در تفسیر امام 
علیه السلام آمده است. (2) 

طبرسی رحمه الله گفته است: مقصود خداوند از «ومتّا رَرَفتاهم بنفِقون», 
رو از آنچه به ایشان روزی داده یم انفاق می کنند 1 این است : آنچه به 
آنها دادیم و به تصاحبشان دز آورذتم را در راه طاعت و بندگی صرف 
میکنند. از ابن عباس نقل شده است: مقصود آیه, زکات واجب است و ابن 
مسعود گفته است: مراد از آن نفقه مرد به خانواده اش است زیرا این آیه 
پیش از واجب شدن زکات نازل شده است. از ضحاک نیز روایت شده 
است که گفته است: مقصود از آن داوطلب شدن برای پرداخت نفقه 
است. محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 


ص: 14 


1- . بینه/ د 
۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 360 


«#معنی آیه این است که آنچه را به ایشان تعلیم دادیم منتشر میکنند. » اما 
بهتر و شایسته گر ان آنسنت که آره را بر بر معنای عام در نظر بگيریم. پایان. 
۳۷ 


موّلف: در معانی الاخبار(2) و تفسیر عیاشی(3) 


لیر شمین نیت :اه اما صاوی غلیه السلام روات‌تشده انشت, ترحیعی که 
طبرسی داده و معنای آیه را عام دانسته است کاملا درست و بجاست؛ اما 
معنایی که از تفسیر منقول از امام برداشت میشود ۰ و روایت 
محمد بن مسلم با آن منافاتی ندارد و همان طور که واضح است میتوان 
آن را به صورت عام در نظر گرفت. 


بیضاوی گفته است: آمدن «هن» تبعیض (بعضیه) به جهت بازداشتن از 
ارات ون ی اس 


در ارت ای سکن داد ات ال کای و رات را بدهید بضاوی کفته 
است: زکات از فعل «زکی الزرع» (هرگاه کشت رشد کند ) میباشد. در 
حقیقت دادن زکات موجب برکت در مال. و کرامت و بزرگ منشی نفس 
انسان میشود. يا اينکه زکات از «زکاء» به معنای پاکی است چرا که زکات 
ِ و دارایی را از آلودگی و نفس را از بخل و تنگ نظری پاک میکند. 
پایان. 


طبرسی گفته است: زکات, نماء و زیادت, از لحاظ معنای لغوی مانند هم 
هستند. نویسنده کتاب «العین» گفته است: زکاه یعنی تزکیه مال و آن پاک 
کردن مال است و «زکا الزرع و غیره یزکو زکاء ممدودا» یعنی زراعت 
رشد کرد و فزونی یافت و «هذا لا یزکو بفلانِ» یعنی شایسته او نیست, و 
«زکا» به معنای زوج و «خسا» به معنای فرد است. اصل آن به معنای 
فزونی دادن مال با برکتی است که خداوند در آن قرار میدهد. پایان. (4) 


تفاوت این دو سخن آشکار است. 


سپس طبرسی گفته است: این سخن خداوند «وآلوا الرْکاه» (و زکات را 
تدهت اه ان معا اشت که انسه را کف‌خداشد بر امدال دا داحته کرد 
و تیا متی‌ ای الاه علیه و الم و صلح تزا ما شین مولع اس ترداوید: 
در واقع همه احکام قرآن به 


15 : 


. مجمع البیان 1 : 39 
۱ معانی الاخبار : 23 


صورت مختصر و کوتاه آمده است و تبیین جزییات آن بر عهده پیامبرصلی 
الله علیه و آله و سلم واگذار شده است همان طور که جد اوند ب که و منزه 


میفرماید: «ومَ تا کم ال7سشول قحْذُوه وم تقاکم ده عَنهٌ فا نتقّوا» م() (و 


آنچه را فرشفاده زوا به قفا دان آن زا کسید و از آنخه ها را باد 
داشت, بازایستید. 4 از این جهت انها را سربسته و به صورت مختصر به 
نماز و زکات امر فرموده است و بیان جزییات آن را به پیامبرصلی الله 


خلاصه مطالبی که در تفسیر امام علیه السلام در این رابطه آمده است 
این میباشد که زکات بپردازید از مال و دارایی, هرگاه واجب شد و از 
جسمهایتان. هرگاه لازم گردید و از کمک و یاری شما؛ هر گاه خواسته شد. 
(3) 


در کافی از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که از او در باره 
وا ۱ ی که اه 0 
خداوند فرموده است: «قَأَقیموا الصّلاح وائو الرکاح» 4 زبس نماز را برپا 
دارید و زکات بدهید. ) ؟ ایشان فرمود: بله. (4) 


در تفسیر عیاشی نیز همین حدبت روایت شده است. (5) از امام صادق 
علیه السلام نقل شده که فرموده است: این فطریه ای است که خداوند بر 
مومنان واجب قرار داده است. و در روایت دیگری آمده است : حکم زکات 
در حالی تن و بدین ترتیب فقط فطره به 
9 
1 تی الرکاه»: +ابتدای آیه, به این صورت آمده ِ «َیْینَ ال | ن و 
۶ ول الَشُرق والْعغرب وَلكنْ لیر من آمن یالّه والَم لاجر 
و والکتاب والیشن وائی القال علّی یه وی ی ألْتَا ی 
, أَقام 


0 
۷ 


۱ 


والعشاکین وانن الیل والسائلین وفی الققاب و 


ك ت‌ِ 


ال کان».(7) ([نیکوکاری 


۱ 


ان نیست که روی 


ص: 16 


1- . حشر/ 7 

2-. مجمع البیان 1 : 97 

3- . تفسیر امام : 112 

4 . در کافی این حدیث را نیافتیم بلکه در تهذیب 1 : 373 این حدیث را 


5- . تفسیر عیاشی 1 : 42 

6- . تفسیر عیاشی 1 : 43 و کافی ج 4 : 171 که هشام بن الحکم آن را 
روایت کرده است. 

7-. بقره/ 177 


خود را به سوی مشرق و زا ] مغرب بگردانید, بلکه نیکی آن است که 
کسی به خدا و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب [اسمانی] و پیامبران 
ایمان اورد, و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش, به خویشاوندان و 
پتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن ] بندگان 
بدهد, و نماز را برپای دارد. و زکات را بدهد.) بیشتر مفسران بر این 
باورند که این ایه زمانی نازل شد که قبله تغییر کرد و در باره منسوج 
شدن این آیه مطالب زیادی عنوان شده است و یهودیان و مسیحیان در این 
باره زیاد سخن گفته اند. مشرق قبله مسیحیها و مغرب قبله یهودیها بوده 


ست . 


در تفسیر امام علیه السلام از امام سجاد علیه السلام روایت شده که گفته 
است: بهودیان گفتند: ما به سوی این قبله نمازهای زیادی خوانده ایم و 
برخی از ما تمام شب را به سوی این قبله نماز گزارده است و این قبله 
ای است که موسی ما را به (نماز خواندن به سوی آن) امر فرموده است, 
و مسیحیان گفتند: ما به سوی این قبله نمازهای زیادی خوانده ایم و برخی 
از ما تمام شب را به سوی این قبله نماز گزارده است و این قبله ای است 
که عیسی ما را به (نماز خواندن به سوی آن) دستور داده است. و هر 
کدام از این خه کرو نید ابا کمان میکنی بروردکار این اعفمال ژیاد ما .و 
نماز خواندن به سوی قبله مان را باطل میکند. به این سبب که از محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم که هواهای نفسانی خویش را در مورد خود و 
برادرش محجور قرار داده است, پیروی نمیکنیم؟ پس خداوند این آنة را 
نازل کرد که ای محمد ! بگو نیکوکاری و طاعت و بندگی ای که بتوانید با آن 
به بهشت دست ابید و سزاوار و شایسته بخشش و خشنودی خدا گردید 
این نیست که با نماز خواندن روی خود را ای مسیحیان به سوی مشرق و 
ای بهودیان به سوی مغرب بگردانید حال آنکه مخالف دستورات ِِ 
هستید و نسبت به دوستدار خداوند خشمگین هستید بلکه «وَلْکِنٌ ال من 
اآهن» بعنی تیکی. آن آتنت که کسی ایمان آوزد یا ایتکه تیکه کار 2 
که به خداوند ایمان بیاورد. (1) 


روایات: 


ص: 17 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 271 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر موده است: بر هر یک از 
اعضای تو زکاتی برای خداوند عزیز و بلند مرتبه واجب شده است و بلکه 
بر هر تار موی انسان و بر هر لحظه ای که سپری میکند زکات واجب شده 
است. پس زکات چشم, نگاه کردن با عبرت و پند پذیری و فروخواباندن 
چشم از شهوتها فمانند ان است. زکات گوش شنیدن دانش, حکمت, قرآن 
٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
سبب نجات و رستگاری تو ميشود, با دوری هزوک حور اتف از چیزهایی که 

مخالف آن است همچون دروغ و غیبت و مانند اینها. زکات زبان پند دادن 
مسلمانان و آگاه کردن انسانهای غافل. و تنسبیح و ذکر فراوان خداوند و 
چیزهای دیگر است. زکات دست کمک و بخشش از آن چیزی است که 
خداوند به تو ارزانی داشته است. و نیز زکات دست به حرکت درآوردن آن 
برای نوشتن علوم و منفعتهایی است که مسلمانان در طاعت و بندگی 
خداوند بلند مرتبه. از آن نود مییرند و نیز دمنتت. نکه داشتن از بدیها. ز کات 
پا سعی و تلاش در راستای ادای حقوق خداوند از جمله دیدار با انسانهای 
صالح, رفتن به مجالس ذکر, اصلاح مردم, برقراری روابط خویشاوندی, 
واه ور اسان سای ه اه اا > تس مسا ین 


این موارد چیزهای است که قلبها توانایی درک آن را دارند و نفسها قادر به 
کار گیری آن هستند و اما آنچه که تنها بندگان نزدیک و مخلص خداوند بر 

آن توان دارند قابل شمارش نخواهد بود. این افراد این اعمال 

هستند و اين امور به جز انها شعار و سرلوحه کسی نخواهد بود. (1) 


توضیح: «نوشتن علوم» بیانگر ارزش نگارش قرآن مجید و دعاها و کتابهای 
حدیثی منقول و دیگر کتاب هایی است که در علوم دینی نگاشته میشود و 
را اه ار ماس اه را 
ید از اس ایآ تسش اسان فان 


ص: 19 


1- . مصباح الشریعه : 271 


2 عیاشی: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که پيامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کسی که زکات شتر و گاو و 
گوسفند بر او واجب باشد و از پرداخت آن ممانعت ورزد در روز قیامت در 
دشتی بی آب و علف اقامت داده میشود و حیوانات شاخ دار او را شاخ 
میزنند. هر جانور نیش داری او را نیش میزنند و حیوانات سم دار او را لکد 
همه بندگان رسیدگی کند و هر کسی زکات خرما و مویز و گندم و جو را 
نداده باشد آن قطعه باغ یا زمین تا روز قیامت تا عمق هفت طبقه زمین 
در گردنش آویخته ميشود. (1) 


توضیح: الجوهری در مورد عبارت «بقاع قفر» گفته است: قاع, به زمین 
هموار و پست گویند. «ينهشه» در قاموس به این صورت آمده است: : نهشة 
: او را گزید و نیش زد یا او را با دندان گرفت. 


3 یوسف الطاطری از امام باقر علیه السلام شنیده که در مورد زکات 
فرموده است: کسی که از پرداخت زکات خودداری کند, خداوند در روز 
قیامت مال و اموال او را ی ی ای 
و ی بو سیس به آن مار گفته 

د: ملازم او باش همان طور که در دنیا ملازم و ِ تو بود. این 
0 سخن خداوند است که میفرماید: «سَیطء قون ما بَخلواً به یوم 
الْفبَامه», (2) ژبه زودی آنچه که به آن بخل ورزیده اند, روز قیامت طوق 
گردنشان می شود. ) 


همچنین از آنان - امامان علیهم السلام - نقل شده است که: شخصی که 
زکات نمیدهد با ماری بسیار سمی, احاطه میگردد که از گوشت این 
شخص میخورد. و این مصداق سخن خداوند است: «سَیطءّفَون ما ۳ به 
یوم القیامه».(3) (به زودی آنچه که به آن بخل ورزیده اند, روز قیامت 
طوق گردنشان می شود. 4(4) 


ص: 19 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 207 
2 . آل عمران/ 180 
3-. آل عمران/ 180 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 208 


4 تفسیر امام غسکرق غلیه السلام: پیامبر صلی الله. علیه و اله و تشلم 
فرموده است: هر کس زکات را به افراد مستحق بدهد و نماز را بر اساس 
خد د وود آنبه با رها اشام کاهان کسیم ام ده عمل را تال 
نسازد, در روز قیامت حضور میباید در حالی که همه حاضران صحرای 
محشر بر او غبطه میخورند تا جایی که نسیم بهشت او را با خود به بالاترین 
غرفه های بهشت در حضور کسانی که انها را دوست میدارد یعنی محمد و 
خاندان پاکش, بالا میبرد. 


و اگر کسی در دادن زکات بخل ورزد و نمازش را ادا کند, نمازش کمیبایین 
تر از اسمان نگه داشته مشود تا اينکه خبر زکاتش برسد. ار او زکات را 
داده باشد زکات او همچون مرکبی خوب برای نمازش میشود و نماز را با 
میگوید: به سوی بهشت برو و در انجا تا روز قیامت بدو. پس هر جایی که 
دویدن تو به پایان برسد و به هر جایی برسی از ان تو خواهد بود. او به راه 
میافتد و هر بار حرکت او به اندازه مسیر یک سال در یک چشم برهم زدن 
از ان روز تا روز قیامت است تا اينکه در روز قیامت به جایی که خداوند 
اراده کرده است میرسد و همه آنجا به او اختصاص خواهد یافت و به همان 
اندانن از بجعت زاست ودحب وحاهی ععب و بالا.ه زیر ادران آوخواهد 
شد. 


اکر در دادن زکات بخل ورزد و آن. را پرداخت: نکند به تماز .دشتتور دادم 
شنت دنه سوی آواد کرد و مان طمی که لنان. فنه رده سس شوه 
نمازش درهم پیچیده میشود سپس با آن بر صورت او زده می شود و به او 
گفته میشود: ای بنده خدا! با اين یکی بدون دیگری چه کار میکنی؟ (1) 


5 تفسیر امام عسکری: این سخن خدواند «وآئوا الرکا» به این معنا 
ات که انوا ای لت ات ای وتان ی ی ات 
ند هید. از جمله زکات مال و دارایی این است که برادران مومن خویش را 
وال و کی ار ان 
اتهافت که به خاطر ضعف و ناتوانی در بر آور ده ساختن نیازهای موجود در 
انار ی اه مت ره 


ص: 20 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 36 


یاری برسانی. و از جمله ز کات توان بدنی این است که به برادری که الاغ 
یا شترش در بیابان و يا در راه هلاک شده است و طلب یاری نموده اما 
کسی او را پاری نکرده. کمک کنی تا بار و بنه اش را حمل کرده و او را 
سوار بر مرکیش نمایی و او را کمک کنی تا به کاروانش برسد و در همه 
این کارها به دوستی و محبت محمد و خاندان پاکش باور داشته باشی و به 
خاندانش) و بیزاری از دشمنانشان اجر کارهای تو را چند برابر خواهد کرد. 
(۳9 


6 تفسیر امام عسکری: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرموده 
است: زکات اموال و دارایی خود را به انسانهای مستحق زکات مانند 
بینوایان و ناتوانها بدهید و در پرداخت زکات به اتقا کوتاهی. نکنید و از 
ارزش و مقام آنها نکاهید و چیز پست و پلید به آنان ندهنید: جراکه هر کش 
زکاتش را با رضایت و طیب خاطر بدهد., خداوند در ازای هر دانه ای که به 
عنوان زکات میبخشد, در بهشت قصری از طلاء قصری از نقره. قصری از 
مروارید, قصری از زبرجد, قصری از ژمرد. قصری از جواهرات و قصری 
از نور خداوندی به او میدهد. اگر در پرداخت زکات کوتاهی کند خداوند به 
او میگوید: ای بنده ام ! آیا من را بخیل میدانی يا اینکه مرا متهم میکنی یا 
اینکه گمان کردی در دادن پاداش تو ناتوانم؟ روزی خواهد آمد که اگر 
زکات را آن طور که به ِ دستور داده شد پرداخت کنی, نیازمندترین 
نیازمندان به این زکاتی که پرداختهای خواهی بود. و اگر (در دادن زکات) 
بخل بیشته. کتی روزی خهاهد. آهد که ذر آن 0 کار ترین زیانکاران 
خواهی بود. امام حسن عسکری فرمود: مسلمانان این سخنان را شنیدند و 
گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم ای فرستاده خدا. (2) 


7 . تفسیر عیاشی: سماعه _میگوید از امام _صادق علیم , السلام در مورد این 
سخنن خداوند پر سیدم . : «والذین را ما أمَر ر اللة , بان وضل»(3), 


و آنان که آنچه را خدا| به پیوستنش فرمان داده می پیوندند. 4 او فرمود: 
ان چیزی غیر از زکات است که 


ص: 21 


1- . تفسیر امام حسن عسکری : 166 
۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 240 


زد 1 2 


خداوند در اموال و دارایی فرض کرده ِِ و هر کس آنچه را خداوند بر 
او واجب کرده پرداخت کند, تکلیفی که بر او مقدر شده را به انجام 
1 


8 تفسیر عیاشی: سماعه گفته است: خداوند در اموال ثروتمندان برای 
فقرا فریضهای واجب کرده است که با پرداخت آن ستوده نمیشوند (نباید 
توقع ستایش داشته باشند). اين فریضه, زکات است که با دادن آن, 
خونشان حفظ میشود و مسلمان خوانده میشوند. اما خداوند در اموال و 
دارایی,. حقوقی غیر از زکات واجب کرده است. از جمله مواردی که 
خداوند در اموال و دارلیی, حقوقی ك از زکات_فرض کرده است این 
سخن خداوند است: «والذین یصلون ما امّر الله , ۳ یوضَل». (و آنان که 
آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده می یه تور . هر کس آنچه را که 
خداوند بر او واجب کرده انجام دهد, مسئولیتش را به اتمام رسانده است 
و شکر و سپاس اموالی که خداوند به او ارزانی داشته به جا آورده است 
چرا که او خداوند را یت ی ات 
به دیگران تاه تحت ارزانی داشته و توفیق انجام فریضه الهی را به 
داده است. حمد و سیاس کرده است. (2) 


9. مناقب آل آبی طالب: از حسن بن علی علیه السلام در مورد آغاز زکات 
سوال شد. او در جواب پ فرمود: خداوند به آدم وحی کرد که ای ادم, ز کات 
نفس خود را بپرداز. آدم گفت: ای پروردگار زکات چگونه است؟ خداوند 
فرمود: ده رکعت نماز برایم بخوان. او نماز را خواند سپس گفت: ای 
در نماز است و بر فرزندانت. زکات در مال است. ان دسته از فرزندانت 
که به جمع اوری مال و اموال میپردازند. (3) 


0 عوالی اللعالی: ابوایونب الاتضاری از بیامبر ضلی الله علیه و لد تزا 
نقل میکند که فرمود: هر فردی که اموالی داشته باشد و حق خداوند را از 
آن ندهد, خدواند در روز قیامت اموال او را به صورت ماری از آتش که دو 
نقطه سیاه در بالای چشم دارد تبدیل میکند و تا زمانی که به حساب و 


کتاب مر-م رسیدگی 1 او را نیش می زند. 1 شخص به مار میگوید: 


ص: 22 


دارم؟ مار میگوید: من گنجی هستم که تو برای امروز جمع کردی. 
پیامیرضلی. الله غلبه. و الم و سلم فرمود: آن: شحض دستسش را دز دهان 
مار قرار میدهد و مار دست او را میجود. 


ابوذر روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که 
در سایه کعبه نشسته بود و می فرمود: سوگند به پروردگار کعبه فقط آنان 
زیانکارترین انسانها هستند. من گفتم: ای پیامبر خدا! آنان چه کساتی 
هستند؟ فرمود: هر صاحب شتر یا گوسفندی که زکات مالش را پرداخت 
نکند, در روز قیامت (آن شتر و گوسفند) در نهایت بزرگی و چاقی حاضر 
میشوند و با شاخهایش او را شاخ میزنند و با سمهایش او را لکد مال 
میکنند. هر بار که اخرین انها بيایند و کارشان را انجام بدهند, دوباره از اول 
شروع میکنند تا اینکه بین مردم حساب رسی میشود.(1) 


1. معانی الاخبار(2) 


,امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که پیامبر 
ی ال هار هی ره سا مت ی ی کین ات کر 
زکات مالش را پرداخت میکند و بخیل رین مردم کسی است که در 
ای که اس هی و ات 


2۸2 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کس از 
و مسلمان نیست و هیچ کرامتی ندارد. (4) 


ات اما ی درا که کار 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بیمارانتان را با صدقه دادن درمان کنید 
و درهای بلا و مصیبت را با دعا کردن ببندید و مال و اموالتان را با دادن 
زکات محافظت کنید چراکه 


ص: 23 


1- . این حدیث را در المستدرک 1 : 508 استخراج کرده است. 
۰-2 . معانی الاخبار : 195 

3-. امالی صدوق : 14 

4 . تفسیر قمی : 444 


آن دسته از برتدخاتی که شکار میشوند بدین خاطر است که تسبیح خداونز 
را ضایغ کرده اند ۱11 


4 معانی الاخبار.(2) 


امالی صدوق: علی بن معلی گوید از امام صادق علیه السلام به من خبر 
سید کف براق خدا زمیقهانی. ایسخنبه نام انتقام کیرندمه,خون دا مالی.ه 
بنده ای دهد و حق خدای عز و جل را از آن بیرون نکند, خدا.یین. از ان 
مکان ها را بر .اه فسلظ سازد تا ان قال راخر آن تلف کنر و میس نمیرد.ه 
آن را به جا گذارد. (3) 


5. الخصال : اسماعیل بن کثیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: دزدان بر سه گونه اند: خود داری کننده از پرداخت زکات, و کسی 
که خوردن مهر یه زنان را حلال شمارد, 5 تفر ان کنین. که وافت ور و 
نخواسته باشد پس بدهد.(4) 


6 الخصال : امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
سای الله علیه و آله و سلم فرموده است: انس هنم در رون قیامت 
با سه نفر سخن میگوید: متولی امور مردم, قاری قرآن و ثروتمند. آتش به 
شخصی که متولی امور مردم بوده میگوید: ای کسی که خداوند به تو 
قدرت و مکنت عطا کرد اما با عدالت رفتار نکردیر ! پس او را میبلعد همان 
طور که پرنده, دانه کنجد را میبلعد ؛ و به قاری قرآن میگوید: ای کسی که 
در میان مردم شخصیت آراسته ای داشتی اما در برابر خداوند گناهان 
اشکاری هر نکب میشدی:۱ پس او را میبلعد؛ ؛ و به شخص ثروتمند میگوید: 
ای کسی که خداوند مال 1 زیاد و وسیعی به او بخشید و خداوند از 
او چیز اندک و ناچیزی را به عنوان قرض درخواست کرد اما بخل ورزید؛ 
پس او را نیز میبلعد. (د) 


ص: 24 


1- . قرب الاسناد : 4 

2 . معانی الاخبار : 235 
3- . امالی صدوق : 22 
4 . الخصال1 : 74 

5- . الخصال 1 : 55 


7 عیون الاخبار. (1)الخصال: حارث بن دلهاث از پدرش و او از امام رضا 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: خداوند دستور به سه چیز را مقرون و 
مرتبط به سه چیز دیگر قرار داده است: خداوند به همراه نماز به زکات 
امر کرده است. پس هر کس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش پذیرفته 
نمیشود؛ و دستور داده است که شکر خداوند و شکر پدر و مادر به جا 
اورده شود. پس هر کس شکر پدر و مادر را ادا نکند خداوند را نیز شکر 
نکرده است؛ و همراه با تقوای خداوند به برقراری پیوند خویشاوندی 
دستور داده است. پس هر کس صله رحم و پیوند خویشاوندی را برقرار 
نکند تقوای خداوند عزیز و بلند مرتبه را به جا نیاورده است. (2) 


8 ابوامامه از پیامبرصلی الله علیه ۵ آله ام صفل کردی که ارس ونوا 
پس 0 ۳ ك کنید و نمازهای پنج کانه را برپا دارید و ماه 
رمضان را روزه بگیرید و حج خانه خدا را به جا اورید و زکات مال و 
اشالتان را دهد تا حمضان را با دادن آن بات کشده از املما الامد اطاعت 
کنید تا وارد بهشت خداوند گردید. (3) 


9 الخصال: فید آلرحنن. آن امام ضادق علید. السلام روایت عکند که 
فرمود: هرگاه چهار چیز رواج پیدا کند, چهار چیز ظاهر میشود: هرگاه زنا 
منتشر شود زلزله ظاهر میشود, و هرگاه زکات مال پرداخت نشود 
چهارپایان هلاک میشوند, و هر گاه حاکمان در قضاوت ظلم و ستم پیشه 
کنند باران از آسمان قطع میشود, و هرگاه عهد و پیمانها شکسته شود 
مشرکان بر مسلمانان پیروز میشوند. (4) 


مولف: در مبحث ارکان اسلام و مبحث حقوق مومن و مباحث موعظهها و 
مبحث جامع بزرگیها و دیگر مباحث, روایتها و احادیث مربوط به زکات را 
ار ی مس یا 
ای فا اه سا هل ر ۲ 
فرموده است: خداوند نماز 


ص: 25 
1-. عیون الاخبار 1 : 258 


2 . الخصال 1 : 70 
3- . الخصال 1 : 156 


4- . الخصال 1 : 115 


ذکر کرده است که از دادن ز کات ممانعت میکند. (1) 


0 الخصال: جمله وصیتهای پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم به 
0 این بود که فرمودند: يا علی ! ده گروهم از این 
ات به خندای بزز ین کفر ورزیدند: کسی. که بی خهت: مینک و آدم هی 
کشد, و ساحر, و دیوت, و کسی از پشت با زن به حرام نزدیکی کند, و 
کی با ی اه ی ها 
امیزش کند و روشن کننده انش فتنه, و فروشنده اسلحه به محاربان با 
9( 
نگزارد.(2) 


1 الخصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: مال و داراییهایتان را با 
دادن زکات محافظت کنید. (3) 


2 غبون. آلاخباز: امام رضا غلیه الشلام ان پحران تقل سکند. که یامیز 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: اولین کسی که وارد جهنم میشود 
فرمانروایی است که متولی امور مردم بوده اما عدالت پیشه نکرده است, 
و فرد ثروتمندی که حق مال و اموالش را پرداخت نکرده است و تهیدست 
فخر فروش. (4) 


3 عیون الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امت من در 
مسیر خیرند تا وقتی که همدیگر را دوست داشته باشند, به همدیگر هدیه 
بدهند, امانت را ادا کنند, از ز کارهای حرام دوری گزینند. مهمان نوازی کنند 
و نماز به پا دارند و زکات را پرداخت کنند که اگر چنین نکنند, به قحطی و 
خشکسالی مبتلا می گردند. (5) 


47 وا الاعمال:. امام.ضادق. قلیه. السلام. از پذرانش فقل خیکند. که 
شاترسای اه له ماه مسا موه ام مر مس هت 
وقتی که 


ص: 26 


1- . الخصال2 : 38 
2 . الخصال2 : 62 


3-. الخصال2 : 161 
سیون الاان 2 28 
5- . عیون الاخبار 2 : 29 


همدیگر را دوست داشته باشند, امانت را ادا کنند و زکات را بیردازند که 


ناتسرال اس را 
وفات این بود که فرمود: ای پسرم تو را به برپایی نماز در سر وقت و 
دادن زکات به مستحقان در موقعیت آن (هنگام تکلیف) سفارش میکنم. 
(2) 


6 امالی طوسی: یاسر از امام رضا علیه السلام نقل کرده که فرموده 
است: هر گاه والیان دروعغ بگویند باران نمیبارد و هرگاه حاکم ظلم کند 
حکومت سست میشود و هرگاه زکات پرداخت نشود چهارپایان تلف 
میشوند. (3) 


7. امالی طوسی: امام باقر علیه السلام به جابر جعفی این گونه سفارش 
کرد: زکات روزی را افزایش میدهد.(4) 


8 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: سخاوتمند کسی 
میبخشد بلکه سخاوتمند و بخشنده واقعی کسی است که زکات و موارد 
دیگری که خداوند عر و جل در مال و دارایی او واجب کرده است ادا میکند 
و بخیل کسی است که حق خداوند را در اموالش ادا نمیکند. (ظ) 


9 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که از دادن ز کات امتناع 
فدخ‌در 3 کهتب. (نعتی روده اش) را در آننش. فیکشنتد و مال و اموال او به 
صورت ماری بسیار سمی که دو خال سیاه در بالای ره دارد پدیدار 
فیحر ده آن: قتخص از مار میگریزد و مار او را دنبال میکند تا اينکه او را 
همانند تب میجود و به او میگوید: من مال و دارایی تو هستم که در 
بخشیدن آن بخیل بودی. (6) 


ص: 27 
له بواب الاعمال 225 


ای ای ۳۰۰ 
دب ایا ی 77۸ 


فان موی ۰1 502 
امالی وشن و9 
کم امالی امس 2 13 


0. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرشان روایت میکند که از 
ایشان در باره دینار و درهم (پول) و وظیفه مردمان در قبال آن سوال شد. 
فرمود: اینها سکه های خداست در زمین.ر خداوند آنها را مایه سامان یابی 
زندگی خلق قرار داده است, و به وسیله آنهاست که کارهای مردمان روبه 
راه می شود و نیازهای آنان بر آورده میگردد. پس هر کس درهم و دینار 
(طلا و نقره - مال) فراوان داشته باشد, و حق خدای متعال را بپردازد, و 

زکات آنها را بدهد, این گونه مالی پاکیزه است و به خود اه علی دارفه 

هر کس با داشتن مال فراوان بخل ورزد و از دادن حقوق واجب 
کند و از آنها ظروف (طلا و نقره) فراهم آورد, اين گونه کسی مستحق 


ح 0 م2 


0۳ خدایٍ را خود فرموده 1 «یوَم یِعمی 

فی نار كِ‌ِ_ هتم فنوی, بها چا ههْمْ و جنوَهُمْ 5 هُورُهم. هذا ما کترئم 
لائْمُسكم, قَدُوفوا ما و ,(1) (روزی که آن [گنجینه ] ها را در 
آتش دوزخ بگدازند وپیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و 
کفت] جاین اسسته که برای خووآنده‌تنده سن. اکفر | انسه را ی 
اندوختید بچشید». ) 

1 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: شما را به پرداخت زکات 
سفارش می کنم زیرا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
می فر مود: زکات پل اسلام است ؛ پس هر کس ان را بیردازد از پل 


میگذرد (و به اسلام میرسد), و هر کس نیردازد در کنار پل میماند. و همین 
ز فا ان کصتی پروردگار را خاموش می کند. 12 


2 علل الشرایع: امام باقر میگوید: در نامه علی علیه السلام چنٍ 
یافتیم: هرگاه زکات ندهند. زمین برکت خود را از کشته ها و میوه ها و 
کانیها برگیرد. (3) 


مولف: صورت کامل حدیث و احادیث مشابه آن در باب گناهان ذکر شده 


است. 


در صعانی ااانه سرفیای غلی. فلت الصام نفل. سکند که. مهد 


هنحامین که زکات داده نشود وضع فقیر و تروتمند هر دو بد خواهد شد. 
گفتم: فقیر از این رو که 


ص: 29 


همان وی هت و[ 
2 مان وی و 1 
9 علل الشرایه 271-2 


حقش ادا نمیشود وضعیتش بد خواهد شد اما وضع ثروتمند چگونه ناگوار 
میشود؟ فرمود: تروتمندی که زکات نمیدهد در آخرت وضعیت بد و 
ناگواری خواهد داشت.(1) 


4 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل میکند که فرموده است: بخیل کسی نیست که زکات واجب شده 
بر اموالش را مییردازد و مصیبت و گرفتاری (پرداخت غرامت و دیه) 
قومش را رفع میکند, بلکه بخیل واقعی کسی است که زکاتی که در مال و 
اموالش واجب شده نمیپردازد و مصیبت و گرفتاری (پرداخت دیه و 
غرامت) قومش را برطرف نمیکند و در غير این موارد اسراف و زیاده 
روی میکند. (2) 


است: همانا بخیل کسی است که از پرداخت حق‌ خداوند (برای بینوایان) 
ممانعت میورزد و در غیر حق خداوند عز و جل انفاق میکند. (3) 


ات صر ‏ رو تن سای نس ات که ور اه 
خداوند بر او واجب گردانیده است بخل ورزد. (4) 


7 معانی الاخبار: حریز روایت می کند که امام جعفر صادق علیه السلام 
فرموده است: هر صاحب مال طلا و نقره که زکات بر آن واجب شده باشد 
و زکات ان مال را ند هد البته حق سبحانه و تعالی در روز قیامت او را 
حبس نماید در صحرایی که زمینش سخت و لغزنده باشد و ماری سمی بر 
او مسلط گرداند. این مار به دنبال او میرود و او میگریزد و چون ببیند که 
از دست او خلاصی ندارد, دست خود ِ او دهد. چون مار آن دست 
را در دندان گرفت آن را مانند ترب میجود و بعد از آن در گردنش می پیچد 
و این مصداق این سخن خداوند خواهد 


ص: 20 


1- . معانی الاخبار : 260 
2 . معانی الاخبار: 245 
3- . معانی الاخبار : 246 
4 . معانی الاخبار : 246 


شد: «سَیّطعقون ما بخلوا به یوم الْقیَاقه», (1) (به زودی آنچه که به آن 


بخل ورزیده اند, روز قیامت طوق گردنشان می شود ) و هر کس مال او 
شتر یا گاو یا گوسفند باشد و زکات آن را ی 


او را در صحرایی لغزنده حبس میکند و او در در زیر سم این حیوانات 
میافتد و جانوران نیش دار او را نیش میزنند و هر که زکات خرما و مویز و 
گندم و جو را نداده باشد, حق سبحانه و تعالی آن قطعه باغ یا زمین را تا 
روز قیامت تا عمق هفت طبقه زمین در گردن وی میآویزد. ۳4 


المحاسن : خلف بن حماد نیز این اين حدیث را روایت کرده است. (4) 


معانی الاخبار: اصمعی گفته است : «قاع» مکان مسطحی است که پستی 
و بلندی ندارد. ابوعبید گفته است: «قاع» همان «قیعه» است که در این 
سخن خداوند اضدم است: «کسراب بقیعه » (5) (چون سرابی در زمینی 
هموار است.) جمع قیعه قاع است. خداوند میفرماید: «هَیدَرُها قاعا 
ضفضفا»,(6) (یس آنها را پهن و هموار خواهد کرد.) «قرقر» به معنای 
مسطح و لغزنده است و همچنین به صورت «بقاع قفر» و «بقاع قرق» 
روایت شده است که با «قرقر» به یک معنا به کار میروند. شاعر سروده 


است: 
گویی دستان آنها در زمین پهن و هموار 
دستان دوشیز گان زیبارویی است که نز داد و ستد میکنند. 


8. علل الشرایع,(7) عیون الاخپار: ابن سنان از امام رضا علیه السلام 
نقل میکند که فرموده است: علت (وجوب) زکات؛ فراهم شدن روزی 


فقیران و محفوظ ماندن اموال ثروتمندان است. جون که خداوند متعال, 
تندرستان را به سرپرستی دی کرد نان ده فولایان- مکی فتاه است. 


خداوند میفرماید: «لبْلَوّنَ فی 


ص: لاد 


1-. آل عمران/ 1860 
2 . معانی الاخبار : 235 


فسات الاغمال 211 
4- . المحاسن : 87 

5- . نور/ 39 

6- . طه/ 106 

7 . علل الشرایع 2 : 57 


مالک »(1). (قطعاً در مالهایتان آزموده خواهید شد. 1 با دادن زکات «5 
فی که 4 اسان با وشند کی ند ه هرا و مساکین و تفقد احوال 
ایشان همراه با صبر, 0 عر و جل را ادا 
کرده است و خود را در معرض فراوانی نعمتهای الهی در آورده است و 
رحمت و عطوفت خود را شامل حال بیچارگان و ضعیفان گردانیده ۳ 
حق درویشان مهربانی کرده است و آنان را به مساوات و تقویت کردن 
فقرا, , و مدد زشعاندن به: انان بر انگیخته است. تا بتوانند به تکالیف دینی 
خود عمل کنند. فقرا پند و عبرتی برای ثروتمندان هستند تا بر فقر (از 
اعمال صالح) در روز قیامت دلالت کنند و اینان سیب میشوند تا افراد 
توانگر به شکر و سپاس نعمتهای که خداوند عرٌ و جل به آنان ارازانی 
داشته است رغبت پیدا کنند و به درگاه الهی دعا و تضرع و زاری کنند و از 
این بترسند که مانند انان شوند و انها را برای انجام کارهای بسیاری 
همچون دادن زکات واجب و صدقات مستحب و احسان کردن به خویشان 
وک رون بر اک ۱2 


9. علل الشرایع: عقرقوفی میگوید از موسی بن جعفر علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: حق سبحانه و تعالی زکات را مقرر گردانید تا قوّت 
فقراء و سبب زیادتی اموال اغنیاء باشد. (3) 


0 علل الشرایع: ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرموده است: خدای بزرگ, زکات را به همان گونه واجب کرد که نماز را 
واجب کرد؛ پس هرن اکن کسی: :کات زا با همه رده ات اناد مستحقان 
می رساند هی سرزنشی بر او نیست. و پرداخت زکات از 11 رو لازم 
است که خدای بزرگ بر اموال توانگران. پرداخت مقداری که زندگانی 
فقیران را اداره کند با است. و ا کر خداوند می دانست که آن 
مقدار بسنده انان نیست بر ان می افزود. پس بلایی که به فقیران 


ص: 31 


1-. آل عمران/ 186 
2 . عیون الاخبار 2 : 89 
3- . علل الشرایع 2 : 57 
4- . المحاسن : 319 


جهت انچه خداوند مقرر کرده است. (1) 


غلل الت‌اد نم مه شام صادق غانی لام کفنم فواوه 
شوم, من را از اين با خبر ساز که چرا از هر هزار درهم بیست و پنج درهم 
زکات تعیین شده است نه کمتر نه بیشتر. دلیل ان چیست؟ فرمود: خداوند 
عزیز و بلند مرنبه همه مخلوقات را آفرید و از بزرگ و کوچک آنها و توانگر 
و ناتوان آنان آگاه بود. پس از هر هزار نفر از انسانها بیست و پنج فقیر و 
تهیدست قرار داد. اگر میدانست که آن مقدار بسنده آنان بیست بر ان می 
افروض خنشااه افرندکار اشا ما است وا حور سای ه آسا دار است: ۱2۱۲ 


ِ محمد بن جعفر از صباح الحذاء مانند این حدیث را روایت کرده 
ست. (3) 


و 0 رکات مال 9 1 به صورت کامل ۵ ۳ و به 
ی یا اف اه هی 
به هم رسانیده است. (4) 


9 فیاب الااله ایام صادی غلبه متام از پراش بل مگنه که 
فا یا شاه ی ات سای عتال که 
بندهای را بخواهد یکی از فرشتههای خزانه دار بهشت را به نزد او 
(صا 


تواون الرآمتتی: موی بم خعقی فلید. آلسلام. از پدرآنش از سامیر صلی 
الله علیه و آله و سلم همین حدیث را روا یت کرده است. (6) 


ص: 22 


1-. علل الشرایع 2 : 57 
2 . علل الشرایع 2 : 58 
3-. المحاسن : 327 
4ب تواب:الاععال.* 42 
کد., توا الاعمال ۶ 42 


6- . نوادر الراوندی : 24 


4 ثواب الاعمال: امیر المومنین علیه السلام در وصیت خود فرموده 
است: خدا را خدا| را در مورد زکات به یاد داشته باشید, زیرا| پرداختن ان 
موجب خاموش کردن غضب پروردکار است. (1) 


5. تواب الاعمال: ابن شمر میگوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفر مود امولتان را با دادن زکات مصونیت بخشید و مریضان خود را با 
صدقه علاج کنید. چرا که هر مال و اموالی که در دریا و خشکی تلف 
میشود به دلیل ندادن زکات است.(2) 


6 ثواب الاعمال: محمد بن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام در 
مورد این سخن خداوند: «سَیطء قون ما تخل به یوم القيامه» (3) , ژبه 
زودی آنچه که به آن بخل ورزیده اند, روز قیامت طوق گردنشان می 
شود. ی فرمودند: هر بنده که چیزی از زکات مالش را ندهد البته 
طوقی در گردنش افتاده باشد و دندان در گوشت او گذاشته, او را میگزد 
تا حق سبحانه و تعالی از حساب خلایق ,فارغ شود و این است آن چه 
خداوند فرموده است: «سَیْطءةّفَون ما تلو به یوم متام ». (به زودی 
آنچه که به آن بخل ورزیده آنده موی فیاشت وی رشان فی .شون 1 
سپس فرمود: مراد الهی از آنچه که بخل ورزیده اند, زکات است. )4 


7. نواب الاعمال: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: در اسلام دو خون است که هیچ کس در مورد آن به حکم خدای عز 
و جل قضاوت نمی کند تا قائم ما قیام کند (وحکم او را اجرا میکند) و ان 
زنا کاری است که همسر داشته باشد . حضرت او را سنگسار می کند, و 
دیگری کسی است که زکات مال خود را ندهد, او را گردن می زند. 


ص: 33 


آسواتب الاعسال* 2۸2 
2ات الا ععال * 22 
3-. آل عمران/ 180 

4 توا الاعمال:: 210 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 207 


در روایت ت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس 
در زندگی زکات دارایی اش را نپردازد, یس از مرگش درخواست کند که 
به دنیا با زگردد. 


و فرموده است: اگر کسی قیراطی از زکاتش را نیردازد, يا باید بهودی 


المحاسن دو روایت فوق را از قول محمد بن علن از موسی بن سعدان 
بحاست به 2 


8. واب الاعمال: برقی از پدرش نقل میکند که یکی از اصحاب ما گفته 
است: هر کس قیراطی از زکاتش را نیردازد مومن و مسلمان نیست. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: مالی ضایع نشده است, نه در دریا 
و نه در خشکی, مگر به خاطر خود داری از پرداخت زکات. 


و فرموده است: هر گاه قائم آل محمد برانگیخته شود کسی را که زکات 
نمییردازد گرفته و گردن او را قطع میکند. 


المحاسن : پدرم از برخی اصحاب ما این حدیث را روا یت کرده است. (3) 


9. تواب الاعمال: ابو الجارود از امام باقر علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: خدای عرٌ و جل در روز رستاخیز مردمانی را که دستانشان بر 
گردنشان بسته شده از گورهایشان برانگیزاند آن گونه که نتوانند چیز 
کوچکی را هم برگيرند, همراه آنان فرشتگانی باشند که آنان را به سختی 
سرزنش کنند و گویند: اینان کسانی هستند که خیری اندک را از خیر بسیار 
بازداشتند, اینان کسانی هستند که خدای کز اف و 5 بر آنان نعمت 
عطا فرمود و آنان حق خدا را از دارایی خویش پرداخت نکردند. (4) 

0 تواب الاعمال: صفوان بن یحیی از داود از برادرش عبدالله روایت 
کنو کب که اه کشی صرا رد احار صا تايه الم فرشا ها 
می کرد از زنی که 


ص: 34 
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اسخاست موه 
گت المحاسن :88 
4 . ثواب الاعمال : 210 


در خوابش می آید, می هراسد و می گفت که شبی چنان نعره زدم که 
همسایگان صدایم را شنیدند. امام صادق علیه السَّلام فرمود: بازگرد و به 
ا هه تو زکات دارایی ات را نمی پردازی. کفرن : به خدا سوگند که بی 
تردید زکاتم را می پردازم. امام علیه السْلام دیگر بار فرمود: پس او را بگو 
که ا کر آن را می بردازی لا بد به مستخدش تفت دهی: 


احمد بن آنفع عبدالله کفته است در روایت آبوبصیر آمده است : از امام 

صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: ِ که زکات را نپردازد هنگام 

مرگ درخواست بازگشت (به دنیا) کند و این همان سخن خدای تعالی 

اسیت _ که فرمودم است: «حتی لذا جاء ۳۳ ی قال رب ارجمّون 

لعلی آفقل صالحا فیما ترفت».(1) زا آن گاه" که مرگ یکی از ایشان فرا 

ِِ فی: کهید: «برعردحا اه هرا باز کرذانید شاید .من در آنچه عانهادم ام 
زک اتصام هم ۱2 


المحاسن : داود از برادرش همین حدبت را روایت کرده است. 


1 جمیل از رفاعة نیز این حدیثت را از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است. 


با این سند از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: خداوند 
چیزی سخت تر از زکات بر این امت فرض نکرده است و در امر زکات 
بیشتر آنان هلاک میشوند. (3) 


2 مجالس الشیخ: ایوب بن راشد میگوید از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: کسی که زکات نمیدهد ماری در گردنش انداخته میشود 
که موی سرش از بسیاری زهرش ریخته باشد و این مار از مغز سر او می 
خورد و این مضمون ۳ خداوند بلند مر تبه است که میفرماید: 
«سیْطعمُون ما تلو به یَوْمّ القیامه». (4) (به زودی انچه که به آن بخل 
ورزیده اند. روز قیامت طوق گردنشان می شود. ) (5) 
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با همین سند از رفاعةّ بن موسی نقل شده که گفته است از امام صادق 
شنیدم که فرمود: خدواند چیزی سخت تر از زکات بر این امت فرض 
نکرده است و در امر زکات است که بیشتر امت اسلامی هلاک می شوند. 
(1) 


3. نهح البلاغع: امیرالمو‌منین علی علیه السلام می فرماید: ایمان خود را 
با صدقه دادن, و اموالتان را با زکات دادن نگاهدارید و امواج بلا را با دعا 
از خود برانید. (2) 


همجنین فرموده است: همان خدای سبحان روزی فقرا را در اموال 
توانگران قرار داده است, پس فقیری گرسنه نمیماند جز به کامیابی 
توانگران؛ و خداوند از نان درباره کی گرسنگان خواهد پر سید. (3) 


و نیز حضرت فرموده اند: همانا پرداخت زکات و اقامه نماز عامل نزدیک 
شدن مسلمانان یه خداست, یس آن کس که زکات را با رضایت خاطر 
بپردازد کفاره گناهان او م9 و بازدارنده و نگاهدارنده او از آتش خهنم 
زکات افسوس خورد, زیرا ان کس که زکات را از روی رغبت نپردازد و 
انتظار بهتر از انچه را پرداخته. داشته باشد. به سنت پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم نادان است. و در پاداش زیانکار است و عمل او تباه و هميشه 
پشیمان خواهد بود. (4) 


4 ععلام الدین: امیر المومنین از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
میکند که فرمود: اگر میخواهی خداوند مال تو را فزونی بخشد زکات آن را 
پرداخت کن و اگر میخواهی خداوند جسمت را سالم نگه دارد صدقه زیاد 
بده. 


5 کتاب الامامة و التبصرهُ: جعفر بن محمد از پدرانش نقل میکند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است : زکات پل (رسیدن به) 
اس ات 


6ک ففاتم لام سس من علی. قلیه السام فرمووه است کات هر کر 
از مال و دارایی تمیکاهد. 
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نهج البلاغه : خطبه 197 


اد حور ای ای سای ی یشان که و 
علیری انس له الساام را عصل ی دای کته سای او ده اه 
و پشت پا نظر کردند که همچون زانوی شتر می نمود, بر شانه او نیز 
هفاند آن ره آماه تاقر عاوه‌السلام نیارفسا ماس 
می دانیم که از فراوانی نماز و طول سجده پدید آمده است ولی این که بر 
شانه او می بینیم از چیست؟ گفت: اگر زنده می بود چیزی در اين باره به 
شما نمی گفتم. روزی براو نمی گذشت که در آن یک يا چند بینوا را سیر 
تکتد ره نش ار ی روت آ مدز را که از خوراک 1 1 
زیاد مانده بود در انبانی می نهاد و هنگامی که مردمان در خانه های خود 
آرام می گرفتند آن انبان را بر دوش می گرفت و در شهر به راه می افتاد 
و به سراغ کسانی می رفت که نیازمند بهدند ق رهی کدابی نداشتند و ان 
را میان آنها بخش می کرد و آنان او را نمی شناختند و از خاندان او کسی 
خو نآ این ان اکاه نبود و مقضودش از این کار آن بود که فضیلت و 
ثواب با دست خود و در پنهانی صدقه دادن را ببرد. 


و می گفت: صدقه پنهانی خشم خدا را فرو می نشاند (همان طور که آب 
ان را خاموش میکند. پس هرگام ناکین از شما صدقه داد و با دست 
راست چیزی بخشید, از دست چیش آن را پنهان دارد). 


علی علیه السلام فرمود: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
فرمودند: همانا صدقه موّمن از دستش برون نیاید جز انکه پیش از او از 
دهان هفتاد شیطان در اید (مانع او میشوند.) صدقه پنهانی خشم خدا را 
فرو می نشاند همان طور که اب انش را خاموش میکند. پس هرگاه یکی 
از شما صدقه داد و با دست راست چیزی بخشید, از دست چیش ان را 


پنهان دارد. 


جعفر بن محجمد علیه السلام فرموده است: بهتربن صد قه, نماز, روزه و 
اعمال نیکی که به صورت اختیاری انجام میشود آن است که به صورت 
پنهانی انجام پذیرد و بهترین این اعمال اگر واجب باشند آن است که به 
صورت اشکار انجام شود. 


قلی له الستتلام ان شین ضلی. الله عليه. وق ا لو سلم نحل مین کند که 
فرمودند: (خداوند) به سبب صدقه. درد و دبیله (دملی چند است که در 


جوف به هم می رسد و 
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غالبا می کشد) و سوختن و غرق شدن و خانه بر سر فرو آمدن و دیوانگی 
را دفع میکند و ان حضرت هفتاد نوع از بلاها را شمردند. 


امام باقر علیه السلام فرموده است: در میان قوم بنی اسرائیل مردی 
ثروتمند بود که فقط یک پسر به او عطا شده بود. این شخص دوسندار و 
دلسوز پسرش بود. زمانی که به سن مردانگی رسید دختر عمویش را به 
ازدواج او درآورد. شخصی به خواب او آمد و به او گفت: شبی که پسر تو 
با این زن همبستری کند میمیرد. مرد از اين خواب بسیار اندوهگین شد اما 
غم و اندوهش را پنهان کرد و شب همبستری با زن را به تاخیر میانداخت تا 
اینکه زن و پسرش و خانواده زن بر او اصرار کردند. هنگامی که مرد چاره 
ات اسان کر کفت سا اس ام ار حاسمشطان باشنه ‏ 
زن (عروس) را به نزد او فرستاد و شب همبستری پسرش با زن بیدار 
ماند و منتظر بود تا ببیند سرانجام پسرش چه میشود. چون صبح فرار 
رسید پسرش را در بهترین وضعیت ممکن دید. پس خداوند را سپاس و 
ستایش کرد. با فرا رسیدن شب به خواب رفت. آن شخصی که پیشتر به 
خوانتن آمده بوذبه تردن آمد وابه او گفت: خداه‌ند غز و جل (مرک) را از 
پسرت دور کرد و به سبب کاری که در حق شخصی تهیدست انجام داده 
و احای را ات ات 


صبح روز بعد نزد پسرش رفت و به او گفت: ای پسرم ! ایا در شبی که با 
زنت همبستر شدی در حق گدایی کاری انجام دادی؟ پسر گفت: مقصودت 
از این سخنان چیست؟ (پدر) گفت: فش را از ان باخیر با پسر از روی 
پدر خجالت کشید. (یدر) گفت: باید من را از ماجرا با خبر کنی. او گفت: 
بله. پس از آنکه از غذا دادن به مردم فارغ شدیم مقدار زیادی غذا باقی 
ماند و زن به نزد من آمد و زمانی که با او خلوت کردم و به او نزدیک شدم 
گدایی در مقابل در ایستاد و گفت: ای صاحب خانه, ما را در آنچه خداوند 
به شما رزق داده شریک سازید. پس به سوی او رفتم و دستش را گرفتم 

و او را به داخل خانه اوردم و نزدیک غذا بردم و به او گفتم: (از غذا) تناول 
کن. او غذا خورد تا اینکه سیر شد. به او گفتم: آیا خانواده ای داری؟ گفت: 
بله, گفتم: هر چه میخواهی برای آنها بردار. او به اندازه ای که توانست 
غذا| 


ص: 39 


با خود برد و بیرون رقت و من نیز به نزد زنم بازگشتم. پدر خداوند را 
سپاس گفت ۱ ۶ بازگو کرد. 


از علی بن حسین علیه السلام روایت شده که او به کبوتر مکه نگاه کرد و 
فرمود: ایا میدانید چرا این کبوتر در خَرّم است؟ گفتند: دلیل وجود کبوتر 
چیست ای پسر رسول خدا؟ گفت: در زمانهای نخستین مردی بود که 
خانهای داشت که در آن درخت نخلی بود و کبوتری در شکاف تنه آن لانه 
کرده بود. هر وقت کبوتر جوجه دار میشد آن مرد به بالای درخت میرفت و 
جوجههای او را میگرفت و ذیح میکرد. او برای مدتهای مدیدی این کار را 
انجام میداد به نحوی که نسلی از کبوتر به جا نميماند. آن کبوتر از آنچه 
مرد بر سر او آورده بود پیش خداوند شکایت کرد. پس به او گفته شد: از 
این پس اگر آن مرد از درخت بالا بیاید و جوجهای از جوجههای تو را بگیرد, 
از درخت میافتد و میمیرد. 


زمانی که جوجههای کبوتر بزرگ شدند آن مرد از درخت بالا رفت تا جوجهها 

را یرد کیوتر در انتظار نشست تا بلایی را که قرار بود بر سر او بیید 

ببیند. هنگامی که به وسط تنه درخت رسید. گدایی در مقابل در ایستاد. 

مرد از درخت پایین رفت و چیزی به او بخشید سپس از درخت بالا رفت و 

جوجههای کبوتر را گرفته از درخت پایین آمد و جوجهها را ذبح کرد و بلایی 
بر او نازل نشد. 


کت کف ها اس ان ی ی ای که تقو ان سا فاد 
دادن نفس خویش را از بلا دور ساخت و بلا و خطر از او برطرف شد, اما 
خدواند نسل تو را زیاد خواهد کرد و تو و نوادگانت را در جایی قرار میدهد 
که تا روز قیامت چیزی آنها را نمیترساند. پس او را به حرم مکه آورد و 
کات رای اتاتی اردار. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: شخص گدا و بینوا 
فرستاده پروردگار جهانیان است. هر کس به او چیزی ببخشد در حقیقت به 
خدای که مس مره انست ی کش رت ور مه ایک اون ۱ رد 


کرده است. 
علی علیه السلام فرمود: از دادن بخشش به نیازمند و گدا خودداری نکنید 
حتی اگر نیم دانه خرما هم باشد و به نیازمند کمک کنید حتی اگر سوار بر 


ص: 
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اوقات فردی که نه از جنس بشر و نه از قوم جنیان است از شما چیزی 


از امام باقر علیه السلام نقل شده است که به کنیزش فرمود: از کمی به 
گدا امتناع نورزید. یکی از حاضران گفت: ای پسر رسول خداء گاهی 
که گمان میکنيم مستخق نیست بزنیم, از این میترسیم که مبادا از دادن 
کمک به شخص مستحقی خودداری کرده باشیم که در این صورت بلایی که 
بر یعقوب پیامبر علیه السلام نازل شد بر ما نیز نازل شود. 


به او گفتند: ای پسر رسول خدا, چه بلایی بر او نازل شد؟ فرمود: یکی از 
پیامبران که خود را ناشناس جلوه داده بود, در مقابل در خانه او ایستاد. این 
پیامبر هر تلاش و کوششی که در دنیا میکرد برای (کسب رضایت) خداوند 
بود. هرگاه گرسنگی او را خسته و درمانده میکرد به در خانه انبیاء و 
صالحان میرفت و از انها طلب کمک میکرد و چون خوراک اندکی به او 
میدادند دست از گدایی بر میداشت. شبی در مقابل خانه یعقوب ایستاد. او 
مدت زیادی منتظر ماند و غذا طلب کرد اما انها از او غافل شدند, نه به او 
چیزی میدادند و نه او را میراندند تا اينکه گرسنگی و ضعف بر او چیره شد. 
پس بر زمین افتاد و بیهوش شد. یکی از رهگذران او را دید و با دادن طعام 
اندکی او را به هوش اورد و دور شد. 


که در نزد خدا| بسیار بزر گوار بود به در خانه تو امد اما تو و خانواده ات از 
او روی گرداندید,. در حالی که از فضل خداوندی نعمتهای زیادی به شما 
عطا شده است. قطعا خداوند عقوبتی بر تو نازل میکند که به سبب ان 
یعقوب هراسان شد و در آن روز پسرانش نزد او امدند و در مورد ان 
بیشتر دوست میداشت و به دلش امد ان بلایی که خداوند او را بدان وعده 
داده بود در مورد پوسف 


ص: 40 


داستان حضرت یوسف را تا آخر بازگو کرد. 


علی علیه السلام نقل میکند که سه نفر به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
تساج آمدند: یکی از آنان گفت: ای رسول خدا من صد آوقیه طلا دارم, ده 
اوقیه آن را به عنوان صدقه میگذارم. نفر دوم اد و گفت: من صد دینار 
دارم, ای رسول خدا! ده دینار أنْ را به عنوان صدقه میگذارم. نفر سوم 
آمد و گفت: ای رسول خدا من ده دینار دارم یک دینار از آن را به عنوان 
صدقه میگذارم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: همه شما در 
ثواب برابر هستید زیرا هر کدام یک دهم مال خود را صدقه داده اید. 


کت 


ژ جعفر بن محمد علیه السلام در مورد این سخن خداوند پرسش شد: «یا 
۳ الذین آمتو| نوا فرن ییات عا جشییم قفا اخوا من الأرْض ول 
تَیِمَموا الخبیت ملنهٌ تنفقون» ,(1) (ای 


کساتن که ایمان ایرد اجه از چیزهای باکزه اي که به دست آورده آید:.د 
از آنچه برای شما از زمین برآورده ایم, انفاق کنید, 7 
که [از آن] انفاق نمایید. ‏ فرمود: زمانی که مردم ایمان آوردند اموالی را 
از طریق ربا و از اموال به دست میاوردند و مقداری را در نظر میگرفتند و 
آن را به عنوان صدقه پرداخت مینمودند, پس خداوند آنها را از انجام این 
کار منع کرد. 


در حضور حسین بن علی علیه السلام از مردی از بنی امیه نام برده شد که 
مال و اموال زیادی را صدقه داده است. امام علیه السلام فرمود: او مانند 
کسی است که از خجاح دزدی کند و از مال دزدی صدقه بدهد. صدقه 
واقعی صدقه کسی است که برای به دست آوردن آن عرق جبین ریخته و 
صورتش خاکی شده باشد - مقصود او علی علیه السلام بود - و چه 

به مانند او میتواند صدقه بدهد؟ (2) 


7 دعائم الاسلام : جعفر بن محمد علیه السلام از پدرانش روایت میکند 
ام ای ی ما سوه ان او تال کر هه 
ای را 


ص: 1 
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بخواهد یکی از فرشتههای خزانه دار بهشت را به نزد او میفرستد, فر شته 
قلب او را لمس میکند و نقس او را با زکات بخشنده 


علی علیه السلام فرموده است: شخص عبادت کننده سه نشانه دارد: نماز, 
روزه و زکات. 


غلین علیه السلام در وصیت خود فرموده است: و فرزندانم و خانوادهام و 
همه مردان و زنان مومن را به تقوای خداوند وصیت میکنم, و خدا را خدا| 
را در مورد زکات به یاد داشته باشید, زیرا| پرداختن آن موجب خاموش 
کردن غضب پروردگارتان ميشود. 


علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که در 
مورد زکات فرموده است: هر کدام از شما اگر خواست مقداری از انچه 
که خدا به او اعطا کرده, بیخشد. میبایست با رضایت خاطر آن مال را 


خویش نگاه داشته است. 


علی علیه السلام میفرماید: هر مال و اموالی که در دریا و خشکی تلف 
میشود به دلیل ندادن زکات است ؛ پس امولتان را با دادن زکات مصونیت 
بخشید و مریضان خود را با صدقه علاج کنید و بلا و مصیبت را با دعا کردن 
از خود دور کنید. 


محمد بن علی علیه السلام فرمود: زکات. هرگز چیزی از مال نمیکاهد و 
هر مالی در خشکی و دریا که ز کات ان پرداخت شود از بین نمیرود. 


کی یه ااساض ان سمش ‌صات. الله یم اه هم میا ی کید که 
فرمودند: هر بنده ای که در نزد خدا عزیز شود بلا و مصیبت را بر او بیشتر 
میکند, شش قرف کشت که زر کات مارا نهد ممال هد ارات اس کم 
شود و هیچ شخصی با ندادن زکات. مال و اموالش زیاد نمیشود و هر دزدی 
که چیزی دزدی میکند (به همان اندازه) از روزی اش کم میشود. 


آن خسن تن.غلی علیه السلای رذایت شنده که کفته ات کات هر کر زر 
مال و دارایی نمیکاهد. (1) 
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جعفر بن محمد علیه السلام از پدرانش نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه 
و لو سلی نو قیامت برپا نمیشود مگر اينکه نماز, متنگذاشتن شود و 
اه و زکات به عنوان غرامت محسوب گردد.. . ادامه 
روایت 


جعفر بن محمد از پدرانش از علی علیه السلام نقل میکند که پیامبر صلی 
الم هو آله سا فرجوون* خدا بر مردمان ثروتمند واجب کرده است 
که به اندازه نیاز فقیران به ایشان ند هند ؛ پس اگر فقیر از دست برود» پا 
رنج کار او را از پا در آورد, با برهته بماند: سبب آن خودداری تروتمندان از 
رساندن حق فقیران به آنان میباشد. خدا| در روز قیامت در این باره به 
حساب ایشان خواهد رسید و با عذابی دردناک کیفرشان خواهد داد. 


جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: خدای بزرگ بر اموال توانگران, 
پرداخت مقداری که زندگانی فقیران را اداره کند واجب کرده است. و اگر 
خداوند می دانست که ان مقدار بسنده انان نیست بر ان می افزود. پس 
نپرداختن آن و از گروهی است که نمی پردازند. 

از علی علیه السلام روایت شده است که از اینکه شخص زکاتنش را از 
امام خود پنهان دارد نهی کرده است و فرموده است: پنهان داشتن ان از 
جمله نفاق است. (1) 

از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که قرمودند: اولین کسی 
که وارد جهنم میشود فرمانروایی است که متولی امور مردم است اما 


عدالت پيشه نکرده است و نیز تروتمندی که حق مال و اموالش را 
پرداخت نمیکند و بخیل و تنگ نظری که گناه و معصیت پيشه میکند. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: خداوند مکانهایی 
به نام انتقام گیرندهها دارد که شخصی را که از پرداخت حق مالش امتناع 
خیوررد کوفتان ان اما کرده فمال آنان را فد ایا شتیه کرد 
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از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که فرمود: خدواند چیزی 
سخت تر از زکات بر این امت فرض نکرده است و بیشتر امت اسلامی در 


جعفر بن محمد علیه السلام در مورد این سچن خداوند عژ و جل «حنّی ادا 
جاء احَدَهم المَوَث قال رب ارجعون * لعلی أَعْمَل الا فیما ترَکْث» (1) 
تا 


آن گاه که که مرگ یکی از ایشان فرا زلتنته قح کون ترورد کارا مرا 
بازگردانید شاید من در آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم. ) فرموده 
است: مقصود خداوند از آن, زکات است. 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که مال و دارایی اش 
زیاد شود و حق مالش را ادا نکند. اموال او در روز قیامت به مارهایی 


از علی علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند نماز کسی را که زکات 
نمیدهد قبول نمیکند. 


غلی ایض السام از ساخس صلت ال یه و الم مسا ودا: یت کرده است 
که فرمودند: نماز فقط با دادن زکات کامل میشود و صدقه ای که با دزدی 
و خیانت به دست آمده باشد مورد قبول واقع نمیشود و کسی که زکات 
ندهد نمازش پذیرفته نمیشود و کسی که پرهیزگار نباشد زکاتش مورد 
قبول واقع نميشود. 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که شخصی از او در مورد 
این سخن خداوند سوال کرد: «وَوَیْل للمشر کین ۴ الذین لا یه تون الرکاح 
وقم بالاخه هُمٌ گافژون» (2) 


([و وای بر مشرکان همان کسانی که زکات نمی دهند و آنا 


ن که به آخرت 
ناباورند. + پیامبر فرمود: خدواند مشرکان را سرز,نش رنمیکندم ایا ایر سخن 
پروردگار را نشنیده ای که میفرماید: «قویّل راهان ۴ ادخ هم من 


صَلَانَهم ساهون * الذین هُمّ یراون * ویَمتغون المَاغغون»,(3) 


(نشن حا جر قفا کزارانی که اد مانشان غافاند آنان که ربا می کنند وان 
آزادن ا زکات آو فسایل و ما تام جانه| 


-[ 
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خودداری می ورزند. ! بدانید که «ماعون» همان زکات است. سپس 
فرمود: سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست, جز مشرک به خدا 
کسی دیگر در ادای زکات مال خویش خیانت نمیکند. 

از علی علیه السلام نقل شده که فرمود: ماعون, زکات واجب شده است, 


و کسی که زکات نمید هد مانند ربا خوار است و هر کس زکات مالش را 
پرداخت نکند مسلمان نیست. 


شتا اه ات ارت ی 
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و مال غایب 


تیاه امام‌هاین هسام رم سل دا عان ام کاس 
آله و سلم زکات را برای نه چیز مقر کرد و جز آنها را معاف داشت؛ این 
نه چیز عبارت است از: گندم, جو, خرما, مویز, طلاء نقره,گاو و گوسفند و 
شتر. شخصی پرسید: : پس ذرت؟ امام خشمگین شد سپس فرمود: سو گند 
به خدا در زمان پیامبر کنجد, ذرت و ارزن و همه اینها بوده است. سیس 
گفته شد که (مردم) میگویند: این چند مورد در زمان پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم نبوده است و زکات در این نه چیز مقر شده است, زیرا در 
محیط ایشان این چیزها نبوده است. ایشان خشمگین شد و فرمود: دروغ 
داشته است؟ نه, سوگند به خدا من چیزی غیر از اين موارد نمیبینم که 
زکات در آن واجب شده باشد. هر کس میخواهد باور داشته باشد و هرکس 
میخواهد کفر بورزد. (1) 


معانی الاخبار: پدرم از محمد العطار همین حدیث را روا یت کرده است. 


2 الفضال: جمیل گفته است از امام ضادق علیه السلام پزسیدم: زکات در 
جنه جیر واجب شده استت؟ فوموده رسول خدا ضلی الله علیه و آلهو,سلح 


1 برای نه چیز مقر کرد و جز آنها را معاف داشت. طیار به او 
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داریم. امام صادق علیه السلام به او فرمود: ما نیز دانههای زیادی داریم 
ار آیا این دانه زکات بر آن تعلق میگیرد؟ امام فرمود: و 
نکسم بهرتتول خفا صلی الله علیه و اله تسام کانت‌کیر ار ایم فوارد ۱ 
معاف داشته است. این نه چیز شامل: طلا و نقره. و سه دسته از حیوانات: 
شتر, گوسفند و گاو, و از چیزهایی که در زمین میروید که شامل گندم, جو, 
مویز و خرما میباشد. (1) 


3. قرب الاسناد: علا نقل میکند که از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : آیا 


در مال یتیم زکات مقزر شده است؟ فر مود: خیره گفتم: آپا به زیورآلات 
زکات تعلق میگیرد؟ فرمود: خپر, گفتم: شخصی مالی دارد که آن را قرض 
گرفته. است: ه بی:سال از آن هیجدیده ابا زکات: در آن. واخت. آزنت؟ 


فرمود: بله. 21) 


4 قرب الاسناد: علاء روایت میکند که به امام صادق علیه السلام گفتم: 
شخصی به من بدهکار است و چهارپایان و آسیابهایی دارم و چه بسا او در 
پرداخت بدهی درنگ کند. اگر بدهی ام را گرفتم, چه زمانی زکات آن بر 
من واجب میشود؟ فرمود: بعد از یک سال کامل. او گفت: به امام گفتم: 
پس چهارپایان و آسیابهایی که دارم. زکات آنها بر من واجب است؟ فرمود: 
خیر. سپس دستم را گرفت و فشار داد و فرمود: پدرم میفرمود: : زکات در 
طلا مقرر شده است. زمانی که در اختیار تو قرار گیرد. به او گفتم: کالا در 
نزد.می. ات و انا بة غنوان تمر مابةه قرار نداده ام. آیا زکات به آن تعلق 
میگیرد؟ فرمود: خیر. (3) 


کرت الاستانه والالی ‏ میکته که ار آمام صادق. علیم اسلا 
بخواهد از (دادن زکات) فرار کند, (4) 
الصا ی اس ایا ات ور 
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۰2 . قرب الاسناد : 3 
گت الاساو و 


4 . فرار از قرض به این معنی است که شخص مال خود را به عنوان 
قرض یه کسی بدهد تا از پرداخت زکاتی که در آن مال واجب است, فرار 
کند. زکات این قرض واجب است اما اگر با نیت دیگری مال را قرض دهد 


انار آد خاشد) لادم نست ۰ کات مدههه هکر آنکه در سالی ناد که 
زکات پرداخت؛می کی:11 


6 قرب الاسناد: علی از برادرش نقل میکند که گفته است: زکات بر برده 
نیست مگر اینکه صاحب قرض (خود) بخواهد زکات ان را بپردازد. 


گفت: و از او در مورد شخصی که بدهکار است پر سیدم. گفت: او ز کات 
مالش را می دهد و نه زکات بدهی راء زیرا زکات بر صاحب مال واجب 
است. 


و از او در مورد قرضی پرسیدم که بر گردن ثروتمندان است. اگر صاحب 
قرض بخواهد بدهی اش را پس بگیرد. می تواند بگیرد, آیا زکاته ذز آن 
واجب است؟ فرمود: خیر, مگر اين که آن را پس گیرد و یک سال از آن 
بگذرد. (2) 


7. علل الشرایع: عبدالله بن سنان روایت میکند که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: برده ای مالی ۰ آیا باند.ز کات ان ضال را بپرداند؟ فر مود؛ 
نرسیده است. و بردهها مالی از خود ندارند.(3) 

8 عیون الاخبار: از جمله نامههای که امام رضا علیه السلام برای مامون 


نوشت این بود. : زکات بر مال و دارایی واجب نمیگردد تا اینکه یک سال بر 
آن بگذرد. (4) 


9 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل میکند که پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: صدقه اسبان و بردگان را بر شما 
معاف کردم. (5) 


ول اتقترایم؟ عوا له و فا کفته امت: ‏ آمام ضاوق غلیه الساام 
شنیدم که میفرمود: پدرم از هشام بن عبد الملک زمینی را به چند هزار 
دینار خرید و با او 
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تترظ کرد کر کات دم‌سال آن هال را هشام بدهد. این شرط را به این 
خاطر کرد که هشام والی بود. (1) 


1. الخصال: اعمش از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
زکات بر هیچ مالی واحب نمیشود مگر اينکه ۱۳۳0 مال آن را 
به دست میآورد. یک سال بگذرد. (2) 


مولف: در باب اداب صدقه دهنده, برخی احادیث ذکر خواهد شد. 


2. علل الشرایع: زرارة نقل میکند که به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: مردی چند ماهی چند درهم در اختیار داشته سپس آنها را تبدیل به 
دینار کرده و از زمان در اختیار داشتن درهمها مدت یک سال می گذرد؛ آیا 
زکات این دینارها را باید بدهد؟ حضرت فرمودند: خیر. 


بعد فرمود: اگر شخصی صد شتر به شما بدهد و به جایش دویست گاو 
بگیرد و این گاوها نزد او چند ماه مانده و شترها نیز نزد تو چند ماه بمانند, 
سپس شتران او نزد تو مرده و گاوهای تو نیز پیش او بمیرند آیا شما دو 
نفر زکات آنها را خواهید داد؟ من عرض کردم: خیر. حضرت فرمود: طلا و 
نقره هم همین طور می باشند. سپس فرمود: و اگر طلا و نقره به گندم و 
جو تبدیل شدند و پس از مدّتی دوباره گندم و جو به طلا و نقره مبدل 
گشتند زکات بر تو نمی باشد, مگر آنکه همان طلا و نقره اوّلی برگردند که 
در این صورت البته موظف هستی زکات ان را بدهی, زیرا فرض ان است 
ای و 


عرضه داشتم: اگر طلای اولی یک روز هم از دستم خارج نشد حکمش 
چیست؟ فرمود: اگر با غیر خودش مخلوط شده پس اشکالی نداشته و در 
آنچه به تو برگشته زکات نیست و اگر طلای اوّلی تماما به تو بازگشت, 
پس از آن که از بازگشت ان مایوس شده بودی, در مورد ان زکاتی بر تو 
واختب تیست؛: کر آن. که یک سال از.باز کشت آن بخذرد. 
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نزن هید کو نو زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: در مقداری که کمتر از نصاب است زکات نمی بااشد فک انکه 
مقدار مال زکات به حذی برسد که در آن یک رأس يا یک عدد را به عنوان 
زکات بشود اخراج کرد. 


و نیز در صدقه و زکات. کسر (خْرده) نمی باشد, لذا اگر کسی مالک هفت 
رأس و نیم گوسفند بود وی را مکلف نمی کنند که یک رأس و نیم به عنوان 
زکات بدهد. چنانچه اگر مالک صد و بیست و پنج رأس شتر بود موظف 
تا و اه تب ها اس اخواء سار همچنین اگر کسی 
مالک 220 درهم تود شرع واجب نیست برای دویست درهم 5 درهم و 
جهت بیست درهم دیگر, نیم درهم بدهد. یا اگر مالک شصت دینار طلا باشد 
نباید یک دینار و نیم به عنوان زکات خارج کند. بلکه حکم آن است که برای 
مقداری که به حد نصاب اوّل رسیده واحد زکات را اخذ کرده و مبلغ 
اضافی را ساقط کنند تا به حدٌ نصاب بعدی برسد آنگاه از تمام مال, واحد 
زکات بعدی را اخراج نمایند. 


خربز هی کوند: زراره و محمّد بن مسلم نقل کردند که امام صادق فرمود: 
هر کسی که مال داشته و سال بر آن بگذرد لازم است زکات آن را بدهد. 
زراره می گوید: عرض کردم: اگر یک ماه يا یک روز به سال مانده اين مال 
را به دیگری هبه کند حکمش چیست؟ فرمود: در این صورت, چیزی بر او 


ریدم وید زراره نقل کرد که امام علیه السْلام فرمود: این شخصی 
که سال رسید و بعد از ان مالش را هبه کرد به منزله کسی است که در 
ماه رمضان یک روز از ایام اقامتش را که باید روزه بگیرد افطار کرده 
سپس در آخر روز به منظور باطل کردن کثاره ای که در عهده اش آمده به 
سفر برود؛ پس همان طوری که در اینجا سفر کفاره را ساقط نمی کند, 
هبه نیز ز کات را ساقط نمی نماید. 


و نیز امام علیه السْلام فرمودند: شخص زمانی که هلال ماه دوازدهم را 
دید زکات بر او واجب می شود ولی اگر پیش از دیدن هلال مالش را هبه 
کند جایز است و بر او تکلیفی نیست؛ مانند کسی که از محل اقامتش 
خارج شود و سپس افطار کند. باری صاحب مال بعد از حلول سال حق 
ندارد و نمی تواند مستحفین زکات را از آن منع کند اما مادامی که سال 
فرا نرسیده می تواند زکات را از اهل زکات منع کرده و 
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انز به شخص دلخواهش هبه کند و اگر با این مال که قبل از رسیدن 
سال, هبه اش می کند مال دیگری که سال از آن گذشته و زکات به آن 
حقلق گرفته .همر اه بانشند صرف این همراهی, صاحب مال را از هبه مزبور 
منع ننموده و جلو او را نمی گیرد. 


تاره هی کر دوشت ده ات که ها وه کر ای دارم 
سال از این مبلغ گذشته,آبا بر این افراد زکات این مال واجب است يا نه؟ 
فرمود: خیر, اين مال به منزله ان مال است - همان جوابی که در حرث و 
غلات که گندم و جو و خرما و کشمش است داده می شود - یعنی بر هیچ 
یک از این نفرات زکات نیست مگر وقتی که هر کدام به تنهایی مالک 
دویست درهم باشند. زراره می گوید: عرضه داشتم: گوسفند و شتر و گاو 
و طلا و نقره و تمام اموال همین حکم را دارند؟ حضرت فرمودند: آری. 


زراره می گوید: عرض کردم: شخصی دویست درهم دارد و آن را به برخی 
از برادران خود يا فرزند و يا همسرش هبه می کند و بدین وسیله از دادن 
زکات.قران‌می نهاید, تاکفته نماند یی ام فیل, از بعلول سال سال را هد 
کرده؟ امام فرمود: وقتی ماه دوازدهم داخل شد سال فرا رسیده و ان 
وقت زکات واجب می شود. عرض کردم: اگر اين کار پیش از حلول سال 
انجام شود؟ فرمود: اين امر جایز است. عرض کردم: او اين کار را برای 
فرار از زکات انجام داده است؟ فرمود: ضرری که به خود وارد کرده به 
مراتب بیشتر از ان نفع موهومی است که به واسطه ندادن زکات تصوّرش 
را می کند. عرض کردم: وی قدرت بر آن مال داشته و می تواند به دستش 
بیاورد؟ فرمود: چگونه می داند که بر آز مال قادر است و حال آنکه از 
ملکش خارج گشته؟ عرض کردم: او مال را با شرط به. [ن شخص هبه 
کرده. فر مود: وقتی نام آن مال را هبه گذارده, هبه اش جایز است و شرط 
ساقط شده و تسبت به زکات ضامن می باشد. گفتم: چکونه تشرط ساقط 
و هبه» اجرا و نسبت به زکات ضامن بوده و پرداخت آن واجب است ؟ 
فرمود: شرطش فاسد و غیر موثر است و هبه ضمانت شده, اجرای هبه و 
زکات از باب عقوبت و جریمه بر وی لازم است. سیس فرمود: صرف مال 
زکات (قبل از حلول سال به منظور فرار از زکات) زمانی موجب سقوط 
کات ی ادص ان اه من با ای صرو ارس وه 
عرض کردم: 
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پدر بزرگوارتان به من فرمود: کسی که به واسطه صرف مال زکوی از 
دادن زکات فرار کند بر او لازم است که زکات را اداء نماید. فرمود: پدرم 
کی ۳ فر مودند ولی منظورشان زکاتی است که , بر او واجب 
گردیده اما زکاتی که هنوز واجب نشده پرداختش لازم نیست. سپس 
فرمودند: ببین ! اگر شخصی تمام روز را به حالت اغماء درآمد و قبل از اين 
که تکالیف واجب را که به واسطه اغماء از او فوت شده بجا آورد فوت 
کرد, ایا بر عهده اش چیزی هست؟ عرض کردم: خیر, زمانی تکالیف فوت 
شده در عهده اش می آید و وی باید آن را انجام دهد که در همان روز از 
حالت اغماء به هوش آمده و افاقه پیدا کند. ۰ سپس فرمود: اگر شخصی در 
ماه رمضان مربض شود سس در همان ماه از دنیا برود آیا وارت او باید 
روزه وی را قضاء کند يا نه؟ عرض کردم: خیر. فرمود: همچنین است 
شخصی که صاحب مال است یعنی وی صرفا زکات آن مقداری از مالش 
را که:سال بر آن گذشته باید ندهد نه غیر آن. زا. 


تا لانشن : ایو ابراهیم علیه السلام گفته است: هر آنچه شمش طلا و 
نقره باشد زکات در ان واجب نیست. گفتم: اگر , به خاطر فرار از ز کات آن 
را به صورت شمش درآورده باشد چه؟ گفت: آباتصفشی و و 
ای) که به صورت شمش درآمده دیگر منفعت و بهره ای ندارد,(1) از این 
جهت زکات بر آن واجب نیست. (2) 


4 ففه الرضا غليه الساامه یدان که خدامند بر فرمندان زر کات را به 
اندازه توان و حساب مشخص واجب گردانیده است. پس شمار ثروتمندان 
را صد و نود و پنج و شمار تهیدستان را پنج قرار داده است و ز کات را بر 
همین اساس گمارده است. پس از هر دویست, پدخج تای آن را به وان 
حقوق ضعفا و پاسداری از اموال آنها قرار داده است. صاحب مال هیچ 
بهانه و عذری برای نیرداختن ان ندارد و خداوند (پرداخت زکات) را مقرون 
به اقامه نماز کرده است. 


ص: 52 


1- . از این جهت منفعت و سود آن از بین میرود که طلا و نقره گداخته از 
طلا و نقره ای که نقش نگاری شده ارزان تر است و تا زمانی که ان را به 
صورت منقوش درنیاورند, برای معاملات کارایی ندارد. 

2 . المحاسن : 319 


و خداوند زکات را در هر سال یک بار فرض کرده است. و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بر نه قسم وضع کرده است: طلاء نقره, گندم, جو, 
خرما, مویز, شتر, گاو و گوسفند. و در باره جواهر و عطر و همه اموالی که 

به اين نه قسم شباهت داشته باشند و هر آنچه وارد پیمانه و ترازو شود 
روایت شده است که بیست و پنج صدم آن زکات است., اگر با آنها به شیوه 
طلا و نقره معامله و تجارت شود ؛ اما اگر ؛ به غیر از شیوه طلا و تقره از آن 
استفاده شود در جایی که صدقه به آن تعلفه منگیرم فقط صدقه پرداخت 
میشود و در غیر از آن, در اوقات مخصوص آن یک دهم و یک بیستم تعلق 
میگیرد. خداوند جز این موارد را برای زکات معاف داشته است. 


در مال غایب و مال تیم زکات واجب نشده است و اگر مال غایب باشد 
پس بر تو زکات نیست تا وقتی که مال برگردد و سال بر آن بگذرد و آن 
مال در دست تو باشد مگر آن که مال بر شخصی باشد که هر گاه خواهی 
از او بگیری ممکن باشد, در این صورت زکات بر تو واجب است. پس حتی 
اکر منفعتشن به تو برنکشت.: زکات آن بز تو لام است. 


و اگر از شخصی مالی را قرض کنی و در نزد تو بماند تا سال بر آن بگذرد 
رجات بر تی واجت: است ؛ ؛ و اگر چیزی را بفروشی و بهای آن را بگیری و 
پس لازم است که او ز کات بدهد نه تو. 


بر مال یتیم زکاتی نیست مگر آن که با آن تجارت کنی پس اگر با آن مال 
تجارت کردی, در آن زکات واجب است و در چیزهای دیگری مثل پنبه, 
زعفران, سبزیهاء میوهها و دانهها زکات واجب نیست جز مواردی که برای 
تو بیان کردم؛ مگر اینکه فروخته شود و بر بهای آن یک سال بگذرد. زکات 
بدهی بر کسی واجب میگردد که قرض گرفته است, اک ترا کسی: مالی 
داشته باشی زکات آن بر عهده تو نیست تا اینکه آن را پرداخت کند و از 
زمانی که مال در دست تو قرار میگیرد, تک تشال رشن ان بگذرد مگر اينکه 
سودی از تجارت از او بگیری که در این صورت پرداخت زکات آن بر عهده 
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کر نموه البلاغه: روایتی دبک از امام غلی غلبه السلام آمده است که 
هرگاه انسان طلبی دارد که نمی داند وصول می شود پا نه, پس از 
دریافت آن واجب است ز کات آن را برای سالی که گذشته, بپردازد. (1) 


سید رضی گفته است: (دین ظنون) آن است که طلبکار نمی داند آیا می 
تواند از بدهکار وصول کند پا نه؟ گویا طلبکار در حال ظن و گمان است, 
کاهی امید ذارد که بتواند آن.را بشتاند: و گاهی نه. این از فصیح ترین 
سخنان است؛ : همچنین هر کاری که طالب آن هستی و نمی دانی در چه 
موی تنیت: بذ: ان خواهی بود, آن را (ظنون) گویند, و گفته اعشی (2) 


شاگر غرب ار همیره. باب است: انجا که.من ویو 
چه کس, چاهی که معلوم نیست آب دارد یا نه, و از محلی که باران گیر 


باشد دور است را 


می اورد, مقایسه میکند. 


«جد >> چاه قدیمی بیابانی را گویند, و ظنون آن است که معلوم بیست آت 
دارد پا نه. 


0 تام مد ی ما جر عفرنای ان آمتر المعسه لته آلسلاه 
باشد, مال خود و قرضش را محاسبه میکند؛ اگر مالش دویست درهم 
بیشتر از قرضش باشد, باید پنج درهم را به عنوان زکات پرداخت کند. 


17 الهدایة: از امام صادق علیه السلام در مورد زکات سوال شد که در چه 


چیزهایی واجب است ؟ فرمود: در گندم, جوه خرما, موبر, بشتر, تا 
طا تخس مصاضای هام و سنا کات کر 
از این موارد را معاف کرده است. 
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۰ تهج البلاغه : حکمت های شگفتی آور 6 
در مورد اغشتن کبیر ور آغانی ۶ : 109 مطالبی ذکر شده ست . 


ص پرسشگر به او گفت: ما دانههایی مثل برنج و کنجد و چیزهایی شبیه 
۳ داریم؟ امام صاری لب السام فرمود: به تو میگویم: رسول خدا صلی 
ال علیه ۵ الغ خ تلم انعر از ایا سا عاف کرهه ات وان از 
من سوال میکنی ! 
19 کتاب زید النرسی: امام جعفر صادق علیه السلام در مورد شخصی که 
شتر و گاو و گوسفند و کالا دارد و یک سال بر او بگذرد و شتر و گاوهایش 
بمیرند و کالایش بسوزد, گفت: اکز کیسال بر او بگذرد و در دادن زکات 
مالش کوتاهی کند, او ضامن اه آن را بیردازد و اگر پیش 
اقفر شین بک سالاشت کار ای مات مر گر ود. 
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باب سوم : زکات طلا و نقره و زکات تجارت 


مولف: در باب (کسانی که زکات بر آنها واجب میشود) برخی اخبار و 
احادیث را ذکر کردیم. 


1 قرب الاسناد: علی علیه السلام از برادرش نقل میکند که از او در مورد 
زکات زیورالات پرسیدم. او در جواب فرمود: زکات به کمتر از دویست 
۰« نمیگیرد و طلا تا بیست دینار و به غير از این موارد ز کات تعلق 
د. 


و در مورد شخصی از او سوال کردم که زکات درهم را با دینار و زکات 
دینار را با در هم پرداخت میکند, ایا این کار برای او حلال است؟ فرمود: 
اشکالی ندارد. (1) 


2 قرعه الاشتاده نی کف از آمامرضا له التطلام در مور تتکضی 
پرسیدم که کالایی دارد که از رونق افتاده و اگر بفروشد چیزی کمتر از 
سرمایه اش را به او میدهند, آپا زکات بر او واجب است؟ فرمود: خیر. 
گفتم: اه آن کال واه شال رد حود نک اه سس آن را غروحته: است, 
زکات چند سال را باید بپردازد؟ فرمود: یک سال.(2) 


3 قرب الاسناد: عبد الخالق میگوید: سعید الاعرج السمان از امام صادق 
علیه السلام سوالی پرسید و من نیز در آنجا حضور داشتم: او گفت: ما 
روعن و چربی را نگه میداریم و با آن تجارت میکنیم. چه بسا این روغن دو 
سال يا چندین سال نگه داشته شود آیا زکات بر آن تعلق میگیرد؟ فرمود: 
اگر از آن سود به دست آوزی با سرمایهات از ان بة دشت ایدم باید ِ 
آن را بتردازی:. و اکر آن را به این دلبل که سرمايه. ات.را تمییایی؛ تکه 

ای ار و 
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1-. قرب الاسناد : 135 
2 قرب الاستناد : 225 


در ان ز کات می دهی, پرداخت کن. (1) 


4 الخصال : اسماعیل بن مهران میگوید: از جعفر بن محمد علیه السلام 
شنیدم که میگفت: به خدا سوگند, خداوند تکلیفی که بر بندگان واجب کرده 
است کمتر از آن چیزی است که میتوانند از عهده آن رگ در حقیقت 
خداوند در هر شبانه روز پنج نماز را بر عهده آنها گذاشته و در هر هزار 
درهم زکات بیست و پنج درهم و سالانه روزه سی روز را بر انها واجب 
کرده است و نیز یک بار حج رفتن را بر آنان فرض کرده است. درحالی که 
بندگان توانایی اتجام کارهای بیشتری را دارند. 421 


5 الخصال: اعمش از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
ی و 
است و در نقره در مقدار کمتر از آن واجب نیست و تا یک سال از روزی 
که مال در اختیار صاحبش قرار میگیرد. نگذرد زکات بر مال واجب نمیشود 
زمانی که طلا به بیست مثقال برسد زکات آن واجب است و زکات آن 
تسف دار است. ۱31 


6 عیون الاخبار: از جمله نامههای که امام رضا علیه السلام برای مامون 
نوشت این بود: زکات واجب در هر دویست درهم, پنج درهم میباشد و در 
غیر از ان واجب نیست. (4) 


7. ابوالحسن از ابو ابراهیم (امام موسی بن جعفر) علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: هر انچه شمش طلا و نقره ناشد. زکات: ذر آن واجب نیست. 
گفتم: اگر به خاطر فرار از زکات آن را به صورت شمش درآورده باشد. 
کشت : هم و اس مه ای) که به صورت تفش دز آهدة فیدر 
منفعت و بهره ای ندارد, از این جهت زکات بر ان واجب نیست.(5) 
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کل الشیر انم و 58 


89. هارون بن خارجه نقل میکند که به امام صادق علیه السلام گفتم: برادرم 
یوسف برخی کارهای اين افراد را بر عهده گرفت و از اين راه مال زیادی 
بةه دست آورد, و این اموال را به زیورآلات مبدل کرد تا از پرداخت زکات 
ها اه ار ای ات رو ات ار وان 
نیست و ضرر و نقصانی که شخص با تبدیل آن به زیور و خودداری از دادن 
زکات به خود وارد میکند. بیشتر از چیزی است که از پرداخت زکات مالش 
میترسد. (1) 


9 علل الشرایع: علی بن یقطین از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
میکند که فرمود: در انچه از طلا و نقره به قصد فرار از زکات تبدیل به 
شمش شده زکات نیست. آیا نمیبینی که (طلا و نقره ای) که به صورت 
شمش درآمده دیگر منفعت و بهره ای ندارد. از این جهت زکات بر آن 
واجب نیست. (2) 


0 هغانی, الاقار فطل بن مر می. کوبته نزو احام صاوق علیم الشلام 
بودم که کسی از او پرسید: در چه اندازه از مال؛ زکات واجب است؟ 
فرمود: مقصودت کدام زکات است: ظاهری (رسمی) يا باطنی (غیر 
رسمی)؟ گفت: هر دو را در نظر دارم. فرمود: اما ظاهری, در هر هزار 

درهم بیست و پنج درهم است؛ و اما باطنی آن است که از برادرت آنچه را 
که بیش از خود که به آن نبارمتد اس دیع تکیت (3) 


1. علل الشرایع: حبیب خثعمی گفته است: ابو جعفر خلیفه به محمّد بن 
خالد بن عبد الله قسری که کارگزار وی در مدینه بود نوشت: از اهل مدینه 
سوال کن: چطور پنج درهم در زکات از دویست درهم, معادل با هفت 
درهق کزدیده قحال آنکه دو عصر رسول صلی الله لیم و آله هسام چنین 
نبود و نیز بم وی فرمان داد که بپرسد و از جمله کسانی که از آنها می 
پرسد تیتدی غبد اللت: بن الحسن و حضرت جعفر بن محمّد علیهما السلام باشند. 


محشد بن خالد از اهل مدینه راجع به این موضوع پرسید. آنها گفتند؛ کسانی 
که پیش از ما بودند نیز به همین اعتقاد داشته اند. سس از عیة الاه ین 


الحسن پر سید. او نیز همچون اهل مدینه جواب داد. پس از 7 به محضر 
فباز ک امام‌ضاوی غلرة 
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السلام رسید و از زا سرور پرسید. شما در باره این موضوع جه می 
فا حرهود سین کرش صلی لاه عایه واه و تسام فو هم لاو مه 
پات یی اون نت ع ز زکات واجب فرمود و وقتی آن را محاسبه 
نمودیم, از نظر وزن, هر پنج اوقیه آن زمان را موافق هفت اوقیه این 
زمان یافتیم. 


حبیت خثعمی می گوید: ما نیز محاسبه کردیمٍ همان طوری که امام علیه 
السلام فرموده بودند آن را یافتیم. پس عبد الله بن الحسن به محضر امام 
علیه السلام رسید و عرضه داشت: اقا اه وه نت 
آورده اید؟ حضرت فرمودند: در کتاب مادرت فاطمه سلام الله علیها آن را 
خواندم. 


سس له آب خعمت ام عایه الم بر کشت 


پس محشد بن خالد کسی را نزد امام علیه السّلام فرستاد و از آن جناب 
درخواست کرد که کتاب فاطمه علیهما السلام را نزد او بفرستد. امام علیه 
السلام در جواب فر مودند: من به تو فقط این خبر را دادم که موضوع 
مزبور را در کتاب فاطمه خواندم امّا نگفتم که نوشته فاطمه سلام الله 

نزد من می باشد. حبیب می گوید: محقّد بن خالد گفت: من هرگز 
جوابی مثل این جواب ندیدم. (1) 


12 فقه الرضا: در مقدار کمتر از بیست دینار ز کات واجب نیست, اگر به 
بیست برسد نصف دینار واجب است تا بیست و چهار دینار که یک دهم 
دینار (اضافه) واجب می شود و , بر این حساب بالا می رود, و بر مال غایب 
زکات واجب نیست و بر مال ینیم نیز زکات واجب نیست. اولین وقت 
زکات پس از گذشت شش ماه از سال است برای کسانی که میخواهند 
پرداخت زکات را مقدم بدارند و پیش از سال پرداخت کنند. 


و روایت میکنیم که در طلا زکات واجب نیست تا چهل مثقال شود و چون 
چهل مثقال شود یک مثقال واجب است و در کمتر از حد نصاب واجب 
نیست تا به چهل درهم رسد و جایز نیست که زکات کمتر از نصف دینار 
باشت و هر گام قالت را در تجارت بط کار کیری:و با ان کالایی بخزی 2 کال 
را فقط به قیمت سرمایه از شما بخرند و به سرمایه نفروشی و بخواهی 
کشت آز زاس المال سر مایت بفو‌سنی: 
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بعلل الشرانم: 61:2 


ِ است که ز کات آن مال را بدهی هر گاه سال او ید زر و اگر کالا 
به کم اه تشرهانه ان اه رتم کات اسر و حاخت عست. 


در زیور زکات نیست و لیکن به مومنی که از تو عاریت طلبد. به او به 
عاریت می دهی که این عاریه دادن زکات آن است, و بر شمش طلا و 
نقره زکاتی نیست مگر آن که آن را به قصد گریختن از زکات شمش کرده 
باشی که اگر به قصد فرار از زکات شمش کرده باشی, زکات بر تو واجب 
است. 


3. السرائر: در یکی از نامههای معاویه ابن عمار آمده که گفته است: به 
امام_ صادق علیه السلام گفتم: شخصی صد دینار و دویست دینار از 
زیورآلات را برای خانواده اش قرار داده است و گفت: به نظرم می آید که 
من به اما مام گفتم: سیصد دینار, آپا زکات بر او واجب اسف معاویه گفت: 
امام فرمود: اگر برای فرار از زکات آن را به عنوان زیور استفاده میکند. 
زکات سر اه فاعت استه اما اکر ترا رشت او آن. اسفاده ندز کانته شر. 


او واجب نیست. (1) 


فا ماه ماه سایق سا ای قلییم لاه نقل مت 
که فرمود: پیامبر در میان ما برخاست و زکات را بیان کرد و فرمود: یک 
اه ار سا ات 
است و در مقدار کمتر از این ز کات نیست. مقصود ایشان طلا بود. 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که در مورد صدقات از او 
سوال شد, و ایشان در جواب گفتند: طلا اگر به بیست مثقال برسد نصف 


از قلی علیه السلام روایت شده است که فرمود: در بیست دینار نصف 


ذینار ز کات اسنت. در کمنر. از آن زکات تعلق نمیگیرد و اگر بیشتر از 
بیست دینار باشد, بر همین حساب از هر انچه اضافه میشود یک چهلم به 
عنوان ز کات گرفته ميشود. 


از غلی علته السلام تقل شده که فرموده هنکامی که بیامعر ضلی االه عنم 


و اله و سلم من را به سوی یمن روانه کرد به من فرمود: وقتی با مردم 
ات فاص را سا ۰ 
تا پاک گردید - و همه 
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1-. سرائر : 464 


حدیث را 1 در .هن دویست دز 68 یدج درهم 
زکات است و به مقدار کمتر از دویست درهم ز کات تعلق نمیگیرد. 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: در مقدار کمتر از دویست 
درهم زکات نمیباشد و از هر انچه بر دویست درهم اضافه شود, یک چهلم 
آن زر کا :ات هر کی برد اخطلایی کر از مت شا با تفه ای 
کمتر از دویست درهم باشد, زکات بر او واجب نیست و بر او واجب نیست 
که طلا را با نقره اضافه کند و آن دو را یک جنس به شمار آورد, زیرا 
خداوند ع و جل بین آن دو فرق گذشته است و رسول خدا صلی الله علیه 
ق آله تلم ین تخود اشت. که در:هز کدام از آن ده (طلا و نقره) کات 
نیسنت تا اينکة به اندازة و مقدازی ترس که پیامیز آن را. مشخض نمودم 
است. 


جعفر بن محجمد علیه السلام فرمودم است : ایرادی ندارد اگر شخصی ج 
زکات طلا بر او واجچب است., معادل آن درهم (ضرب خورده) بپردازد و نیز 
ایرادی ندارد اگر کسی که زکات درهم بر او واجب است. معادل ان 
زکات بدهد. 


از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است که فرمودند: در 
زیور زکات نیست و مقصودشان زیوری است که برای زینتهایی همچون 
زیورالات زنان و شمشیرها و چیزهایی شبیه ان استفاده شود. البته مادامی 
که هدف و مقصود صاحب آن فرا ر از زکات نباشد؛ بدین صورت که مال و 
دازانی اس سا به صورت نون در آوردو یا با عالسن نهر الات,حریدانی کید 
تا زکات مال خود را پرداخت نکند. این امر برای احدی شایسته نیست. . یس 
اگر شخصی این کار را انجام داد زکات بر او واجب است و نیز میبایست 
زکات زیورآلات مبدل شده ای را بپردازد که در خرید و فروش با آن 
معامله میکند و يا برای چیزی غیر از زینت لباس در نزد خود نگه داشته 


است. 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: زکات در مواردی 
که اعلام شده است واجب نیست. مگر اینکه یک سال از رسیدن به حد 
نصاب که ز کات در ان واجب میشود, بو ان بگذرد. 


ص: 601 


تاشمان انتاد فیلی از سامیر ضلی: الله غلیهدق آله-ن فلم تقل شدم است 
که ایشان زکات را از مروارید, یاقوت و همه جواهر ساقط کرده است, 
مادامی که مقصود از آن تجارت نباشد. این موارد نیز شبیه آن چیزی است 
که در رابطه با زیورآلات ذکر کردیم و حکم و دستور آن همانند زیور آلات 


است. 


از جعفر بن محمد علیه السلام نقل شده که گفته است: از مرواریدی که 


از دریا استخراج میشود, و یک پنجم به عنوان زکات گرفته مشود و 
در سایر شرایط, مانند اموال دیگر میباشد. 


و از ایشان نقل شده که فرمود: از رکازی (دفینه) که در معدنها و 


کیان کی اف ی کت ی هرا ای ۳ 
است که آن را در زمین خود پیدا کند و اگر گنج از مال دا انیت ند باشد 


و اهل,خانه آن را اوغا کننده فعلق به آنها جواهد بو 


از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام نقل شده که از او در مورد معدنهای 
طلا و نقره و آهن و فلز برنج و شرب سوال شد. فرمود: بر همه نها 


و از ایشان روایت شده که فرمود: هرگاه دینار يا طلا, و درهم يا نقره از 
چنتن مرغوب نباشد زکات آن از خود آن پرداخت میشنود. 


امام علی علیه السلام از بیامتر صلی الله علیه. و اله و.سلم نقل میکند که 
ایشان خانهها, خدمتکارها. پوشاک و وسایل را از زکات معاف کرده است 
مادامی که مقصود از انها تجارت نباشد. 


جعفر بن محمد علیه السلام فرموده است: آنچه که برای تجارت خریداری 

شود و به اندازه سرمایه يا بیشتر در قبال آن پرداخت شود و یک سال از 
آن بدود .ی ان را نفروشد, زکات در آن واجب است و اگر بازار آن کساد 
شد و سرمایه اش را به دست نیاورد. زکات به آن تعلق نمیگیرد تا زمانی 
کفان,ز بفروشد. 


و از ایشان نقل شده که فرمود: در مال یتیم و مال انسان کم عقل زکات 
نیست مگر درصورتی که با آن کار شود. 1 بنتن.اکر با آن‌هال کار نود کات 
واجب میگردد. 


ص: 
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و از ایشان روایت شده که در مورد مالی که شخصی از دیگری طلب دارد., 
فرمودند: اگر از گرفتن آن منع نشود و هر وقت بخواهد. آن را بدون 
دشمنی و درگیری بگیرد. این مال مانند سایر اموال در دسترس اوست و 
باید.ز کات آن:را بپردازد, و در صورتی که شخص بدهکار مقاومت کند و او 
فقط با دشمنی بتواند به مالش برسد, زکات ان. بر شخص بدهعار است 
که مال در دست اوست. همچنین مال غایب و مهریه ژزن بر همسر بدین 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: در مال مستفاد زکات 
تست با انکه یی .سال بر ان کرد مک این که دز اختبار کننی اش که 
حالف کر اقا اذشفت کی کات اعاصت استسفن او مال مشاه را ن 
مال خود یکی میکند و«شر سالی که. ز کات: مالتتن را مییردازن, ز کات ان را 


جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: در مال مکاتب(1) زکات تعلق 


و از ایشان نقل شده که فرمود: شخص ضامن زکات است تا زمانی که آن 
را در جای مناسب خود پرداخت کند. 


بر اساس این گفته, همه کسانی که زکات بر آنها واجب بوده و زکات را به 
مستحقین زکات که خداوند دستور داده به آنها پرداخت شود نداده 
لازم است آنها دوباره زکات را به کسانی بدهند که خداوند پرداخت زکات 

به آنها واجب کرده است. به امید خدا در جای خود کارهایی را که در این 
رابطه واجب است ذکر خواهیم کرد. 


زکات مالش را اخراج کند و پیش از انکه آن را بپردازد. از دستش برود, 
میبایست از مال خود ان را اخراج کند و از بین رفتن زکات قبل از رسیدن 
به دست مستحق آن, از زکات واجب مجزی نیست و کفایت نمی کند. 


و از ایشان روایت شده که در مورد شخصی که ز کات مالش را پرداخت 
نکرده ۳ اينکه وقت مرگ او رسید؛ پس وصیت کرد که زکات مالش را 
بیردازند. فرمودند: 


ص: 63 


1- 1. مکاتب برده ای است که مبلفی را با کار خود جمع می کند و در قبال 


ازادیش به صاحب خود می پردازد. (مترجم) 


سا اس اس رای کر او 
ال ها ات ها ها 
فهمیده شود که او قصد داشته که به ورثه خود ضرر برساند ۵ فیز ات: آنان 
را تلف کند, فقط از یک سوم آن جایز است مگر اينکه ورثه اين کار را که 
به زیان آنان است. اجازه دهند. (1) 


5. الهدایة: بدانید که در طلا زکات واجب نیست تا اینکه به بیست دینار 
برسد, اگر به بیست دینار برسد نصف دینار واجب است تا اینکه به بیست 
و چهار دینار میرسد که در آن نصف دینار و یک دهم دینار واجب است و بر 
این حساب هر با ر که بر بیست. چهار چهار اضافه شد, در هر چهار دینار یک 
دهم دینار واجب و و نت 


و بدانید که در نقره زکات نیست تا اينکه به دویست درهم برسد, اگر به 
دویست درهم برسد پنج درهم واجب است و هرگاه بر ان. چهل درهم 
اضافه شد یک درهم واجب است. 


ص: 604 


1- . دعائم الاسلام : 248 - 251 


باب چهارم : زکات غلات و شرایط آن و مقداری که از آن گرفته میشود و حبوباتی که پرداخت زکات 
ان مستحب است 


: الخصال: اعش از اما ضادق غلیه. السلام. .رمایت فیکند. که فرمووه؛ 
7 بر گندم, جو, خرما و کشمش هر گاه به پنج وسق رسید, واجب است 
و ان یک دهم است.؛ اگر با اب جاری ابیاری شود و اگر با سطل ابیاری شود 


و د. | ای و 9 
2 (2) 


3 فقه الرضا: بر گندم و جو چیزی از زکات نیست تا به پنج وسق برسد و 
وسق شصت صاع است و هر صاع چهار مد است و مدی دویست و نود و 
دو درهم و نصف درهم است, و چون گندم و جو هر یک به غیر از خراج 
سلطان و آنچه هزینه آباد کردن و خرج شهر و روستا میگردد, به اين مقدار 
برسد. یک دهم می دهند اگر با آب باران آبیاری شده باشد, و اگر با سطل 
آبیاری شده باشد یک بیستم می دهند و در خرما و مویز نیز همین حکم 
گندم و جو جاری است. پس اگر بعد از پرداخت زکات گندم و جو چیزی 
باقی بماند و یک سال بر آن بگذرد, زکات به آن تعلق نمیگیرد تا اینگه آن 
زا نف فشند ویک سال بر فیمت: ان بحذرد: 


4. تفسیر عیاشی: ریت ۲ 
مورد این آیه پر سیدم . : «ومقا آَحرختا من الأرَض» ۱ 


([واز آنچه برای شما از زمین 
ص: 65 
1-. الخصال 2 : 152 


2 یفن الاخیان 5:2 12 
3- . بقره / 267 


شا رتم انم ۲ فرمصنت زهایی کسرست ل شاضای الله عم و ال مسا 
دستور دادند که زکات نخل را بدهند. جماعتی از مردم نوعی از بدترین 
خرما را آوردند تا آن را به عنوان زکات بپردازند, به این نوع خرما جعرور و 
معافارة میگفتند. اين دو نوع خرما بدنه نازک و هسته تزر کی داستا: 
گروهی از آنها به جای خرماي مرغوب این نوع خرما را آورده بودند. پس 
زس دا صلی الله له و آله و لیس ها طرمیه ان و رما را 
به عنوان زکات برآورد نکنید و چیزی از آن را به 1 به عنوان زکات پیاورید. و 
خداوند در اين رابطه اين آیه را نازل فرمود: «یا یا الذین مَوا نفقُواً من 
طِیباتِ ما کَسَیَتْمْ». ([ای کسانی که ایمان آورده اید. از چیزهای پاکیزو 
که.به وستت. آفروه آید فان کت ۲ این.بازت: که هفرمات ۱ آن 
ها قبه»:(11 (جز با چشم پوشی آو بی میلی] نسبت به آن. نمی 
گرفتید. 4 و اغماض به این معنا است که این دو نوع خرما گرفته شود. و 
فرمودند: صدقه ای که از راه حرام به دست آمده باشد. به خداوند 
اوه ۰ 


د. تفسیر عیاشی: رفاعءٍ از امام صادق علیه السلام نقل میکند که در مورد 
این سخن خداوند: «الا آن عضو فیه », (جز با جچشم پوشی [و بی میلی ] 
ان مت ی رو رل سا ای لاهن له » 
سلم عبدالله بن رواحه را روانه کرد و فرمود: جعرور و معافارة را (برای 
زکات) تخمین نزنید و مردمی بودند که خرمای بد و نامرغوب را میآًوردند, 
پس خداوند سبحان این آیه را نازل کرد: «ولستم باخذیه ال ان بت 
فیه», (در حالی که آن را [اگر به خودتان می دادند] جز با چشم پوشی [و 
بی میلی] نسبت به آن, نمی گرفتید. ) و ذکر کرد که عبدالله بن رواحه 
خرمای نامرغوب آنها را برآورد کرد پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: ای عبدالله ! جعرور و معافارة را (به عنوان زکات) محاسبه و 
راو دشن ۶ 


میکند که فرمود: مردم مدینه صدقه عید فطر را به مسجد پیامبر میاوردند. 
در میان این 


ص: 606 


1-. بقره / 267 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 148 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 149 


صدقهها خوشههایی از درخت خرما به نام جعرور و خوشههایی به نام 
معافارة بود. این خوشههای خرما هسته بزرگ و بدنه نازک و مزه تلخی 
داشت. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم به شخصی که مسئول 
فآ وراد زکات بود گفت: این دو نوع خرما را برای آنها برآورد نکن شاید 
شرم کنند و از این دو نوع خرما نیاورند. سپس خداوند آیه: ([ای کسانی که 
ایمان آورده اید, از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید. و از آنچه 
برای شما از زمین برآورده ایم, انفاق کنید, و در پی ناپاي آن نروید که [از 
ان ] اتغاقنخاییی ترا تازل کر 


7 الهدایة: بر گندم و جو چیزی از زکات نیست تا به پنج وسق برسد و 
وسق شصت صاع است و هر صاعی چهار مد است و هر مدی دویست و 
نود و دو درهم و نصف درهم است. چون گندم و جو هر یک به غیر از خراج 
سلطان و آنچه خرح شهر و روستا میگردد به این مقدار برسد, یک دهم می 
ود اکر با ابا انا اب رون اسا هه اش ای ۲ فطل ابایی 
ام ی ی و رت ای ری رگم رو 
است. پس اگر بعد از پرداخت زکات گندم و جو, چیزی باقی بماند, زکات 

هعلق هی کیرد تا اننکه ان راتفر تدای سال بر قیفت ان درو 


ص: 607 


باب پنجم : زکات چهارپایان 


1 علی از برادرش نقل میکند که از او در مورد زکات گوسفندان پرسیدم. 
ایشان فرمود: از هر چهل گوسفند یک گوسفند زکات است و در هر صد 
گوسفند یک گوسفند. و در گوسفند کسور (خْرده, مثلا یک گوسفند و نیم) 
زکات وجود ندارد. (1) 


2 معانی الاخبار: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
است که فرمودند: در ز کات شتر در هر پنج شتر یک گوسفند تا به بیست و 
پنج شتر برسند وقتی به بیست و پنج رسید باید یک ابنة مخاض (کره شتر 
ماده که یک سالش تمام شده و داخل سال دوم گردیده) زکات بدهد. بعد 
از ان زکات ندارد تا به سی و پنج شتر برسد. چون به سی و پنج رسید در 
ان باید یک ابنه لبون (شتر بچه ماده ای که سنش بین دو تا سه سال 
است) و بعد چیزی در آن نیست تا به چهل و پنج شتر برسد. چون به چهل و 
پنج شتر رسید زکات آن یک حقه (شتر ماده ایست که سنش بین سه سال 
تمام تا چهار سال باشد, چون در اين سن شایستگی باربری, یا جفت گیری 
با شتر نر را دارد به آن حقه می گویند), بعد زکات در آن نیست تا به 
شصت شتر برسد, و چون مالک شصت شتر گردید باید یک جذعه (شتری 
که چهار سالش تمام شده و داخل سال پنجم گشته باشد) زکات بدهد, بعد 
در آن زکات ندارد تا مالک هفتاد و پنج شتر گردد, آنگاه که به هفتاد و پنج 
شتر رسید, زکات آن دو شتر بچه بنت لبون می باشد, و بعد زکات ندارد تا 
به نود شتر برسد, و چون به نود شتر رسید زکات آن دو شتر حقه می باشد 
که خفت: کیری نموده باشند: سین جیزی در آنها تیست تا به. ایک ضد و 
بیست شتر برسند. و چون به یک صد و بیست شتر 


ص: 69 


1-. قرب الاسناد : 135 


شین کر اند تشر تفه ام ایند کات هدع عون بو ید و یت یکین 
افزوده شد پس در هر پنجاه شتر باید یک شتر حقه و در هر چهل شتر یک 
شتر ابنه لبون باید زکات بدهد. بعد از آن باید به مقدار عمر شتران (که 
بیان شد) رجوع شود. و بر مقداری زیادتر يا کمتر از حد نصاب زکات 
نیست و شترهای بارکش زکات ندارند و زکات فقط در شترهایی است که 
در تمام سال از علف و گیاه بیابان بچرد. 


راوی گوید: عرض کردم در شتر بختی که در بیابان می چرد چطور؟ فرمود: 
زکات ان هم مانند شتر عربی است. 


صدوق گوید: نوشته ای به دست خط سعد بن عبد الله بن آبی خلف رضی 
الله عنه یافتم که در آن چنین نگاشته شده بود: و غربها برای هر دوره عمر 
شتر نامی نهاده اند: از لحظه ای که از مادر زائیده شده تا پایان یی سال 
را حوار نامند, و چون به سال دوم وارد شد ابن مخاض گویند, چون مادرش 
می تواند حامله شود؛ و چون به سال سوم رسید ابن لبون نامیده می شود, 
و آن بدین جهت است که مادرش بچه اورده و پستانهايش شیر دارد. وقتی 
وارد سال چهارم شد نرینه اش را حق/ و مادینه اش حقه نامند, زیرا توانایی 
بار بردن دارد. و چون وارد سال پنجم شد جذع نامیده می شود و چون به 
شال تنم دی اهد ثنی نامیده می شود. چون دو دندان پیشین ای ی 
و چون به سال هفتم در آید رباع مینامند, چون چهار دندان آن خسن شایا .ه 
انیاب قرار دارد می افتد؛ و چون وارد سال هشتم گردد. سدیس نامند و 
دندانی که بعد از رباعیه به نام سدیس است می افتد؛ و وقتی نه ساله 
شد, دندان نیش در اورده و بازل نامیده شود؛ و چون در سال دهم در اید 
مخلف نامیده می شود, و بعد از این دیگر نامی ندارد. و مقدار عمرهایی 
که در زکات مقرر گردیده از ابن مخاض شروع و به جذع خاتمه یافته 


است. 


. الخصال: اعمش از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 


ِ بر گوسفند واجب میشود, هر گاه به ۰ رسد و چون یک 
به صد و بیست رسد و یکی زیاد شود دو گوسفند واجب است تا دویست؛ 


پس اگر یکی زیاد شود سه 
ص: 09 


گوسفند زکات واجب است تا سیصد, سپس بعد از این در هر صد گوسفند 


یک گوسفند زکات تعلق میگیرد. 


زکات در گاو واجب ميشود زمانی که به سی گاو برسد ؛ و چون به سی گاو 
برسد که همه از یک ساله کوچک : تاش در آن بیع حولی (گوسالم ی 
با رات ست سل رنه ؛ چون به چهل گاو رسد در آن 
عسه زر له بان ه شسال تاج است: ۱ قضت امس فرصت 
تمام شود دو مسنه می دهد تا نود؛ و و مت زد لین بط 
دهد و پس از این تعداد. در هر سی گاو یک تبیع و در هر چهل گاو یک مسنه 
داختب انسته 


و بر شتر زکات واجب است هر گاه به پنج برسد, پس یک گوسفند در آن 
واجب می شود؛ ؛ پس چون به ده شتر رسید دو گوسفند و چون به پانزده 
رسید سه گوسفند در آن واختب می شتنود؛ و چون به بیست رسید چهار 
گوسفند و چنانچه به بیست و پنج رسید پنج گوسفند به آن تعلق مي گیرد. 
هنگامی که یک شتر بر این شمار افزوده شد یک بنت مخاض در آن لازم 
می آید و چون یک شتر بر سی و پنج شتر افزوده شود, یک بنت لبون؛ و 
چون به چهل و پنج برسد و یک شتر بر آن افزوده شد. یک حَة به آن تعلّق 
میگیرد ؛ و چون به شصت برسد و یکی بر این شمار اضافه شود, یک جذءعة 

به آن تعلق میگیرد تا به هشتاد برسد. پس اگر یکی بر این شمار اضافه 
شود یک ثنی به آن تعلق میگیرد تا به نود برسد؛ 0 
بنت لبون به آن تعلق میگیرد و اگر از صد و بیست شتر یکی اضافه شود, 
دو حقه که آماده جفت گیری با نر باشند تعلق میگیرد و هرگاه تعداد شتران 
زیاد شد, در هر چهل شتر یک بنت لبون و در هر پنجاه شتر یک حقه تعلق 
میگیرد و پس از این تعداد گوسفند ساقط ميشود و باید به مقدار عمرهای 
شتران (که بیان شد) رجوع شود. (1) 


4 فقه الرضا: بر گوسفند زکات نیست تا به چهل گوسفند رسد؛ : پس چون 
به چهل رسد و یک گوسفند زیاد شود, یک گوسفند واجب است تا صد و 
بیست؛ پس چون یکی زیاد شود دو گوسفند می دهد تا دویست؛ پس اگر 
یکی زیاد شود سه 


ص: 70 


1- .الخصال2 : 152 


گوسفند می دهد تا سیصد؛ پس هرگاه گوسفند زیاد شود دیگر این حساب 
ساقط است و از هر صد تا یکی می دهد. 


عاملی که گيرنده زکات است, آن موضعی را که گوسفند در آنجاست قصد 
میکند و ندا مي کند که ای گروه مسلمانان ! آیا خدا را در اموال شما حقی 
هست ؟ پس اگر بگویند: بلی, امر کند که گوسفندها را بیرون آورند و آن را 
0 و صاحب گوسفندان را مخیر سازد که هر یک از اين دو گروه 
را که می خواهد اختیار کند و عامل زکات از میان گروه دوم برمی دارد. 

پس اگر صاحب گوسفندان دوست داشته باشد آنچه را غامل برداشته به 
اه و اگر همان گروه اول را 
نخواهد بردارد که عامل بردارد, این مقدور نیست. و عامل اجازه ندارد 
گوسفندانی را که گردهم آمده اند متفرق کند و نیز اجازه ندارد گوسفندان 
متفرق را گردهم آورد. 


در گاو زکات واجب نیست تا به سی گاو برسد و چون به سی گاو برسد در 
آن تبیع حولی واجب است, چون به چهل گاو می رسد در آن مسئه یعنی تا 
شصت گاو, پس اگر شصت تمام می شود دو تبیعه می دهد تا هفتاد؛ پس 
چون به هفتاد رسید یک تبیع و یک مسنه می دهد تا هشتاد؛ پس چون به 
هشتاد می رسد در آن دو مسنه است تا نود؛ و چون به نود می رسد سه 
تبیع می دهد و چون گاو بسیار شد اين عدد ساقط است و صاحب گاو از 
هر سی گاو دو تبیع می دهد و از هر چهل گاو یک مسنه می دهد. 


و به کمتر از پنج شتر چیزی تعلق نمی گیرد, پس چون به پنج رسید. یک 
گوسفند و چون به ده شتر رسید دو گوسفند و چون به پانزده بالغ شد سه 
کوشفتد در ان واکت مین زو وه ون بت راید بوان ‏ وستند. و 
چنانچه به بیست و پنج رسید پنج گوسفند به آن تعلق می گیرد, هنگامی که 
یک شتر بر این شمار افزوده شد یک بنت مخاض در آن لازم می آید. پس 
اکز بتت محاض دز اخیار نداشت‌بی این لیون به-های ان قراو هی کیرد تا 
به سی و پنج بالغ شود و چون یک شتر بر سی و پنچ شتر افزوده شد یک 
بل تفن دس ان لام می. ایرد پس اگر بنت لبونی نداشته باشد و بنت 
مخاض داشته باشد, بنت مخاض را, به عامل میدهد ۵ صقر ابا ایک 
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گوسفند میدهد و هرگاه بنت مخاض بر او واجب شد و آن را نداشته باشد 
و بنت لبون داشته باشد آن را میدهد و گوسفند را از عامل پس میگیرد تا 
به چهل و پنج برآید؛ ؛ پس چنانچه یک شتر بر آن افزوده شد, یک حقْة به آن 
تعلی ی کترد. وان مه نافینه تتندم. آزءان جسته که ی وان ار اه 
سواری گرفت - تا به شصت برسد و چون یکی بر این شمار اضافه شود, 
یک جذعة به آن تعلق میگیرد تا به هشتاد برسد ؛ پس اگر یکی بر این شمار 
اضافه‌شود. یک نی به. آن تعاق میکیر ند 


د. المعتبر: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده که فرمودند: 
در گاو, در هر سی گاو یک تبیع یا تبیعه زکات واجب است و در کمتر از این 
تعداد زکات نیست. سپس در آن زکات نیست تا به چهل برسد و چون به 
چهل گاو می رسد در آن یک مسئّه واجب است و در آن زکات نیست تا به 
شصت گاو برسد؛ ؛ پس اگر به شصت رسید, دو تبیع يا دو تبیعه زکات لازم 
است؛ سپس در هفتاد گاو یک تبیع یا تبیعه و یک مسنه واجب است و در 
هشتاد. دو مسنه و در نود سه تبیعه زکات واجب است. 


6 الهدایة: بدان بر شتر زکات واجب نیست تا اینکه به پنج برسد پس چون 
به پنج رسید, یک گوسفند در آن واجب می شود. در ده شتر دو گوسفند و 
در پانزده شتر سه گوسفند و در بیست شتر چهار گوسفند و در بیست و 
پنج شتر پنج گوسفند زکات واجب است. هنگامی که یک شتر بر این شمار 
افزوده شد ات هد ال لازم می آید. اگر بنت مخاض نداشته 
هن هت ۱ ۳ ۳ 
اک ۱۱ ۲ ی 9 
عامل زکات میدهد و همراه با آن یک گوسفند نیز میدهد. زمانی که بنت 
مخاض بر او واجب شد و بنت مخاض نداشت و بنت لبون نزد او بو بنت 
لبون را به عامل میدهد و گوسفند را پس میگیرد. و چون به چهل و پنج 
برسد و یک شتر بر آن افزوده شد, یک حقّه به آن تعلق میگیرد و از اين 
جهت به آن حقه میگویند که در این سن شایستگی سوار شدن بر آن دارد. 
و چون به شصت برسد و یکی , بر این شمار اضافه شود, یک جذعه به آن 


تعلق میگیرد تا به هشتاد برسد. 
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پس اگر یکی بر این شمار اضافه شود یک ثنی به آن تعلق میگیرد تا به نود 
اه و آکر از ضنه و 
بیست شتر یکی اضافه شود, دو حقه که آماده جفت گیری با نر باشند تعلق 
میگیرد و هرگاه تعداد شتران زیاد شد در هر چهل شتر یک بنت لبون و در 
هر تام تفای سس ره 


شتر پیر و عیب دار برای زکات گرفته نمیشود مگر اينکه عامل زکات 
بخواهد و او کوچک و بزرگ شتران را به شمارش در میآورد. 


و بدانید در گاو زکات واجب نیست تا اینکه به سی گاو برسد و چون به 
نی کاوبزسید در آن تبیع حولی,واجت: است ودر کمتر از سی. کاو زکانب 
تعلق نمیگیرد حون مه هل تاو هی وستد در آن فسه انست. تا تتنضت. حاه, 
پس اگر شصت تمام شود دو تبیعه واجب است تا هفتاد؛ پس چون هفتاد 
ی اف ؛ پس چون به هشتاد 
رسد در آن دو مسنه است تا نود؛ : و چون به نود می رسد سه تبیع لازم 
مباند ؛ و چون گاو بسیار شد این عدد ساقط است و صاحب گاو از هر سی 
گاو یک تبیع می دهد و از هر چهل گاو یک مسنه می دهد. 


بر گوسفند زکات نیست تا به چهل گوسفند رسد : پس چون به چهل رسد و 
یک گوسفند زیاد شود دو گوسفند واجب است تا دویست, پس ار یکی 
زیاد شود سه گوسفند می دهد تا سیصد, پس هرگاه گوسفند 0 شود, 
دیگر این حساب ساقط است و از هر صد گوسفند یکی را به عنوان زکات 


می دهد. 


7 کتاب عاصم بن حمید: ابوبصیر میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که میفر مود: در کمتر از چهل گوسفند زکات نیست, پس هرگاه به چهل 
گوسفند برسد یک گوسفند واجب است تا صد و بیست. پس چون بر صد و 
بیست یکی اضافه شود دو گوسفند واجب است تا دویست. پس اگر بر 
دویست یکی اضافه شود سه گوسفند واجب است تا سیصد. پس هر گاه 
گوسفند زیاد شود, از هر صد تا یکی به عنوان زکات داده میشود. و 
گوسفند پیر و عیب دار برای زکات گرفته نمیشود. مگر اينکه عامل زکات 
بخواهد و او کوچک و بزرگ گوسفندان را به شمارش در 
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میورد و گوسفندان گرده آمده را متفرق نمیکند و گوسفندان پراکنده شده 
زا کرد نمیا ورد: 


ابوبصیر میگوید: از امام صادق علیه السلام در مورد زکات سوال کردم 
ایشان فرمودند: از هر چهل درهم یک درهم و در کمتر از دویست درهم 
زکات تعلق نمیگیرد و چون به دویست برسد پنج درهم زکات واجب است و 
هر چه بر دویست درهم اضافه شود بر این اساس محاسبه میشود. 


ابوبصیر میگوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: در کمتر از 
بنج شتر زکات واجب نیست. پس هرگاه به پیج رسید یک گوسفند در آن 
واجب می شود تا ده. اگر ده شتر شد دو گوسفند واجب است تا پانزده 
شتر, و هرگاه پانزده شتر شد سه گوسفند واجب است تا بیست شتر, و 
هرگاه به بیست شتر رسید چهار گوسفند تا بیست و پنج وی 
پیج شتر رسید یدج گوسفند ز کات واجب است. هنگامی که یک شتر بر 
بیست و پنج افزوده شد یک بنت مخاض در آن لازم می آید تا سی و پنج 
اگر بنت مخاض نداشته باشد یک ابن لبون و چون یک شتر بر سی و پنج 
شتر افزوده شود یک بنت لبون در آن واجب است تا چهل و پنج؛ رو چون به 
چهل و سم رید و کشت بان آفزوده شد, یی خه یه آن تغلی. میکیرد 
تا شصت ؛ ۰ و چون یکی بر این شمار اضافه شود یک خذقة ند ان تعلق 
گید تا فاد و پنج: و چون به هفتد و پنع برسد و بکی بر این شمار 
اضافه شود دو بنت لبون به آن تعلق میگیرد تا و 
شود دو حقه واجب است تا صد و بیست. لا 


در هر پنجاه شتر یک حقه تعلق میگیرد. 


و شتر پیر و عیب دار برای زکات گرفته نمیشود مگر اینکه عامل زکات 
بخواهد و او کوچک و بزرگ شتران را به شمارش در میآورد. 

و گفت: از امام صادق شنیدم که فرمود: در کمتر از سی گاو زکات واجب 
نیست؛ پس اگر به سی برسند یک تبیع یا تبیعه واجب میگردد و اگر به چهل 
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آیات؛ 

- للْفْقراء الْذِین أحصژواً فی ,یی اللّه ل تَستطیفُون ربا فی الاْض 
تکستهم الجاهل اه من اتف 7 رففم ِسيعاة لین ماو اس الْحافا 
و تعفرا فر خر قاِنّ ال بت 1 


(اين صدقات] برای آن [دسته از] نیازمندانی است که در راه خدا 
فرومانده اند, و نمی توانند [برای تأمین هزینه زندگی] در زمین سفر کنند. 
اد شلات خميشتن داری: قرو بی. اظلاع. آنان را تدایر می بندارن انا زا از 
سیمایشان می شناسی. با اصرار. [چیزی ] از مردم نمی خواهند. و هر 
مالی [به آنان ] انفاق کنید, قطعاً خدا| از آن آگاه است. 1 


- تما الصَوقَاثْ للْفْقَراء والْمسَاکین والْعاملین عَلبها الوم و 
الاب والعارمین وفی یبیل اللٍ وا بن السبیل قرِيصَة من له والاه عل 
حكيم. (2) 


(صدقات. تنها به تهیدستان و بینوایان و متصذیان [گردآوری و پخش ] ان 
کسانی که.دلشان. به. دست آوزده مین شوده و در آراه ازادی] بردکان: و 
وامداران و در راه خدا, , و به در راه مانده, اختصاص دارد. [اين ] به 1 
فریضه از جانب خداست, و خدای دانا و حکیم است. 1 

کا التفته فکات لعشاکین ماوق فی الیتر. او 

(اها آن. کشتی از ان سته‌اناتی نود که در نوا کار فی کردند. 1 

- وآئوهم من تال اللّه الذٍی تَاکْْ. (۵) 
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نت 
اً 


1-. بقره / 273 
2- . توبه / 60 
3- . کهف / 79 
4- . نور / 33 


[و از آن مال که خدا , به شما ارزانی داشته استت بة. انا بدهید. 4 


ای اسحاق, تعداد اهل اين آیه را: «قاِن أعطواً منها تض وان لَ ۳۹۳ 
منها ادا هم هم یَسْحطون», (1) (پس اگر از آن [اموال] به ایشان داده شود 
خشنود می گردند و آگر از آن به ایشان داده تشود به ناگاه به خشم می 
آیتد. ٩‏ -جقدر برآورد هیکنین؟ گفتم.نمی. داتم: شیس فرمود: آنان بیشتر از 
دو سوم مردم هستند. (2) 


2 تفسیر عیاشی: از سماعه نقل کرده است که 


گفت: از ایشان درباره زکات پر سیدم که چه کسانی برای گرفتن آن 
صلاحیت دارند؟ فرمود: کسانی که خدا در باره آنان در کتابش چنین 
فرموده است: «للفْقَرَاء والمسَاکین والّعایلین عَلَها والموَلقه قا 0 
الْقاب والقارمین وفی سییل اه وّابن السَییل قريضة من اللهٍ». یه 
تهیدستان و بینواپان و ی بان ۳ و پخش] اب و کسانی که 
دلشان به دست آورده می شود. و در [راه آزادی ] بردگان, و وامداران؛ و 
در راه خدا, و به در راه مانده, اختصاص دارد. [اين ] به عنوان فريیضه ژ 
جانب خداست.) و ممکن است زکات برای کسی که مبلغ سیصد درهم 
داشته باشد جایز باشد و بر کسی که پنجاه درهم داشته باشد, حرام باشد. 


به او عرض کردم: چگونه ممکن است؟ فرمود: اگر صاحب سیصد درهم 
عیال وار باشد و اگر آن را میان آنان تقسیم کند کفایت نمی کند. پس خود 
را از ان محروم کند و همه را برای عیالش بردارد. اما صاحب پنجاه درهم 
اگر تنها باشد, و صاحب حرفهای باشد که از طریق آن امرار معاش کند و 
به خواسته خدا از طریق آن مبلغی کسب می کند که برای او کافی باشد., 
1 


1- . توبه / ۵8 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 89 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 90 


3. تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که در باره فقیر و مسکین, فرمود: فقیر کسی است که طلب 


1 7 "۳ 0 «لَمَّا الصَدَقَاث مقر 0 (صدقات؛ 
تنها به تهیدستان و بینوایان اختصاص دارد. + چیست؟ فرمود: فقیر کسی 
ات ات موی کمک اه یر اس متا کی 
است که از همه آنان بیچارهتر است. (2) 


5. تفسیر عیاشی: از ابو مریم, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که درباره اين فرموده خدا: «ایَمَا الصَدَقَاثْ» تا آخر آیه ... فرمود: 
زکات را چه در میان همه ایشان و چه برای یک نفر قرار دهی, به تکلیف 
خود عمل کرده ای. (3) 


60. تفسیر عیاشی: از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که گفت: عرض کردم: در باره این فرموده خدای تبارک.: ععالی: ۶ نها 
پا ار ج ی ها هه ی ان 
شود حتی اگر معرفت آبه اسلام و امام ] نداشته باشند؟ فر مود: همأنا امام 
به همه آنان از مبلغ صدقه می پردازد زیرا که به اطاعت از او گردن نهاده 
اند. گفت: به او عرض کردم: پس اگر معرفت نداشته باشند؟ پس فرمود: 
وق ۱ 
که معرفت نداشته باشد ندهد, هیچ جایی برای پرداخت آن پیدا نمیکرد. و 
ی ی ی 
شود و بر آن استوار باشد و اما امروز, تو و یارانت فقط , به کسانی که 
معرفت دارند بدهید. (4) 
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1 تقسیر غناشی 9012 
2 . تفسیر عیاشی 2 : 90 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 90 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 90 


صقر اه از موی ار از ان اه ال رات 
شده ِ س باره اين فرموده دای تبارک_ ۰ «والعاملین ع 


9. تفسیر عیاشی: از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه 
السلام درباره این سخن خدای تبارک و تعالی: «والْمَو له قلوَهُمُ» پرسیدم. 
فرمود: آنها و شدند و از پزستنش آنچه. غیر خدا 
پرستیده می شود جدا شدند, و گواهی دادند که خدایی جز الله نیست و 
اين که محمد رسول خدا است و آنان پس از آن, به آن چه را محمد که 
سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. آورده است. شک دارند. ۳ 
به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که آنان را با مال و عطا 

جذب. کند تا اسلامشان نیکو ناشد و بر ذیتشان. که به آن کرویدند و به ان 


اقرار کزدنده اسفوار تمانند. 


همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, در روز حنین. سران انان را 
از قریش جذب کرده بود که از جمله آنان ابو سفیان بن حرب و عیینه بن 
حصین فزاری و مانند آنان از مردم بودند. .نسن اتضار به خشم. آمدند و نزد 
سعد بن عباده گردهم آمدند. شتعد آنان زا پیش رسول دا ضلی الله. علیه 
و آله در جعرانه(2) 


برد و گفت: ای رسول خدا! آیا اجازه سخن گفتن می دهی؟ فرمود: بلی. 
گفت: اگر این امر, یعنی اموالی که شما میان قوم تقسیم کردید, چیزی 
باشد که خدا تو را به آن امر کرده است, پس راضی هستیم و اگر چیزی 
سر ایو هه رای توص 


زراره گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای گروه انصار ! آیا همه تان با قول سعد موافقید؟ 
گفتند: سرور ما خدا و رسول او است. و از آنها خواست تا سه بار اين 
سخن را تکرار کنند و پس از آن گفتند: 2 
زراره گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فر مود: پس خدا نورشان 
را از بین برد, و در قران برای «مولفه قلوبهم» سهمی قرار داده است. 
(3) 
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مام صادق علیهما السلام ِِ شندد. اس که در ‌# «وَالْمْولمَه 
فلوم بهَمٌ», فرمود: آنان قومی اند که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, دلهای آنان را جذب نمود و اموال را میان آنان تقسیم کرد. 
امام باقر فرمود: هنگامی که سال بعد فرا رسید ر دو برابر چیزی را که 
گرفته بودند, آوردند و بسیاری از فردم تیر. اسلام. آوردتد. - فرمود:- پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایراد سخنرانی پرداخت و فرمود: آیا 
اين بهتر است يا چیزی را که گفته بودید. آنان فلان تعداد و فلان تعداد از 
شتران آورده اند (یعنی) دو برابر آن چه را : به آنان دادم و مردم بسیاری 
هم اسلام آورده اند قسم به آن که جان محمد در دست اوست. من 
دوست دارم ان قدر داشته باشم تا دیه هر انسانی را بدهم, تا اين که 
تسلیم خدا که پروردگار جهانیان است., باشد. (1) 


0 تفسیر عیاشی: از ابو اسحاق. از برخی از اصحاب ما, از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که گفت: از ایشان در باره بردهای که از 
دادن اقساط ازادیاش عاجز شده است (برده مکاتب) در حالی که قسمتی 
از آن را ادا کرده است سوال شد. فرمود: از مال صدقه ادا می کند, همانا 
خداوند تبارک و تعالی در کتابش می فرماید: «وّفی الرقاب». (و برای 
آزادی نتد بان ) 21) 


1 تفسیر عیاشی: از زراره نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: حکم سق ان کاس کفد مت ورد نصف 
حد بر او جاری می شود. عرض کردم اگر تکرار کرد؟ فرمود: باز هم نصف 
حد بر او جاری می شود. عرض کردم: و اگر باز هم تکرار کند؟ فرمود: 
بیش از نصف حد شلاق نمی خورد. عرض کردم: آیا تتحساز شید حتن 
برای یکی از گناهانش بر او واجب نمی شود؟ فرمود: بلی, در بار هشتم 
باید کشته شود, اگر آن کار را هشت بار تکرار کند. عرض کردم: پس فرق 

بین او و آزاده چیست: در حالی که گناهشان یکی است؟ فرمود: خدای عز 
2 به او رحم کرده و خواری بردگی و حذ انسان آزاده را (با هم) بر 


وی تحمیل نکرد. سپس فرمود: بر امام مسلمانان است که بهای او را از 
سهم الرقاب به اربابش بپردازد.(1) 


12 تفسیر عیاشی: از صباح بن سیابه نقل شدم است که گفت: هر 
مسلمانی که بمیرد و بدهکاری در گردن او باشد و آن دین بر اثر فساد و 
اسراف نبوده باشد, بر امام واجب است که دیش را ادا کند, و اگر ادا 
نکند گناهش به گردن او (امام) است. همانا دا «می 0 «اتمَا 
الجَدقاث لْفْعراء والمسَاکین والْعاملین لها والْمولقه قْلوبهُمْ وفی القآب 
والْارمین». (صدقات. تنها به تهیدستان و بینوایان و متصذیان [گردآوری و 
بخش | آن: و کسماتی. که دلشان به دست آورده فی شود و در ارام ازادق ] 
برد ان و وامداران و در راه خدا, و به در راه مانده, اختصاص دارد. 1 پس 
او از بدهکاران است و نزد امام سهمی دارد. و اگر آن را به او ندهد, 
گناهش به گردن اوست. (2) 


13 تفسیر عیاشی: از عبد الرحمان بن حجاج نقل شده است که: محمد 
بن خالد از امام صادق علیه السلام در باره صدقات پرسید. فرمود: ان را 
در میان کسانی که خدا تعیین کرده است تقسیم کنید و از سهم بدهکاران 
به کسانی که ندای جاهلیت سر میدهند, داده نمی شود. عرض کردم: ندای 
جاهلیت چیست؟ فرمود: مردی که می گوید: ای ال بنی فلان ! و سپس 
کشتار و خونریزی در میان انان رخ می دهد و این از سهم بدهکاران ادا 
نمی شود و کسانی که مهر زنان را بدهکارند. گفت: آن را نمیدانم تا اينکه 
گفت: و همچنین کسانی که در مورد اموال مردم سهل انگاری می کنند. 
(3) 


4. تفسیر عیاشی: محمد القسری از امام صادق علیه السلام نقل میکند 
که از او در مورد صدقه سوال کردم: فرمود: آن را در میان کسانی که خدا 
تعیین کرده است تقسیم کنید و از ان سهم. به بدهکارانی که مهر زنان را 
بدهکارند و کسانی که ندای جاهلیت دارند. داده نمیشود. عرض کردم: 
ندای جاهلیت چیست؟ فرمود: مردی کة..می. کوید: اي ال بتی فلان! و 
سپس کشتار و خونریزی در میان آنان رخ می دهد و 
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اين از سهم بدهکاران ادا نمی شود و همچنین به اموال مردم اعتنایی نمی 
کنند؛ یعنی در مورد اموال مردم سهل انگاری کردهاند. (1) 


13 السراثر: سماعه میگوید از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی 
پرسیدم که لوازم جنگی دارد درحالی که نیازمند است, آیا آن را بفروشد و 
خرج عیالش کند یا صدقه بگیرد؟ فر مود: آن: را بفروشد و خرج عیالش. کند. 
(2) 


6 قرب الاسناد: یونس بن یعقوب میگوید به امام صادق علیه السلام 
گفتم: از مال زکات به خانواده های مسلمانان میدهم, پس از زکات لباس و 
غذا برای انها خریداری میکنم و به نظرم این امر برای انها بهتر است. 
گفت: ایشان فرمود: ایرادی ندارد. (3) 


7 قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام 
نقل میکند که فرمود: صدقه دادان به ثروتمند و شخص نیرومند تندرست 
روا نیست. (4) 


8 قرب الاستان لین آز مر آفرش قل مه که از ام موه شک 1 
هط ی ات ات سر و اس سای در ایا 
زیادی برای شما تبیین شد. (ظ) 


9. قرب الاسناد: یونس نقل میکند که از موسی بن جعفر علیه السلام در 
مورد شخصی از اصحاب ما سوال کردم که بمیرد و چیزی که با ان کفن 
شود به جای نگذارد, ایا از اموال زکات برای او کفن خریداری کنم؟ 
فرمود: به خانواده اش بده, به اندازه ای که بتوانند مقدمات دفن او را 
اماده کنند تا بدین وسیله انان کسانی باشند که مقدمات دفن او را فراهم 
کرده باشند. عرض کردم: اگر فرزند یا کسی نداشته باشد که کارهایش را 
انجام دهد و من از مال زکات مقدمات دفن او را آماده کنم؟ گفت: ایشان 
فرمود: پدرم رضای خداوند بر او باد میگوید: حرمت عورت موّمن و حرمت 
بدنش در حال مرده همچون حرمت او در هنگام زنده بودنش است؛ 
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یلا24 
ک فرب سنا ود 


ی تور ور بان را بپوشان 8 دفن او ر گز دمک و او ر در 


گفتم اگر یکی از دوستانش کفن دیگری او بدهد و قرضی نزد او باشد 
ایا در یکی از کفنها کفن شود و با کفن دیگر قرض او داده شود؟ گفت: 
اس رنه ای کی صراس ه ک آه ها اص ات کم 
جیزی است که پس از وفات آن مرد به عیالش رسیده است, پس باید در 
کفنی که به آنها بخشیده شده است او را کفن کنند و با کفنی را که از 
زکات به انها داده شده, امورات خویش را سر و سامان دهند. (1) 


0 ۱2۳ 0 2 
اش انفاق کند, مانند مجاهد در راه خدای عز و جل است. پس ۳ دچار 
تصای خی :۱ توکل به خدا و رسولش که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد, مبالغی را قرض بگیرد که هزینه خانواده اش را تأمین کند. و اگر 
بفترة ه اند آن را ادا کنده بر امام است که انا ادا کنفه اکر ادا بکرد, 
بار مسئولیت به دوش او (امام) است. همانا خدای عز و جل می فرماید؛ 
«مَ الضَدقاث لِْفْقراء والْمساکین والعارمین». (صدقات, تنها به 
فان مس ابا بو تیان اه ان اخضاض ای ) 
پس این فقیر مسکین و بدهکار است. (2) 


قمی: «لمّا الطَقاثْ لْفَْراء والمساکین ,والعاملین عَلیْها 
۳ قلونهع وفی الرقاب والْقارمین وی سییل ال وايّن السَییلِ 
قريضة هن ار واللة لیم حکی»,(3) (صدقات, تنها به تهیدستان و 
پینوایان و و متصلیان [گردآوری و پخش] آن؛ و کسانی که دلشان بة دست 
آورده می شود و در [راه آزادی ] بردگان, و وامداران؛ و در راه خدا, و به 
در راه مانده, اختصاص دارد. [اين ] به عنوان فريیضه از جانب خداست, و 
خدا دانای حکیم است. + خداوند همه مردم به جز این هشت گروه را که 
خداهند انا را تامدارق. کردهز حانع.ساخته است .هم افام صادن. عاید 
السلام بیان 
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کرد که چه کسانی هستند؟ پس فرمود: ات ری و ان 
نمی طلبند و هزینه خانواده هایشان به دوش آنان است و دلیل بر ین که 
آنان: کشک نمی طلبند و هزینه خانواده هايشان, بر دوش آنان این 
کرو خدا| در سوره بفره: «للْفْعَرء ,الذین احصر وا فی سبیل ال لا 


_ 


پشتطیه : صضزبا فی الاْض يحسبهَم الجاهل آغنیا ء من العف 7 تغر فهّم 
بسیماهم 1 بسالون الناتن الحافا» ,(1) ((اين صدقأت ) برای آن (دسته از) 


نیازمندانی آ زک که کر راه خدا فرو مانده اند, و نمی توانند (برای تافین 
هزینه زندگی) در زمین سفر کنند. از شدذّت خویشتن داری, فرد بی اطلاع, 
آنان زا توانگز می بندازد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار. 
(چیزی) از مردم نمی خواهند و هر مالی (به آنان) انفاق کنید. قطعا خدا از 
آن آگاه است. ) 


«والْمَسَاکین» منظور از آنان کسانی هستند که به ضعف و بیماری مبتلا 
هستند قانند نابینایان و لنگان و جذامیها و همه انواع بیماران از مردان و 
زنان و کودکان و «والعاملین عَلیمّا» منظور از آنان کسانی هستند که 
متولی جمع آوری صدقات و محافظت ان ان هستند تا به قسمت کنندگان 
آن برسد. «والْفَْلق قلهَُ» آنان عبارتند از قومی که خدا را یگانه 
پنداشتند اما معرفت در دل آنان جای نگرفته است که محمد که سلام و 


درود خدا بر او و اهل بیت او باد. رسول خدا است. پس رسول خدا صلی 
له وا اه یس وت نا ی را 
بشناسند, پس خدا| بهرهای از صدقات را برای آنان قرار داده است تا به 


و در روایت بو جارود از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«والْفْولقَه قلَهُمُ» یعنی ابوسفیان بن حرب بن امیه, و سهیل بن عمرو 
که از بنی عامر بن وی بود, و همام بن عمرو و برادرش, و صفوان بن امیه 
بن خلف قرشی سپس جمحی, و اقرع بن حابس تمیمی, سپس یکی از بنی 
حازم. و غیینه بن جصین فزاری. و مالک بن عوف, و علقمه بن غلاثه, و به 
هم را و تسود وا مها بت ار 
نة هر کدام اد آنان ضد تشر با شرا نا رخ آنها: یا بیشتر یا 


کمتر می داد. 
ص: 93 


1- 3. بقره/273. 


به تفسیر علی بن ابراهیم در مورد «وفی الژقاب» برگشت. آنها قومی 
هستند که کفاره قتل اشتباه و کفاره ظهار و کفاره کشتن شکار در حرم و 
کفاره شکستن قسم بر گردن آنان باشد. ولی مبلغ کفاره را نداشته باشند, 
در حالی که آنان مومنند. پس خدا سهمی را از صدقات برای آنان اختصاص 
داده است تا کفاره ایشان باشد. «والقارمین» مردمانی که دین به گردن 
آنها اسنت و آن زا در اطاعت از خدا ه ندمن. استزافت نتفای گردتنه بت بر 
امام. انست که‌ن آنان را آز.طويق عال ال خاعه شردارد «وفی سل 
افیف کسا نت که برای جهاد خارج می شوند در حالی که چیزی ندارند 
که در راه جهاد خرج کنند, پا گروهی از مسلمانان که هزینه رفتن به حح را 
تداشص اش وه درساتر راهای خن شبن امام است که‌سصالعی را از 
صدقات به آنان بپردازد تا به وسیله آن بتوانند حج و جهاد را ؛ به جا آورند. 


«وابن السِّیل» یعنی فرزندان راه که در مسافرتی باشند که برای اطاعت 
از خدا است, ولی در بین راه به علت از بین رفتن پا تمام شدن توشه 
سفر, از سفر باز مانند. پس بر امام است که آنان را از طریق پرداختن 
مبالفی از مال الصدقات. به دیارشان پر کرداتن: صدقات به هشت قسمت 


تقسیم می شود. به هر انسانی از این هشت قسمت مبلفی به اندازه 
نیازش, نه زیادتر و نه کمتر, داده می شود. این کار بر عهده امام است و 
به صلاحدید خود عمل می کند. (1) 

2. الخصال: از برخی از اصحاب ما از امام صادق روایت شده که فرمود: 
به پنچ نفر از زکات دادم نشود: فرزند, پدر و مادر, همسر و برده. زیرا 
شخص مجبور است نفقه انها را بپردازد. (2) 


ِِِ« : ماجیلویه از محمد بن عطار مثل این حدیث را روایت ت کرده 
ست.(3) 


3 الخصال: اعمش از امام صادق علیه السلام روابت هنکند که فر ود 


ص: 94 
1 تفر ی 274 


2 .الخصال1 : 136 
3 . علل الشرایع 2 : 59 


4 . الخصال2 : 152 


هی ی او ۱ ۱ ۱۳6۳/۱ 
ولایت داده شود. (1) 


یهن الاخبایه خرف او آمام رضا غایه السلام تقل میکند که فرموده هر 
کس قائل به جبر باشد به او زکات ندهید. (2) 


6 علل الشرایع: امام صادق فرمود: به کسی که هفتصد درهم دارد و 
فالی آن فف باشته دادن زکات حلال است به شرطی که شغل و حرفه ای 
نداشته باشد, این شخص زکات هفتصد درهم را اخراج کرده و با مقداری 
از آن قوت و روزی عبالات خود را تهیه نموده و بقیه آن را به مستحقین 
می دهد ولی کسی که پنجاه درهم دارد و صاحب حرفه ای است که به 
واسطه آن قوت عیالات خود را تهیه می کند , بر او زکات روا نیست و نمی 
توان به وی زکات داد. (3) 


7 فلل الشر انش اتوالعفرا ار آمام صاوق غلبه اشلام نقل مکنه #م 
فرمود: خداوند متعال فقیران و ثروتمندان را در اموال شریک قرار داده 
است. پس پروتمندان حق ندارند. اموال را جز در مورد شریکان خویش به 
مصرف برسانند. (4) 


8. الخصال : ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
صدقه حیوانات سم دار و پهن پا مانند شتر به مسلمانان متجمل و با 
شخصیت پرداخت میشود و صدقه طلا و نقره و هر آنچه با قفیز (پیمانه) 
اندازه گیری می شود از آنچه زمین میرویاند (غلات) به افراد بسیار فقیر و 
غیر متشخص اختصاص داده شده است. گفتم: چگونه حکم بدین صورت 
تشریع شده است؟ فرمود: آن افر اد شکیبا ین بیضه میکننه.و کدایی تمیکنتر 
و از مردم شرم میکنند, از اين رو بهترین این دو نوع صدقه از نظر مردم را 
باید به انها اختصاص داد و هر دو نوع ان جزء صدقه میباشد. (5) 
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هن ار 125372 
2 . عیون الاخبار 1 : 143 
3-. علل الشرایع 2 : 58 
4 . علل الشرایع 2 : 59 


5-. علل الشرایع 2 : 59 


9 علل الشرایع: اسماعیل الدغشی نقل میکند که از موسی بن جعفر 
علیه السلام پرسیدم: کسی که قوت یک روز خود را دارد جایز است 
درخواست دریافت زکات را بکند و نیز به چنین کسی پیش از آنکه 
درخواست کند. اگر زکات داده شود جایز است قبول کند؟ حضرت 
فرمودند: اگر به وی زکات داده شد اگر چه قوت ه یک ماه و نیز مایحتاج یک 
سال را هم داشته باشد, آن را قبول کند, زیرا زکات بابت خرجی یک سال 
متننتخفین به آنها داده:می شود (11] 


0. علل الشرایع: ایوپ اين حر نقل میکند که به امام صادق علیه السلام 
المومنین علیه لام ,ویا روم فر روش علیم التاای مععد‌استه حال او 
را از مال زکات می خرم و آزادش مي کنم, آیا جایز است؟ امام فرمود: او 
را بخر و ۰ عرض کردم: اگر آن مملوک مرد و مالی از خود به جا 
ارت اين مال تعلقی .به؛ چه کنتی:.دارد؟ حضرت فرمودند: میر آثش به 
فسته کین کات عا مق دار ترا فعادی متنهر راما مه میس رنه 
اتوت اس ال ی مس اد ۱ 


1 علل الشرایع: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام پرسبدند: 
شخصی که مسلک حروریه يا مرجثه يا عثمانیه و یا قدریه داشته سپس 


توبه کرده و مذهب حق را اختیار کردم و رانت نیکو گشته است, آپا 
نمازهایی را که خوانده و روزهایی را که گرفته پا زکات هایی را که داده و 
حتی را اه ما اعاه که ای اه الم پرمروت اوه 
هیچ یک از اين واجبات لازم نیست مگر زکات؛: زیرا ان را در غیر موردش 
صرف کرده, جه انکه مورد و موضع ان, اهل ولایت می باشند.(3.) 


2 معانی الاخبار: حسن بن راشد میگوید: از امام حسن عسکری علیه 
السلام در مدینه» در باره مردی که قالی را در راه خدا| وصیت کند, سوال 
کردم. فرمود: راه خدا, شیعه ما هستند. (4) 


ص: 96 
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۰-4 . معانی الاخبار : 167 


3. معانی الاخبار: از حسن بن عمر نقل شده است که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: مردی در راه خدا به من مالی را وصیت 
کرد. - گفت:- به من فرمود: آن را در انجام مراسم حج خرج کن. عرض 
کردم: او در سبیل الله وصیت کرد. فرمود: در حج خرج کن, چرا که من 
هیچ راهی از راه های خدا را بهتر از حح گزاردن سراغ ندارم. 


4 ففانی. الاعارد ترارم از اماخ‌صادق غلبه الهاام ات سامنر صلی ال 
علیه. و اله. و شلم. نقل. فیکند که فرمود؛ صدقه دادن به ثروتمند و به 
نیرومند تندرست و صاحب حرفه و انسان قادر بر کار روا بیست. گفتم: 
مقصود از این سخن چیست؟ فرمود: بر کسی که میتواند از گرفتن صدقه 
خودداری کند, گرفتن آن حلال نیست. 


در روایت دیگری از امام صادق آمده است که: صدقه دادن به ثروتمند روا 
نیست و نفرمود: صدقه برای شخص تندرست نیرومند. (1) 


5 التوحید: از علی بن محمد و امام باقر علیهما السلام روایت شده 
است که فرمودند: هر کس قائل به تجسیم باشد چیزی از زکات به او 
ندهید و پشت سر او نماز نخوانید. (2) 


قرف شاه تن کفت: از آمام رضا غلبه السلام کر باه قایم ء 


معتر پر سیدم. ایشان فرمود: قانع کسی است که هر چه به او بدهی قانع 
میشود و معتر کسی است که بر تو میگذرد و درخواست میکند.(3) 


7ات یال کی از اصعانم سا از آنام صاوق که تام عصل 
اه ای ات و ی 


المحاسن : عبدالعظیم همین روایت را از ایشان نقل کرده است. (5) 
ص: 97 
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التحاسن 80 


8. المحاسن : عبید بن زراره گفت: از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم, در مورد شخصی که هزار درهم از زکات مال خود بیرون کرد و 
مومنی نیافت که به او بدهد و دید که بردهای را می فروشند. پس این مرد 
آن هزار درهم را داد و آن بنده را خرید و آزاد کرد. آیا این کاری که کرده 
است برایش جایز است ؟ فر مود: بل باکی نیست.. گفتم: اگر بعد از 
آزادی, از تجارت و حرفه, مالی به دست آورد و سپس بمیرد و وارثی 
نداشته باشد که از او ارت ببرد, چه کسی از او ارت میبرد؟ فرمود: 
مومنان فقیری که مستحق زکات هستند, چون آن برده را از مال ایشان 
۱ 


ود ققه آمام وضااعلیه. السلام: آگام پاش که.سبادا :کات را بر اهقل 
ولایت بدهی و از میان اهل ولایت نیز به پدر و مادر و همسر و برده زکات 
پرداخت نمیشود و هر کس که در نفقه توست. زکات به او نده. اکز 
شخصی پدر خویش را با زکات مالش بخرد سپس او را آزاد کند, جایز 
است. هر گاه شخص موّمنی بمیرد و دوست داشتی که او را از زکات 
عالته که کته ان رات را ره امه اه با انم کتره اک 
ورته ای نداشت خودت اه را کمن که ار کات حشات. کن. پس اگر 
جمعی دیگر بهای کفن به ورثه او بدهتده در این -ضورت. مالی که. آن 
جماعت به ورثه او داده اند. برای گذراندن امورات خویش میگیرند. و اگر 
قرضی بر میت بوده باشد بر ورثه لازم نیست که قرض میت را از مالی که 
به آنها اعطا کرو ار سالی. که ان ضناعت: به.انها بخشیده. اند 
بپردازند. زیرا اين اموال میراث میت نیست بلکه چیزی است که پس از 
مرگ او به ورثه اش رسیده است. 


و اگر برده آزاد شده مال ۵ افوالی, به دسنت آورد (و بمیرد) مال او برای 
کسی است که او را ازاد کرده است, زیرا| او (برده) با مال ان شخص 
خریداری شده است. و توفیق از خداوند است. 


0 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: به پیامبر صلی الله علیه و آله 
ناش کفته وش مستحقین زکات چه کسانی هستند؟ فرمود: مستضعفانی 
از پیروان محجمد و خاندانش هستند که بیش و بصیرت قوی ندارند. اما 
کسی که بصیرتش قوی 


ص: 99 


لو الشخاست 305 


گردد و شناخت او از ولایت و پیروان آن و بیز اریش از دشمنان ولایت؛ نیکو 
گردد. این چنین شخصی برادر دینی شماست و از لحاظ رحم و مهربانی و 
از پدران و مادران مخالف. سزاوارترند. پس به او زکات و صدقه ندهید 
چراکه دوستداران و شیعیان ما همانند یک کالبد واحد هستند و زکات و 
صدقه بر جماعت ما حرام است و میبایست آنچه که به برادران با بصیرت 
خود میدهید به عنوان نیکی باشد و انها را از دادن زکات و صدقات بالاتر 
بدانید و از اینکه چرکهایتان را بر انان بریزید, پاک و منزه شان بدارید. ایا 
کسی از شما دوست دارد چرک بدنش را بشوید سپس ان را بر برادر 
مومنش بریزد؟ همانا چرک کناهان از چرک بدن بزرگتر است پس با چرک 
گناهان, برادران مومن خویش را الوده نکنید و درصدد ان نباشید که زکات 
و صدقات خود را به کسانی که دشمن خاندان محمد صلی الله علیه و آله 
م ووسشدان دسان آنها فستند بدهید. همانا کسی که به دشمنان ما صدقه 
بدهد مانند کسی است در حرم پروردکار عزیز و بلند مرتبه و حرم من 
دزدی کند. 


دام ولا سس ار تالا کار تس ول انا ۳ 
مخالفت میورزند و از روی بصیرت و بینش با ما مخالفت و دشمنی نمیکنند 
حه خکمی دار تایبا مان به:ایانز کات داد؟ ا فر ین وه هر یک از شما در 
زکات درهم, کمتر از یک درهم بد هد و در زکات نان, کمتر از یک گرده نان 


ببخشد. 


وشبول خدا صلی له غلبه و آله و سام هی هر کار شیری که بسن از آنن 
در راستای حفظ آنرویتان از زبان مردمان ی صفت مانند شاعران و 
ای ی هت ی را 
به عنوان صدقه برای شما محسوب ميشود. (1) 

1ِ تفسیر امام : حسن عسکری علیه السلام : در باره این سخن خداوند 
«قأقیشوا الصّلاح وَائوا وا ال کا»,(2) (پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید. ) 
امام فر مود: زکات را به مستحق ان بدهید و به کافر و منافق ندهید, 
ار مر ای ی 


ص: 99 


1- . تفسیر امام حسن عسکری : 38 
2- . حخْ/ 78 


سای مه دی کی که بش وان فده هت سا ری اس 6 
در حرم خداوند دزدی کند. بل 


2 سر آعام حسن قشنکری علبه السلام ای القال علی هه زو 
(و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش بدهد. + یعنی در راه خدا به 
دق وف یم سا را دوعص 

به ان نیازمند است. «ذوي الفَرْبی» (خویشاوندان 4 به خویشاندان پیامبر 
لین االف ات و لت ام به عنوان هدیه و نیکی میبخشد نه به عنوان 
صد قه, چراکه خداوند و آنان را از صد قه گرفتن زگ تر دانسته 
است و تقرب خودش را به عنوان صدقه و نیکی داده است. به هر شیوهای 
که خود بخواهد. «والیتامی» و به یتیمان بدی هاشم که فقیر هستند دی 
لا ۱ ۱ 
«والمساکین» از مردم بینوا «وَابن السّیل» شخص مسافری که راه 
دشواری را پیموده و توشه ای ها نذاز جوالسانلین » کسانی: که دنت 
خود را برای درخواست چیزی به سوی مردم دراز میکنند و درخواست 
صدقه میکنند. «وّفی الرقاب» بردگانی که آنها را کمک میکند تا بهای خود 
را پرداخت کنند و آزاد شوند. فرمود: اگر مالی نداشته باشد که با آن بتواند 
همدردی و همیاری کند, میبایست مجددا به یگانگی خداوند و نبوت محمد 
فرستاده خدا صلی الله علیه و آله و سلّم اقرار کند و به صورت آشکار, 
برتری ما را نسبت به خاندان دیگر پیامبران و برتری محجمد را بر آذیکن 
پیامبران. و نیز دوستی اش را با دوستداران ما و دشمنی خود را با دشمنان 
ما اعلام کند. (3) 


3 رجال الکشی: یوسف بن یعقوب گفته است: به امام رضا علیه السلام 
گفتم: به این افرادی که گمان مپکنند پدرتان زنده است., زکات داده شود؟ 
فرمود: ته. آنها چیزی ندهید زیدا آنان کافر, مشرک و زندیق هستند. 4 


ص: 90 


1- . تفسیر امام حسن عسکری : 238 
2- . بقره / 177 

3- . تفسیر امام حسن عسکری : 272 
4- . رجال الکشی : 388 


4. الهدایه: خدا شما را رحمت کند., بدانید که جایز نیست زکات به غير 
اهل ولایت داده شود و از میان اهل ولایت نیز به پدر و مادر و زن و شوهر 
و برده زکات پرداخت نميشود و هر کس که شخص مجبور است نفقه انها 
را بپردازد, زکات به او تعلق نمیگیرد, و به یقین خداوند با تحریم زکات بر 
بنی هاشم آنها را برتری داده است؛ اما امروز زکات برای برای آنان حلال 
میشود زیرا از گرفتن خمس منع شده اند. 


خوابهای وحشتناکی میبینم و زنی را میبینم که مرا میترساند, پس از جعفر 
بن محمد علیه السلام برایم در مورد آن بپرس. من از ایشان پرسیدم و 
فرمود: این شخصی است که ز کات مالش را پرداخت نمیکند. او را (از 
که ای ای کم ی ی و هر تا ی ار 
میپردازم. امام را از سخن او با خبر کردم. ایشان فرمود: آکر این طور 
باشد, او زکات را 0 ۳ آن قرار نداده است. گفته امام را 
برای شهاب نقل کردم. او گفت : راست فرموده است. 


از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان مخنف بن سلیم را مسئول 
گردآوري صدقههای (قبیله) بکر بن وائل کرد و دستوری را برای او نوشت 
که در آن آمده بود: هر کس از مردم جزیره و مناطق ما بین کوفه و 
سرزمین شام تحت اطاعت ما باشد و ادعا کند صدقه اش را به کار گزاران 
شام داده است, در حالی که این کار در حوزه (حکومت) ما ممنوع باشد, 
سا ارات مت بان سا ات وا ار 
او حقیقت باشد. پس حق ندارد در سرزمین ما ساکن شود درحالی که 
صدقه مالش را به دشمن ما بدهد. 


از امام جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که از او در باره اين 
سخن خداوند «المَا الصَدَقَاتْ لِلْفْفَرَاء والمساکین». زکات تنها به 
تهیدستان و انا اختصاص دارد 4 سوال شد. فر مود: فقیر کسی است 
که طلب کمک نمی کند, اک 9 
ات بیچارهتر است.؛ و زکات فقط به مومنانی که 
اهل ولایت هستند داده ميشود. 


ص: 91 


به او گفته شد: اگر در آن مکان اهل ولایتی نباشد که نیازمند ‏ زکات باشد؟ 
فراتود" مال زکات به مکان ديگري فرستاده میشود تا در میان اهل ولایت 
تقسیم گردد و به مردمی که اگر آنها را برای کاری فراخواندی و دعوت را 
اجابت نکردند. حتی اگر کشته شوند - و با دستش به گلویش اشاره کرد - 
زکات داده نمیشود 


کاری به آنها محول نمیکند و از کار کردن ناتوانند داده میشود. و به مومن 
از زکات ان اندازه داده میشود که از ان بخورد و بیاشامد و بیوشد و همسر 
اختیار کند و به حح خانه خدا برود و صدقه بدهد و دین و قرض خود را 
بپردازد. 


و از ز ایشان نقل شده است که در باره اين سخن خداوند عزیز و بلند مرتبه 
«والاملین نها (خضدیان آن ) فوجود: آنان کشانی هشسند که,در جع 
آوری زکات میکوشند و امام هر اندازه که روا بداند یه آنان میدهد. در این 
خصوص زمان و اندازه ای مشخص نشده است. 


علی علیه السلام فرمود: از یمن طلایی در پوست دباغی شدهای که با 
بر که درخت: سم وباعی شده بود, فرستادند که از خاکش پاک نشده بود. 
پا مب ای الله اه ال کلم ار تفر ی کر اقرع 
بن حابس, عیینه بن بدر, زید الخیل, علقمه بن علاثه و عامر بن طفیل. 
کی یات ما سل نله واه فسای کر ما یرای 
کرتق انح دای ره رو لوا خلم الله کات و آلمبه 
سلم رسید. پس فرمود: ایا به من اطمینان ندارید حال ان که-هن. امانت 


از اما م باقر , علیه السلام روایت شده است که در باره این سخن خداوند 
«والَوَ قلَوبِهْم» فرمود: آنان گروهی از رسای قبایل هستند که به 
سوی اسلام جذب میشوند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم , به آنها 
زکات میداد تا آنان را به سوی اسلام جذب کند. 


و همچنین ایشان درباره اين سخن خداوند «وفی الرّقاب» فرمود: هر گاه 
زکات مال از پانصد درهم کبود کرجسا ان برده ای خریداری میشود:و ازاز 


میگردد. 
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جعفر ين محمد علیه السلام از پدرانش از پیامیر صلی الله علیه و آلم و 
تفلم رات ه میکند که فرمودند: صدقه دادن به ثروتمند روا نیست مگر 
برای یدج نفر: متولی جمع آوری زکات؛ و غارم: آن کرت است بد هی 
داشته باشد يا دیه و غرامتی را متحمل شده باشد پا شخصی است که با 
مالش دیه ای را خریبده باشد و یا شخصی است که دبه و غرامت به او 
هدبه بدهند. 


همچنین از پیامیر که درود و سلام ی اب و نم 
«وفی سبیل الله» در راه جهاد و حج و دیگر راههای خیر است. «وابن 

ای ی ات ری و 1 
ساقط میشود و یا دزدان بر او چیره میشوند. 


و از ایشان نقل شده که فرمودند: امام نظر خود را چنان که خدا 0 
نماید ابراز می کند, پس اگر چنان بهتر ببیند که زکات را ی کر 
خدا تقسیم کرده است بخش کند چنین می کند. ردان شاشته جدانه 
که همه را اه ی 
کند. اساده ندارد اگر مقداری از زکات را به ند 
خدستکاد و دویست درهم دارد. و همه انچه را ذکر کردیم. (1) 


16 کتاب زید النرسی: از امام صادق علیه السلام نقل شده که از ایشان 
سوال کردند, هرگاه اهل ولایت نباشند جایز است به دیگران صدقه بدهیم؟ 
فرمود: اگر در منطقه ای که در آن سکونت دارید اهل ولایت را نيافتید, 
زکات واجب شده را برای کسانی از مناطق دیگر که اهل ولایتند بفرستید. 
اما صدقههای غیر از زکات واجب شده را در صورتی که اهل ولایت نيافتید, 
ناکی بز ضما نیست: اکر آن .را به. کوذکان با کسانتی بدهید. که کودی خرد 
را ی ۱ 
آگاه نباشد تا با شما دشمنی بورزد و بر عقیده ای خلاف عقیده شما واقف 
نباشد تا از آن پیروی کند و از ان فرمانبرداری کند ۳ زنان و 
فرزندان مستضعفی هستند که کمتر از درهم و پایین تر از گرده نان به انها 
مید هید. اما درهم کامل فقط , به اهل ولایت داده میشود. 
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1- . دعائم الاسلام : 260 - 261 


گفت: من عرض کردم: فدایت بشوم, در باره کسی که در پشت در و در 
راه طلب کمک میکند و ما نميدانیم او کیست چه میگویید؟ فرمود: به او 
چیزی اعطا نکن - و او را کرامتی نیست - و به غیر از اهل ولایت چیزی نده 
مگر اينکه قلبت برایش رقت پیدا کند. پس تکه نانی و قطعه برگی (تکهای 
گوشت) به او ببخشی. اما قلبت برای ناصبی به رکت نیاید و حتی اگر از 
گرسنگی و تشنگی بمیرد او را اطعام و سیراب نکن و اگر در حال غرق 
تقد با سوه شین تبون ار باق رشان و ا لت ری کرظ آوزا دن 
آب فرو ببر و به او کمک نکن. چراکه پدرم که بهترین مسلمان محمدی بود, 
میگفت: هر کس ناصبی ای را سیر کند خداوند در روز قیامت شکمش را 
بو اقا مکی چه آن شخص اهل عذاب باشد و چه اهل غفران. 
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باب هفتم : حرام بودن زکات بر بنی هاشم 


1 عیون الاخبار ,(1) امالی صدوق: از الریان نقل شده که از جمله دلیل و 
برهانهایی که امام رضا علیه السلام برای اهل سنت در حضور مامون وت 
برتری و فضیلت عترت پاک اهل بیت آوزد این بود که فرمود: زمانی که 
داستان صدقه پیش آمد: خداوند, خود و پیامبر و اهلٍ بیش را منزه گردانید 
و فرمود: «نْمَا الصَدَقاٍت للفقر |ء 0 , والعاملین عَلیها لول 
فلوم وفی الوّقاب والقارمین وفی سبیل ال وَابّن السّبیلِ قريهة مُنَ 
الله», (2) (صدقات, تنها به تهیدستان و بینوایان و مت بارخ و 
پخش] انز و کسانن که دلشان نه ذشت آوردم می شود ور در ارام آزادی ] 
بردگان, و وامداران؛ و در راه خدا؛ و به در راه مانده, اختصاص دارد. [اين ] 
به عنوان فریضه از جانب خداست, و خدا دانای حکیم است. ) آیا در اين آبه 
چیزی مییابی که خداوند عرٌ و جل سهمی را برای خود يا پیامبرش و یا 
خویشاوندان او قرار داده باشد؟ زیرا آنسان که خود و فرستاده اش را از 
صدقه منزه گردانید. اهل بیتش را نیز منزه گردانید و حتی (صدقه) را بر 
آنان حرام کرد, چراکه صدقه بر محمد و خاندانش حرام میباشد اه 
چرک دستهای مردم است و برای شم حلال نیست., زیرا از هر چرک و 
آلودگی پاک شده اند. پس هنگامی که آنان را پاک گردانید و آنان را 
برگزید, آنچه را برای خود پستدید, درا آها تبز سید و انعم زا بوا وه 
ناپسند دانسته برای آنها نیز ناپسند دانسته است. (3) 
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1- . عیون الاخبار 1 : 215 


2- . توبه / 60 
3- . امالی صدوق : 428 


2 قرب للاسناد: ابوالکرام جعفری در روزگار مامون گفت: من به همراه 
بعضی از غلامانمان به سوی یکی از گردشگاههای مدینه مانند عقیق پا 
خیز ی شبیه. آن بتروان وفتیم. پس کسی را برای آب آوردن برای ابوعبدالله 
جعفر بن محمد علیه السلام فرستادیم. در آنجا خرمایی از مال صدقه بود. 
پس من خرمایی را برداشتم و در دهانم گذاشتم. غلامی که با من بود 
برخاست و انگشتش را در دهانم فرو برد و خواست خرما را از دهانم 
بیرون آورد, ابوعبدالله به او گفت: تو را چه شده است چه کار میکنی؟ 
غلام به او گفت: ۳ شوم اين خرمای صد قه است و صدقه برای بنی 
هاشم روا نیست. ابوعبدالله گفت: اگر دیگران صدقه بدهند حرام است. 
اما در صورتی که برخی از ما به برخی دیگر بدهیم مشکلی ندارد. (1) 


ی ای ی الصا رسد کاس 
صلی الله علیه و اله سلم دو چیز را در مورد بریره دستور داد: یکی اینکه 
ولایت بر کنیز مال کسی است که او را ازاد کرده است و دوم اینکه وقتی 
کنیز ازاد شود مخیر است که با شوهر قبلی خود باشد و يا از او جدا شود؛ 
سوم صدفه ای را که گرفته و به دیگری هدیه داده, تبدیل به هدیه می شود 


4 محمد ابن عبدالله جعفری گفته است: ما در زمان کودکی راه میرفتیم و 
از آب صدقه ای که در مسجد بود مینوشیدیم. جعفر ابن محمد علیه السلام 
ما را صدا زد و گفت: ای پسرانم از این آب نتوشتة بلکه از اب من, بتوشید: 


1( 


گر فرب الاستاه ری روایت کته که از ایام وضا غلیه السلام در موزه 
صدقه پرسیدم که آیا برای بنی هاشم حلال است؟ فرمود خیر اما صدقه 
برخی اد انا برای برخی دیگر حلال است. پس به او گفتم: فدایت شوم 
اگر از مکه بیرون رفتم, اين آبهایی که بین مکه و مدینه است و عموم آن 


از صدقه است چه 
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قرب الاهتاه 7 


2 قرب:الاتتای 1 
3- . قرب الاسناد : 9 


دارد؟ فر مود: چیزی از این آبها نامگذاری شده است ؟ گفتم: توت از آن 
چشمه ها چشمه ابن بزیع نام دارد و مانند آن. فرمود: اين آبها متعلق به 
آنها است. (1) 


6 . الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت میکند که فرمود: 
ما ار ار 
باشند و به آبی برسند و بنوشند و نیز صدقه دادن بعضی از آنها به بعضی 


دیگر. (2) 


7 الخصال: عبید الله بت غلی نی ار اشام ضای علبه. الشاام عل می 
کند که فرمود: ۳ 
آزاد کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را مخیّر کرد که اگر 
بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود, و صاحبان قبلی 
این کنیز با عايشه شرط کرده بودند که ولایت او با آنهاست, پیامبر فرمود: 
ولایت مال کسی است که او را آزاد کرده است. گوشتی را به به او صدقه 
دادند و او آن را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم هدیه کرد. 
عایشه آن را در جایی آویخت و گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
شا ید اه نمی خورد. پیامبر آمد در حالی که آن گوشت آویزان بود, 
فرمود: چرا این گوشت پخته نشده؟ عايشه گفت: با رتتول. الم آن زاب 

ی 
آن.برای آو ضدقه و براق ما قدبه است؛ نیس ذستور داد آن را بیزند و در 
او سه سئّت جاری شد. (3) 


8 امام, ۳ ۳ 


صحیفه الرضا علیه السلام : از ایشان همین حدیت روایت شده است. (5) 
9,مالی طوسی: زید بن ارقم تقل میکند که بیامبز ضلی الله علیهة و اله و 
سلم در روز غدیر فرمود: صدقه برای من و برای اهل بیتم حلال نیست. 


)6) 
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1 قرب الاستاد 2177 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


الخصال 1 : 32 

الخصال 1 : 809 

عیون الاخبار 2 : 29 

صحیفه امام رضا علیه السلام : 25 
افالی میتی ۳1 2:1 


0 امالی طوسی: ابن ابی رافع نقل میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم شخصی از بنی مخزوم را برای جمع آوری صدقه فرستاد. آن 
شخص به ابی رافع گفت: همراه من بیا تا مقداري از ان به تو برسد. او 
گفت: (اجازه بده) پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بیاید و از او بپرسم. 
افیر صلی, الله غلبم و آله.وسلم آمدچس وان ابشاق پرسند. پبا سیر 
فرمود: خدمتکار و برده مردم از خود انها است و صدقه نیز برای ما حلال 
نیست. (1 


1. تفسیر العیاشی: عیص بن قاسم از امام صادق علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: همانا مردمی از بنی هاشم نزد رسول خدا که سلام و درود خدا 

بر او و اهل بیت او باد, آمدند و از او خواستند که آنان را به عنوان مسئول 
جمع.: ورف ضدفات چهار بایان ورشتران تخمارت آنان: گفتند؛ این سهمی که 
خدا| برای مسئولین جمع اوری ان و مولفه قلوبهم قرار داده است. ما به آن 
سزاوارتریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب ! صدقه برای من و شما جایز نیست, اما خدا مرا به شفاعت 
وعده داده است. - و سپس فرمود: اه می هت کل آد. وعده داده 
است - 


هرگاه حلقه در بهشت را به دست گیرم. فکر می کنید چه خواهم کرد, آیا 
غیر از شما را ترجیح خواهم داد؟ 


2. نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
علی علیه السلام فرمود: درباره بریره چهار قضیه وجود دارد. یکی از انها 
این است که هنگامی که عايشه او را خریداری کرد. او در کوچه ها می 
گشت و گدایی می کرد و به خانه عايشه پتاه می بید و نان و گوشت را به 
عنوان هدیه به عايشه می داد ! رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 
خانه وارد شد و خطاب به عايشه گفت: آیا در خانه چيزی هست که 
بخوریم؟ عايشه پاسخ داد؛ نله مگر آنچه را بریره برای ما آورده است. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: همان را بیاور, زیرا آن 
برای بریره صدفقه است و برای ما هدیه محسوب می گردد. بننن آن را 
خورد. (2) 


مولف: تمام داستان در باب ازدواج کنیزان آمده است. 
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ان وی 1752 
2- ۰ نوادر راوندی ۱ 54 


3. نهج البلاغه: امیرالمومنین در یکی از خطبهها میفرماید: و از اين حادثه 
شگفت آورتر اینکه شب هنگام کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده 

پر از حلوا داشت, معجونی که از آن تنفر داشتم, گویا آن را با آب دهان 
۱ یا قی کرده آن مخلوط کردند, به او گفتم: هد یه است ؟ با زکات 
با ضدفه۱ کب همه آسما بر ها ال بت« سامیر (رض رام اشست, ۲ آخر 
خطبه. (1) 


4 دعائم الاسلام: از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است 
که ایشان به امام حسن علیه السلام درحالی که کودکی خردسال بود نگاه 
کرد و خرمایی از خرمای صدقه را گرفته و در دهانش گذاشت. پیامبر صلی 
الله علیه و آله ۳۳ خرما را از دهانش بیرون آورد درحالی که [ 
دهانش بر خرما بود, و آن را روی خرمای صدقه انداخت و فرمود: صدقه 
برای ما اهل بیت حلال نیست. (2) 


از حسن بن علي علیه السلام نقل شده که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم دست من را گرفت و همراه با او به راه افتادم و ما بر 
خرمايي تازه گذر کردیم و من در آن موقع کودکی خردسال بودم. پس 
سریعاً دویدم و خرما را گرفته و در دهانم گذاشتم. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم شتاب کرد و انگشتش را در دهانم گذاشت و خرما را با آب 
ای هی ی ها تا اک اس گرا ار سا 
صدقه بود. سپس فرمودند: صدقه برای ما اهل بیت حلال نیست. 


شفتن آیزم مخضد غایم اتسلام وید پیامتر .ضلی. الله یه و آله سوام 
فرمود: صدقه برای من و اهل بیتم حلال نیست جراکه صدقه چررکهای 
(دست) مردم است. به امام صادق علیه السلام گفته شد: ایا زکاتی که 
مردم می پردازند از همین نوع است؟ فرمود: بله و خداوند دز ون 1 : 
خمس را برای ما مقرر گردانیده است. به او گفتند: در صورتی که از 
خمس منع شدید آیا صدقه برای شما حلال میشود؟ فرمود: خیر, به خدا 
سوگند, چیزی که خداوند بر ما حرام کرده است. حلال نمیشود 


ص: 99 


هلاقم تایه 222 
2- . دعائم الاسلام : 246 


همچنین از ایشان نقل شده که فرمود: زکات واجب برای ما حلال نیست و 
برای من یکسان است که از زکات بخورم یا شراب بنو شم ؛ , همان خداوند 
صدقههای مردم را بر ما حرام گردانید چه آن را بخوریم يا با آن کار کنیم. و 

صد قه برخی از ما به برخی دیگر را در صورتی که از زکات ۵ 


کرده است. (1) 
ص: 100 


1- . دعائم الاسلام : 258 - 259 


باب هشتم : چگونگی تقسیم زکات و آداب آن و حکم زکاتی که فرد ستمگر میگیرد و زمان پرداخت 
کات ق کمترنن فقدارق از آن کة به ققیر می توان داح 


ایات: 
3 ِ 7 سِ ب 
- توبه: خُدٌ من أَموَالهم ضَدقة نطَهْرْهَم وئرکيهم یا وصل عَلَيَهمْ. (1 


زار اموال آنان-ضندفه آق بگیر قاً به وستله آن پاک و پاکیزه شان شاوی و 
ترایشان:دغا کن: ) 


1. امام صادق علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: در ز کاتت انضه را که عشار از خو میخیرد خیتاب: کن و کصر .از آن: 
هر چه توانستی بپرداز. 22 


ك اسحاق بن عمار میگوید: امام صادق علیه السلام به من گفت: اسحاق ! 
چون وقت زکات مالت فرا رسد آن را چگونه می پردازی؟ گفتم: 
مستحقین آن خود به من مراجعه کرده به ایشان می پردازم. حضرت 
فرمود: تو را جز این نمی بینم که موّمنین را خوار ساخته ای ! زنهار زنهار 
که امه مامت سای کش که رس هرا صوار ارس مهم 


دشمنی برخاسته است. (3) 

مجالس المفید: جعابی همین حدیث را روایت کرده است. (4) 
ص: 101 

1- . توبه / 103 

2 رت الامناد :1 


ملیف ۰1 190 
4ب فحالش المفیه * 3 11 


3 معانی الاخبار: بشر بن بشار میگوید: به شخصی - مقصودش موسی بن 
جعفر علیه السلام بود - گفتم: چه مقدار از زکات به مومن داده میشود؟ 
فرمود: به مومن سه هزار داده ميشود. سپس گفت: ده هزار, و به شخص 
فاجر مقدار ناچیزی داده میشود زیرا مومن مال زکات را در راه طاعت و 
بندگی خداوند خرج میکند اما فاجر آن را در معصیت خداوند هزینه میکند. 
(1) 


4 احتجاج: ابن عتبه روایت ت کرده است که از جمله دلیل و برهانهایی که 
امام صادق علیه السلام در برابر عمرو ابن عبید و گروهی از معتزلیها ذکر 
کرد بدین صورت بود که به عمرو گفت: در مورد تقسیم زکات, چه می 
گویی؟ عمرو پن عبید, این آیه را تلاوت کرد: «انمَا الصَدَقَاثْ للفَقرَاء 
والمسَاکین والعاملین»(2), (صدقات, تنها به تم یشان 9 بینوایان و 
متصدّیان [گردآوری و پخش] آن, اختصاص دارد. ) و تا آخر آیه را تلاوت 
کرد. امام گفت: توت اما تو چگونه آن را تقسیم می کنی؟ عمرو بن عبید 
گفت: صدقات را به هشت بخش تقسیم می کنم و هر بخشی را به گروهی 
هی دهم: امام فر مود: گرچه یک گروه آنان ده هار تن ند هنک کرعه 
دیگر از یک تن و دو تن و یا سه تن تجاوز نکنند؟ تو برای این چند نفر 
معدود به اندازه آن ده هزار نفر, سهم برابر مقرر می کنی؟ عمرو بن عبید 
گفت: بلی. امام صادق فرمود: و حتما زکات شهریان ۱ بادیه 
مساوی تقسیم می کنی؟ عمرو بن عبید گفت: بلی. آماه م صاد ی فزمون تج 1 
او ار 0 
برخاسته ای. رسول خدا| زکات بادیه نشینان را ار ار رم 
تقسیم می کرد, و زکات شهریان را میان مستحقین شهری. رسول خدا 
سهام مستحقین را برابر نمی دانست بلکه به مقداری که از آنها حاضر می 
شد و مقداری که از آنان حاضر بود. مطابق صلاحدید خود. به هر گروهی 
مقداری عطا می کرد. و اگر در سخن من تردید داری, (بدان که) فقهای 
مات سا سول ای اه هو دم 
گونه عمل مینمود هیچ اختلافی با هم ندارند. (3) 
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2- . توبه / 60 


3- . احتجاج : 196 


ک. غلل. الشترايت این. ستان از آمام.ضادق غلبه. السلام روایت صیکند که 
فرمود: پدرم از هشام بن عبد الملک زمینی را ره 
شریدمبو تشرط کروند کر کات دم‌شال آن مال را هشام بکهد و این شرط 
به خاطر آن صوزت حرفت که هشام والی نود. ( ۱1 


60. المحاسن ( آسزخ سنان روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: 
صدقه حیوانات بهن پا و سم دار به مسلمانان متجمل پرداخت مشود و 

صدقه طلا و نقره و هر آنچه زمین میرویاند (غلات) به فقرا داده شود 
گفتم: چگونه حکم بدین صورت تشریع شده است؟ فرمود: آن افراد ظاهر 
آراسته دارند و از مردم شرم میکنند از اين رو بهترین اين دو نوع صدقه از 
نظر مردم را باید به آنها اختصاص داد و هر دو نوع آن جزء صدقه میباشد. 
(2) 


7 سا ای ای ار هام او ات سای رات کید کب در دود 


به هی کسی کمتر از یدج درهم به عنوان زکات ۱۳ نمیشود و این 
کمترین مقداری است که خداوند در زکات واجب کرده است. (3) 


6 فقم ارات آدلت ات رات کات سس از کشت تن ماه ار 
سال است برای کسی که میخواهد پرداخت زکات مالش را مقدم دارد و 
جایز نیست که در زکات. کمتر از نصف دینار پرداخت شود. 


من از پدرم عالم اهل الببت در مقدم داشتن کات و مواخر داتتن ان یه 
مدت چهار ماه و شش ماه روایت ت میکنم. لیکن مقصود این است که چون 
واجب شود, باید تدای وتقویم. و کاخیه. آن-خایر کیست زرا خی سابه و 
تعالی دستور به ز کات را مقرون دستور به نماز کرده است و چنانکه مقدم 
داشتن و موخر داشتن نماز جایز نیست مگر به عنوان قضا, زکات نیز این 
چنین است. پس اگر دوست داشتی که پزداخت مقداری از زکات مالت را 
ما ی ی و ی ی ی و نی آن را 
به عنوان قرض به او بده و زمانی که وفت ز کات پزشند: آن قالی: را که به 
او دادی به عنوان زکات خود حساب کن و این مال به عنوان زکات 


ص: 103 


1-«علل الشر ایغ 2 : 63 
2 . المحاسن : 304 


گنه اسان * 319 


فال و به حسات: هباند.ن تحاب قرض و زکات برای تو نوشته میشود. و اگر 
در نزد شخصی مالی داری و این شرایط برایت فراهم نشود که مال را از 
ای یا ی 


من از پدرم روایت د میکنم که فرمود: نیکو چیزی است قرض دادن اکن 
۱ پر ۳0 1۳ 
دشوار شود به عنوان زکات مالت , به حساب بیاور. 


9 تفسیر عیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام روایت میکندر که از او 
درباره این سخن خداوند: «وّأن تحْفُوها وتو نُوها الْفْقَرَاء فهو حَیرٌ لکم» 1(۰) 
اي ها با ار کی ار یی اه را ان 
دارید و به مستمندان بدهید, اين برای شما بهتر است. ۳۹ فرمود: 
ان زکات نیست. بلکه آن صدقه ای است که شخص خودش می پردازد. 
ز کات آشکار | است هتم ان ۶۱ 


0. دعائم الاسلام: از جعفر ابن محمد علیه السلام نقل شده که فرمود: 
عیبی ندارد که پرداخت زکات را پیش از وقت لزوم آن, به اندازه یک ماه با 
پیشتر - در هنگام ضرورت - مقدم بداری. و رسول خدا صلی الله علیه و 
الم تسام زکات عباس (عموی خود) را در امری که به آن نیازمند بود, 
ار وتان کر نتم ۱ 


ص: 104 
اب ش271۳ 


2-. تفسیر عیاشی 1 : 151 
3- . دعائم الاسلام 1 : 259 


باب نهم : آدانب مربوط به گرد آورنده زکات 


- توبه: خُد من الم صَدقة تمرم وئزکبهم بها وصل هم ان صلانک 
سکن لهْمٌ وال شور تلی ۷ 


زان آموال آنان صدقه اي یکین با به وستله آن بای و باکیم: شا و سا رن و 
و 
داناست. ) 


ادلی ری رو نی ار از سس باس م۱ 
علیه و اله و سلم نقل می کند که فرمود: هر عهد و پیمانی که در زمان 
جاهلیت بوده است اسلام ان را تقویت کرد و عهد و پیمانی در اسلام 
نیست(2), چرا که مسلمانان علیه غیر مسلمانان متحد هستند؛ ؛ به طوری 
که اگر دورترین آنان به غیر مسلمانان امان دهد نزدیکترین مسلمان به 
بلاد کفر ان اهان را رغایت کید جنگجویان مسلمان, غنایم را با کسانی 
کر اه اند تسم مر اسان رنه خار استات ای 
کشتته تمیشنود! جرا که دیه کافر تضف دیه. مومن. است وجلب و جتتب: در 
اسلام نیست(3) و صدقههای آنها فقط در خانههایشان گرفته ميشود. 


ص: 10 


1- . توبه / 103 

2 . در کتاب النهایه آمده است که : هراد از ان عقد و پیماتهایی اشت.: که 
در زمان جاهلیت برای فتنه و جنگ و غارت با هم میبستند و از اين جهت در 
اسلام از آن نی شده است: و بیامبر ضلی الله علیه.: اله و سلم میفزماید؛ 
لا حلف فی الاسلام. ( هیچ عهد و پیمانی در اسلام نیست) 

3- . «جلب» در زکات این است که گیرنده صدقه در میان قوم نیاید. بلکه 
در مکاني نزدیک آنان مستقر شود و کسی را بفرستد تا صدقات را بگیرد و 
نزد او آورد. «جنب» در زکات. یعنی شخص در نقاط دوری از محل 
سکونت مردمی که صدقه می پردازند, اطراق کند, بعد دستور دهد اموال 
را نزد او ببرند. که این کار هم نهی شده است. برخی گفته اند اين دو واژه 
به. معنای: نوعی تیرنی. در شرطبندی. است: به-معاتن الاخیار ض 274 


مامت صلی له یه ال وم این وت سا در خطیه رصم وراد 
کرد و فرمود: ای مردم... (1) 


2 معانی الاخبار: قاسم ابن سلام به سندی که تأٍ پیفمبر صلی اللّه علیه و 
ی رسول اکرم صلی اللّهعلیه و آله به واثل بن 


«نوشته ایست از محمد, فرستاده خدا به سوی ملوک و تب که 
همواره بر سریر حکومت برقرارند از اهالی حضر موت, که موظفند به 
خواندن نماز, و دادن زکات, اولین نصاب گوسفند (چهل گوسفند) یک 
کوسفتنده و کوشفتدی که-برآی: شیرشن در خانه تکهداشته مین شود. از آن 
مالکش می باشد, و از معادن (که استخراج شود) یک پنجم ثابت است., و 
ها یا یا وا و ی 
با بدر کردن گوسفند از میان گوسفندان. پراکنده کردن گله را یا پنهان 
کردن مواشی خود, در میان مواشی دیگران با مخفی کردن در کوه و 
صحرا, (تا صدقه گیرنده مطلع نشود) و نه «شناق» (گرفتن زکات چیزی از 
میان دو نصاب) و نه «ازدواج به مبادله» یعنی دو شخص, دختر يا خواهر 
یکدیکر زا بدون: هفر به به. همستوق در آورزنده هر کسن. کشت را قیل از 
رسیدن بفروشد. ربا خورده است. و هر نوع مست کننده ای حرام است». 


ابو عبید گوید: «آقیال» پادشاهانی بودند در یمن, که مرتبه شان پائین تر از 
پادشاه بزرگ بود و به تک تک آنان «قیل» گفته می شد, که او مهتر و 
پادشاه قبیله خود بود. «عباهله» (ملوک حمیرند) که پیوسته بر اورنگ 
سلطنت تکیه دارند و هر بیکار و سر خود رهاشده ای را که از هر کاری که 
اراده اوست منع نشود, «معبهل» گویند و تأبط شرا گفته است: 


مرا با پیش رو گله و اشخاص بیکار و سرخود رها شده مییابی. 
«مسترعل» گلهبان یا صاحب آن که همراه گله اسب و با شتران فا هت ری 
پیش رو گله, و و 
گفت 


ص: 106 


اهالی ظوسی : 296 


«راجز» دسته شتری را گوید که رها شده تا برود و آب بیاشامد و به حال 
خود رها است که به هر جایی برود: 


شترها را رها کند هر طور میخواهد بر ابشخور وارد شود. 


یعنی شترها رها شدند که هر طور بخواهند بر آبشخور وارد آیند. «تیعه» 
چهل ر اس از گوسفند است.: و «تیمه» گوسفندان زائد بر چهل رأس تا به 
نصاب دوم زکات را گویند. و گفته شده: گوسفند شیرده خانگی است که 
بیابان چر نیست و گوسفند خانگی است که جهت شیر و بره نگهداری می 
شود و از ابراهیم در این مورد روایت شده که فرمود: ربائب زکات واجب 
نیست. ان کدف کیره چه بسا صاحب آن نیاز به گوشتش پیدا می کند 
و آن را می کشد, و در آن هنگام گفته می شود: مرد ذیح کرد گوسفند 
تسده رای رتور کانه را راهان لیم را موم اس 


آل لوی. گوسفند خانگی شیرده خود را تمیکشند 
بلکه مهمان نوازی را برای آن ضمانت میکنند. 


می گوید: نیازی ندارد که گوسفند شیرده خانگی خود را بکشد. ای کبید 
گوید: «سیوب» مال پنهان کرده در زمین است و به نظرم حتما از «سیب» 
که عطا و بخشش می باشد, اقتباس شده, و می گویی: «از بخششهای 
الهی و عطای اوست». اما فرمایش رسول خدا| صلی الله علیه و له و 
سلم «لا خلاط» و «لا وراط», گفته شده: «خلاط» مخلوط شدن چهارپایان 
است. یعنی: هر گاه دو نفر گوسفند خود را با هم مخلوط کردند و مجموعا 
یک صد و بیست گوسفند شده که یکی از آنها مالک هشتاد رأس, و دیگری 
مالک چهل رآس می باشد, و هر گاه که گیرنده زکات آمد و دو گوسفند از 
آن گله گرفت, آنکه هشتاد رس دارد به آنکه چهل رأس دارد, قیمت یک 
سوم گوسفند را بپردازد بنا بر این او یک گوسفند و یک سوم گوسفند 
پرداخته است و دیگری دو سوم گوسفند. و اگر گیرنده زکات از مجموع یک 
صد و بیست, یک گوسفند گرفت (مالک هشتاد رآس, یک سوم یک گوسفند 
را به مالک چهل راس می پردازد. پس صاحب هشتاد راس دو سوم یک 
گوسفند را پرداخته,. و صاحب چهل رأس, یک سوم یک گوسفند) و این 
است آنچه در اسلام ممنوع شده, 
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می فرماید: که «لا خلاط». و «وراط» (فریفتن) است یعنی: چیز کم بها را 


در چیز گرانبها مخلوط نمودن و گول زدن مشتری است. و گفته اند: 
فرمایش آن حضرت «لا خلاط و لا وراط» همانند قول کسی است که گفته 


باشد: (جمع نمی گردد میان پراکنده شده و پراکندگی ایجاد نمی شود در 
میان جمع شده). 


بیغ ضدوق گویده قولل, آقیر ضحم تر خی باشو عی اقل قایل افتار 


و اما فرموده اش «لا شناق» «شنق» فاصله بین دو نصاب از زکات شتر, 
فاصله پنج تا ده, و آنچه افزون بر ده است تا پانزده از شتر, فت: گویذ: «از 
آن چیزی گرفته نمی شود» و فاصله تقامی نصابها این چنین است. اخطل 
در ستایش مردی گفته است: 


مرد بزرگواری است که دیههای شتر به او تعلق میگیرد 
زمانی که دیه صدها شتر در اطرافش را متحمل ميشود. 


و اما فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله: «و لا شغار» یک زناشوتی 
تعویضی در زمان جاهلیت بوده. بدین گونه که مردی به خواستگاری دختر و 
یا خواهر شخص دیگری می رفت و کابین او را بر این قرار می داد که 
دختر یا خواهر خود را نیز به او بدهد و مهریه ای جز رین مهریه در کار نبود, 
که حضرت از ان نهی فرموده است. و فرموده اش این است: «و من اجبی 
فقد اربی» یعنی هر کس اجباء کند ربا داده است. «اجباء» فروختن زراعت 
است قبل از آنکه محضول, آن آشکار کردد: و به تمر تشیند. (1) 


3. فقه الرضا علیه السلام: عاملی کف گیرنده زخات اسر آن موضعی را 
که گوسفند در آنجاست قصد میکند و ندا می کند که ای گروه مسلمانان ! 
آیا برای خدا در اموال شما حقی هست؟ پس اگر بگویند: بلی. امر کند که 
گوسفند را برون آورند و آن را دو گروه کند و صاحب آن را مخر سازد که 
هر یک از این دو گروه را که می خواهد اختیار کند و گروه دیگر را عامل 
برمی دارد پس اگر صاحب آن دوست داشته باشد آنچه را عامل برداشته 

به او تعلق گیرد و آن چه او دارد عامل تردارقه هم وان و اگر بعد از 


برداشتن؛ همان اول را نخواهد بردارد, این حق را ندارد. و 


ص: 109 


1- . معانی الاخبار : 275 - 277 


عامل اجازه ندارد گوسفندان گردهم آمده را متفزق کند و نیز اجازه ندارد 
گوسفندان (چند کس) را گردهم آورد. 


4 تفسیر عیاشی: ان ین این علی ین عم ن: از پدرش, از کسی که از 
امام صادق علیه السلام شنیده است روایت کرده است که ایشان 
فرمودند: همانا خدا, رسواش صلی الله علیه و آله و سلم وا تغایمر کزد. 
پس فرمود: ای محمد ! «خْذ العفو وَأمَرّ بالعرّف واغرض تن الخاهلین» +( 
(گذشت پیشه کن, ۰ و به و فرمان ده, و از نادآنان رخ برتاب. 1 
فرمود: ار آنان. آن چه را طاهر و اسان است»بکیر و غقو (بضفیش) جد 
میانه است. (2) 


5 تفسیر عیاشی: از علی این حسان واسطی., از یکی از اصحایمان: از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از ایشان در,باره اين 
سخن خدای تبارک و تعالی: «جْذ من أمَوالهم صَدقه نطهژهم وَتْرّکیهم بهّا» 
را او ام را اه 
سازی ) سوال کردم که آيا پس از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد, در باره امام نیز جریان دارد؟ فرمود: بلی. (4) 


60. تفسیر عیاشی: از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت شدو است 
که گفت: به ایشان, عرض کردم: آپا اين_ فرموده خدا: «جْذ من أَمَوَالهم 
صَدقة نطَْرْهَم وَترکيهم بها». (از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله 
آن پاک و کی شان سازی.) (آیا) همان فرموده او: «وَاَوّا الرَْوَ». (و 
زکات داده اند ) است؟ گفت: فرمود: صدقه در گیاهان و حیوانات است و 
زکات در طلا و نقره و زکات روزه. (2) 


7 دغانم الاسلام* جعفر این محصد. از ,بورانش از غلی علبه السلام تقل 
میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرد که مردمان راء به 
هنگام گرفتن زکات و صدقات سوگند دهند؛ و گفت: آنان در این باره مورد 
اعتمادند. یعنی هرکس انکار 
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۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 42 
3- . توبه / 103 


کند که مالی دارد که زکات در آن واجب است و در ظاهر نزد او مالی 
نباشد, سوگند داده نمیشود. 


و نهی کرد از اين که در یک سال دو بار از ایشان گرفته شود و در یک سال 
فقط یک بار از آنان گرفته میشود و نهی کرد که در گرفتن صدقات با 
مردمان درشتی کنند و به زور متوسل شوند, یا ایشان را بزنند یا سختگیری 
کنند, يا بیش از توانایی برایشان تحمیل کنند؛ و فرمان داد که گيرنده 
صدقات جز آنچه در دست ایشان است نگیرد, و در حق ایشان به عدالت 
زفتار کته صقی را که دای نها واحتب اشت فره بکذارد. 


از امام علی علیه السلام نقل شده است که هنگامی که مخنف بن سلیم 
ازدی را پرای تحصیل داری ز کات روانه کرد, سفارش طولانی ای به او کرد 
و گفت که در کارهای پنهانی خود از پروردگار خویش پروا کند, و با مردمان 
با گشاده رویی و نرمخویی رو به رو شود. و به او فرمان داد که فروتنی 
پیشه کند, و از تکبر بپرهیزد, که خدا فروتنان را برمی اورد و متکبران را 
تنزل می دهد. سیس به او فرمود: ای محنف بن سلیم ! تو را در این صدقه 
بهره و حقی معین است. و شر کایی داری که عبارتند از بینوایان و مسکینان 
و بدهکاران و مجاهدان و در راه ماندگان و بردگان و دلجویی شدگان. ما 
حق تو را می دهیم, تو هم حق انان را بده, در غیر اين صورت مدعیان تو 
در روز بازیسین بسیار خواهند بود, و بدا , به حال کسی که مدعیان او چنین 
کسان (بینوایان و ..) باشند. 


و از ایشان نقل شده که فرمود: صدقههای بادیه نشینها از آبهای آنها گرفته 
میشود د و از مکانهایی که در آنجا هستند به مکان_ دیگر رانده نمیشوند. 
فرمود: و هرگاه خشکسالی بود (جمع آوری صد قه آنها) به تاخیر میافتد تا 
در رفاه و نعمت قرار بگیرند. (1) 

و از ایشان نقل شده که امر فرمودند صدقه از جنسش گرفته شود: صدقه 
شتر از شتر,. گاو از گاو,. گوسفند از گوسفند. گندم از گندم و خرما از خرما. 
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1- . دعائم الاسلام : 252 


این موارد - و خداوند بر همه چیز داناتر است - زمانی است که صدقه 
دهندهها اهل طلای ريخته نشده و درهمهای ضصرب خورده معاملاتی نباشند 
همان طور که در آن زمان این گونه بوده است. اما اگر دینار و درهم بيابند, 
قیمت آنچه که بر انها واجب شده را میپردازند و اشکالی ندارد. و چه بسا 
اين امر به صلاح خود آنان و دیگران باشد و در مطالبی که پیشتر ذکر شد. 
از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت ت کردیم که فرمود: اگر شخصی که 
زکات طلا بز او واجب: اشت: معادل آن ذرهم (ضرت خورده) بپردازد و یز 
ایرادی ندارد اگر کسی که زکات در هم (ضرب خورده) بر او واجب است. 
معادل ان, طلا زکات بدهد. این حکم همانند ان چیزی است که در مبحث 
اعا ات واراان هت مهار رمو هس از ان اعظای ویمت 
زکاتی را ذکر خواهیم کرد که که از عمر شتران بالاتر میرود. 


و از آن حضرت نقل شده که امام فرمود: مردمان را بر پرداختن زکات 
ار می کند, چراکمر خدای متعال گفته است: «جْذ من َمُوالهمٌ صدقه 
تطهژهم» (از اموال آنان صدقه ,ای بگیر. تا به وشنیله آن: بای سازی 1 و 
مار ضلی الله علیه و اله و کسام مره یک جهلم را به عتوان ز کات 
بیاورید, از هر بیست مثقال نصف منقال و از هر دویست درهم پنج درهم. 


ارت اسف اس سا ات مان کی رات له انوم 
روا یت کردیم که فرمودند: در چهار شتر زکات واجب نیست و هرگام به پدج 
تتیتر دیبانان یه رسد یک کوستنددی ان واحف مه سوم پشن او ان ون 
بیشتر از پنچ شتر زکات نیست تا اینکه به ده شتر برسد و چون به ده شتر 
رسید, دو گوسفند تا پانزده شتر و چون به پانزده شتر رسید, سه گوسفند 
تا بپیست شتر و چون به بیست شتر رسید, چهار گوسفند و هرگاه به بیست 
و پنج شتر رسید. یک بنت مخاض زکات واجب است. اگر بنت مخاض 
نداشته باشد یک ابن لبون تا به سی و پنج برسد و چون یک شتر بر سی و 
پنج شتر افزوده شود یک بنت لبون تا چهل و پنج. و چون به چهل و پنج 
برسد و یک شتر بر آن افزوده شد, یک حقّه که با نر آماده جفت گیری 
باشد تا شصت شتر و اگر یکی بر آن افزوده شود یک جذعه تعلق میگیرد تا 
هفتاد و پنج و اگر یکی بر آن افزوده شود دو بنت لبون زکات لازم میأید تا 
نود, و اکر یکت بر آن 
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افزوده شود دو حقه ای که آماده جفت گیری با نر باشند لازم میآید تا صد 


و بیست. و هرگاه از این تعداد بیشتر شد در هر چهل شتر یک بنت لبون و 
در هر پنجاه شتر یک حقه تعلق میگیرد. 


بسلت مخاض شتری است که یک سال را تمام کرده و به سال دوم وارد 
شنود کویی. مادرشن فی. تواند .دوباره شتر دیحری جامله نشوده ور ان در 
مخاض است یعنی در حاملهها. و چون دو سال را تمام کرد وا سال 
سوم شد بنت لبون نامیده می شود گویی مادزش بجه آورده و تا تهایش 
شیر دارد. وقتی وارد سال چهارم شد حفه نامند, ۳ توانایی حمل بار و 
سواری را دارد و چون وارد سال پنجم شد جذعه نامیده می شود. 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: اگرگیرنده زکات در شتر, ستّی 
را که در زکات واجب میگردد نیابد. شتری با سن بالاتر از آن را میگیرد و 
ه صاحب شتر مزاد ین دو سن شتر را بر میگرداند با شتری با سنی 
مبد هد. 


و از ائمه صلوات الله علیهم نقل شده که فرمودند: در گاو زکات واجب 
کار ی کی 
چراگاهی باشد و از گاوهای کار کن نباشد در آن تبیع یا تبیعه حولی واجب 
است و در غیر آن زکاتی نیست تا به چهل برسد, چون به چهل گاو رسید, 
در آن مستته. است تا اشضت اویش اگر شصت تمام شود دو تبیع یا دو 
تبیعه واجب است, پس چون به هفتاد برسد یک مسنه و یک تبیع واجب 
است. پس چون به هشتاد رسد در آن دو مسنه است تا نود, و چون به نود 
رسید سه تبیع لازم میأید تا صد, چون به صد رسید یک مسنه و دو تبیع 
واجب میگردد تا صد و ده که در آن دو مسنه و یک تبیع تا صد و بیست, و 
چون به صد و بیست رسید سه مسنه واجب میگردد و سپس بدین ترتیب 
در هر سی گاو, یک تبیع يا یک تبیعه و در هر چهل گاو, یک مسنه و در 
اوقاص چیزی به عنوان ز کات تعلق نمیگیرد. وقص, بین دو فریضه است. 
در شترها و کاوهای کاری (کارکن) زکات نیست و نیز در گوسفندهای 
خانگی که در خانهها تربیت میشود ز کات تعلق نمیگیرد. 
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و از ایشان علیهم السلام نقل شده که فرمودند: در کمتر از چهل گوسفند 
زکات نیست, پس هرگاه به چهل گوسفند برسد و بچرد و یک سال بر آن 
بگذرد یک گوسفند واجب است. سپس در بیشتر از چهل گوسفند زکات 
نیست تا به صد و بیست برسد پس چون بر صد و بیست. یکی يا بیشتر 
اضافه شود, دو گوسفند واجب است تا اينکه به دویست برسد. پس اگر بر 
دویست تک اضافه شود سه گوسفند واجب است تا به سیصد برسد, پس 
هر گاه گوسفند زیاد شود, در هر صد تا یکی است. 


و هرگاه در شتر یا گاو یا گوسفند چیزی باشد که زکات در آن واجب است. 
آن (حد) نصاب است و پس از آن هرچه تفتین .ها کوخ ورین 
محاسبه می شود, و اگر نصابی موجود نباشد پس در فصیل (بچه شتری که 
از مادرش جدا شود) و در عجول (گوساله) و در حمل (بچه گوسفند) زکات 
لازم نمیآید تا اینکه یک سال بر آن بگذرد. 


تانق ان میاهین ای اه ای مه الی ‏ فلم هه خی کف نوی که ان 
اینکه در صدقه, گوسفندان پراکنده را گرد آوار تن یا اينکه گوسفندان یک 
شخص را متفرق کنند و این بدین صورت است که صاحبان چهارپایان. 
زمانی که گيرنده زکات نزد آنها می آید, چهارپایان خود را گردآورند تا او از 
هر صد گوسفند زکات بگیرد بلکه بر اساس هر تعداد (گوسفند) که نزد هر 
کدام از آن هست محاسبه میشود و آنچه بر او واجب است به صورت تکی 
(فردی) از او گرفته میشود, زیرا اگر سه نفر میبودند و هر کدام از آنها 
چهل گوسفند داشته باشند و گوسفندانشان را با هم گردآورند, بر گیرنده 
زکات واجب است که فقط یک گوسفند از آنان بگیرد و اگر گوسفندان هر 
کس جداگانه نزد خودش باشد, سه گوسفند در آن. لازم.قبا ند تغنی:» باق 
هر کدام از آنها یک گوسفند. و متفرق کردن گوسفندان گردآمده به اين 
صورت میباشد که شخصی چهل گوسفند داشته باشد و زمانی که گيرنده 
زکات نزد او می رود گوسفندانش را به دو گروه تقسیم میکند تا ز کات در 
آن واجب نشود. 


این مواردی است که صاحبان اموال در آن ظلم پيشه میکنند و اما ظلم 
زکات گيرنده بدین صورت است که مال دو نفر را که : بر مال هر کدام از 
اما کات داخت 
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نمیشود, گردآورد, گویی که هر کدام از آنها بیست گوسفند داشته باشند که 
در آن چیزی به عنوان زکات تعلق نمیگیرد پنتن آکر کوسفتندان: ان ذو.رآ با 
هم گرد آورد یک گوسفند واجب می شود و بر همین منوال, مال شخصی 
که صد و بیست گوسفند دارد و یک گوسفند زکات در آن واجب است را به 
صورت (دستههای) چهل تایی متفرق میکند تا سه گوسفند از مال #ِِ 
پسر برای صاحبان اموال و زکات گیرنده ها نه واجب و نه شایسته است 
که گوسفندان گردآمده را متفرق کنند و گوسفندان پراکنده را گردآورند. 
(1) 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده است که فرمود: شر کاء اگر 
ار ار ی وان رنه 
اموال آنها برای صدقه یک جا حساب نمی شود و از مال هر کدام. چیزی 
که لازم است گرفته ميشود. اگر دو شریک باشند. صدقه از همه مال 
کر فته میشتون جر خسماتف اسر مایة هر کذام ار آن دون شهم نبیر میتنو. 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: شتر پیر و عیب دار و بز نر 
برای زکات گرفته نميشود. 


از 0 ابن محمد علیه السلام نقل شده که فرمود: گیرنده ۹ 
ی وی ۳9 
عیب دار و حَمّل (بژه) و فصیل (بچه شتری که از مادرش جدا شود) و 
عجول (گوساله) را به عنوان صدقه نمیگیرد و بدترین و بهترین انها را نیز 
نباید بگیرد. 

از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: گوسفندان به سه دسته 
تقسیم ميشود, پس صاحب گوسفندان یک سوم را اختیار میکند و کارگزار 
زکات از دو سوم دیگر اختیار میکند. از پیاهیز صلی الله:علیه و اله: و سلم 
روایت شده که از صدقه اسب و استر و الاغ و برده نهی کرده است. 


از جعفر ابن محمد علیه السلام نقل شده که فرمود: زکات در شتر و گاو و 
گوسفند سائمه یعنی چرنده زکات تعلق میگیرد و در غیر این سه دسته 
حیوان 
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چیزی نیست. از علی علیه السلام روایت شده که دستور داد از عرب های 
نصرانی دو برابر گرفته شود. (1) 


8 نهج البلاغه: از جمله سفارشهای علی علیه السلام که به ماموران جمع 
آوری ز کات مینوشت. ها تخشی از انت فضیت: را آهرديم تا هفلوم نون که 
امام ارکان حق را به پا می داشت و نمادهای عقل را در کارهای کوچک با 
بزرگ, با ارزش يا بی مقدار, به کار می بست. 


«با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن و مسلمانی را 
نترسان, يا با زور از زمین او نگذر, و افزون تر از حقوق الهی در مالش از 
او مگیر. هر گاه به آبادی رسیدی, در کنار آب فرود آی, و وارد خانه های 
آنان مشو سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن, تا در میانشان 
قرار گیری, به آنها سلام کن, و در سلام و تعارف کوتاهی نکن.» 


سیس می 1" «ای بندگان خدا, مرا ولیث خدا| و جانشین او به سوی شما 
فرستاده, تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم, آیا در اموال 
شما حقی برای خداوند است که به نماینده او بپردازید؟» اگر کسی گفت: 
نله دیگر به او مراجعه نکن 0 پاسخ داد؛ آری, همرآاهش بر وه 
بدون آن که او را بترسانی, یا تهدید کنی, یا به کار مشکلی وادار سازی یا 
او را خسته کنی, هر چه از طلا و نقره به تو داد, بگیر. 


و اگر دارای دام یا شتر بود, بدون اجازه اش داخل مشو, که اکثر اموال از 
ان اوست. انگاه که داخل شدی مانند اشخاص سلطه گر و خشن رفتار 
نکن, حیوانی را رم مده و هراسان مکن, و دامدار را مرنجان. حیوانات را 
به دو دسته تقسیم کن و به صاحبش اجازه ده که خود انتخاب کند, پس از 
انتخاب از اون نزمطردان: سیس باقی مانده را به دو دسته تقسیم کن و 
صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر, به 
همین گونه رفتار کن تا باقی مانده. حق خداوند باشد. پس حق خداوند را 
گزینش دوباره دارد. همراهی کن, پس حیوانات را درهم کن, و به دو 
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گرفتن حیوانات. حیوان پیر و دست و پا شکسته, بیمار و معیوب و لاغر را 
به عنوان زکات نیذیر. 


و به فردی که اطمینان نداری, و نسبت به اموال مسلمین دلسوز نیست, 
مسیار, تا آن را به پیشوای مسلمین برساند و او در میان انها تقسیم 
رده کسمیروا هه کار سار که یر وان هم مرا امس اف 
ته خشن و نه سختگیر باشد. ی و تین 
اجازه فرموده مصرف کنیم. هر گاه حیوانات را به دست فردی امین 
سپردی؛ به او سفارش کن تا: «بین شتر و نوزادش جدایی نیفکند, و شیر 
ان را ندوشد تا به بچّه اش زیانی وارد نشود. در سوار شدن بر شتران 
عدالت را رعایت کند, و مراعات حال شتر خسته یا زخمی را که سواری 
دادن برای او سخت است بنماید. آنها وافد خر واه یه درون اب سرم. داز 
جاده هایی که دو طرف آن علف زار است به جادّه بی علف نکشاند, و هر 
چند گاه شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند. و هر گاه به آب و علفزار 
رسید, فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند» تا آنگاه که به اذن خدا بر 
ما وارد شوند, فربه و سر حال, نه خسته و کوفته, که آنها را بر آساس 
رهنمود قرآن, و سنّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم تقسیم نماییم. 
عمل به دستورات یاد شده مایه بزرگی پاداش و رشد و کمال تو خواهد 
شد. ان شاء الله.» (1) 


کتاب الغارات: جعفر ابن محمد گوید: علی علیه السلام کارگزار مالیاتی را 
از کوفه به بیابانهای آن فرستاد. پس گفت: ای بنده خدا! بر توست که 
پروای خدا را داشته باشی و حدیت را به صورتی که گذشت با کمترین 


9. نهج البلاغه: در نامه ای به یکی از ماموران مالیات که او را برای 


گردآوری زکات کنیا ده بود: 9۹ را به ترس از خدا 1 اسرار پنهانی, و 
و ما ی وا ریا 


1۳ 
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پنهانش, و گفتار و کردارش در تضاد نباشد, امانت الهی را پرداخته, و 
عبادت را خالصانه انجام دهد. و به او سفارش می کنم با مردم تند خو 
تباشده و به آنها-دزوغ نخونده وا مردم به کفت. اینکهة بر آنها حکومت دارد 
بی اعتنایی نکند, جه اینکه مردم برادران دینی» و ات دهندگان در جمع 
آوری حقوق الهی می باشند.» 


و به او فرمود: «برای تو در این زکاتی که جمع می کنی سهمی معین» و 
حقی روشن است. و شریکانی از مستمندان و ضعیفان داری, همان گونه 
که ما حق تو را کامل می دهیم, تو هم باید نسبت به حقوق کامل آنان 
وفادار باشی, اگر چنین نکنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داری» و 
وای بر کسی که در پیشگاه خدا, فقرا و مساکین, یگ 
آنان که از حقشان محر ‌ومند, و و ورشکستگان و در راه ماندگان, 
دشمن او باشند و از او شکایت کنند. کسی که امانت الهی را خوار شمارد, 
و دست به خیانت آلوده کند, , خود و دین خود را پاک نساخته, و درهای 
خواری را در دنیا به رزوی جود گشوده, و او در قیامت خوارتر و رسواتر 
خواهد بود و همان نزر ک ترین 7 خیانت به مت و رسواترین 
دغلکاری, دغلبازی با امامان است, با درود.» (1) 


مولف: شرح این دو خبر در کتاب فتنهها (الفتن و المحن) گذشت. 
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1ب تمه اللاغه * تاعت 2۸4 


- 


ت ۳۳ ء 0 
- وآئواً حََُ یوم حضاده ولاً شرفواً اه لا بُحبٌ المْسّرفین (1) 


ک 


[و حق [بینوایان از] آن را روز بهره برداری از آن بدهید, و [لی] زیاده روی 
مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد. 4 


- وفی أَموَالهم وه للسَایّل والمخُژوم (2) 

و همانان که در اموالشان حقی معلوم است, برای سائل و محروم. 1 

- لا بلَوتَاهم کما بلَوتا َضحاب الجتّه از أ فتفوا لقطرگها موجن * ولا 
تشتگون * قطاف لها طایف شن زک وفق تانشو با 
فتتادوا فطیجینی * آن اعدا علّی حَرْْکم ان کم 0 ج * قانطلَفوا و 


یتخاقئون * آن لا یدح الوم نکم مُسکین *وعَدوا علی حزد قادرین * ۷ 
عَلمّا راها قالوا (ّا تضالون * بل تن مَخژومون * قال اَسَطُم ام افل 
لک ولا سیون * قالوا سُبْحَانَ ربا لا نا ظالمین * بل بعَْهْمْ عَی 
بَقض بتلاومون * قالوا با وب نا نا طاعین * عبتی رثا آن ببْدلتا حَیْرّا هلا 
تا الی ربا راغنون * کذلک العدات ولقدات الاخرو أعتر لو انوا اون 
(3) 


ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم, مورد آزمایش قرار دادیم 
آن گاه که سوگند خوردند, که اه برخیزند و [میوه ] آن [باغ ] را تما 
خی و انیا دای الیهس پس ور خالی که آنان ی هن 
بلایی ازجا نب 
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پروردگارت بر آن [باغ] به گردش درآمد. و [باغ] آفت ِِ [و زمین بایر] 
رو ارات اما هگ را دا رو کت قاکر مه ی 
چینید, بامدادان به سوی کشت خویش روید.» پس به راه افتادند و آهسته 
به هم می گفتند « که: امروز نباید در باغ بینوایی بر شما درآید.» و 
صبحگاهان در حالی که خود را بر منع [بینوایان ] توانا می دیدند, رفتند.و 
چون [باغ] را دیدند, گفتند: «قطعا ما راه گم کرده ایم. انه !] بلکه ما 
محرومیم.»* خردمندترینشان گفت: «آپا به شما نگفتم: چر| خدا| را به پاکی 
نمی ستایید ؟» کت «پروردگارا. تو را به پاکی می ستأییم, ما واقعاً 
ستمگر بودیم.» پس بعضی شان رف به بقضتن دیحر آوزدند و هفدیگر را به 
نکوهش گرفتند. هه «ای وای بر ما که سرکش بوده ایم ! امید است کد 
پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد, زیر ما به پروردگارمان 
مشتاقیم. عذاب [دنیا] چنین است, و عذاب آخرت, اگر می دانستند قطعاً 
بزرگتر خواهد بود. ) 


- والذین فی َموالهم حواٌ لو * للسَایل والمخژوم (1) 
(و در اموالشان برای سائل و محر وم حقی معلوم بود. 4 
روایات: 


1. مجالس الشیخ: معمر بن یحیی از امام باقر علیه السلام روایت میکند 
که فر مود: : خداوند از بنده پس از نماز واجب از نمازی دیگر و یس ارات 
از صدقه ای دیگر و پس از روزه رمضان از روزه ای دیگر سوال نمیکند. 
۳ 


2 تقریب المعارف: سعد الساعدی میگوید: ابوذر در نزد عثمان نشسته 
بود و من نیز در کنار او نشسته بودم که عثمان گفت: نظرتان چیست 
(چگونه میبینید) اگر کسی زکات مالش را بدهد؛ ایا غیر از ان در مالش 
حقی را باید بپردازد؟ کعب گفت: خیر, پس ابوذر با عصا بر سینه کعب 
ضربه ای زد. سپس گفت: ای پسبر بهودی ! آیا تو کتاب خدا را با ری خود 

سیم ی | «لیْسٌ الب آن تولوا وجُوهَكَمّ قَبل العسرق والعَغرب ولَکِنَ 
لب ن مر بالاه وَالیوّم الااخر»,( (3) (تیکوکاری آن نیست که 
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روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که 
کسی به خدا و روز بازیسین و ایمان آورد) - تا این سخن خداوند «واتی 
المال ۳۹ خبه ذوی القربی َالیتَامی و مال [خود ] را با 
وجود دوست دات رن به خویشاوندان و بتیمان و بینوایان ندهد. 1 سیس 
گفت: آیا نمی بینی که در مال شخص نمازگزار پس از پرداخت زکات حقی 
هست ۱۱ ادامة رفایت 


3. تفسیر قمی: انوا حفة یوم حضادوی(1) (و 


حق [بینوایان از ] آن را روز بهره برداری از آن ند هید. گفت: «یوم حضاده» 

به این صورت نازل شد. گفت: خدا| در روز و وقت دروه و 
مشتی از محصولات را برای فقرا و بیچارگان واجب کرد و همچنین از میوه 
چینی درخت خرما و در خرمای (چیده شده) و همچنین هنگام بذر پاشیدن. 
(2) 


نت نت ۳۳ ِ و تعالی: و کج 
ایشان فرمودند: 9 از خوشه باقی 1 بر زمینی که برداشت شده 
است و مشتی از خرمایی که مقدار ان پیش بینی شده است. گفت: از 
تام سس رز وم ها ی وان ای 

فرمودند: خیر» نتعخا وتمتندتر.. آن است که قبل از این که به خانه اش ببرد» 
آن را بدهد. 


سعد بن سعد از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که از وی سوال 
شد: اگر فقرا در هنگام درو حاضر نباشند, چه کا ر کند؟ فرمود: چیزی بر او 
نیست. (3) 
5 تفسیر فمی: سماعه نقل میکند که از ایشان در باره این سخن خداوند 
۰ له ص كِِ سك و وام نیکو به خدا دهید !+ پرسیدم. 
6. بزنطی میگوید از امام رضاأ علیه السلام از وی در باره این فرموده 
خدای عز و جل: هوانم | یه م2 عصاده و تشر فوا» پرسیدم که چه چیزی 
اسراف است؟ 
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فرمودند: آنان: که پیشن از شما بودند, اين گونه قرائت می کردند؟ عرض 
کردم: چگونه؟ فرمودند: دهان را در هنگام تلفظ (حرف) حاء باز کن - 
عرض کردم: حضاده - و فرمود: پدرم میفرمود: از مصادیق اسراف در 
هنگام درو و میوه چینی, این است که انسان با هر دو مشتش صدقه دهد و 
پدرم هر گاه در صحنه های درو حاضر می شد و می دید که یکی از 
غلامانش با هر دو مشتش صدقه می دهد, با صدای بلند به او می فرمود: 
با یک دست بده: مشتی پس از مشتی و دسته ای پس از دسته ای از 


7 علل الشرایع: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: در شب میوه چینی نکن و در شب درو نکن. و گفت: هرگاه آن را 
درو کردی, دو مشت پس از دو مشت و یک مشت پس از مشتی دیگر می 
دهی. و همچنین هنگام رسیدن ثمره ها و میوه ها و همچنین هنگام بذر 
پاشیدن و در شب بذر نپاش؛ زیرا که از بذر, همان مقداری را می دهی که 
از درو می دهی.(2) 

کر ففانی الاشاره فاسم بت مبلام اد بامیر صلی, الله علیه و الم و.سام 
روایت ت میکند که ایشان از ثمره چینی در شب. یعنی خرما چینی و میوه 
چینی نهی کرده زیرا در شب بینوایان نزد او حضور ندارند. (3) 

9 ابوبصیر گوید: این سخن خداوند «الْذینَ یُنففّون نالیم ال وَالَهّار 
سرا وَعَلانیِت». (کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا, 


اعاخ می ند ارام امام ضادی غلیه السلام نفتم: فرخوه این آنه دارم 
زکات نمیباشد.(4) 


0. امام صادق علیه السلام از پدرش روایت میکند که در مورد این سخن 
خداوند «وفی امَوالهم حق للسَّایّل الوم ,۱91 


(و همانان که در اموالشان حقی معلوم است, برای سائل و محروم. 4 
سوّال کردم این حق معلوم چیست؟ فرمود: آن 


رش 1 12 


1-. قرب الاسناد : 216 
2 . علل الشرایع 2 : 64 


3- . معانی الاخبار : 281 
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چیزی که شخص از مالش پرداخت میکند از جمله زکات نیست. پس برای 
نوائب (مصائب) و صله رحم است. (1) 


من خناشی؟ غناتی آد مه لیم از آمای رضا عنم فلا 
نقل کرده است که گفت: از ایشان در باره این سخن خدای عز و جل: 
«واَئواً حَمَهٌ یوْم حضادو». (و حق [بینوایان از] آن را روز بهره برداری از آن 
بدهید + سوال کردم. فرمودند: یک چنگ و دو چنگ که به فقرای حاضر می 
دهی و فرمودند: ۳ 
هام شت. نمی کرد. 191 


2. تفسیر عیاشی: از هاشم بن مُتَتّی نقل شده است که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: این فرموده خدای تبارک و تعالی: ۳ 
حَفَه یوم حضادو» یعنی چه؟ فرمودند: ی 
باشد بده, چه مشرک باشد چه غیر مشرک. (3) 


13 تفسیر عیاشی: از عبدالله , بن سنان, از امام صادق علیه السلام نقل 
شده است که گفت: از ایشان و باره این سخن خدای عزِ و جل: «وأئوا 

حفة یوم حصادو» پرسیدم. فرمودند: به مسلمانان حاضر هنگام درو بده, و 
اکر کم حاضر نبود مگر یک فرد مشرک, به او نیز بده. () 


14 تفسیر عیاشی: از معاویه بن میسَره نقل شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می گوید: در کشت. دو حق است: حقی که 
بر تو واجب است و حقی که می دهی؛ ؛ اما (حقی که) بر تو واجب است.؛ 
یک دهم و نصف یک دهم است. و اما حقی را که می دهی, همان است که 
خداوند در مورد آن میفرماید: «وآَئوا حَقَة یوم حضادو». مشتی از آن می 
دهی و سپس مشتی دیگر تا اين که (درو) تمام شود. 


و در روایت عبدالله بن سنان, وی علیه السلام نقل شده است که 
فرمودند: ار و بیچارگانی که حاضر باشند می دهی, حتی اگر 
غیرمشرک حاضر بط 


ص19 


اه اما ان علیهما السلام رواب ۰ که در باره 79 
عز و جل: «وأئو حَقة یوم حضاده», فرمودند: کی از آن می د هی و از 
خوشه های گندم مشتی پس از مشتی دیگر می دهی. (1) 


6. تفسیر عیاشی: از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر از امام باقر 
علیه السلام روایت شده است که در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: 
«وآئوا مد یه مْ حضادو», فرمودند: این حقی است که با صدقه فرق می 
۰ 
چیده شده. مشت مشت می دهی تا این که تمام شود و برای شخص 
چیننده, دستمزدی مشخص پرداخت می کنی و خرمای بی ارزش 4 
نامرغوب رها می شود و چیده نمی شود و آن چه از خوشه ها یکی دو تا 

سه تا خوشه خرما یا انگور که بر روی دیوار می ماند, برای نگهبان به 
عنوان دستمزد مراقبت و محافظتی که انجام داده است. گذاشته می شود. 
(2) 


7. تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام, روایت 
شده است که فرمودند: درو کردن و چیدن را نمی شود قر هام اب 
انجام داد زیرا که خدا می فرماید: «وائوا لد یوم حضاده ولا سر فو له 
1 بت الَفُسرفین» فرمودند: فلانی فرزند فلان انصاری - از وی نام برده 
است - کشت داشت و در هنگام چیدن محصول, همه. آن. را به: عتوان 
صدقه می داد و خود و خانواده اش بی بهره می ماندند. خدا این کار او را 
اسراف خوانده است. (3) 


19 تفسیر عیاشی: از احمد بن محمد, از امام رضاأ علیه السلام در باره 
اسراف در درو کردن و چیدن روایت شده است که فرمودند: مرد اگر با 
هر دو مشت خود صدقه دهد اسراف کرده است و هر گاه پدرم در صحنه 
درو حاضر می شد و یکی از پسرانش را میدید که با هر دو مشت خود 


صدقه می دهد, با صدای بلند به او می گفت: با یک دست. مشت مشت و 
چنگی ینس اژ نی از خوشه ها را بده.(4) 
ص؛: 123 


اه تسیر اش 1 375 
2 تقسین باشی 1 5378 


19 تفسیر عیاشی: سماعه, از امام صادق علیه السلام در باره این 
فرموده حق تعالی روایت ت کرده است که: «واَئُوا حَفة یوم حضاده» فرمود: 
حق او روز درو بر تو واجب است و آن از زکات نیست. مشتی پس از 
مشتی و چنگی پس از چنگی از خوشه ها , به سائلان کمک می کنی. 
محصول در شب درو نمی شود و همچنین میوه و خرما در شب یده نمی 
شود. همانا خدای عز وجل می فرماید: «یوَمَ ضاده», پس اگر در شب 
درو کنی» هیچ کسی حاضر نخواهد بود تا درخواست کمک کند و همچنین در 
شب قربانی نمی شود.(1) 


0 تفسیر عیاشی: از سماعه, از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از 
پیامبر اکرم که سلام و درود خدا بر ایشان باد. روایت شده است که وی از 
چیدن خرما در شب و د رو کردن کشت در شب کراهت داشتند, زیرا که 
خدا می فرماید: «وائوا حَقة یوم حضادو» گفتند: ای پیامبر خدا ! چه حقی بر 
1 واجب است ؟ فرمودند: مد او ان ان را به بیچاره و درخواست کننده 
کمک بده. (2) 


1 تفسیر عیاشی: از جراح مداینی, از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که در بارهم این سخن خدای عز و جل: «وائوا حقَه یوم ۱۳ 
فرمهدتد: مقدذاری. از ان را به بیچاز کاتی که بزد تو.حاضرتده می دهی, با 
دستت مشت مشت می دهی تا این که تمام شود. (3) 


2. تفسیر عیاشی: از محمد ابن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: درو کردن و چینش را نمی شود در شب 1 
داد, چرا که خدا میفرماید: «وائوا حَفةه یوم حضادو», و حقی که , نز ان 
محصول واجب است. مقداری از خوشه های حبوبات است. (4) 


دم تفر غیاشی: از مضمد‌حلنی. ا. اهام.ضادیه ۱ آهام یاف از کل 
ابن الحسین صلوات الله علیهم اجمعین روایت شده است که به قهرمان 
خود (مسئول مالی) فرمودند (پس از اين که به وی خبر رسید که او چیدن 
خرما را از اخر شب 


شر* 12 


دوع کرده: انستتت از این کار وانکن: عکر نمی :دانن. که .سول دا ضل 
صلی الله علیه و اله و سلم از درو کردن و چیدن در شب نهی کرده است؟ 
و می فرمودند: به درخواست کننده از انباشته های خوشه ها را می دهی و 
این حق وی در روز درو کردن است. (1) 


24 تفسیر عیاشی: از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که در باره این سخن خدای عز و جل: «وآَئوا حَقه یوم حضادو» 
پرسیدم. فرمودند: ی ها ی رت | 
حق نامیده است. - گفت: - گفتم: و حق آن در روز درو کردن چیست؟ 
فرمودند: : خوشه هایی را , به اهل خاصه (شیعه) که نزد تو حاضر هستند. می 
دهی. (2) 


5 تفسیر عیاشی: از حلیی, از امام صادق علیه السلام روایت شده,است 
که فرمود: از ایشان در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وآَئوا حَفة 
یوم حضاده», پرسیدم که چگونه این حق داده می شود فرمودند: با دستت 
قبضه ای از خوشه ها را می گیری و به اشخاص بیچاره یکی پس از دیگری 
می دهی تا این که (برداشت محصول) تمام شود و در هنگام بریدن و جمع 
کردن و چیدن؛ مشت مشت می دهی تا این که تمام می شود. (3) 


6 تفسیر عیاشی: از ابو جارود زیاد بن مُنذر نقل شده است که گفت: 
امام صادق علیه السلام اين آیه را تلاوت کردند: «وائوا عفد ی مّ حضادو» و 
فرمودند: قبضه ای از خوشه ها را از جاهای مختلف ۳ 1 
جمع آوری می کنی و به اشخاص بیچاره می دهی. )4 


7. الهدایه: خدای تبارک و تعالی میفرماید: «وَاَئواً حقَهْ یوم حضادو» و آن 
ای ات ای ها ار و 
می گیری و به اشخاص بیچاره یکی پس از دیگری می دهی تا این که 
(برداشت محصول) تمام 


ص: 125 
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شود همچنین بذر پاشیدن و چیدن خرما و نیز بدین گونه است و برداشد 
محصول و چیدن خرما و بذریاشیدن در شب جایز تیست زیرا بینوایان 
حضور ندارند. 


از امام صادق علیه السلام درباره اين سخن خداوند عر و جلّ «ولاً تسرفواً 
اه لا ٍ بح المُسرفین» ( وق اتهآیان اد ] ان را یوت هرن اریز 
۳ و [لی ] زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد. ۲ 
سوال شد. فرمود: اسراف این است که با هر دو مشت به فقیر بدهد. 


و از امام صادق علیه السلام درباره اين سخن خداوند عرّ و جل «وفی 
وال ج مام . ورصماان کر هاش دی عنم آنتت: ) 
سوال و اشان وم ام صر معط از ر کات اشت, وتات هر کنسن 
تاداس ضورت و اه با هقی با عاهانه اسان رام ور 
مقژر دارد. 


فاد اسام ضادق یه السلام.در بازه این سکم خداو ند من الما روت 
(3) زو از [دادن] زکات [و وسایل و ما یحتاج خانه ] خودداری می ورزند. ) 
سوال شد. فرمود: قرض را به کسی میدهی, کار نیک در حق کسی انجام 
میدهی و متاع خانه را و 


نان خودداری نکنید. چراکه ندادن ان فقر میاورد. 


8 دعائم الاسلام: از جعفر اين محمد علیه السلام روایت شده است که 
در مورد این سخن خدای عز و جل «واَئواً حَقة یوم حصاده» فرمود: حق‌ 
واجب آن از زکات است و انباشته خوشهها ۲ مشت مشت به بینوأ داده 
میشود و این کار به صورت داوطلبانه انجام میگیرد و حق واجبی نیست که 
به مانند, زکات خداوند عز و جل ان را واجب کرده باشد. (4) 


کعفر این مضه از بدرش از بذرانش از عامیر صلی الله علبه و الم تلم 
نقل میکند که فررمودند: زکات آنچه از بارش آسمان و نهرها سیراب می 
شود, ده یک 


ص: 126 


1- . انعام / 141 

2- 2. معارج / 24 

3- . ماعون | 7 

4 . دعائم الاسلام : 264 


است. این حدیئی استٍ که خاصه و عامه صدور ‏ آن را از رسول خدا| صلی 
لاه ی اه ی هام انا اس رن سا 
است که هر چه از زمین بروید زکات دارد, چراکه رسول خدا صلی الله 


س‌ 


علیه. و الم و سلم هیچ چیر را از انن»خمله. اشنتنا تکردن اشت. ما (شنعه) 
این حدیث را از اهل بیت علیهم السلام از طرق گوناگون, و به اسناد عامّه 
(هل سئّت) از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از طرق فراوان 
روایت کرده آیم. 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روا یت کرده ایم که از ایشان درباره کنجد 
و برنج و دیگر دانه ها سوال شد که آیا زکات آن داده میشود؟ فرمود: بله, 
همانند گندم و خرما. 


قاسم بن ابراهیم علوی تقل میکند که از ایشان درباره برنج. عدس, نخود, 
باقلا و دانههای شبیه اينها و انجیر و زیتون و میوه سوال شد که ایا زکات به 
آنها تعلق میگیرد؟ فرمود: هر دانه ای که از زمین پوییده شود. نا بر این 
گفته خداوند: «جْذ من امَوَالهمْ صَدقه نَطهْرَهم وَرّکیهم با وضَل عم 
(1) (از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله 1 پاک و پاکیزه شان سازی 
و برایشان دعا کن: رز نات به آن تعلق, فییرد. 


و از علن غلبه السلاغ روایت کرده ایم که گفت؛ رسول خدا صلی الله غلنه 


و آلق.ی تلم ور ضبان. ها.برخاشت سیس فر مود: زکات آنچه از بارش 
اا را و 
آبیاری شود نصف یک دهم است. 


پس این سخن او «و ما سقت السماء» یعنی با باران و «سیح»: آت جاری 
رودخانهها و «الفرب» به معنای دلو است. 


از علی علیه. السلام تقل شده که فرخود: ز کات انجه. از بارنتن, اسمان و 
سیح سیراب می شود, ده یک است و آنچه با دلو یا دالیه آبیاری شود نصف 
یک دهم است. سیح: اب جاری در روی زمین است. این کلمه از سیاحه 
(روان شدن اب بر 


ص: 127 


1- . توبه / 103 


روی زمین) گرفته شده است. و «دالیه»: چرخ چاهی است آسیاب دار که 
بر ان دلوهای کوچک یا کوزههایی میچرخد. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
۵ آله. و-سنام ستی. دا بر جای نهاد که زکات آنچه از بارش آسمان و یا با 
«سیل» و يا «غیل» و عل 6 سیراب میشود, یک ده است و آنچه با نواضح 
ابیاری میشود نصف ۳1 دهم (یک بیستم) میباشد. 

سخن ایشان: «قیما سقت» بعنی با باران و «سیل»: آنچه از باران که در 
دشتهای جریان مییابد. و «غیل»: رودخانه جاری است. و «بعل» (زمین 
دیم): چیزی است که با ريشههایش از آ زمین مینو شد. و «نواضخ» 
(ناضخه): ماده شتری اش م2 آن از چاه آ بکشند. 


فا ول کدا ضلی الله غلبه و آله سم سل وعامت شده که در عسل یک 
دهم زکات را واجب کرده است. (1) 


ص: 128 


1- . دعائم الاسلام : 265 - 266 


باب یازدهم : داستان باغ دارانی که از پرداخت حق خداوند در اموالشان خودداری کردند 


1 تفسیر قمی: سعید ابن جبیر از ابن عباس, برای من نقل کرده است: به 
وی گفته شد: گروهی از اين امت مدّعی هستند که بنده ای که گناهی 
مرتکب می شود از رزق و روزی محروم می شود آیا اين گونه است؟ 
ابن عباس گفت: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیلست؛ در قرآن, این 
امر از آفتاب نیم روز واضح تر است. و خداوند آن را در سوره «ن وَالقلم» 
ذکر نمود, که پیرمردی دارای باغ هایی بود, که هیچ محصول از آن باغ ها 
وارد منزلش نمی شد, مگر آن که حق هر صاحب حقی را می داد و 
هنگامی که آن پیرمرد از دنیا رفت, پسرانش وارث او شدند. او دارای پنج 
سر نو در آن سالی که پدرشان از دنیا رفت, باغ های آنها محصولی که 
قبلا نداده بود, داد. آنها بعد از نماز عصر به باغ های خویش رفتند و به. آن 
همه مخضول, تکام کردند که: در روز کار پدزشان تظیر آن را تدیده بودند. 


بنایر این ضکامی. که آن همه محضول را دیدند طغیان و سر کشتی کردتن و 
به همدیگر گفتند: پدر ما پیر مرد سالخورده ای بود که عقل خویش را از 
دست داده بود. پس بیایید پیمان ۰ چیزی از محصول خویش 
را به هیچ یک از مسلمانان فقیر ندهیم تا اين که پولدار شویم و مال ما زیاد 
شود. آن گاه, همان روش پدر را در سال های آینده در پیش می گیریم. 
چهار نفر از انان این پيشتهاد را پذیر فتند: , ولی یکی از آنان قبول نکرد و 

عصباني شد,. و این همان کسی است که خداوند عر و جل می فرماید: 
«قال مه الم آقل اک لولا تُسَبجَونَ».(1) (خردمندترینشان گفت: 
«آیا به شما نگفتم: جرا خدا را ند باک کف ابید .1 


ص: 129 


1-. قلم / 28 


آن مرد گفت: ای ابن عباس ! از نظر سنی, در میانه آنها بود؟ گفت: خیر 

که از نظر بیتی از همه آنها کوچک تر بود. ولي از نظر عقلی از همه آن 
بزرگ تر . میانه قوم, بهترین آنهاست, و دلیل بر آن, سخن خداوند عر و جل 
زان کها ابا میا اه تا ها 
هستید. ولی در عین حال بهترین آنها هستید «وکدّلِک جَعَلتَا کم امه وسطا», 
(1) 


پس برادرشان به آنها گفت: تقوای خدا پيشه کنید, و به همان و روش 
پدرتان عمل کنید. سلامت خواهید ماند و سود خواهید برد ولی انان به وی 
حمله کردند و به شدت به وی آسیب رساندند و وقتی برادرشان فهمید که 
قصد جان وی را دارند, از زوی اخبار شزیک انها در آن کار شند. 


به خانه خویش رفتند و سو گند باد کردند که صبحگاهان میوه آن بچینند 
بدون آن که به خواست و اراده خداوند توجچه داشته باشند. بنابراین خداوند 
سزای آن گناهاشان را به آنها داد و آن محصول را که در شرف برداشت 
آن بودند, از دست ایشان ربود و داستان آنان را 1 قرآن ذکر کرد: «]تا 


بلغ‌تاهم کما بلوتا آصحاب الْجتّه از آ ی مصبحجین * ولا بَستئو نّ* 
قطاف علتها طایفه ین وف وه ازیو مبحر؟ کت کالطریم».(2) ما 


آنان را همان گونه که باغداران را ۹ ورد آرضا رفن قرار دادیم, آن 
گاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و [میوه ] آن [باغ] را حتماً بچینند. ۰ و9 
[لی ] «ان شاء الله» نگفتند. پس در حالی که آنان غنوده بودند, بلایی از 
جانب پروردگارت پر آن [باغ] به گردش درآمد. و [باغ, ] آفت زده [و زمین 
بایر] گردید. ) می گوید: مانند چیزی سوخته شده باشد. 


آن مرد گفت: ای ابن عباس ! «ضریم» چیست؟ پاسخز داد: شب ظلمانی. 
شبی که هیچ اثری از نور در آن نباشد. بنابراین . هنگامی که صبح شد: 
«فتتادوا مَصبحین* آن اعدُوا علی حَریْعمّ ان کِ ضارمین» 3(۰) یس 
[باغدا رانا باهدادان بخدیصر نوا ضیدا خدت. کفد جایر منوه:.می. شینیده 


بامدادان به سوی کشت خویش روید.» 4 آبن 


ص: 130 


تشه / 125 


موم 1«( 
و‌فلم 22*21 


عباس ادامه داد: «قَانطلقّوا وَهم بتحافتون»,(1) (پس به راه افتادند و 
آهسته به هم می گفتند. ) آن زج ای ابن عباس ! «تخافت» چیست؟ 
پاسخ داد: به آرامی با همدیگر صحبت مي کردند تا این که شخص دیگری 
صحبت های آنان را نشنود. و گفتند: «ل یَوخلتَما الوم علیکم مشکیه* 
وَعدوا علن حزد قادرین», (2) («که: امروز نباید در باغ بینوایی بر شما 
درآید.» و صبحگاهان" در حالی که خود را بر منع [بینوایان ] توانا می دیدند, 
رفتند. ) و به گمان خویش می روند که محصول آن را برچینند و از بلا و 
عذاب الفی که.بر انها تارل کشته بود. اطلاعی نداشتند. 


زمانی که آن را دپدند و آن, بلایی که بر باغ های آنها نازل شده بود را 
مشاهده کردند «قالوا 1" لصَالونت* بل تحْن مَحْرومون»,(3) (گفتند: «قطعا 
ما راه گم کرده ایم. 


[نه !] بلکه ما محرومیم.») بنابراین خداوند به خاطر آن گناهی که مرتکب 
شدند, آنها را از آن رزق و روزی محروم کرد و در واقع در حق آنان 
ظلمی نکرده است «قال أَوَسطهَم الم اقل کم لوَلا تُسَبخُو ن* قالوا سبحان 
تبتا زا کت ظالمین * قأَفبل بَعَصَهُم ی بَعض یلاومُون». 4۰ 
[خردمندترینشان گفت: «آیا به شما نگفتم: چرا خدا ۳9 به پاکی نمی 
ستایید؟» گفتند: «پروردگارا, تو را به پاکی می ستاییم, و 
بودیم. » پس بعضی شان رو به بعضی دیگر آوردند و همدیگر را به نکوهش 
گرفتند. ) ابن عباس می گوید: همدیگر را به به خاطر آن تصمیم شومی که 
4 بودند» سرزنش می کردند «قالوا با وبا انا کت طاغین* عسی بت 
ان بیدلتا عیوا عتما آ [لی ربتا راغبون».( (5) [گفتند؛ «ای وای بر ما که 
7 بوده ایم ! اس است که پروردگار ما بهتر از آن را به ما عو ض 
دهد. زیرا ما به ,پروردگارمان ِِ پس خداوند فرمود: «کدلک 
العداث وَلَقَدَابُ لأخرو کب لو کار وا یِْلَمُونَ». ,(6) (عذاب [دنیا ] چنین 
است. و عذاب آخرت؛ که بود. 1 


عر 1 3 
بقل 29 

2 . قلم 25-241 
3- . قلم | 26 - 27 
4 . قلم 1 28 - 30 
5 . قلم / 31 - 32 


6-. قلم / 33 


2 تفسیر عیاشی: زرعه از سماع نقل میکند که گفته است: خداوند در 
اموال ثروتمندان برای فقراء فریضهای واجب کرده است که با پرداخت آن 
ستوده نمیشوند. این فريضه, زکات است که با دادن آن, خونشان حفظ 
میشود و مسلمان خوانده میشوند. اما خداوند در اموال و دارایی, حقوقی 
غیر از زکات واجب کرده است. و خداوند تبارک و تعالی فرموده است : 
«وینفقوا ممّا رَرَفتاهم سا وعلانیه».(1) 


تاد اتمه ان وی اون انم مان و اشکارا اتفان کم ۱۵ 
3 


متسر عیاش 2 230 


باب دوازدهم : واجب بودن زکات فطر و فضیلت آن 
اش سر تس ولا دس یی بر لا 
- 59 افلح هن تزکی * ود کر اسم ربه فضلی. (1) 


(رستگار آن کس که خود را پاک گردانید,و نام پروردگارش را یاد کرد و 
نماز گزارد. 1 


روایات: 
1 توحید,(2) 
معانی الاخبار,(3) 


امالی صدوق: ابان و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت میکنند که 
فرمود: هر کس روزه اش را با گفتار نیکو یا کردار نیکو به بایان 0 
خداوند روزه اش را از او قبول میکند. به او گفته شد: ای فرزند رسول 
خدا, گفتار نیکو چیست؟ فرمود: گواهی بر اينکه هیچ معبودی جز خدای 
یگانه نیست, و کردار نیکو, دادن زکات فطربه است. (4 


را نقل کرده است. (3) 


2 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در مورد آیه: «وأَوضانی بالطَلاه 
وَالرّکای».(6) و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. ) فرمود: 
منظور از آن 


ص: 133 


1- . اعلی / 14 - 15 

2- . توحید : 6 

3- . معانی الاخبار : 235 
4- . امالی صدوق: 34 
کت امالی نوی : 61 
6- . مریم : 31 


زکات سرانه (فطر) است, چرا که همه مردم از مال و ثروت برخوردار 
هه و یواست عطر به یی فعیزکنير. کوعی و بر رن است: ۱1۱ 


3. تفسیر قمی: «قد قلح من ترَکی»,(2) (رستگار آن کس که خود را پاک 
گردانید. » فرمود: آزکات فطر است. پس هرگاه آن را قبل از نماز عید فطر 
پرداخت کند. «ودَکر اسم زبه قصلی»,(3) 


[و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. ) فرمود: نماز عید فطر و عید 
قربان است. (4) 


4 قرب للاسناد: علی از برادرش نقل میکند که از ایشان پرسیدم, آبا 
فطربه ماه رمضان بر هر انسانی واجب است یا بر کسی که روزه گرفته 
است و نماز را شناخت؟ فرمود: آن, بر هر کوچک و بزرگ خانواده واجب 
است. (3) 


5 علل الشرایع: معتب از امام صادق روایت ت میکند که فرمود: برو و فطره 
عیال من را پرداخت کن و فطره همه بردگان را نیز بده و مبادا که یکی را 
ندهی که اگر یکی را ندهی, من خوف دارم که فوت شود. من عرض کردم 
که فوت چیست؟ فرمود: مُردن.(6) 


6 تفسیر عیاشی: اسحاق ا بن عمار میگوید: از امام صادق در مورد این 
سخن خداند «و آقیموا الصَلاح او ال کا 9 ها وا ترا کنید ور کات 
را بدهید. 1 پر سیدم. فر مود: رم فطریه ای است که خداوند بر مومنان 


روایت 37 


واجب است؟ 


ص: 134 


1- . تفسیر قمی : 410 
2 . اعلی / 14 
3- . اعلی : 15 
4-. تفسیر قمی : 721 


5- . قرب الاسناد: 136 
6- . علل الشرایع 2 : 76 
7- . نور/ 56 

8- . تفسیر عیاشی 1 : 42 


فرمود: صدقه فطر مصداق این سخن خداوند است: «وأَقیمُوا الصَلَاء وََئوا 
آا کا 11 و نعاز را سرا کنید م کات را بدشی اه ان عاکت انست. 
(2) 


8 تفسیر عیاشی: هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روایت میکند 
که کرهود: حکم زکات در حالی ,نازل ۶ هیچ مالی « ۷ و 


9 نوادر راوندی: موسی ابن جعفر از پدرانش علیهم السلام از پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم نقل میکند که فرمودند: هر کس زکات فطر را 
بپردازد خداوند نقص و کاستی را که در زکات مال داشته. کامل میگرداند. 
(4) 


ص: 35 1 


1- . نور/ 56 

2- . تفسیر عیاشی 1 : 42 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 43 
4 . نوادر الراوندی : 24 


باب سیزدهم : مقدار زکات فطره و کسی که , بر آو فاعت: است و کسانی که از ظرف. آنها بایة 
پرداخت شود و فشتجقان آن 


1 قرب الاسناد: عقلی گفت: از برادرم امام موسی کاظم علیه السلام 
درباره (برده) مکاتب پرسیدم که ایا فطریه ماه رمضان بر او واجب است 
تا اس با ها ی 
فرمود: شهادتش جایز نیست و فطریه بر او واجب است. (1) 


ظ در روایت د اعمش از امام صادق علیه السلام آمده است که ایشان 
فرمود: | 
زن چهار مد از گندم و جو و خرما و مویز واجب است. و آن یک صاع کامل 
است,: و جایز نیست که زکات به غیر اهل ولایت و معرفت داده شود. (2) 


عیون الاخبار: در یکی از نامههای که امام رضا علیه السلام برای مامون 
نوشت همین حدیث آامده است. (3) 


3. علل الشرایع: اسحاق از موسی ابن جعفر علیه السلام روایت میکند که 
از ایشان در مورد صدقه فطر پرسیدم که آیا زکات فا را 
از همسایه های فقیر خود بدهم؟ فرمود: آری, همسایگان سزاوارترند به 
آن, زیرا حالشان ظاهر و روشن است.(4) 


ص: 136 


1- . قرب الاسناد : 161 

2 . الخصال 2 : 21152 ] 
3- . عیون الاخبار 2 : 123 
4 . علل الشرایع 2 : 77 


4 علل الشرایع: ابویحیی از امام صادق علیه السلام از پدرش روایت 
هبکند که فرمود: اولین کسی. که دو مد (دو.چاری) از کندم. را معادل یک 
صاع از خرما قرار داد عثمان بود. (1) 


تا ی ی و ی 
داد و کمتر حساب نمود. (2) 


ایا من ار هام اي اه الساام روایت ی که 
رصح 
(یک من) از کشمش يا جو و يا ذَرت واجب می شد. و فرمود: و چون در 
رمان-معاویت مزدم تتگدست و کم بضاعت شدند. از این روبه تیم‌صاغ از 
گندم عدول کردند. (3) 


7 علل الشرایع: معاویه بن وهب می گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: در زکات فطره سئّت جاری شده به اين که یک صاع از 
خرما یا کشمش و يا جو بپردازند. و چون در زمان عثمان گندم فراوان شد 
و مردم آن را قیمت گذاری کردند, عثمان گفت: نیم صاع از گندم برابر 
است با یک صاع جو. (4) 


8 علل الشرایع: هشام ابن حکم نقل میکند که از امام صادق شنیدم که 
فرمود: خرما در زکات فطره از سایر اشیاء بهتر و برتر است, زیرا سربع 
تر به مصرف می رسد چه آنکه خرما به مجرّد اين که به مستحقش داده 
شد از ان تناولسی کنند. و نیز بعد ار ان فرموده حکم زکات در حالي نازل 
شد که مردم مالی نداشتند و بدین ترتیب فقط فطره به آنها تعلق می 
گرفت. (5) 


9 معانی الاخبار.(6)عیون 


الاخبار: جعفر ابن ابراهیم نقل کرده که با ابی الحسن در 2ج بودیم. به او 
نوشتیم : فدای تو گردم, اصحاب ما در صاع اختلاف نظر دارند. 


هر 137 


تغل الشنر یمن2 * 77 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


علن شیر ایم 2 77 
علل الشرایع 2 : 77 
غلل ادا 772 
کل الشر ایم:2 77۳۶ 
معانی الاخبار : 249 


بعضی می گویند: فطره با صاع مدینه است و بعضی دیگر گفته اند: با صاع 
عراق. ایشان برای من نوشت که: صاع شش رطل است به رطل مدینه و 
ته رطل است به رطل عراق. و سپس مرا اگاه کرد که: صاع به وزن, هزار 
و صد و هفتاد درهم می شود. (1) 


0 معانی الاخبار: محقّد بن عبد الجبار گوید: ابو القاسم کوفی «مدی» 
آورد و گفت: این «مذ» را ابن ابی عمیر به من داده و گفته است: آن را از 
فلا ستخض از اضحات ایام حادق عابه لام کرفیهه و آوحین کته کر 
امام صادق علیه السلام آن را ربه من داده و فرموده است: این «مد» 
پیامبر صلی الله علیه و آله ۱2 
مار بود که مطاق کدی ک ارم سعانه تابر اتخاست. 
(2) 


برخی روایتهای مربوط به صاع را در بابهای غسل بیان کردیم. 


1. فقه الرضا علیه السلام: زکات فطره را از طرف خود و همه کسانی 
که نانخور تو هستند, کوچک و بزرگ ازاد و برده, مرد و زن پرداخت کن و 
بدان که خداوتد تبارک و تعالی پیش از آنکه مال و آموال زیاد نشود. ت 
فطره را مقرر فرموده ۷ و میفرماید: «و آقیموا الصلاح ونوا الرکاح», 
(3) (و 


نماز را برپا کنید و زکات را بدهید. ) 


و دادن زکات فطره بر ثروتمند و فقیر, برده و آزاد و مرد و زن و کوچک و 
بزرگ و منافق و مخالف, برای هر کس, یک صاع خرما واجب است که آن 
نه رطل است به رطل عراقی, يا یک صاع از گندم و يا یک صاع از جو و یا 
ار اما ی ار ات ۰ 
بپردازد میبایست دویست و سی درهم تا یک درهم آن بپردازد و دو سوم 
کمترین مقداری است که روایت شده است و درهم کامل بیشترین 
مقداری است که روایت شده است. همچنین روایت شده بهای نه رطل 
خرما و روایت شده که اگر کسی توان پرداخت فطره را نداشت. از مردم 
ی ۷ 10 
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و اشکالی. تدارد. وفتی وارد ذهه آخز ماه شد, فطره را بدهد تا روز عید 
قظر قیل از اقاهه مار یدیس اکر با شتکام ظفر آن را مه خاعنر ستذاره 
به عنوان صدفقه برایش محسوب میشود و فطره فقط به مستحق داده 
فنتوی خ مرب کاسق. که مهار با. ان انجام داد این است که آن را به 
فقیه بدهند تا در راههای آن خرح کند, اینگونه در روایتها آمده است. 


است. و جایز نیست زکات یک نفر را به دو نفر بدهند؛ پس اگر برده 
مسلمان يا ذمیداشته باشی فطره او را بده و هرگاه در روز عید فطر پیش 
از ظهر فرزندی متولد شود فطره او را بده و اگر پس از زوال ظهر به دنیا 
آمد فطره بر او واجب نیست و همچنین است اگر شخصی پیش از ظهر با 
بنتن: از آن مسلمان شود, حکم او بر همین منوال است. و اشکالی ندارد 
زکات فطر در روز اول ماه رمضان تا آخر ماه پرداخت شود و این زکات 
اش اون که مار بو قطر رابه‌عای آوزعر بسن ا کرد از تهاز انا 
ی ۳ 


2. تفسیر عیاشی: از زراره. روایت شده است که گفت: از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام در حالی که فقط پسر ایشان حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام نزدشان بود از زکات فطر پرسیدم. ایشان فرمود: بر 
مرد است که از سوی خود و خانواده اش و از سوی بنده اش, مرد باشند یا 
زن, کوچک باشند يا بزرگ, به ازای هر نفر, یک پیمانه (صاع) خرما يا نصف 
بیمانه کندم بیردازد و ان زکاتی. استت. که. خداوند: .همراه با تمازه بر 
اک( ۳9۳۱ 1 
هستند و صاحبان اموال, خواص از مردم هستند. عرض کردم: بر نیازمندی 
که خود صدقه می گیرد نیز واجب است؟ فرمود: بله, از آن صدقه ای که 
می گیرد, بپردازد. (1) 


3. تفسیر عیاشی: از سالم بن مکرم جمال, از حضرت امام جعفر صادق 
علبه السلام روایت: شدم. است که ایشان فرمودة قطرع را پیش از نماز 


بپردازید و این کلام 
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تخیر غنافی 22.21 


خداست: «وأَقیمُواً السَلاء وَآئواً الْاه» و کسی که فطره می گیرد. باید از 
سوی خود و خانواده اش بیردازد و ان نپرداخت و نمازش را به پایان 
رساند, دیگر فطره ای برایش به ۳۳ نمی اید. (1) 


14 الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: زکات فطره را از طرف خود 
و همه کسانی که نانخور تو هستند, کوچی, ۵ یز ک: آزاد و برده, مرد و زن, 
مر اه یا رک ها تا و ها اه 
پرداخت کن و بهترین اينها خرما میباشد و اشکالی ندارد که زکات خود و 
زکات همه کسانی که تحت سریرستی تو هستند را , یت 
جایز نیست ز کات یک نفر را به دو نفر داده شود. 

امام صادق علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد زکات فطر در روز اول ماه 
رمضان تا آخر ماه پرداخت شود و این زکات است تا وقتی که نماز عید 
فطر را به برپا شود. پس گر بهد از تسام آن را بدهد به عنوان صدقه 
حساب میشود و بهترین وقت پرداخت آن آخرین روز ماه رمضان است. 


صاحب برده دو نفر باشند فطره بر او نیست مگر اینکه صاحب برده یک 


و فرمود: زکات فطره را فقط , به اهل ولایت پرداخت کن. 
و فرمود: کسی که زکات فطره برایش حلال باشد, فطره بر او واجب 


و فرمود: زکات فطره بر هر مسلمانی واجب است, پس هر کس آن را 
نیردازد خوف فوت بر او است. گفتند: فوت چیست؟ فرمود: مُردن. 


و از ایشان در مورد فطره بادیه نشینان سوال شد. فرمود: هر کس قوت 
غالبی داشته باشد بر او لازم است که فطره اش را از ان قوت بدهد. 


و از ایشان در مورد شخص بادبه نشینی که توانایی فطره دادن ندارد 
سوال شد. فرمود: چهار رطل شیر به عنوان صدقه میدهد. 


انا اما اه ی ات که کر ی 
شایسته است که زکات فطره قبل از اینکه مردم به سمت صحراء بیرون 


روند پرداخت 
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رفس ای 15321 


شود یس اگر پس از خروج مردم به سوی صحراء پرداخت کند, این صد قه 
۱ ست و فطر ۵ بیست. (1) 


6. دعائم الاسلام: از عفن و محمد علیه السلام روایت شده که در 
و ی ۱ افلّح من >,(2) [رستگار آن کس که خود 
را پاک کرد فرمود: 9 پرداخت کرد. و «ودَکرَ اسم زبه 
قصَلی» ,(3) و نام پروردگارش را یاد کرد ما ار + یعنی نماز عید 
فطر در صحراء. 


و از ابوجعفر محمد ابن علی علیه السلام درباره زکات فطر سوّال شد. 
فرمود: آن زکاتی است که خدا وند, همراه با نماز, بر همه موّمنان واجب 
کرده است با این کلام الهی 0 الصّلاح ونوا الرکا». (نماز را به پا 
دارید و زکات را بپردازید) چه ثروتمند باشند چه نیازمند, ۵ کرت روم 
نیازمتند و اقلیت آنها تروتمند هستند, ین همه مردم را : سر 


کرده است. 


از-علی. علیه النسام مایت شوه که بیافه ضال الله: غلیه و ال ۵ سام 
فرمود: صدقه فطر بر شخص واجب است از طرف همه کسانی که تحت 


تنیز پر نت آو فشتند ور فزی آنها را بر عمده دارد: از کوچی:ه پزرن آزاد و 
برده, مرد و زن و برای هر انسانی باید یک صاع (ییمانه) غذا ند هد. 


از جعفر ابن محمد علیه السلام نقل شده که فرمود: واجب است که 
شخص صدقه فطر خود و خانواده اش: مرد و زن آنها, کوچک و بزرک. و 
آراهه ترتم اموواند ماک ترومند هم اشند بات ‌نطرم آنان را پرداخت 
کند. 

از جعفر ابن محمد بن علی علیه السلام روایت شده که از ایشان سوال 
شد: ایا بر نیازمندی که به او صدقه میدهند, زکات فطر واجب است؟ 


ارم ای ای ول وم ی ات ار سر فد 
شهرنشین و بادیه نشینی واجب است. 
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از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: شخص (میبایست) 
زکات فطر برده بهودی با مسیحی خوبش و هر کسی که در خانهاش را بر 
روی او میبندد (با او زندگی میکند) و برده (خدمتکار) همسرش را اگر تحت 
سرپرستی او باشند. بپردازد و اکر اين افراد تحت سرپرستی مرد نباشند و 
در مال و اموال زن کار کنند نه مرد, زن باید زکات آنها را بپردازد و اگر 
این زن شوهر نداشته باشد باید زکات خود, خانواده اش, بردههایش و هر 
کس که موظف به پرداخت مخارج انها است را بپردازد. 


از حسن و حسین علیهما السلام نقل شده که ایشان زکات فطر علی علیه 
السلام را تا زمان وفات ایشان پرداخت میکردند. و علی بن حسین علیه 
ام ان ار سس که اما با او ون 
یا ی سر ات ماما 
السلام نیز زکات علی بن حسین علیه السلام را تا زمان وفات ایشان 
پرداخت میکرد. جعفر ابن محمد علیه السلام گفته است: و من زکات فطر 
پدرم را پرداخت میکردم. 


و این 5 و خداوند آگاه تر است - از جمله مواردی است که شخص به 
صورت داوطلبانه صدقه اشخاص فوت شده را پرداخت میکرد نه اینکه 
امری ضروری و لازم باشد. 

اه کی له اللام ریات تن که فرحود کات فطر نک صاغ اد گنوی 
یک صاع از جو, يا یک صاع از خرما و يا یک صاع از مویز است. 

از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر شخصی گندم, 
جو, خرما و مویز نداشت تا به عنوان صدقه فطر بدهد میبایست به جای ان 
درهم پرداخت کند. 


و از علی علیه السلام نقل شده که فرمود: دادن زکات فطر پیش از عید 
فطر از سنت است. (1) 
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1- . دعائم الاسلام : 266 - 267 


باب های صدقه 


باب چهاردهم ِ فضیلت صدقه و انواع آن و آداب آن 
آیات: 


- واتی المال عَلی خبه دّوی الْفَرّبّی والیتامی والمساکین وَابنَ السّبیلِ 
والسْایلین وفی الرقاب. (1) 

(و مال [خود ] را با وجود دوست داشتنش. به خویشاوندان و یتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در [راه ازاد کردن ] بندگان بدهد. 1 


خداو ند متعال مق ماب و قفوا فی‌شین آلام ۱2 
(و در راه خدا| انفاق کنید. 4 


و خداوند متعال میفرماید: قن ذا الدی یِفرض ال قرضا حستا قَبْضَاعقَة له 
آضعافا کیره وال بَفبض وَیبسط والبّه ترجَعونَ. (3) 


[کیست آن کس که به [بندگان ] خدا وام نیکویی دهد ۳ آخدا ] آن را برای 
او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که [در معیشت بندگان] تنگی و گشایش 
ندید .می آورد .و به سفی. آوباز کردانده می شون 1 

و خداوند متعال میفرماید: با نا الذین آمئواً َهفواً مقا رَرفتاکم من قبل 


۶ 


ان ین 1 بیع فیه و خْلَةٍ ول شفاعه. )4 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید, 


پیش از آنکه زوزی فرا رسد که.در آن.ته داد و ستدی اشت و ته دوستی و 
زه شفای: 1 
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تشر 1777 
2 . بقره / 195 
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4 . بقره / 254 


و خداوند پاک و منزه سفرمایهه کتل :وین توق افوالفخ ی بل الا 
کفتل حه ات ستع‌شایل فی کل ستاو عه حیه والله بساعت امن تشاء 


ال واسخ علید )02 


مَتّل [صدقاتِ ] کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند 
دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد و 
خداوند برای هر کس که بخواهد [آن را] چند برابر می کند, و خداوند 
گشایشگر داناست. 1 

هدوت معا میفرمایه قعا اففتم. فن فد اه در تم حن ببر فان 2111 
َعَلَمُهُ ما للظالمین من آنضار 2(۰) ٍِ_ِ0 


بعی) 


و هر نفقه ای را که انفاق, یا هر نذری را که عهد کرده اید, قطعاً خداوند 
ان را می داند, و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. 1 


۳ 0 ن مت ق یر 
- اعدّب لِلمْتفینَ * الذین بُنفقون فی السّرّاء والطرّاء.(3) 


(برای پرهیزگاران آماده شده است, بشتابید. همانان که در فراخی و تنگی 
انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و 
خداوند نکوکاران را دوست دارد 1 


- ومَادا تن لو مَتُوا باه وَالَوم خر و 


تت 


۳ 9 ۳ س ۳ س 
نققواً مقّا رَرَقهم اللّهْ وکان ال 


بهم علیمّا.(4 

ام ی توا مرو با سس سا هیآ وی وا اه دا در 
روزی داده, انفاق می کردند, جه زیانی برایشان 3 و خدا| به به [کار ] 
آنان دانا شت ) 

خاش اروشاع مه اتمه فی الصّدقات والذٍین لا بتجذون لا 
جَهدهم فتست رقف تخر آلاه ما نَهْم 15 عَدَاب الیم.() 


(کسانی که بر مومنانی که [افزون بر صدقه واجب ], از روی میل, صدقات 
[مستحت نیز ] می دهند, عیب می گیرند, و [همچنین ] از کسانی که [در 
انفاق ] جز به 
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5- . توبه | 79 


اندازه توانشان نمی یابند, [عیبجویی می کنند ] و انا را به ریشخند می 
کیرند [بدانتد که ] خدا آنان را به ریشخند می کیرد یرای ایشان عذابی پر 
درد خواهد بود. 4 


ویخذاوند متعال متفرماند: الم تعلقوا ان الله هو تفیل اللوبه عن فتاده 
وبأحْدٌ الصَدقات.(1) 


[ابا خدانسته آند. که. خنها خداست. که. از بندکانش توبه: را می پذیرد و 
صدقات را می گیرد. 1 


- وأنققواً مقّا ََفْتاهم سا وعلانیة.(2) 
(و كثِ« زوزیشان دادیم: تهان.ه اشکارا اتفاق کردند. 1 
- واتِ دا القوعی وه الم که وَابنَ السّبیل ولا تب تبذیرا .(3) 


[و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را [دستگیری کن ] 
و ولخرجی و اسراف مکن. ) 


- ولا یال لوا القطل منم والسعه آن نیوا أولی الْفْرْتی والْعسَاکین 


لن < 


والمُهاجرین فی سبیل اللّ.(4) 


[و سرمایه داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن [مال] به خویشاوندان 
و تهیدستان و مهاجران راه خدا| دربغ ورزند. ) 


گِ وَممَّا تام ؛ ۶ . ۶ ُنفقون ,(5) 
[و از آنچه روزی شان داده ایم انفاق می کنند. ) 


۴ ات طِن 
۱ اند دا الْفْژتی, حفهُ 4 والهشکین و بن السْبیل لک حَیر للذین پریدون وَجة 
اللّه ولیک ۵ هم المقلخون. 


کسانی که خواهان خشنودی خدایند بهتر است, و اینان همان رستگارانند. 1 
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- ومقّا رَرَفتاهم بُنفون.(1) 
[و از آنچه روزی شان داده ایم انفاق می کنند. ) 
- والْمْتصدُفین والْمْتصَدُقَاتِ.(2) 
(و مردان و زنان صدقه دهنده. ) 
- قل رن ری بط الوّژق هن یَسّاء ویفدر ولَکن کر لاس لا بَعْلَمُون.(3) 


ژبگو: «پروردگار من است که روزی را برای 2 
تنگ می گرداند لیکن بیشتر مردم نمی دانند.» 1 


و ۶ 9 


۲ انوا فا رَرَفتاهم سرا وعلانية حون یَجارة لن تور * لوف أجُورَهُم 


وبزیدهم من فَصْله اه ه عفور سود 4(۰) 


[و از آنخه ندیشان روزی داده ایم. نهان و اشکارا اتفاق می کنندء امید به 
تجارتی بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد. تا پاداششان را تمام بدیشان 
عطا کند و از فزون بخشي خود در حق انان بیفزاید که او امرزنده حق 


۰ وا قیل لَهم أیفُوا ما ررکم ال قال الذین کَفژوا لین مَئوا عم 
من لو بَشّاء اللةْ َطَعَمَة ان أَنمْ الا هی صلال مَیین.(5) 


(و چون به آنان گفته شود : : «از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید», 
کسانی که کافر شده اند, به به آنان که ایمان آمو وج اند, می گویند: «آپا کسی 
را بخورانیم که اگر خدا می خواست [خودش] وی را می خورانید؟ شما جز 
در گمراهي اشکاری [بیش ] نیستید.» 1 


انوا بالاه وله عا توا معا امین فیه فالدین او منم 
وأنقَفوا له أجْرَ کبیز.(6) 
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[به خدا و پیامبر او ایمان آورید. و از آنچه شما را در [استفاده از] آن, 
جانشین [دیگران ] کرده, انفاق کنید. پس نی از شما که ایمان آورده و 
انفاق کرده باشند, پاداش بزرگی خواهند داشت. ) 


تا اين سخن, خداوند وق تک الا نففوا فی- یل اللم واله میات 
السَماواتِ والأرْضٍ لا تشتوی منکم من ک من قَبّلِ انح وقاتل أولی 
أَغْظَم 5 رجة من الدین انقهُوا من ید وقاتلوا وکلا و اللةْ الَحُسشتی ول 
بقا تفعلون بیة بیژ * من دا الذی بُفَرضْ ال قَرضا حسستا قَضاعقة لذ وله مد 
رتم 


[و شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید و [حال آنکه] میراث 
آسمانها و زمین به خدا تعلّق دارد؟ کسانی از شما که پیش از فتح مکُه] 
انفاق و جهاد کرده اند, [با دیگران ] یکسان نیستند. آتا از [حیث ] درجه 
بزرگتر از کسانی اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته اند. و خداوند به هر 
کدام وعده نیکو داده است؛ و خدا به آنچه می کنید آگاه است. کیست آن 
کس که به خدا| وامی نیکو دهد تا آرزنخنن اش را] برای وی دوچندان گرداند 
و او را پاداشی خوش باشد؟ ‏ 


تا این سخن خداوند متعال: ان الْفْطذقین وَالَمصَدقاتِ 
حستا بصاعف امد ام اک 9 ۳ 


۳۳ 
چ او 


فَرضُوا ال قَرَصَا 


(در حقیقت. مردان و زنان صدقه دهنده و [آنان که ] به خدا وامی نیکو 
داده اند, ایشان را [یاداش ] دوچندان گردد, و اجری نیکو خواهند داشت. 4 
تفرصُوا اللة قرَضَا حستا بَصَاعفة لكم وَبَغفرّ لکمٌ واللة شکور حليم . 
3 


[اکر خدا را عامین تیکو ذهیده آن را برای شما ده جچندان می کرداند وبر 
شما می بخشاید, و خدا است که ] سیاس پذیر بردبار است. 1 


- وأفُرِضُوا ال قَرضا حستا وق دموا لا نکم د من خیر تجذوة عند ال هو 
حَیْرّا واغظم أجْرّا واستغفژوا ال ان الله عَفُوز رَحیمْ .,(2) 
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[و وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبی برای خویش از پیش فرستید آن 
رافروخدا مت وبا پاداشی شستر باز خواهیه بافت و از خدا طلب آمرزتشن 
الیل 3 * والتّهار | تجلّی * وما جَلق الاگر ای * ان سَعیکُم 
لشَتّی * فا < من آقطی ولقی *. وضَدّق بالخشتی 9 
وَامّا مَنِ بخل واستتی 3 1 لس # قَسَنیسُرُه للْْسَرَی * وَهّا بغعنی 
لا ترگی * ان علینا لهُدی * وان لتا للأچرة واأولی * فرئكم 
تارّا تلظی * لا بصلاها لا الأشتی * الذٍی کذّب وتولی * وَیَیْجتها ای 
الذ: 0 اه 


[سوگند به شب چون پرده افکند. سوگند به روز چون جلوه گری آغازد, و 
[سوگند به ] انکه نر و ماده را افرید, که همان تلاش شما پراکنده است. اما 
آنکه حقْ خدا را] داد و پروا داشت, و [پاداش] نیکوتر را تصدیق کرد, 
بزودی راه اشانی پیش پای او خواهیم گذاشت. و اما آدکه بخل ورزید و 
خود را بی نیاز دید. و [پاداش] نیکوتر را به دروع گرفت, بزودی راه 
دشواری به او خواهیم نمود. و چون هلاک شد؛ [دیگر ] مال او به کارش 
نمی آید. همانا هدایت بر ماست. و در حقیقت., دنیا و آخرت از آن ماست. 


پس شما را ها ی ی اد ی خر ون بت نز 
[ازین رتم | ور رن درنیاید: همان که تکذیب کرد و رخ برتافت. و پاک 
رفتارتر [ازین مردم] از آن دور داشته خواهد شد: همان که مال خود را 
می دهد [برای آنکه ] پاک شود, و هیچ کس را به قصد پاداش یافتن نعمت 
نمی بخشد, جز خواستن رضای پروردگارش که بسی برتر است [منظوری 
ندارد]. و قطعا بزودی خشنود خواهد شد. ) 


روایات: 


موّلف: برخی از اخبار و روایتهای این باب را در باب وجوب زکات و فضیلت 
ان نیز بیان کردیم. 
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1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روایت میکند که ایشان به اصحاب خود فرمودند: آیا شما 
را خبر دهم به چیزی که اگر آن را به جا آورید شیطان از شها دور شود 
همچنان که مشرق ان توت دور ات ود بله, رسول اللّه فرمودند: 
روزه روی شیطان را سیاه می کند و صدقه دادن پشت او را می شکند و 
دوستی با مومنان به خاطر رضای خداوند و اعانت یکدیگر بر اعمال صالح, 
نابودش می کند. و استغفار و توبه شاهرگش را می برد و هر چیزی زکاتی 
دارد و زکات بدنها روزه است. (1) 


2 بصائر الدرجات: علی علیه السلام میگوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: خواندن قرآن در نماز برتر از خواندن قرآن در غیر نماز 
است و ذکر خداوند از صدقه برتر است و صدقه از روزه برتر است و 
روزه پوشش و مانعی (از انش جهنم) است. (2) 


3. امالی اوق امام حسن عسکری علیه السلام از پدرانش از علی علیه 
السلام روایت میکند که فرمود: هر گاه بنده ای درون فرشتگان می 
گویند چه چیزی پیش فرستاده و مردم می گویند از وی در این دنیا چه 
مانده است. اکنون مقداری از اموال خود را قبل از مرگ بفرستید و تاخیر 
نکنید که دیگر از دست شما بیرون خواهد رفت؛ رس 
خیر مال خودش محروم گردد و مفبوط (کسی که دیگران به حال او غبطه 

قی عفر ند کنسی است. کم صت انش در سا هن ات سکیا ده ور 
بهشت جای خوبی داشته و عبورش از صراط نیکو باشد.(3) 


4 اما صدوق: زید ابن علی از پدرش از پدرب زگش از علی علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: در بهشت درختی است که از بالایش جامه نو 
برآید و از پائینش اسبان با زین و مهار و دارای پر و بال, که نه سرگین کنند 
و نه بول کنند. اولیای خدا بر آن سوار شوند و در بهشت هر جا خواهند 
پرواز کنند آنان که. دز پایینتر از آنهایند گویند: پروردگارا! این 
بندگانت از کجا به این کرامت 
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ای ارات ۱ 
دش امالی صدوی: 60 


رسیدند؟ خدای جل جلاله میفرماید: اینها بودند که شب عبادت میکردند و 
نمی خوابیدند و روزها روزه بودند و نمی خوردند و با دشمن جهاد می 
کردند و نمی ترسیدند و صدقه می دادند و بخل نمی ورزیدند.(1) 


5 امالی صدوق: در روایت مناهی از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل 
شده که فرمودند: هر که صدقه ای دهد, به وزن هر درهمش, چون کوه 
احد از نعمت بهشت دارد. (2) 


6 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام 
نقل میکند که فرمود: کسی که به جایگزین کردن خدا اعتقاد دارد. میبخشد 
و سخاوتمندانه خرج میکند. (3) 


عیون الاخبار: دقاق از صوفی همین حدیت را روایت کرده است. )4 


7. امالی صدوق: ابوبصیر میگوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: عیسی علیه السلام به جمعی گذشت که شادی می کردند, 
فرمود: اینها را چه شده؟ عرض شد: یا روح ال امشب دختری را برای 
مردی برند و اینها شادند, فرمود: امروز شادند و فردا گریان. یکت از آنقا 
گفت: چرا یا رسول اللْه؟ فرمود: ۰ چون عروس آنها امشب میمیر د. 
پیروانش گفتند: خدا و رسولش راستگویند و منافقان گفتند: فر دا نزدیک 
است. صبح که شد آمدند و او را زنده دیدند و چیزی رخ نداده بود. گفتند: 
ای روح الله, دختری که دیروز گفتی میمیرد نمرده است. عیسی علیه 
السلام فرمود: خدا هر چه خواهد انجام میدهد, ما را نزد او ببرید. در رفتن 
به یکدیگر پیشی گرفتند؛ تا در را زدند شوهرش بیرون آمد. عیسی به او 
گفت: از بانویت اجازه گیر برای من. پس نزد او رفت و گفت: روح اللّه و 
کلفه. الله با جمعی بر در خاته انتظار نو را دارند. بسن ان بانو خود را 
پوشاند و حضرت عیسی بر او وارد شد. عیسی به او فرمود: امشب چه 
کار خیری کردی؟ گفت: کاری نکردم جز آنکه قبلا هم انجام می دادم. هر 
شب جمعه سائلی بر ما گذر میکرد و خوراک تا 
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4 . عیون الاخبار 2 : 56 


شب جمعه دیگر را به او می دادیم. دیشب آمد و من به کار خود مشغول 
بودم و خانواده ام 1 انجام کار بودند. او صدا زد. کسی جوابش نداد 
برخاستم و به طور ناشناس و به اندازه ای که پیشتر به او میدادیم, به او 
رساندم. عیسی فرمود: از جایت فاصله بگیر و به ناگاه زیر جامه او ماری 
بود چون تنه خرما که دم خود را گاز گرفته بود. عیسی علیه السلام فرمود: 
بدانچه کردی, خدا این بلا را از تو دور گردانید. (1) 


8 ثواب الاعمال: اسماعیل بن پسار گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: دور باشید از تنبلی. همانا پر فزد از شما مهربان است 
و اندک عملی را پاداش می دهد. شخص داوطلبانه دو رکعت نماز به قصد 
رضای الهی میگذارد, خداوند او را داخل بهشت می کند و او داوطلبانه به 
خاطر رضای الهی یک درم صدقه میدهد, خداوند به سبب آن او را داخل 
بهشت می کند و او داوطلبانه تزاق. ر«ضاق خدا یک روز روز هی کیرد 
خداوند او را به بهشت می برد. (2) 


یک از زاسون لیم یه ات رات ی که فز یره 
شهیا مه ال ان کس که فری مالسا سوه ار ویو 
خودداری میکند. (3) 


0. تفسیر قمی: خریز, از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: پروردگار تبارک و تعالی؛ ,. هرشب جمعه از ابتدای شب و در یک 
سوم پایانی هر شب. ۳ خود را به سوی آسمان دنیا نازل می 
کند, در حالی که رو به روی ان, دو فرشته هستند که فریاد می زنند: ایا 
توبه کننده ای هست که توبه اش پذیرفته شود؟ آپا استغفار کننده ای 
هست تا آمرزیده شود؟ آیا تقاضامندی هست تا تقاضایش برآورده شود؟ 
خدایا ! به هر انفاق کننده. عوضی, وعبت ظر ار مت فان او اتی داز پس به 
هنگام طلوع فجر, امر و فرمان الهی به سوی عرش خداوند باز می گردد و 
روزی ها را میان بندگان قسمت می ک 
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سپس حضرت به قضیل بن سار گفت : ای فضیل ! سعی کن سهم پیشتری 
از اين روزی ها ببری و منظور از آیه نیز همین است: «وما نققُْم مّن 
شَی ء فَهْو بُحْلفْهٌ وهو حَیرٌ الرّازفین». [و هر چه را ِ کردید, او عوضش 
رل ,می دهد. رو او بهترین روزی دهندگان است + تا این سخن خداوند: 
«اکتَرَهْم بهم و 0 (بیشترشان به آنها اعتقاد داشتند. 1 


1 تفسیر قمی: کلام خداوند متعال: «قَأتَا من أعطی واسفن: وصدق 
بالککنی: , قستیسژه ی (امّا آنکه [حق" خدا را] داد و پروا داشت. و 
[پاداش ] نیکوتر را تصدیق کرد + درباره مردی از انصار ای 
در خانه مرد دیگری داشت و بدون اجازه وارد خانه او میشد. صاحب خانه 
شکایت او را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به صاحب نخل فرمود: این نخلت را در ازای 
نخلی در بهشت به من بفروش. او عرض کرد: نمیفروشم. حضرت صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: در ازای باغی در بهشت می فروشی؟ عرض 
کرد: نمیفروشم و رفت. ابو دحداح نزد او رفت و نخل را از او خرید و نزد 
ی ی ان کب ی ی نب ای رسول خدا 
ضلی. الله. علبه. و الم و سلم:. این تخل را بکتر در ازای ان .همان باغی را 
به من بده که در بهشت به او پيشنهاد کردی. اما او نپذیرفت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چندین باغ در بهشت از برای توست. 
آن گاه خداوند در اين باره نازل فرمود: «فَأَمّا من اغْطی وائقی, وَضدّق 
بالخشتی» (امّا آنکه احقّ خدا را] داد و پروا داشت, و [پاداش ] نیکوتر را 
تصدیق کرد ایعنی اد «قسَیسرة للیسرزی, وا هن بَحل واسْتعْتی 
ودب بالخسشتی, فسنیِسَرُهُ للعسری, وما یغنی عَنَهٌ ال ادا تردذی» ۱ 
0 زب 00 و امّا آنکه بخل ورزید و خود را بی 
نیاز دید, و [پاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت, , بزودی راو دشواری به او 
خواهیم نمود. و چون هلاک شد, [دیگر] مال او به کارش نمی آید. ) یعنی 
چون درگذشت «اِنّ عَلیْتا ِ« (همانا هدایت بر ماست. + بر ماست که 


برای آنان روشنگری کنیم. ( (1) 
ص: 152 


تخیر فص :0 72 


2. قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام از پدارنش از پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل میکند که ایشان فرمودند: احسان کردن جلو 
مُردنهای بد را میگیرد و صدقه خشم پروردگار را فرو مینشاند. ادامه 
روایت. (1) 


3. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روایت ت میکند که فرمودند: بیمارانتان را با صدقه دادن 
درمان کنید. (2) 


رو ای ی ی ماه اس ای الت له واه 


5 قرب الاسناد: با همین سند, امام فرمود: پیامیر ضلی. الله غلیه: و اله .و 
سلم فرمودند: آفزیدکان. همه غیال و تاتخور خدا هستند. پس محبوبترین 
آنان در نزد خدا کسی است که به عیال خدا (خلق خدا) بیشتر انفاق میکند. 
4) 


6. الخصال: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت کردد: ابوذر 
در مقابل کعبه ایستاد و گفت: من جندب بن سکن هستم. پس مردمان بر 
دور او جمع شدند. او گفت: اگر یکی از شما اراده کند به سفری رود, هر 
آننه آن مقداو نفننه براق آن سر بر .عی دارد که به. کار آوتاید. آبا بزای 
سفر قیامت توشه ای نمی خواهید که در آن سفر به کار شما آید؟ شخصی 
برخاست و گفت: ما را راهنمایی کن. ابوذر گفت: یک روز در هوای گرم 
روزه بگیر برای روز قیامت و حجی به جا آور برای سختیهای بزرگی (که در 
پیش داری) و در دل شب دو رکعت نماز بخوان برای تنهایی و وحشت قبر. 
کلمه خیری بگو, و از گفتن کلمه شرژی خودداری کن, يا به بینوایی صدقهای 
بده, ای بینوا ! تا شاید به خاطر ان در روز سخت (قیامت) نجات یابی. 


دنیا را دو درهم قرار ده: درهمی را برای عیال خود خرج کن, و درهم دیگر 
را برای آخرت خود از پیش بفرست و درهم سوّم زیانبار است و سودی 
ندارده پتن آن زا مخواهم. سپس گفت: غم روزی که آن را نميبينم مرا کشته 


است. 


ص: 53 1 
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قرب الاسناد : 
قرب الاسناد: 
قرب الاستاد؛ 
قرب الاسناد : 


7. نواب الاعمال,(1) الخصال: اسحاق ابن غالب از دیگری از امام باقر 
علبه. السلام. رابت ت میکند که فرمود: نیکی و صدقه از تهیدستی باز دارند و 
بر عمر افزایند و هفتاد مرگ بد را از صاحبان خود به دور دارند. (2) 


8. الخصال: سالم از پدرش نقل میکند که گفته است: پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمودند: حسادت نیست مگر در دو چیز: شخصی که 
خداوند مالی به او عطا کرده و او شب و روز از آن میبخشد, و شخصی که 
مداد ترا دنه هه اه تسه ره مود اند (3) 


9. الخصال: مالک بن نضله میگوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
۹ سه گونه است: دست ت ِ یت و دست دهنده پس از آن 


مولف: برخی از این روایتها در باب فضیلت زکات ذکر شد. 


0 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم روایت ت میکند که فرمود: هر احسانی صدقه است. و ارشاد 
کننده به کار خیر مانند انجام دهنده آن است و خداوند کمک به 
بیچاره را دوست دارد. (5) 


1 الخصال: معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: کیست که چهار چیز را برای من تعهد کند تا من 0 
در بهشت برای او تعهد کنم: انکه (در راه خدا) خرج کند و از فقیر شدن 
نهراسد. و به رفتار مردم در باره خود با دیده انصاف بنگرد, و سلام را در 
میان مردم جهان اشکار کند (رواج دهد), و جدال و نزاع نکند هر چند حق 
به جانب او باشد. (6) 


2. الخصال: امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: بیمارانتان را با دادن 
صدقه درمان کنید. 


ص: 154 
توات الاغمال 21268 127 


2 . الخصال 1 : 25 
3- . الخصال 1 : 38 


4 . الخصال 1 : 66 
5- . الخصال 1 : 106 
6- . الخصال 1 : 161 


و فرمود: از راه صدفقه روزیتان را بچویید. 


و فرمود: از آن چه خداوند به شما روزی داده است, انفاق کنید؛ زیرا انفاق 
کننده, مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند. کسی که به جایگزین 
کردن خدا اعتقاد دارد میبخشد و سخاوتمندانه خرج میکند. (1) 


3 عیون الاخبار: امام موسی ابن جعفر علیه السلام فرمود: امام صادق 
علیه السلام همراه قومی بود که با ایشان مال بسیاری بود. به انها خبر 
دادند که جمعی شمشیر دار در اين راه هستند که راهزنند و مال مردم را 
میگيرند. پس هراسان شدند. امام صادق به آنها فرمود: شما را چه شده 
است؟ گفتند: اموال بسیاری با ماست. از این ترس داریم که اموال را از 
ما بگیرند, آیا نمیشود که اين اموال را به تو بسپاريم شاید چون ببینند 
اموال مال شما است نگیرند؟ 


امام فرمود: شما چه میدانید! شاید آنها به غیر از من قصد دیگری را 
نداشته باشند و شاید شما مرا در معرض خطر و هلاکت آور نت (به این 
واسطه اسیبی به من رسانند) عرض کردند: پس چه کنیم؟ این اموال را 
دفن کنیم؟ فرمود: این بدتر است شاید عارضهای رخ دهد که بفهمند و مال 
زا بترتد.یا. اينکه شتما بعد.از دفن کردن: ان ها را دوباره تیدا نکنید: عرض 
کردند: پس چه کنیم؟ ما را راهنمایی کن ! فرمود: این اموال را امانت 
بگذارید نزد کسی که آن را حفظ کند و از این راهزنان دفع کند و برای 
شما نگاه دارد و هر جزئی از این اموال" را زیاده تر کند از دتیا .و آنچه دز 
دنیا است. پس از آن به شما بازگرداند و در زمانی که نهایت احتیاج داشته 
باشید چندین برابر آن را به شما بدهد. عرض کردند: این شخص کیست؟ 
فرمود: پزورد کار خالضان. عرض کردند: چگونه نزد خداوند به امانت 
بگذاریم ؟ فرمود: به ضعیفان و درویشان مسلمانان صدقه دهید. عرض 
کردند: در این بیابان درویش و بینوا از کجا پیدا می شود؟ فرمود: قصد 
کنید که یک سوم آن را صدقه دهید تا خداوند باقی آن را از کسی که می 
ثر سید ماه داند.و آنها را دقع کند: عرض کردند* قضتد کر دیم. رود برهید 
که در امان خدا خواهید بود. 


ص: 155 


1- . الخصال 1 : 160 


پس به راه افتادند؛ ناگاه آن طائفه راهزنان ظاهر شدند, پس خوف بر آنان 
غلبه کرد. امام فرمود: چگونه شما می ترسید و حال انکه شما در امان 
خداوند عزیز و بلند مرتبه هستید؟ در این حال راهزنان پیش امدند و پیاده 
شدند و دست امام صادق علیه السلام را بوسیدند و عرض کردند: ما شب 
گذشته خواب دیدیم که رسول خدا ما را فرمان داد خود را به خدمت شما 
رسانیم. اکنون ما در نزد تو حاضریم و تو و این قوم را همراهی میکنیم تا 
دشمنان و دزدان را از اين قوم دفع کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود: 
ما به شما احتیاجی نداریم زیرا که ان کسی که ما را از شر شما دفع 
نموده است از شر هر کسی دفع می کند. 


پس به سلامت گذشتند و یک سوم مال را صدقه دادند و تجارتشان برکت 
ی یدیا را ده درهم سود کردند. پس گفتند: چه قدر زیاد بود 
برکت امام صادق 19 حضرت به آنها فرمود: دانستید که معامله با 
خداوند چه قدر برکت دارد, پس بر آن مداومت کنید. (1) 


4 عیون الاخبار: بزنطی گوید: نامه امام رضا علیه السلام به ابی جعفر 
علیه السلام (امام جواد) علیه السلام را خواندم: ای ایاجعفر ! شنیده ام 

گامی که سوار میشوی و قصد بیرون رفتن داری. غلامان از روی بخل, 
تو را از در کوچک بیرون می برند که مبادا کسی از تو خیری ببیند, به حقّی 
که من بر تو دارم از تو می خواهم که رفت و آمدت جز از در بزرگ نباشد, 
و هر گاه قصد سوار شدن و بیرون رفتن داری با تو کیسه های درهم و 
کار تاه که کیت ار اهر امه اما کم مار ار 
عموهایت کسی از تو طلب وتات کی کرد: مبادا از پنجاه دینار به 
او کمتر بخشی, و افزون بر پنجاه را خود دانی, و نیز اگر از عمههایت زنی 
از تو مالی طلبید, مبادا از بیست و پنج دینار به او کمتر بخشی و افزون بر 
ان را خود دانی. و من می خواهم که خداوند به تو برتری دهد پس انفاق 
کن و از خدا مترس که بر تو تنگ گیرد یا تهی دست شوی. (2) 


ص: 11_56 


کر الیی عون الاقباره آمام رضا علبه سم از بذارتن از نامز 
صی اه ما سا اس که ع در اه راوس نان 
را بجویید (بیفزایید). (2) 


6. امام رضا علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
ات که که فرمدتد سسن اخوال ‏ شیاه آنسان: صدفه است. 
(صا 


7 ای طظوسیه تام ‌صاه ات مار وان راتس ۵ 
تسم تاد خی اه عته وله رسای موه اه 
صاحبش فزونی زاید. پس صدقه دهید تا خدا شما را رحمت کند, و فروتنی 
پرای صاحبش رفعت فزاید, پس فروتنی کنید تا خدا شما را رفعت دهد. و9 
گذشت., عژت صاحبش را افزون کند پس گذشت کنید تا خدا عزیزتان 
گرداند. (4) 


8. امالی طوسی: ابوقلابه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: هر کس درهمی در راه خدا بدهد, خداوند برای او هفتصد 
حسنه مینویسد.(3) 


9 ممالی طوسی: علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت میکند که فرمودند: هر کار نیکی صدقه ای برای نیازمند و ثروتمند 
است. پس صدقه بدهید حتی اگر به اندازه نیم دانه خرما هم باشد و از 
آتتش (جهنم) بترسید حتی اگر , به اندازه نیم دانه خرما باشد, چراکه خداوند 
عرٌ و جل آن را برای صاحبش بزرگ میکند همان طور که یکی از شما کره 
اسب يا کره شترش را بزرگ میکند تا جایی که روز قیامت آن را : به او 


فتذهد و آن خیم دانه خرها از کوه بر ک‌بزر مر میسود ۲6۱ 


0. امالی طوسی: سالم ابن ابی حفصه گوید: چون امام باقر علیه السلام 
وارد شوم و به او 


ص: 157 


1- . التوحید : 33 
2 . عیون الاخبار 2 : 35 


عون الاختار 2 61۶ 
باحالف فا سین 1 12۸1۰ 
بافالی ظوسن ۰1 10 
اخالی ,وی 2 73 


2 پس بر آن حضرت وارد شدم و تسلیت عرض نمودم. سپس 
گفتم: «لا لو لا یه راجفُون», ما همه از خدائیم و همه به سوی او 
۳ سوگند رفت آن کس که (بدون واسطه) می گفت: 
قال رسول اللّه (رسول خدا فرمود) و از واسطه میان او و رسول خدا 
فاص دایص ای ار رن 


به مانند او دیده نخواهد شد. 


ابو عبد اللّه لحظه ای سکوت کرد. سپس فرمود: خدای متعال میفرماید: از 
میان بندگان من کسی پیدا می شود که نصف خرمایی صدقه می دهد و 

من آن را برای او میپرورم و بزرگ می کنم چنان که یکی از شما کره 
اسب خود را ییرورد و بزرگ می کند تا ینک آن را به اندازه کوه احد 


من به سوی يارانم بیرون آمدم و گفتم: شگفت انگیزتر از اين چیزی 
ندیدم ! ما سخن امام باقر علیه السلام را که بدون واسطه می فرمود: قال 
رسول اللْه, زر ی تم ونم ولی امام صادق بدون واسطه فرمود: قال 
آلله تعالین: ۱11 


رجال کشی: هشام از زراره همین حدیت را روایت کرده است. (2) 


1. ثواب الاعمال: جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
عابدی هشتاد سال خدا را عبادت کرد. روزی نگاهش به زنی افتاد. عشق 
او در دلش جای گرفت. نزد او رفت و از وی کام خواست. زدر پذیرفت. 

گامی که عابد از آن زن کام گرفت فرشته مرگ به سراغش آمد. زبان 
عابد بند آمد. در آن میان فقیری گذر کرد و چیزی خواست. عابد به گرده 
نانی که در عبای خود داشت اشاره کرد و فقیر آمد و آن را گرفت. خداوند 
عبادت هشتاد سال را به سبب آن زنا محو ساخت, و با صدقه دادن یک 
گرده نان گناه او را بخشید. [ 


2. نواب الاعمال: معاذ ابن مسلم میگوید: من نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که سخن از درد و بیماری به میان امد. امام فرمود: بیماران 
خود را با دادن صدقه درمان کنید. چه می شود که هر یک از شما غذای یک 
وعده خود را صدقه 


ص: 58 1 


ام امالت نظوشی با درا 
2 . رجال کشی : 202 
3-. ثواب الاعمال : 125 


دهد؟ گاه به فرشته مرگ فرمانی ابلاغ می شود که روح بنده ای را قبض 
کند, پس آن بنده صدقه ای می دهد و به فرشته مرگ خطاب می شود: آن 
فرمان را باز گردان. (1) 


3 ثواب الاعمال: ابوالحسن از امام رضا علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: در میان بنی اسرائیل چند سال پی در پی قحطی پدید امد. زنی 
لقمه نانی داشت., ان را به دهان برد تا بخورد, فقیری فریاد براورد: ای 
کنیز خدا, من گرسنه ام. زن با خود گفت: در این دوران قحطی صدقه می 
دهم » و آن لقمه را از دهان بیرون آورد و به فقیر داد. این زن کودکی 
خردسال داشت که برای جمع آوری هیزم به صحرا رفته بود. کر میت آحت ۵ 
او را ربود. در آن حال غوغايي به پا شد و مادر در پی گرگ دوید. خداوند 
جبرئیل را فرستاد و جبرئیل آن کودک را از دهان گرگ پیرون کشید و به 
مادرش باز داد و به او گفت: این لقمه به جای ان لقمه ! ایا راضصی هستی؟ 
شا 


4 توات الاقنال* فسیل بن. فان از ایام اوق علیه سای ووایت 
میکند که فرمود: هر کس ۳ شب صدقه دهد اک ور بای 
روز و اگر شب باشد غذای شبش را,؛ خداوند خطر زیر آوار ماندن و در چاه 
افتادن را از او دور خواهد ساخت. (3) 


35 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله 
ها صدقه از مُردن بد جلوگیری می 
کند. (4) 


6 تیاب الاقمال: اخام صاوق غلیه السلام از پورانش از مار حلی ال 
به جز سایبان موّمن, زیرا صدقه او بر سرش سایه می افکند. () 


و واب الاعمال: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در باره مردی 
سوّال شد که اگر مالی را صدقه دهد بهتر است با اینکه با ان بنده ای بخرد 
و او را ازاد کند؟ فرمود: نزد من صدقه دادن محبوب تر است. (6) 
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8 ات الاعصال تجایر ای اما بافر قلية الشلام روایت کرد که ای قلیه 
الفنلاه فوضود یک برد سای صوقه داد شاعس خدا ضلی الاه غلیه و له 
و سلم به من فرمود: ای علی, آیا نمی دانی که صدقه موّمن از دو دستش 
خارج نمی شود مگر اينکه از دهان هفتاد شیطان بیرون می آید که هر 
کدام او را از دادن صدقه پاز می دارند و پیش از آنکه به دست سائل رسد 
به دست خدا می رسد؟ آن گاه اين بآیه را تلاوت فرمود: «[لم یََْمُوا أن 
ال هو یِفْبل الَوبَه عَن عباده و بَأَحْدُ الطَدقاتِ و آنّْ ال هو الوا 
ال#جیمٌ»,(1) آیا ندانسته اند که ۳ شزا ینت: که ۳ د نویه زا حی 

پذیرد و صدقات را می گیرد. و خداست که خود توبه پذیر مهربان است؟ ‏ 


)2( 


0 وب الاعمال؛ معلی این خسن .می کویوه اما ضادق علبه الساام ور 
شبی بارانی به قصد سایبان بنی ساعده از خانه خارج شد و من او را دنبال 
کردم. ناگاه متوجّه شدم که چیزی از آن حضرت به زمین ریخت و امام 
گفت: ی آنچه به زمین ریخت را به من 
بازگردان»ز معلی می گوید: پیش رفتم. .وه به: آن حضرت سلام کردم. 
فرمود: این هی ۰ آری, فدایت شوم. فرمود: روی زمین دست 
بکش و هر چه یافتی به من بده. < من دست کشیدم. دیدم 
چند گرده نانی روی زمین پراکنده شده است. آنها را جمع کردم و به 
حضرت دادم. دیدم حضرت انبانی از نان بر دوش دارد. گفتم: فدایت شوم 
اجازه دهید من آن را فرمود: نه, من به آوردن آن از تو سزاوارترم, 
ولی همراه من بیا. معلی می گوید: افخیم ۲ یه تیتاییان: .نی با خوح 
یدیم من دیدم گروهی در آنجا خوابیده اند. امام زیر لباس هر کدام یک 
با دو گرده نان گذاشت تا به آخرین نفر رسید و برای او هم نان گذاشت و 
در 


من گفتم: فدایت شوم, آیا اينها حق را می شناسند (یعنی از شیعیانند)؟ 
فرمود: اگر حق را می شناختند, 300 غذای آنها را نیز بر 
عهده می گرفتیم. با هیچ چیزی دا تیافز بده است. محر آنکه برای آن 
خزانه داری مقرر کرده که از آن مراقبت کند, لیکن صدقه را خود بر عهده 
گرفته است. پدرم چون به سائل 
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۰-2 . ثواب الاعمال : 126 


چیزی می داد, آن را پس می گرفت و می بوسید و می بویید و دوباره به 
سائل می داد, و این برای آن بود که صدقه پیش از آنکه به دست سائل 
برسد به دست خدا می رسد, و می فرمود: من دوست دارم که آنچه را 


همانا صدقه دادن در شب خشم پروردگار را فرو می نشاند, و گناهان 
بذر بر هه من کند: و حساب را آسان می گرداند. و صدقه دادن در روز 
مال را فراوان می کند و بر عمر آدمی می افزاید. عیسی بن مریم علیه 
السلام زمانی از کنار دریا مو. کد تشت فرص نانی از غذای خویش راب 
دریا افکند. یکی از یارانش گفت: ای روح الله, و اي کلمه خداء چرا چنین 
کردی؟ این خوراک تو بود ! فرمود: اين کار را برای آن کردم که حیوانی 1 
حیوانات دریا ان را بخورد. پاداش این کار نزد خدا بزرگ است. (1) 


0 قصص اانبیاء: امام صادق علیه السلام میفرماید: کبوتری وحشی بر 
روی درختی دو جوجه داشت. روزی مردی جوجه های او را گرفت. کبوتر 
وحشی از ان به خداوند شکایت نمود. باری تعالی نیز به او وحی فرستاد 
که به زودی به حسابش خواهم رسید. شدتی فد آن پرنده دو جوجه دیگر به 
دنیا آورد و همان مرد در حالی که دو قرص نان همراه_ داشت نزدیک آن 
درخت آمد. در این موقع فتتفندی. آز کنار او گذشنت, ان فره قرصی, از 
نان خود را , به او داد. آنگاه از درخت بالا رفته و جوجه ها را با خود پائین 
آورد و تنها صدقه ای که داده بود او را از مهلکه ای که خداوند برایش 
اماده کرده بود رهایی بخشید. (2) 


میکند که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: خواندن 
قران در نماز برتر از خواندن قران در غیر نماز است و ذکر خداوند از 
صدقه برتر است و صدقه از روزه برتر است و روزه پوشش و مانعی از 
اتش جهنم است. (3) 
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۰.2 قصص الانبیاء : نسخه خطی 
3- .المحاسن : 221 


2. المحاسن: مسمع کردین از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمودند: هر کس صبحگاهان صدقه ای بدهد خداوند نجسی | آن 
روز را از او دفع میکند. (1) 


3. تفسیر عیاشی: علی ابن حسین علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم نقل میکند که فرمودند: همانا خداوند برای یکی از شما صدقه 
را زیاد می کند - همان گونه که یکی از شما فرزندش را بزرگ میکند - تا 
این که روز قیامت ان را همچون کوه احد بيابد. (2) 


4 تفسیر عیاشی: ابوحمزه از امام باقر علیه السلام روایت میکند که 
خداوند میفرماید: من خالق همه چیزم؛ در مسائل د, گر دیگران را مأمور 
کردم به غیر از صدقه که خود آن را با دست خود دریافت مي کنم, حتی 
اگر مرد و زنی یک دانه خرما و یا نصف آن را صدقه دهند. آن را برای 
ایشان زیاد خواهم کرد - همان گونه که شخصی از شما بچه شتر و کره 
آستکتن را تزرت.فی. کند -عا آن.را در زفز فیاهت بزر کتر. از کوم احد قراز 
دهم. (3) 


5 تفسیر عیاشی: علی آبن جعفر. از برادرش موسی, از امام صادق علیه 
السلام روایت می کند و می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
چیزی نیست که خداوند بر آن فرشته ای را فامور تکرزه باشد, جز صدقه 
که خداوند خود با دست خود آن را می گیرد و زیاد می کند همان گونه که 


شما فرزندتان را بروفزش میدید: تا این که روز قیافت: آن زا همچون کوه 
احد بيابد. (4) 


6. السراثر: احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی گفته 
اند: برای امام موسی این چعفر علیه السلام نامه ای نوشتم و از او در 
مورد بینوایان اهالی جزیره و گدایان و دیگران که در راهها و مسیرها 
مینشینند پرسیدم که آیا پیش از آنکه مذهبشان را بشناسیم جایز است به 
آنها صدقه بدهیم؟ ایشان در جواب فرمود: هر کس به ناصبی صدقه بدهد, 
و او ‏ ام‌اشسی ده کعای ادف 
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کسی که مذهب و وضعیت او را نمیدانی, بهتر و بیشتر است. بفن از ان بو 
هر کس که دلت برایش نرم شد و به او مهربانی کردی و اين امعان نباشد 
که از مذهبی که دارد مطلع شوی, ان شاء الله در (صدقه) جای اشکالی 
ندارد. (1) 


7. جابر جعفی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که علی علیه السلام 
فرمود: روزی دیناری صدقه دادم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمود: آیا می دانی که صدقه موّمن از دستش بیرون نمی رود تا آن را از 
دهان هفتاد شیطان رها کند, و صدقه به دست سائل نمی رسد مگر اینکه 
به دست پروردگار تبارک و تعالی رسیده باشد؟ آیا پروردگار نفرموده 
است: (الم یعلموا آن الله ۳ التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات ...تا 
اخر ایه 4 


فسیر. بای معلی انم نع نوی آمام صاوق, غایه الساام در 
شبی بارانی به قصد سایبان بنی ساعده از خانه خارج شد و من او را دنبال 
کردم. ناگاه متوجّه شدم که چیزی از ان حضرت به زمین ریخت و امام 
گفت: «ره مد خدا یاری می طلبم, خداوندا, آنچه به زمین ربخت به من 
بازگردان», معلی می گوید: پیش رفتم و به آن حضرت سلام کردم. 
فرمود: معلّی هستی؟ گفتم: اری, فدایت شوم. فرمود: روی زمین دست 
بکش و هر چه یافتی به من بده. ففلتبفت ورد من دست کشیدم. دیدم 
چند گرده نان روی زمین پراکنده شده است. آنها را جمع کردم و به 
حضرت دادم. دیدم حضرت انبانی از نان بر دوش دارد. گفتم: فدایت شوم 
اجازه دهید من آن را ۰ فرمود: نه, من به آوردن آن از تو سزاوارترم, 
ولی همراه من بیا. می گوید: آمویم تا به سایبان ببی ساعده 
رسیدیم. ۱ امام زیر لباس هر کدام یک یا دو 
گرده نان گذاشت تا به آخرین نفر رسید و برای او هم نان گذاشت و 
در 


من گفتم: فدایت شوم آیا اينها حق را می شناسند (یعنی از شیعیانند)؟ 
فرمود: اگر حق را می شناختند نمک (ادویه) غذای انها را نیز بر عهده می 
گرفتیم. خداوند هیچ چیزی را نیافریده است مگر اینکه برای آن خزانه داری 
مقرر کرده که از آن مزاقیت: کند. لیکن صدفه را خود بر عهده گرفته 
است. پدرم چون به سائل چیزی 


ص: 163 


1- . السراثئر : 471 


می داد, آن را پس می گرفت و می بوسید و می بویید و دوباره به سائل 
می داد و اين برای آن بود که صدقه پیش از آنکه به دست سائل برسد به 
دست خدا می رسد, و می فرمود: من دوست دارم که آنچه را خدا گرفته 
است برگیرم. (1) 


همانا صدقه دادن در شب خشم پروردگار را فرو می نشاند, و گناهان 
تشز تن رانصحه اف کند: و حساب را آسان می گرداند. و صدقه دادن در روز 
قال.دا فراوان‌رهت کته بر عفر آذفی-فی اف آند. (2) 


9. تفسیر عیاشی: محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: مه و 
می گیرد. به جز صدقه که در دست خدا قرار میگیرد. (3) 


0 از ابوبکر. از سکونی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از 
پدرانش علیهم السلام روایت شده است که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمودند: دو خصلت وجود دارد که دوست ندارم کسی 
در انها با من شریک شود: وضویم چون از نمازم است و صدقه ای که با 
دستم به دست نیازمند میدهم؛ چرا که ان در دست خدای رحمان قرار 


میگیرد. () 


1 از محمد ابن مسلم, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: علی بن حسین صلوات الله علیه هر گاه به نیازمند صدقه 
می داد, دست سائل را می بوسید. به وی گفته شد: چرا این کار را می 

کنید؟ فرمود: ار ور ی 
خدا قرار میگیرد. و فرمود: برای هر چیز فرشته ای موکل است. مگر 
صدقه که در دست خدا می افتد. فضل گفت: گمان می کنم که او نان یا 


درهم را می بو سید. (3) 


2 مالک بن عطیه, از امام صادق علیه السلام کرده است که فرمود: علی 
ای را فرمود: از جانب پروردگارم تضمین می کنم که 


صدفقه به دست 
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بنده نمیر سد, مگر اين که قبل از او به دست پووردگار برسد و این همان 
فرموده اوست: «هَو یقبِلّ اللَوْبَة عَنْ عتادو ویَاحْدُ الصَدقات»,(1) [او از 
بندگانش توبه را می پذیرد و صدقات را می گیرد. 4 (2) 


3 مجالس مفید: محمد بن هلال میگوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
بامدادان صدقه بده که هرگز تیر بلا و گرفتاری از صدقه در نگذرد و به 
صاحب آن نرسد. (3) 


فرج الهموم: ابن ابوعمیر گوید: مطالعه کتب نجومی می کردم و 
واهمه ای در وجود من رخنه کرد. بنابراین مسئله را پیش امام صادق علیه 
السلام عرضه داشتم. امام فرمود: وقتی غم و واهمه ای در تو رخنه کرد 
چیزی را بردار و به اولین درویشی که رسیدی صدقه بده چراکه خداوند 
(اگر بلایی باشد) از تو دفع میکند. (4) 


5 مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: با 
دست خود صدقه دادن مرگ بد را دور می کند. و جلوی هفتاد نوع بلا را 
می گیرد, و از دهان هفتاد شیطان که همه او را از اين کار باز می دارند, 


از پیامبر صلی الله علیه و له و سلم روایت شده که فرمودند: صدقه 
پنهانی خشم خدا را فرومینشاند. 


و فرمودند: صدقه و برقراری پیوند خویشاوندی سرزمینها را آباد و عمرها 
را زیاد 1 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس در روز يا شب 
صدقه دهد - اگر روز باشد غذای روز و اگر شب باشد غذای شبش را - 
خدآوند زیر آوار رفتن و .خر خاه اقا دنو طقمه دوند نان شیدن را آز آو-دوز 
خواهد ساخت. 
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تقو ای و 0 
ی امه 19415 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: نیکی کردن و صدقه دادن 
فقر را دور میکنند و بر عمر میافزایند و هفتاد نوع مرگ بد را دفع میکنند. 


معاذ بن مسلم میگوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که سخن از درد و 
بیماری به میان امد. امام فرمود: بیماران خود را با دادن صدقه درمان 
کنید. چه می شود که هر یک از شما غذای یک وعده خود را صدقه دهد؟ 
گاه به فرشته مرگ فرمانی ابلاغ می شود که روح بنده ای را قبض کند, 
بشتن آن بنده صدقه ای می دهد و به فرشته مرگ خطاب می شود: آن 
ای ان ان 


ار ار ی رس سا ان را مه اه 
خود را با پرداخت زکات بیمه کنید. و من (حفظ) هر مالی را که در خشکی 


از امام عالم (امام صادق) علیه 0 روایت شده که فرمود: صدقه, 


6 رجال کشی: عمر ابن پزید میگوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
صد فه به ناصبی و زیدی پرسیدم. فرمود: چیزی از صدقه به انان نده و اگر 
میتوانی اب نیز به انها ننوشان و فرمود: زیدیها همان ناصبیها هستند.(2) 


7 جامع الاخبار: یعقوب ابن یزید با اسناد صحیح میگوید: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که میفر مود: انفاق کن و به پاداشی که (بعداً به تو می 
رسد) یقین داشته باش؛: و بدان هر که در راه طاعت خدا انفاق نکند, مبتلا 

به انفاق کردن در راه معصیت خدا شود, و هر که به دنبال بر آوزدن احتیاج 
دا نرود ناگزیر می شود که به دنبال , ند آمزو تردن کر 
برود. 


اهر لیا او ال مسم روت هی کورما ان رس هرت 
اختباری از استانای خوت مه کید خداود فالس راب (طرف) اتشاماه: 
بد سوق مید هد. 
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1- . مکارم الاخلاق : 445 


2 . رجال کشی : 199 


8 کتاب حسن ابن سعید و النوادر: اسحاق ابن غالب از پدرش از امام 
باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: نیکی کردن و صدقه دادن فقر را 
دور میکنند و بر عمر میافزایند و هفتاد نوع مرگ بد را دقع میکنند. 


9 عکتاب حسن بن سعید و النوادر: وصافی از امام باقر علیه السلام نقل 


00. التمحیص: صفوان میگوید: در نزد امام صادق علیه السلام از ضعیفان 
و نیازمندان اصحاب ما سخن به میان مد فرمود: من منفعت رساندن به 
انها و کسانی که‌ه آنان: شود میرشانند: را دوست میدا رس 


1 مفضل میگوید: امام صادق علیه السلام فر مود: ثروتمندان شیعه ما, 
حفظ کنید تا خداوند حافظ شما باشد. 


2 نوادر الراوندی: موسی این جعفر علیه السلام از پدرانش از رسول 
خدا لین الله علنه. و اله مه فلم نف کت که فر مه درو مال و ثروت از 
صدقه دادن نقصان نمی پابد, بنا بر این صدقه بدهید و 2 از بخشش ,در 
رله خدا هراس نداشته باشید. قا فیرشت گنه ارت رسول وا رس 


اللع له مر اله نف تلم ور وم ری صدقه در راه خدا, از مرگ ناگوار جلوگیری 
می کند. 


باشن ی مه ار رتسول ها هی مایم لش مکی فرونه: 
روزی را با صدقه, فرود اورید - زیاد کنید - . 


با سین فد کفته | رت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: 
در روز قیامت, هر کسی بدون واسطه با خدا سخن می گوید. هر کسی به 
جلوی خود نگاه می کند و غیر از آنچه از قبل پیش فرستاده, چیزی را نمی 
بیند؛ آنگاه به سوی راست خود نگاه می کند, و به غیر از آنچه از پیش 
فرستاده, چیزی را نمی یابد, بعد به جانب چپ خود نگاه می کند و جز آتش 
دوزخ را نمی بیند!بنایراین» خویشتن را از آتش دوزخ حفظ کنید. اگر چه با 
صدقه دادن پاره خرمایی باشد؛ و اگر کسی از شما 
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این قدر هم نداشت, با کلام و زبان خوش (با محرومان و بندگان خدا) 
رفتار نماید . (1) 


با همین سند از جعفر از پدرش از جدش علیهم السلام روایت شده که 
فرمود: من با کسی زمین مشترکی داشتم, او که مرد ستاره شناسی بود 
تصمیم گرفت زمین را تقسیم کند. بدین جهت نگاه به ساعتی کرد که ان را 
«سعد» می دانست و سهم خود را جدا کرد. آنگاه نگاه به ساعتی کرد که 
آن «نخس» می. دانست و به سراغ دزم فرستاد. 


اما وقتی زمین تقسیم گردید, مرد منجم با تعجب متوجه شد که قسمت 
بهتر زمین نصیب پدرم شده است. پدرم به او گفت: چرا تعجب می کنی؟ 
مرد موضوع «سعد» و «نحس» اوقات را برای پدرم توضیح داد. پدرم 
فرمود: آیا نضی خوافی: توا به کار بهتری از آنچه تو انجام دادی راهنمایی 
کت ار خی ماع رن از تو برطرف شود صبح صدقه بده و اگر 


3 مجالس الشیخ: ابواسامه از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: علی ابن الحسین علیه السلام فر مود: 0 را فرو 
مینشاند. فرمود: و ایشان پیش از آنکه به سائل چیزی می داد, أن را 
میبوسید. به او گفته شد: چه چیزی تو را به اين کار وا میدارد؟ فرمود: من 
ذسنت: سائل. را تمییوشم بلکه دست خدايم را میینوسشم: ضدفه بیش از انکه 
به دست سائل برسد به دست خدا می رسد. (3) 


4 وغدات ال اسف سامیر صلی الله نمی الم مس کر دنه دوه 
هفتاد در شز و بدبختی را میبندد. 


و روایت شده که گدایی بر خیمه ای ایستاد و در آن خیمه زنی بود که 


کودکی قو .وا رن داشت و آن زن غذا میخورد و فقط یک لقمه برایش 
باقی مانده بود. پس آن لقمه را : به گدا داد. پس از ساعتی. گرگ فرزندش 
را از گهواره زبود. پس به 
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2 نوادر راوندی ۲ 2 
2- ۰ نوادر راوندی : 53 


دس آالن وشن هت و29 


(زن) ندایی شنید که میگفت: این لقمه به جای آن لقمه. 


5. نهح البلاغه: امیرالمومنین فرمود: صدقه دوایی موثر است. (1) 


6. نهج البلاغه: امیرالمومنین فرمود: روزی را با صدقه دادن فرود آورید. 
(2) 

و فرمود: آن که پاداش الهی را باور دارد. در بخشش سخاوتمند است. (3) 
و فرمود: آن کس که با دست کوتام ببخشد, از دستی بلئد پاذاش گیرد. 


سید رضی الله عنه می گوید: معنی سخن این است که آنچه انسان از 
اموال خود در راه خیر و نیکی انفاق می کند. هر چند کم باشد. خداوند 
پاداش او را بسیار می دهد. منظور از «دو دست» در اینجا دو نعمت است 
که امام علیه السّلام پین نعمت پروردگار و نعمت از ناحیه انسان را با 
کوتاهی و بلندی فرق گذاشته است که نعمت و بخشش از ناحیه بنده را 
کوتاه, و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است. بدان جهت که نعمت خدا 
همیشگی و چند برابر نعمت مخلوق است., چرا که نعمت خداوند اصل و 
اساس تمام نعمتها است, بنا بر این تمام نعمتها به نعمتهای خدا باز می 
گردد و از آن سرچشمه می گیرد. (4) 


و فرمود: هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. (5) 


و ایشان در وصیت به پسرش امام حسن علیه السلام فر مود: بدان راهی 
پر مشقت و بس طولانی در پیش روی داری, و در این راه بدون کوشش 
بایسته و تلاش فراوان و اندازه گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه, 
موقق نخواهی بود. بیش از تحمّل خود بار مسئولیت ها بر دوش منه, که 
کی آن.تر آی: ته عذاب آور است. اگر مستمندی را دیدی که توشه ات 
راتا قیافت: می: برد و فردا که به ان تباز داری به تو بازدفی کرداند: کمک 
او را غنیمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار؛ و اگر قدرت مالی 
داری, بیشتر انفاق کن, و همراه او بفرست., زیرا| 
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1- . نهج البلاغه : حکمت 6 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


نهج البلاغه 
نهج البلاغه 
نهج البلاغه 
نهج البلاغه 


: حکمت 137 
: حکمت 1389 
: حکمت 232 
: حکمت 258 


است روزی در رستاخیز در جستجوی چنین فردی باشی و او را نیابی. به 
هنگام بی نیازی او کت از نو وام خواهد, غنیمت بشمار, ۳ در روز 
سختی و تنگدستی به تو باز گرداند, 


این سکن آمتاز صا شا اقدی مال هه خواهد ود کمبا ان شرای آخروت 
را اصلاح کنی و اگر قرار است برای چیزی که از دست رفته ناراحت شوی 
و بی تابی کنی: پس برای هر چیزی که به تو نرسیده نیز ناراحت بادش. (1) 


7. کنزالکراجکی: یونس ابن بعقوب از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: ملعون است ملعون است کسی که خدا اد 
بخشیده و او از آن هیچ صدقه ای نمیدهد. آبا نوی کب دامتر صان, |1۱ 
غلیه.ي اله وسام فرمودند * ضذفه بی ورهم از ماه هت بر کر است: 


67 وم اتواغی نس الغایوین علنه اسلا م به خدکار عفر سمو مق ار 
ود قفین عکت کن نا دغا کند. 


و فرمود: دعای فقیر برگشت ندارد. 


نه ادمی که مامور خضنوکه دادرخ به کفیر. بفنه آمر هی کرد که به ففیز 
بگوید دعا کند. 


از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام نقل شده که فرمود: وقتی به 
فقرا چیزی می دهید به انان تلقین کنید که دعا کنند. چون دعای اینان در 
ِ گ۳ ۱ تجاب می شود ولی در ۳۹ خودشان, 0 


امام زین العابدین علیه السلام وقتی صدقه ای می داد, دست خود را می 
بوسید, علت آن را از حضرت جویا شدند. فرمود: قبل از اينکه صدقه در 
دست سائل نهاده شود, در دست خداوند قرار می گیرد. 


امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید: وقتی به فقیری چیزی می دهید, 
کسی که داده, دست خود را , به طرف دهان خویش برده آن را پبوسد, چون 
قبل از اینکه صدقه 4 سائل قرار گیرد؛ خداوند متعال آن را تحویل 


170 


له ابلاغ بانیم 31 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: صدقه ای که مومن آن را می 
دهد, قبل از اينکه در دست فقیر واقع شود در دست خداوند متعال, قرار 
می گیرد. سپس حضرت لین ایه را تلاوت فرمود: «| لم یَعْلموا أَنٌ ال هو 
بقل الب عَن عباده و یاحْدُ الطَدقاتِ و َو اه مُو التوَابْ الرْجیغْ».(1) 
را اه ای سا اف اد ان مه تافت بو و 
صدقات را می گیرد. و خداست که خود توبه پذیر مهربان است؟ 1 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند متعال میفرماید: 
برای هر عمل خیری, کسی را وکیل کرده ام که آن را تحویل بگیرد, غیر از 
صدقه که خودم با دستم فورا آن را می گیرم. ممکن است مردی یا زنی 
یک دانه پا یک نصف دانه خرما صد قه بدهد؛ 0 را بزرگش می کنم 
۱۱ بر ۱ 1 
روز قیامت مرا ملاقات می کند در حالی که آن یک دانه یا نیم دانه خرما به 
اندازه کوه احد گردیده است. 

رن صادق علیه السلام فرمود: از راه صدقه دادن روزیتان را فرود 


روزی آن حضرت به فرزندش «محمد» فرمودند: فرزندم, چه مقدار از آن 
خرجی نزد تو هست؟ گفت: چهل دینار. فرمود: آن را بیرون بیاور و در راه 
خدا صدقه بده. گفت: غیر از اين چیز دیگری نداریم. قزمودد آن را ذر راه 
خدا بده, خداوند متعال آن را جایگزین می کند, مگر نمی دانی که هر چیزی 
کلیدی دارد و کلید روزی. ضدقه است؟ بسن آن. را ضدفه بدم: .فررند 
حضرت آن کار را انجام داد. ده روز نگذشت که از طریقی. چهل هزار دینار 


و فرمود: بخشش در راه خدا موجب پرداخت بدهکاری می شود و برکت 


برجای فف: گذازد. 


و فرمود: هر گاه فقیر و بی چیز شدید, از طریق صدقه دادن, با خدا| 


امام باقر علیه السلام فرمود: همانا صدقه هفتاد بلا و مرض از بلاهای دنیا 
را دقع می کند به اضافه مرگ بد که صدقه دهنده هرگز با مرگ بد نمی 
مير د. 
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1- . توبه / 104 


- گفته شده روزی حضرت عیسی علیه السّلام با اصحابش نشسته بودند که 
مردی از کنار آنان گذشت. حضرت به پاران خود فرمود: این مرد خواهد 
مرد. چیزی نگذشت که آن مرد برگشت در حالی که یک بار هیزم حمل می 
کرد. اصحاب پرسیدند: ای روح الله ! به ما خبر دادی که او می میرد وی 
الأن می بینیم که زنده است. عیسی علیه السّلام به آن مرد گفت: بار 

را بر زمین بگذار. آن مرد بارش را بر زمین گذاشت و آن را باز کرد. ناگاه 
دیدن ماز. بززی سیاهی در حالی که سنگی در دهان دار در بین 
هیزمهایست. حصرات. هار هرو فرمود: امروز چکار کرده ای ؟ او گفت: ای 
روح اللّه ! دو فرص نان داشتم, دا از کنارم گذشت: بکی از آن دو 
قرص را به او دادم. 


و امام صادق علیه السْلام فرمود: هر کس نیکو صدقه بدهد, خداوند متعال 
بعد از مرگ او بهتر از ان را برای فرزندانش جایگزین می نماید. 


[مام صادق علیه السّلام در سرزمین «منا» بودند که فقیری نزد آن حضرت 
آمد, ایشان دنستور.دادنة یک خوشه انگورن .به. او بتذفند: فقیر گفت: به این 

نیازی ندارم, پول می خواهم. حضرت فرمودند: خدا| برایت گشایشی قرار 
بدهد. آن فرد با دست خالی رفت, بعد فقیر دیگری آمد و حضرت سه دانه 
انگور به او دادند, فقیر آن سه دانه را گرفت و گفت: «الحَمَذٌ لله رَبَ 
العالمین» که به من روزی داد. حضرت که این صحنه را دیدند, به به او 
فرمود: صبر کن» آنگاه به اندازه دو کف دستشان به او انگور دادند ان 
گرفت و گفت: «العقد لله زب العالمین». حضرت فرمودند: صبر کن. به 
خدمتکارشان فرمودند. چند درهم همراه تو است؟ گفت: حدود بیست 
در« هم. فرمود: همه را به او بدهید. آن مرد درهم ها را گرفت و گفت: 
«اح لله رب العالمین» خدایا ! این بخشش از جانب تو است., تو واحدی 
و شریکی برایت نیست. باز حضرت فر مود: بایست. آنگاه پیراهنی که بر 
تن داشتند در آورده به او فرمود: شا هم اردص یرای وا وید 
گفت: سپاس خدایی را که مرا پوشانید و خوشحالم کرد ای بنده خدا! 
خدایت پاداش خیر دهد. با همین جمله خداحافظی کرد و رفت. راوی گوید: 
گمان ما اين بود که اگر خداحافظی نمی کرد, حضرت همین طور به او می 
تخشسد: جهن هر واقت: من گفت: <«الخضه للف» خیزی به او میداد 
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امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی صدقه ای داد و آن صدقه 
برگشت. مبادا با آن معامله ای انجام دهد و مصرفش نماید, چون (اين 
صدقه مال خداست و) کسی را نباید شریک خدا ساخت. این مال. نظیر 
برده آزادشده ای است که بردگی مجذدش صحیح نیست. 


و از آن حضرت در مورد فردی که تا مالش را جهت دادن صدقه خارج کند, 
فقیر رفته بود, نقل است که فرمود: آنهال را بهدیگری بدهد و به اموال 
خودش برنگرداند. (1) 


ابن فهد رحمه الله میگوید: صدقه بر پنج قسم است: 
اول, صدقه مال که گذشت. 


دوم, صد قه جاه و مقام است, که انسان دارای مقام, برای نجات مومنین؛ 
شتناعت. کند. رسول خدا صلی: الله علیة و آلف .و ملم فرموفد بر نتوین 
صدقه. صدقه زبان است. سوال شد یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
ماه نو و زبان چیست؟ فرمود: شفاعت است که از این طریق می 
توانی اسیر را آزاد کنی, از خونریزی جلوگیری نمایی, به برادر موّمنت 
نیکی برسانی و بدی را از او دفع کنی. و گفته شده: همدردی و همیاری در 
مال و مقام داشته باشی, موجب بقای ۱ ان دو می شود. 


سوم صدقه دانایی و رآي افتت: که ان مشورت می باشد. از رسول خد| 
ی ی ات و با دانشتان برادر 
مقمنتان را راهنمایی کنید و با راحهه تظر نان آو را حقط تعایی 


چهارم, صدقه زبان است که میان مردم واسطه شود و سعی نماید آنتشن 
اختلافات را خاموش کرده, بین آنان صلچ برقرار کند. خداوند متعال مي 
فرماید: «لا خی فی کثیر من تجواهم الا مَن مر یصَدقء او مَعروف 1 
الاح ین الناس», (2) ار از راز گوییهای ایشان خیری نیست. 
0 که [بدین وسیله ] به صدقه يا کار پسندیده یا سازشی میان 
مردم» فرمان دهد. 1 
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2 . نساء / 114 


پنجم, صدقه فه. علم, انست از. طظریق. بذل. و اششار ان دز نیو کسانی. که 
صلاحیت و استحقاقش را دارند. 


اررسضها صای اه عم ما ار فص اس و قرو ری 
از انواع صدقات این است که انسان دانش بیاموزد و بعد به مردم 
بیاموز اند و-تیز فزمود؛ رکات دانش این است. که آن را به کننتی: که تمی 
داند, بیاموزی. 


از امام صادق علیه السّلام نقل است که فرمود: هر چیزی زکاتی دارد و 
زکات علم این است که آن را به اهاش بیاموزد. علی علیه السلام باغی را 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درختانش را برای او کاشته و خود به 
دست خویش آن را آب داده بود, به دوازده هزار درهم فروخت. هنگامی به 
خانه بازگشت که همه آن پول را در راه خدا انفاق کرده بود. فاطمه علیها 
السلام گفت: تو می دانی که چند روز است ما مزه خوراک را نچشیدیم و 
سخت گرسنه ایم؛ تو خود نیز چون مایی, پس چرا از آن پول به اندازه 
قوتی برای روزی ما نگاه نداشتی؟ گفت: چهره هایی مرا از نگاه داشتن 
بازداشت که دلم نیامد خواری سوال را بر آنها ببینم. (1) 

9. ععلام الدین: علی علیه السلام میفرماید: بیماریها زکات بدن و نیکی 


کردن زکات نعمت است. 


70 الهدایه: صدقه بلا و مصیبت را دفع میکند و روزی و ثروت را میافزاید 


و مرگ بد را بر میگرداند و صدقه پنهانی خشم پروردگار را فرو مینشاند و 
صدقه حلال نیست مگر برای نیازمند و جایز نیست به ناصبیها داده شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: آنة الکرسی را بخوان و هر روزی که 
خواستی حجامت کن؛ و صدقه بده و هر روزی که خواستی سفر کن. 

71 کتاب امامه و تلبصر ه. : امام صاد 7 علیه السلام از پدرش از پدرانش از 
تا ای الم اه ب اه رات هه را ده و 
صدفقه است و به خویشاوندان صد قه و صله (هدبه) است. 
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1- . عده الداعی : 47 


و از ایشان با همین سند روایت شده که فرمودند: صدقه بلا و مصیبت را 
دوع میکند و موثرترین دارو میباشد و قضا و قدر حتمی را بر میگرداند و 
دردها فقط با دعا و صدقه از بین میرود. 


و از ایشان با همین سند روایت شده که فرمودند: صدقه پنهانی خشم 


موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرش از پدرانش از پیامبر صلی الله علیه 
و اله روایت کرده که فرمودند: وعده دادن همچون بخشیدن است. 


2 اریعین شهید رحمه الله: از ابوایوب حزاز نقل می کند: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که میفرمود: وقتی ۳۹1 «من ؟ جاء بالخسته قَلَةَ خی 
۱۱ 0 دک 00۳ 
نازل شد, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بار خدایا پر من 
افزون فرما..پس خداوند متعال آیه «مَن دا الذٍی یُفُرض اللة قرَضا حسنا 
فیضاعفة له آصعافا" کنیزه» 2(۰) [کیست آن کس که به [بندگان ] خدا| وام 
تکوی مهد آخلا آن را یرای او فیران راید ۱ تازل کرد انیم: انگاه 
ها اه وم 
خداوند متعال به شمارش نیاید و به پایان نرسد. 
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1- . نمل / 89 
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- پسالوتک ماا بنففون فْلْ ما بفثم من خی وین والأفْربینَ والْیتاقی 
المَساکین وايّن الیل وقا تفعلوا من خر قَِنّ ال به علیخ. (1) 


[از تو می پرسند: «چه چیزی انفاق کنند [و به چه کسی بدهند]؟» بگو: 
«هر مالی انفاق کنید, به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در 
راه مانده تعلق دارد, و هر گونه نیکی کنید البئه خدا , به آن داناست.» 1 


ورخداوند متعال میفرماید: ویَسألورک مَادّا پنفقون قلِ ااعت وی 2 اه 
کم لیات لعلْکمْ تتقکزون. (2) 


و از نو می پرصیه: «جچه چیزی انفاق کنند؟» بگو؛ «ما زاد [بر نیا زمندی 
خود] را.» این گونه, خداوند آیات [خود را] برای شما روشن می گرداند, 
باشد که در [کار] دنیا و آخرت بیندیشید. ) 


تس 


۶ 


و خداوند پاک و منزه میفرماید: الذین بُنهفون أَموَاَهمٌ فی شییل اللّه نا 
یثبعو ن ما أنققوا ما ولا اذی لهْم اج هم عند رَبهم ولا حَوّف عَليْهمْ ولا هم 
یذ رون *قَوّل مَعّْوف وعقوزه کش صَدقم ین ها اذی والله > 
با یا الذین آمئوا لا تبُطِلواً صدقایکم بالق وّالأدّی کالذی بُنفق مَالَْ رتاء 
تاس وا من یله والتوم لاجر مه کمتل صفوان له ترات قأصانة 
وایل فَترَکَة صَلذا لا یَقَرُونَ علّی ۳ 
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خد کم : بخ 
النمهراتِ واضابة الکبر وله ( 1 2 
ح ]سس - ولا و ۳ ]7 و چگ ۲اه یپ م‌و لا مت "- ۳ 0 و 2 
کدلک یبن اللهٌ لایاتِ لقلکم تتقکژون * با ایها الذین امَتو انفقوا, 
۲ب ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۰ رز 1 س‌ 7 پِ 9 ِ 
طیبات ما كسبنم_قممّا اخرجتا لکم من الازْض ولا ی تیمَمّوا | بیت مِنه تنة ن 
ولستّم پاخذیه الا آن ثعمِضُو فیه وَاعْلموا آنْ اللة عنم حمیذ * السْیَطانٌ 
یِعذِکم الففر وَیامَرٌکم بالفقعشاء والله یعذکم مغْفره مَنْْ وفصّلا والله واسع 
عَلیمٌّ.(1) 


[کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند. سپس در پي آنچه 
انفاق کرده اند, مثت و آزاری روا نمی دارند, پاداش آناز برایشان نزد 
پروردگارشان [محفو ظ ] است, و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی 
شوند. گفتاری پسندیده [در برابر نیازمندان ] و گذشت [از اصرار و تندي 
آنان] بهتر از صدقه ای است که آزاری به دنبال آن باشد, و خداوند بی نیاز 
بردیار است. ای کسانی که ایمان آورده اید. صدقه های خود را با مثت و 
ازاره باطل نید فاد کشت که-عالتن را بر اه تهایی: یه عردم: نها ی 
می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مَتّلٍ او همچون مَتّلِ 
سنگ خارایی است که بر روی ار خاکی [نشسته ] است, و رگباری به آن 
رسیده و آن [سنگ ] را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان [ریاکاران ] 

نیز از آنچه به دست آورده اند, بهره ای نمی برند و خداوند, گروه کافران 
هدایت کی کندن.ه منل. اضدفات] کساتن. که اموال خفیی. را براض 
طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می کنند, همچون مَتّل باغی 
است که بر فراز_پشته ای قرار دارد که اگر ] رگباری قزر از برسد, دو 
چندان محصول برآورد. و اگرِ رگباری هم بر آن نرسد, بارانِ ریزی [برای 
آن بسن است ا, 0 به آنچه انجام می د هید بیناست. آپا کسی از شما 
دوست دارد که باغی از درختان خرما و انکور ذاشته.باشند که از زیر اتقا 
نهرها روان است, و برای او در ان باع] از هر گونه میوه ای [فراهم] 
باشد, و در 


۱ 


1 بفره 7 268-262 


حالی که او را پیری رسیده و فرزندانی خردسال دارد, [ناگهان ] گردبادی 
آتشین نز ان [باغ ] زند و [باغ یکسر ] بسوزد؟ این گونه, خداوند آیات ِ 
را برای شما روشن می گرداند, باشد که شما بينديشید. ای کسانی که 
وهای اک ای هر او وا اه 
برای شما از زمین برآورده ایم, انفاق کنید, و در پی ناپاک آن بروید گ [از 
آن ] انفاق نمایید. در حالی که آن را [اگر به خودتان می دادند] جز با چشم 
پوشی آه نت میلف] تست به ار نمی گرفتید, ماه کبک آونم. ی ار 
ستوده اصفات | است. شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را 
به زشتی وامی دارد و [لی ] خداوند از جانب خود به شما وعده امرزش و 
بخشش می دهد, و خداوند کشایشگر داناست. 1 


نوّوها الفقراء قَهو حَیّذ کم ویْکفر نکم من سیبَایِکم واللة بما تَفَملون 
خییز * آئسن علتک غداقع ولکن له تهدی قن بساء وقا یلو من خر 
_ روما تنفقون لا ایتقاء وجّه اللّه وقا تنغقول من حَیّر بو الیکم 

شم لا عون * لِمقراء آلذین احصژواً فی ببیل جر 
می ارس بخسنهم الجامل اماء من لتعلف تفرفهم بسبتاهة یُسَألون 
الناس الحاف وما فقو من خَیْر فان اللّه به یم * الذین ینهمُون 
الیل واتهار سرا وعلايية قلهْمْ أجْرُهمٌ عند ربهم ولا حَوّف عَليِهمْ ولا هم 
یحزنو 


(اگر صدقه ها را آشکار کنید, اين, کار خوبی: است: و. اکر آن زا بنهان 
دارید و به مستمندان بدهید, این برای شما بهتر ۰ و بخشی از 
گناهانتان را می زداید, و خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است. هدایت 
انان بر عهده تو نیست. بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می کند, و هر 
مالی که انفاق کنید, به سود خود شماست.؛ و [لی ] جز برای طلب خشنودي 
خدا انفاق مکنید, و هر مالی را که انفاق کنید [پاداش آن ] به طور کامل به 
شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت. [اين صدقات ] برای آن 
[دسته از] نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده اند, و نمی توانند 
[برای تامون هزینه زندگی] در زمین سفر کنند. از شذت خویشتن داری. 
فرد 
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۵ 1۳ متعال میفرماید: آن شدوا الطْدقات فنعمّا هی وان تحمُوها 
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تفء اظلاع: آنان‌ترا توانکز هی شخایق. نها را از شمایهان می اسی: را 
اصرار, آچیزی] از مردم نمی خواهند. و هر مالی [به آنان] انفاق کنید. 
قطعاً خدا از آن آگاه است. کسانی که اموال خود را شب و روز, و نهان و 
آشکارا, انفاق می کنند, پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود 
قت بتمی قزر آنان استگ وه آندوهین عی شوند. 


1 بر ۲ ۱ ی نبا رن ش ِ ۱ ِ - | تلا 1 
- لن تتالوا ابر ی شفقوا ممّا تجبون وما تنفقوا من شیء فان اللة به 


عَليمٌ. (1) 


([هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از 
هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست. 1 
- ,والذین ینوت الم رتاء التّاس ولا بو 
یکن السیّطانْ ن ل قریتا قسَاء قریتا. 21 


3 


ه وّلا بالیوّم الاخر وَمن 


(و کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند, و به 
خدا و روز بازیسین ایمان ندارند. و هر کس شیطان يار او باشد, چه بد 


- فل آییقوا طوغا َو گزقا آن بقل - منکث کم کم قوما قاسفین * وقا 
ن تُفْتل ِِ تققائهم لا و ه نم کفره| بالله 5 وبرسوله 1 2 الصّلاح 
لا وف کسالی وا بتففون ال وم کارفون. (3) 


[بگو: «چه به رغبت چه با بی میلی انفاق کنید. هرگز از شما پذیرفته 
نخواهد شد, چرا که شما گروهی فاسق بوده اید.» و هیچ چیز مانع پذیرفته 
شدن انفاقهای آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند. و جز با 
[حال ] کسالت نماز به چا نمی آورند. و جز با کراهت انفاق نمی کنند. 


- ولا 27 2 ۱31 
یت 


9 ِ س ۷ ِ ِ 
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(و به [پاس ] دوستي [خدا]/ بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند. 


«ما برای خشنودی خداست که به شما می خورانيم و پاداش و سیاسی از 


روایات: 


1 الخصال: امیرالمومنین فرمود: هر گاه به دست سائلی چیزی دادید, از 
او بخواهید که برای شما دعا کند که دعای او درباره شما پذیرفته میشود 
ولی در موزد خودش پذیزفته: تیست., چرا که آنان دروغ می گویند. هر که 
دستش به دست سائل می رسد دست خود را به طرف دهانش آورده و 
ببوسد که صدقه پیش از آن که در دست سائل قرار گیرد, در دست خداوند 
0 قرار می گیرد. همان طور کهء خداوند می فرماید: «للم بعلمَوا ان 
هو یِفبل الَوْبه عن عباده و أحْذ الطَدقاتِ و أنّ اللد هو الاب 
,(1) (آیا ندانسته اند که تنها خداست که از ۱7 توبه را می 
پذیرد و صدقات را می گیرد. و خداست که خود توبه پذیر مهریان است؟ ‏ 


)2( 


امالی وین امام‌صاون یه السلام ار رایس ار مایر‌حای اه 
ال ما وا اس ام 
خصلت را برایم مکروه داشت و من هم پس از خودم برای اوصیاء از 
فرزندانم و پیروانم مکروه و ناپسند میدارم: بازی در نماز, جماع در روزه, 
فتت شین از ضدفه دادن نب رفتن در. مساخند, سرکشی در خانه ها, خنده 
میان قبرها. (3) 


المحاسن: محمد بن سلیمان از پدرش از امام صادق علیه السلام مثل این 
حدیث را روای یت کرده است. )4 


ص: 190 


1- . توبه / 104 

2 . الخصال 2 : 160 
3- . امالی صدوق : 38 
4- .المحاسن : 10 


3. الخصال,(1) امالی صدوق: از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده که فرمودند: همانا خداوند منت نهادن پس از صدقه دادن را مکروه و 
ناپسند شمرده و از ان نهی فرموده است. (2) 


4 امالی ضدوق: بیامبر صلی الله. علیه. و اله و سلم. فرمودند؛ و هر که 
برای مسلمانی کار خیری انجام دهد و با این کار بر او منت نهد, خداوند 
عمل او را از بین ببرد و وزر آن را بر او باقی نگهدارد و کوشش او را مورد 
تشکر قرار ندهد. نیز فرمود: خداوند عر و جل می فرماید: خداوند بهشت 
را بر منت گذار و بخیل و سخن چین حرام کرده است. (3) 


تا اه اه و که ترس 
سه کس وارد بهشت نمیشوند: فرزندی که از پدر و مادر نافرمانی کند, و 
مثت گذارد. (4) 


6 الخصال: ابوذر از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل میکند که 
فرمود: خداوند با سه کس سخن نمی گوید: منثّت گذار که به کسی چیزی 
نمی دهد مگر اينکه منت می گذارد و کسی که دامن خود را رها سازد (که 
نشانه تکبر است) و کسی که کالای خود را با سوگند دروغ می فروشد. 
(3) 


7 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام 
نقل میکند که میفرمود: اگر کسی صدقه ای داد و آن صدقه به خودش 
برگشت مبادا مصرفش نماید و میبایست آن را به سر انجام رساند چراکه 
منزلت این صدقه به مانند آزاد کردن برده در راه خداست. پس اگر 
شخصی برده ای را در راه خدا آزاد کند و آن برده به او برگشت داده شود, 
از کاری که برای خداد انجام داده, باز نمیگردد, و بر اين منوال اگر صدقه 
ای داد نباید آن را بازپس گیرد. (6) 


ص: 181 


1- . الخصال 2 : 102 
مان ضووق :181 
3-. امالی صدوق: 259 
4- . قرب الاسناد : 5 


5-. الخصال 1 : 86 
6-. قرب الاسناد : 59 


8 تفسیر قمی: : «الْذِینَ ینهفُون اتعالفه فی .یل لاه را شون ن ما 
اخفوا مه ولا آی۱۱ (کساتی. که اموال مورا دز.واه وا انقایق. هی 
کنند, سپس در پي آنچه انفاق کرده اند, مثت و آزاری روا نمی دارند. )4 
آماج ضادی علبه السلام آن فول زرول خدا صلی الله: علبه و آله فرمود: »هر 
کس که به مومنی نیکی کند سپس او را با زبان خود آزار دهد و یا بر او 
منت گذارد. صدقه اش باطل می گردد. سپس برایش مثال زد و فرمود: 
«کالذی ینفق ینفق ماله ریّاء النّاس ولا یوم باللّه والیوم لاخر فمتله کمتّل 
صَفوان علیه نُرَابٌ فأضابه وابل فت رکه ضلو لا قدرون علی کی 0 
کستبوا والله لا یهدی الم الکافرین»(2) (مانند کسی که مالش را برای 
خودنمایی به مردم» انفاق می کند و به خدا و روز بازیسین ایمان ندارد. 
پس مَتلِ او همچون متّلٍ سنگ خارایی است که بر روی آن, خاکی 
[نشسته ] است, و رگباری به آن رسیده و آن [سنگ ] را سخت و صاف بر 
خاسااست. ار تا او ارا ست یه او سس 
نمی بر قح وضرا موه کووه کافر اوبدا هداس کید 


و فرمود: هر کس که منت گذاری و آزازشن به کشی. که به. آو ضدقه داده 
زیاد باشد. صدقه اش باطل می گردد؛ همان گونه که خاکی که روی 
صفوان است از بین می رود. صفوان, صخره تقو و است که در صحرا| 
می باشد, و باران می اید و خاکی که روی ان است را می شوید و با خود 
می بر د. پس خداوند اين مثال را برای کسانی زد که کار نیکی را انجام می 
دهند. ولی بعد از آن منت می گذارند و آزار می دهند. 


و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ چیز برایم دوست داشتنی تر از 
این نیست که به سوی کسی دستم به نیکی سبقت جوید و به دنبال آن با 
دست دیگرم نیکی کنم چون دیده ام که خودداری کردن از نیکی. موجب 
ناسپاسی نیکی های قبلی می گردد؛ سپس مومنانی که اموال خود را برای 
رضای خدا و بدون هیچ منت و آزاری انفاق مي کنند را مثال زد و فرمود: 
«ومتل, الذین ینفقون موَالهم , بابتقاء مَرْصَاتِ الله یی مَن انفسهم کمتّل 

جَنهٍ بربوو اضابها وابل قاتث ی آکلها ضعفین قان ل بصتها وابل فطل وال 
۱ فْمَلونَ بصیز»(3) (و متّل [صدقات ] کسانی که اموال خویش را برای 
لب سنودی دا 


ص: 182 


11 بقره/ 262 


2 2. بقره / 264 
3-. بقره / 3[265] 


و استواری روحشان انفاق می کنند. همچون مَتّلٍ باغی است که بر فراز 
0۳ قرار دارد [که اگر ] رکباری بر آن بر سد؛ دو چندان محصول 
برآورد. و اگر رگباری هم بر آن نرسد, شبنمی [برای آن بس است ] و 
0 انجام می دهید بیناست. ) فرمود: مثل آنان همچون باغی 
است که بر فراز تپه ای قرار دارد که اگر رگباری بر آن برسد. محصولش 
دو چندان شود؛ به عبارت دیگر,. محصولش چندین برابر می شود همان 
گونه که پاداش کسی که مال خود در راه رضای خدا انفاق می کند. چندین 
برابر می شود, و طل, همان شبنمی است که شبانگاه بر درختان و گیاهان 
می نشیند و فرمود: خدا| برای هرکس که بخواهد, چندین برابر می گرداند, 
با هر آن کسن که‌سال هرا دور اموضای خدا اشانمی کرد: 


فرمود: هر آن کس که مال خود را در راه رضای خدا انفاق کند. سپس بر 
کسی که به او صدقه داده منت نهد, مصداق این سخن خداوند خواهد بود: 
«ایود احذکم ان تکون له جَنَه جَنه ,من تخیلٍ وأَعْتاب تجري من تختها الأئهار له 
فیها من کل اللَمراتِ و آضَابه الب وله دوه صْعَمَاء قأضابها اعضار فیه تاد 
فاخترقثك»(1) و کی 
انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان انتت, و برای اه در ان [باغ] 
از هر گونه میوه ای [فراهم ] باشد, و در حالی که او را پیری رسیده و 
فرزندانی خردسال دارد, [نا گهان ] کردبادی اتشین بر ان [باغ] زند و [باغ 
پکسر] بسوزد؟ این گونه, خداوند ایات [خود] را برای شما روشن می 
گرداند, باشد که شما بیندیشید + فرمود: منظور از اعصار. همان بادهاست. 
بنابراین هر که بر کسی که به او صدقه داده است منت نهد, همچون فردی 
خواهد بود که باغ پر ثمری داشته باشد ؛ در حالی که خود مردی سالخورده 
و ناتوان است و فرزندانی ناتوان دارد و ناگهان تاذ و انسی هی اید و ماه 
مال او را می سوزاند. (2) 


9 تفسیر قمی: «یا با الذین آعیوا نیوا فم.ظای: 1 سس ۳ 
4 خرجتا لکم من الارْض ولا تبِقَمواً الخبیت من شنفقون نم 0 با و۱ 
ِ ای که مان آورفم ایا حیهای اه آق که.به دست آررده 


ایدر.ع از انجه برای. شما از ز مین 


ص: 193 


1- 1. بقره / 1[266] 
مد قح 201۶ 82 


3- . بقره / 267 


بزاورفه آیمد آتفاق کتیه ه مرب تابای آن تروید که زار آنا اتقاق ماییه: 
در حالی که ۵ را [اگر به خودتان می دادند] جز با چجشم پوشی [و بی 
میلی ] نسبت به آن, نمی گرفتید ) سبب نزول این آیه این بود که گروهی 
از مردم پس از آنکه خرمای نخل را چید ند بدترین نوع خرمایشان را گرفته 
و از آن صدقه میدادند, پس خداوند آنهاز را از این کار نهی کرد و فرمود: 
«وّلاً ۳ الخبیت من ثنففَون وَلَستّم باخذیه» زو در پی ناپاک آن نروید 
که [از آن] انفاق نمایید, در حالی که آن را [اگر به خودتان می دادند] جز با 
چشم یوشی [و بی میلی ] نسبت به [ ۷ نمی گرفتید ) یعنی اگر این نوع 
خرما به شما داده شد., نمیگرفتید. (1) 


0. الاحتجاج: حمیری به امام قائم علیه السلام نامه ای نوشت و از ایشان 
سوال کرد, درباره مردی که قصد هزینه کردن مقداری از اموال خود و 

پرداخت. آن. به. یکی از برادران ایمانیش را می کند. سپس 0( 
خویشان خود فردی محتاج را می يابد, آیا می تواند از نیت خود برگشته و 
آن را به فامیل محتاجش بدهد؟ پاسخ فرمود: آن مال را به کسین از آن قو 
دهد که به مذهب و عقیده او نزدیکتر است. پس اک نها ۵ به حدیث 
حضرت عالم (امام هادی) علیه السْلام که فرموده: «خداوند در حالی که 
فامیل و نزدیک محتاجی باشد صدقه را نمی پذیرد» عمل کند, پنین. ان | 
هیان: فاهیل: تزدیی .و انکه تیت: داشت. به. او بدهده تقشتیم. کند نا به. هو دو 
فضیلت دست یابد. (2) 


1 امالی ,طونشی: از جمله وضهام اس لشستینءعلی .عایه. المنلام. آیه 


بود که فرمود: طعامی را مخور تا اینکه پیش از خوردن چیزی از آن را 
صدقه دهی. (3) 


2 الخصال: ابو امامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
میکند که فرمودند: خداوند در روز قیامت به چهار کس نگاه نمیکند: فرزند 
نافرمان پدر و مادر, منت گذار و کسی که تقدیرات خداوند را دروغ پندارد 
و میگسار. (4) 


ص: 184 


2 . الاحتجاج : 275 
ای نی 7۱ 


4- . الخصال 1 : 94 


13. تفسیر قمی: «وّلا 7 رم ی 1(۰) (و مئت دار و فزونی 
قط لب 4 در روایت ت ابوجارود 9 امام باقر علیه السلام روایت شده که در 


مورد این آیه میفر مود: : وقتی به شخصی چیزی را بخشش میکنی, بیش از 
انچه بخشیده ای از ان شخص مخواه. (2) 


4. نواب للاعمال: ابوبصیر روایت میکند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: امام سجاد علیه السلام فرمود: هیچ کس بر مستمندی ناتوان 
صدقه ندهد و آن مستمند آن هنگام بر او دعاینن نکند جز آنکه برآورده 


گردد. (3) 


5. زید ابن علی از پدرانش از علی علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
بهشت بر سه کس حرام است: منت گذار. سخن چین و میگسار. )4 


16 المحاسن: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت میکند که 
فر مود: ها باید آن: را 
برگرداند و مصرفش ننماید. چون (اين صدقه مال خداست و) کسی را 
نباید شریک خدا ساخت. این مال, نظیر برده آزادشده ای است که بردگی 
مجدذدش صحیح نیست. (<) 


کند که می فرماید: «اغضارژ فیه تان», (گرد بادی که دران انش است 1 
فرمود: باد است. (6) 


8 تفسیر عیاشی: عبد الله بنن ستان, از ابو عید الله علیه السلام راجع به 
این سخن باری تعالی: «یا آبها الذین وا نوا من طیبات ما کسثمْ ومّا 
خرختا تکم من الاض وا تتخوا الکیت هته عون 12۱ ای کنتانن کم 
1 آورده اید. از چیزهای 7 ای که به دعت: آوردم ایفهع از آنجه 
برای شما از زمین برآورده ایم؛ انفاق کنید, و در پی ناپاک آن با [از 
آن ] انفاق نمایید. روایت می کند که می فرماید: مردمی در زمان رسول 

دای اه وا و که او 


ص: 19 


3 
تقسیر قمی ۶ 702 


, ثواب الاعمال : 130 
قواب الاعضال :2۸۰ 
«اامحافه 252 


مه عیاش 1 :133 
۰ بقره / 267 


چه که نزد خود داشتند, از خرمای پوست نازک و هسته درشت, که به آن 
ی و صدقه می دادند. پس خداوند راجع به آن آیه: «ولاً 
توا الخست مه سیون را بارلن فرضود ۱۱۱ 


19 تفسیر عیاشی: یونسی ربرر ظبیان از امام صادق , علیه السلام روایت 
میکند که فرمود؛: «لن تتالوا الب < کی فقو ممّا تحیون »,( (2) (هرگز به 
نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید ) این آیه را این 
گونه بخوان. (3) 


مالس و آماف صادق از ب اننم آز ماسر نی اللم یه و له و 


سلم روایت میکند که فرمودند: چهار چیز از گنجهای نیکویی است: 
پوشاندن احتیاج, پوشاندن صد فقه, پوشاندن بیماری و پوشاندن مصیبت. (4 


1 مکارم الاخلاق: یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام میگوید: به 
ی جر ۳ من دو آیه در قرآن دیده ام که هر چه آن دو را 
1 نمی یابم. فر مود: چیست؟ گفتم: این آرت «ازعونی آسَتجت 
۳9-4 ۳ [مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.؛ و هر چه من خدا را می 
خوانم دعایم مستجاب نمی گردد, فرمود: گمان میکنی که خداوند 1 
وعده میکند؟ گفتم: نه. فرمود پس چه گمان میکنی؟ گفتم نمیدانم. فرمود: 
پس من واقع را برایت بگویم: هر که اوامر الهی را اطاعت کند و بعد او را 
با شرایط دعا بخواند. خداوند دعایش را مستجاب نماید. پرسیدم شرایط و 
جهات دعا چیست؟ فرمود اول خدا را حمد کنی و بعد نعمت هایش را 
متذکر شوی و شکر آنها را به جا آوری بعد بر پیامبر و خاندانش درود 
ِِِ , بعد گناهانت را به یاد آری, و به آنها اقرار نمایی و از آنها استغفار 
کنی, اینها شرایط و جهات دعا است. 


ص: 196 


1-. تفسیر عیاشی 1 : 148 
2 . آل عمران / 92 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 184 
4 محالزی مین ۱ 172 
5- . غافر | 60 


بعد امام پزنشنید ایذ دیگر کدام است؟ گفتم: اين آیه: «ومَ اقوم ‏ ره 
قَهَو یحلفه»,(1) [ژو هر چه را انفاق کردید عوضش را او می دهد. ) من 
انفاق میکنم و عوض نمی بینم. فرمود: به گمانت که خدا خلف وعده 
میکند؟ گفتم: نه, فرمود: پس چه خیال میکنی؟ و فرمود: اکز. کسی از 
حلال مالی به دست آورد و از آن انفاق کند دق ی دا ای یت نو 


فلا الستاتل» عما بسن ی از مرک از اضحات سا آدامام صاوق قانه 
التماام فل او نت رات کی است ۱ 


2 کتاب حسین بن سعید و کتاب النوادر: وصافی از امام باقر علیه 
السلام نقل میکند که فرمود: نیکی کردن بر عمر میافزاید و صدقه پنهانی 
خشم خداوند را فرو مینشاند. 


3 کتاب «قضاء الحقوق» از صوری: اسحاق ابن ابوابراهیم ابن یعقوب 
میگوید: نزد امام صادق بودم و معلی ابن خنیس نیز حضور داشت که مردی 
از اهل خراسان بر او وارد شد و گفت: ای پسر رسول خداء. شما میدانید 
که من دوستدار شما اهل بیت هستم و میان من و شما مسافت (فاصله) 
زیادی است. من فقیر شدم و جز به پاری تو نمی توانم به نزد کسان خود 
بروم ! امام صادق به چپ و راست نگاه کرد و گفت: آیا نمی شنوید که 
برادرتان چه می گوید؟ کار خیر آن 7 از درخواست. آغاز شود 
و اگر به. کسی بش از. اینکه درخواست کرد چیزری بدهی, باداش آن مقداز 
و 


سپس فرمود: تمام شب را به بیداری و ناراحتی گذرانده و میان امید و 
توهندی. به سر بردم: نتم بی. انکه بداند براق تباز خود بنه. کجا رو کند؛ 
سپس عزم جزم کرده است و با قلبی تپنده و دست و پایی لرزان و گونه 
ای افروخته از شرم. رو به تق اور زد است, بی ۹ بداند با افسردگی از 
پیش تو باز خواهد گشت با با شادی و موفقیت؟ پس اگر به او ببخشی, 
سلم فرموده است: «سوگند به آن که دانه را شکافت., و آدمی 
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1- . سبا / 39 


2 . مکارم الاخلاق : 321 
3 . فلاح السائر : 38 


را آفرید, و مرا به حق به پیامبری برانگیخت, رنجی که سوال کننده در 
نتیجه سوال کردن از تو تحمل می کند. بسیار بزرکتر از ان خیر و نیکی 
است که از تو به او می رسد.» پس برای مرد خراسانی یدج هزار درهم 
جمع کردند و به او دادند. 


4 الاختصاص: حسن ابن علی حلال از پدرب زگش نقل میکند که میگوید: 
از حسین ابن علی علیه السلام شنیدم که میفرمود: از رسول خدا صلی 
کن که نانخور توست: مادرت, پدرت, خواهرت و برادرت. سپس نزدیکترین 
کس به تو و سپس نزدیکترین کس به تو و فرمود: صدقه مورد قبول 


5 مصباح الانوار: ابو سعید خدری روایت کرده است: در صبح یکی از 
روزها علی علیه السلام به فاطمه علیها السلام گفت: اپا طعامی برای 
خوردن داریم؟ فاطمه گفت: نه, به حق؛ خدایی که پدرم را به نبوت و 
پیامبری و تو را به وصایت و جانشینی او گرامی داشت, چیزی در خانه 
نداریم و دو روز است که چیزی پیش من نبوده مگر اینکه تو را بر خودم و 
این دو فرزندم حسن و حسین مقدم می داشتم. علی فرمود: ای فاطمه ! 
چرا مرا اگاه ننمودی تا غذایی تهیه نمایم؟ فاطمه گفت: ای ابو الحسن ! 
من از خداوند شرم دارم از تو چیزی بخواهم که قدرت بر تهیه ان نداشته 
باشی. 


علی علیه السُلام با توکل و امید به کرم و بخشش خداوند متعال از خانه 
خارج گردید و یک دینار قرض کرد تا برای خرید طعام مصرف کند, ولی در 
این هنگام مقداد را دید و آن روز بسیار گرم بود و گرمای سوزان افتاب از 
بالا رنگ چهره او را عوض کرده و از پایین. او را اذیت کرده بود. 
امیرالمومنین با دیدن او از وضعیتش متعجب شد: ای مقداد! در زیر این 
افتاب سوزان و در این موقع از روز برای چه از خانه خارج شده ای؟ 
مقداد گفت: ای ابوالحسن ! مرا واگذار و در باره احوال من پرسش مکن ! 
علی علیه السلام فرمود: ای برادر! من نمی توانم از تو درگذرم مگر آنکه 
بدانم بر تو چه می گذرد. 
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1-. الاختصاص : 219 


مقداد گفت: ای ابو الحسن ! من رغبت به خدا و تو دارم که مرا رها کنی و 
از احوال من جستجو نکنی. علی گفت: ای برادر ! تو نباید احوال خود را از 
من کتمان کنی. مقداد گفت: ای ابو الحسن! اکنون که از من در نمی 
گذری و از پاسخ سوّالت معاف نمی داری, به حقَّ آن خدایی که محقد را 
به پیامبری و تو را به وصایت او گرامی داشته, غیر از گرسنگی چیزی مرا 
از خانه ام بیرون نکشیده, هنگامی که گریه خانواده را شنیدم. زمین تحمل 
مرا نداشت, آنها را گرسنه رها کرده و بیرون آمدم در حالی که مغموم و 
۰ میب ۶ اينٍ 2 و عم را در این هنگام چشمان 
و ی و 4 7 
نمودی, همان عاملی که تو را از خانه ات خارج کرده مرا نیز به بیرون از 
خانه کشانیده و من یک دینار قرض کرده ام ولی دوست دارم که تو را بر 
خون مقدم داشته و آن را به به تقديم نمایم. پس علی علیه السّلام آن دینار 
رابه مقداد داد و خود به طرف مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم رفت و در آنجا بود تا نماز ظهر, عصر و مغرب را به جای آورد. 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز مفرب را اقامه 
کرد, از جلو علی علیه اسلا که در صف آخر نماز بود گذر کرد و با پای 
خود به او ضربه ای زد. پس علی علیه السلام برخاست و جلوی در مسجد 
به او ملحق شد. پس به او سلام داد و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
جواب سلام او را داد. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای علی ! 
آبا غذاییتدازی که امتت ,هادز مهمان کنی؟ و با تو بیاییم؟ علی علیه 
السٌلام سر به زیر افکند و به خاطر شرم از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم جوابی نداد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق وحی از 
قضیه دینار و اینکه آن را از کجا اورده و به کجا فرستاده اطلاع پیدا کرده 
بود و به او امر شده بود که شام را مهمان علی علیه السلام باشد. 


و زمانی که به سکوت علی علیه السلام نگاه کرد فرمود: ای ابوالحسن تو 
را چه شده چرا چیزی نمیگویی؟ یا بگو نه تا من بازگردم و یا بگو آری تا با 
تو بیایم. علی علیه السلام از روی شرم و کرم گفت: بفرمایید و مهمان ما 
باشید. پس رسول 
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فا فلس اللم ی ه اش ی و ی ها کر مرا فان 
وقتی به خانه فاطمه رسیدند مشاهده کردند که فاطمه در محراب عبادت 
ایستاده و نمازش را خوانده است و در پشت سر او کاسه ای پر از غذای 
داغ که بخارش مشهود بود قرار دارد. هنگامی که فاطمه صدای پیامبر را 
شنید از محراب خارج گردید و سلام نمود و او عزیزترین مردم در نزد 
پیامبر بود: پس پیامبر جواب وی را داده و دستی بر سر دختر عزیزش 
شید و گفت: دخترم ! روز را چگونه شب کردی؟ گفت: به خوبی. پیامبر 
فرمود: خدا تو را رحمت کند و یقیناً تو را مورد رحمت قرار داده است, 
شامی برای ما بیاور. حضرت فاطمه آن کاسه غذا را برداشته و در مقابل 
ناس دوعس کار 


شکاهی, که شم لین یه اه غدا افتاو مان سا وید تاه توا نا 
تتتعال و فجب به‌فاطمه آفکنمیسی فاطمه کیت آی لیا اه ندیه 
هن می: کنی؛ ایا گناهی کرده ام که مستوجب غضب تو شده باشم؟ و 
فرمود: چه گناهی بزرگتر از گناهی است که تو مرتکب شده ای ! آیا دیروز 
را به یاد نداری که با جدیت سوگند خوردی مدّت دو روز است غذا نخورده 
ای ؟ فاطمه نظری به آسمان افکنده و گفت: خداوندی که بر همه چیز آگاه 
است می داند که از من سخنی غیر از راستی و حقیقت صادر نشده است. 
علی علیه السُلام فرمود: پس این غذایی که از نظر رنگ, بو و مزه نظیر 
ان را ندیده ام از کجا فراهم شده است ؟ 


گفت: در این حال پیامبر دست مبارک خویش را بین دو شانه علی گذارد و 
بر ان دست کشید و فرمود: ای علی ! این غذا به عوض آن دینارت است؛ 
این پاداش از جانب خداوند در ازای دینار توست است. همانا خداوند هر 
کس را که خواهد, بدون حساب روزی مي دهد. ی ای 
گریان گردیده و فرمود: خ ها ی 1 
نبرد و در همین دنیا جزای کار نیکویتان را عطا فرمود. ای علی ! خدا تو را 
نظیر حضرت زکریا و فاطمه را مثل مریم دختر عمران قرار داده است چرز 
که خداوند می فرماید: «کلْما دحل عَلیها رزکریا الَمحْرَابِ وجَد عندها ررقاً 
قال یا مرب ی لک هَذا قالث هَع من عند اللّه ان ال بر من 
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یشَاء بغیر جساب»,(1) (زکریا هر با ر که در محراب بر او وارد می شد. نزد 
اقا را ی اس ایا را ریا ار کارا 
امه اعت ار رای یساس تست مها عم 


کس بخواهد, بی شمار روزی می دهد.» ) 
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1 رال طضرآن:/ 37 


باب شانزدهم : نکوهش گدایی به ویژه با دست. و از مخالفان. و آنچه گدایی در آن جایز است 


میکند که فرمود: همانا خداوند شخص ابرومند و عفیف را دوست دارد و از 


ای هی ای نس اور وا وه که مرو 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به من عملی بیاموز که که 

بین آن عمل و بهشت حایل و مانعی نباشد. فرمود: خشمگین مشو و از 
مردم چیزی مخواه و آنچه را برای خود میپسندی برای مردم نیز بپسند. (2) 


3 علل الشرایع: امام رضا علیه السلام از جدش امام صادق علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: خداوند از اين جهت ابراهیم علیه السلام را خلیل و 
و خود نمود که درخواست کسی را رد نکرد و هرگز از غیر خدای عرٌ و 
جلْ چیزی نخواست. (3) 


4 غللن. الشرایع» حنان. میگویده از امام باقر. غلیه: السلای شنیدم. که 
میفر مود از مخالفان حوائح خود را نخواهید و آنها را مکلف به رفع 
نیازمندیهای خود نکنید زیر| ایشان نیز روز قیامت ما را مکلف می کنند 
حوائجشان را بر طرف نماییم. )4 
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سامالی خسن 1 537 
رتسامالی دش 121.2 
3-. علل الشرایع 1: 32 - 33 
4 . علل الشرایع 2 : 250 


5 بل اتشرانم: با همین ستاو از آمام باق علیه السلان قیال ات ۶ 
فرمود: حوائح و نیازهای خود را از مخالفین نخواهید, چه انکم این وسیله ای 
بویت ان سول و سای ال 
آله و سلم راه پیدا کنند. (1) 


6 ای الا سار ای اه ص له مار ی ی 
وا ها مور هر ات 
اما در بارو زیادی سوّال. ایشان از درخواست کردن مال از مردم نهی 
فرموده, و گاهی شامل سوال از امور و زیاد بحث کرد در باره آن هم می 
شود چنان که خدای عرّ و جل فرموده است: «لا تسَتلوا عم اشیاء اند 
کم تسْوکم», (2) [از چیزهایی که را ها ار یا 


باحصا ی اسات سا امام هام اه ان راتس و 
که فرمود: در شیعیان ما هر چه باشد, سه خصلت در آنها نیست. از آنها 
کسی دست به گدایی دراز نمی کند و بخل نمی ورزد و مفعول واقع نمی 
و 


کال بویت ام صلی لاه اد و اب ما بت یه 
السلام آمده است که به ابوذر فرمودند: ای ابوذر ! از سوال کردن بیرهیز 
که در آن لت حاضر و فقری زودرس است و در روز قیامت حسابی 
ی دارد. اي ابوذر! دست گدایی دراز مکن و اکر چیزی به تو رسید 


. الخصال: ابن اسباط از برخی اصحابش از امام صادق علیه السلام 
0 ت میکند که فرمود: خداوند شیعیان ما را به هر چیزی مبتلا کند, به 
ار ات اه ای خآ به کدایی روت ار که 
و یا مفعول واقع شود و یا زاغ چشم و سبز باشد (زاغ چشمی کنایه از 
عداوت شدید با مردم است). (5 
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2-. مائده / 101 
3- . الخصال 1 : 65 


4 . الخصال 1 : 860 
5- . الخصال 1 : 107 


0. الخصال: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
چهار خصلت در مومن نیست: او دیوانه نمی شود, و از خانه های مردم 
گدایی نمی کند و زاده زنا نیست و مفعول واقع نمی شود. (1) 


دای اه سر ی له ام مه مات 
کی اه ی ۱ 


ار هی اه صای عاه سای 
می کند که فرمود: همانا خداوند شیعه ما را از شش خصلت معاف کرده 
است: جنون و جذام و برص و ابنه بودن و اینکه زنازاده باشد و اینکه پیش 
دیگران دست دراز کند. (3) 


3. الخصال: مفضل از امام صادق علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
آگان باشید که خداوند شیعیان ما را از شش جیز در ناه خود قرار داده 
است: اننکه طفعی حون طجع کلاغ داشته بانتتند. و با جون.سی بارس کنید 


و پا مفعول واقع شوند. و يا زنازاده باشند و یا فرزندی از زنا داشته باشند 
و يا بر در خانه های مردم گدایی کنند.(4) 


4. الخصال: امیرالمومنین فرمود: از سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم پیروی کنید, چراکه ایشان فرمودند: هر کس در گدایی و خواهش 
کردن از مردم را به روی خود بگشاید خداوند در فقر و تنگدستی را به 
روی او میگشاید. (5) 


5. الخصال: عبدالحمید بن عواض میگوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: خواهش کردن شایسته نیست مگر در سه جا: در باره خونبهایی که 
ثابت شده و يا بدهی سنگین و يا احتیاجی که انسان را زمین گیر کرده 
ست. (6) 
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5- . الخصال 2 : 158 
6- . الخصال 1 : 66 


6. الخصال: از امام صادق نقل شده که فرمود: مردی نزد عثمان آمد و 
او بر در مسجد نشسته بود و از وی درخواست پول کرد و او پنج درهم به 
او داد. ان مرد گفت: مرا راهنمایی کن. ۱ نزد آن جوان 
هایی کم می بینی برو, و با دستش به ناحیه ای از مسجد که حسن و حسین 
و عبد الله بن جعفر نشسته بودند اشاره کرد. 


آن مرد نزد آنان آمد و سلام داد و از آنها در جات کدی کرد #لیین. و 
حسین علیهما السلام به او گفتند: ای شخص و 
روا نیست: خون بهایی که دردناک است., يا بدهی که دل شکستگی دارد, یا 
فقری که انسان را زمین گیر می کند؛ : تو برای کدام یک سوال می کنی؟ 
گفت: برای یکی از این سه مورد. پس امام حسن علیه السلام دستور داد 
به او پنجاه دینار دادند و امام حسین علیه السلام نیز دستور داد به او چهل 
و نه دینار دادند و عبد الله بن جعفر نیز دستور داد به او چهل و هشت دینار 
دادند. 


آن مرد برگشت و نزد عثمان آمد. عثمان به او گفت: چه کردی؟ گفت: نزد 
نو امدم و از تو درخهاست. کردم و دادی آنچه دادیق و از من, نیزسیدی: که 
برای چه درخواست می کنم. ولی چون از صاحب موهای بلند درخواست 
کردم به من گفت: ای شخص برای چه درخواست می کنی؟ چون 
بر 

به او گفتم و به من پنجاه دینار داد و دومی چهل و نه دینار و سومی چهل 
اصاصپصحپح«ح«حث«ح«ح«ح«ح«ح«ح«_9ِّ 
شود؟ آنان علم را یک جا به دست آورده اند و خیر و حکمت را اندوخته اند. 


صدوق میگوید: معنای این سخن او «فطموا العلم فطمها» این است که 
علم را از دیگران بریده اند و آن را برای خود جمع کرده اند. (1) 


7. الخصال* یاهیر ضلی الله علیهة و آله و سلم در وضیتی به‌غلی علنه 
السلام فرمود: يا علی ! هشت نفرند که اگر مورد اهانت واقع شوند, کسی 
را جز خود سرزنش نکنند: کسی که ناخوانده به مهمانی رود و کسی که به 
صاحب خانه فرمان 
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1- . الخصال 1 : 66 


دهد و کسی که از دشمنانش طلب خیر کند و کسی که از افراد لیم 
بخشش بخواهد و کسی که به سژی که میان دو نفر است وارد شود در 
حالی که انها او را وارد نکرده اند و کسی که سلطان را سبک بشمارد و 
کسی که در مجلسی بنشیند که اهل آن نیست و کسی که سخنی به کسی 
گوید که گوشش بدهکار نیست. (1) 


8. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام میفرماید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: يا علی ! خدا فقر را همچون امائتی نزد 
آفریدکان خود نهاد. بش هر که آن را نهان دارد خدا به او یاداش روزم 
داران شب زنده دار را می دهد؛ و هر که آن را نزد کسی افشا کند که می 
تواند نیاز او را براورد و ان کس چنین نکند, نیازمند را کشته است. بدانید 
که او را با شمشیر و نیزه نکشته. بلکه با جریحه دار کردن قلبش او را 
کشته است. (2) 


میکند که فرمود: خدا بیامرزد بنده ای را که پرهی زکاری پيشه کند و 
خویشتن داری نماید و از مردم درخواستی نکند؛ زیرا به راستی, درخواست 
از مردم, خواری در دنیا و اخرت را سریع می کند و مردم چیزی از خواسته 
های او را براورده نکنند. (3) 


میکند که فرمود: هر که خوراک سه روزش را دارا باشد و با اين حال از 
مردم کداه کند, خداوند عز و جل را در روز رستاخیز در حالی دیدار کند 
که گوشتی بر صورت ندارد. (4 


1 نواب الاعمال: مالک بن حصین سلولی روایت کرده که امام صادق 
علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نباشد که با وجود بی نیازی. از مردم 
و آتش دوزخ را بر او فراهم گرداند. (5) 


ص: 16 
1- . الخصال 2 : 40 


2 . ثواب الاعمال : 166 
3- . ثواب الاعمال : 167 


4 . تواب الاعمال: 246 
5-. ثواب الاعمال: 246 


۳ مختار الخرایج: روایت شده که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم آمد و گفت: دو روز است چیزی نخورده ام, فرمود: برو به بازار (کار 
کن). فردای آن روز دوباره بز پیامیر ضلی الله علیه و اله و سلم وارد شند 
و گفت: ای پیامبر خدا, دیروز به بازار رفتم اما چیزی نیافتم و شب رابدون 
غذا به سر بردم. فرمود: به بازار برو. یس ات ان دوباره نزد ایشان آمد و 
پیامبر فرمود: به بازار برو. او به بازار رفت. کاروانی ]۳ و کالایی بر آن 
بود. آن کالا را بزرگوارانه به یک دینار به او دادند. مود آن را گرفته. و به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: چیزی نیافتم. پیامبر 
فرمود: آپا از کاروان آل فلان چیزی به دست نیاوردی؟ مرد گفت: نه» 
پیامبر فرمود: البته, در آن کاروان سهمی برای تو مقرر شد و از آن کالا یک 
دینار به دست آوردی. مرد گفت: بله. پیامبر فرمود: چه چیزی تو را به اين 
واداشت که دروغ بگویی؟ گفت: گواهی میدهم که تو راستگویی, و انگیزه 
اه او ای او 
می دهند؛ آگاه هستید؟ و خیر دیگری به خیر اضافه کنم. 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: راست گفتی, هر کس احساس 
نیاز نکند, خداوند او را بی نیاز میکند و هر کس در گدایی را به روی خود 
بگشاید خداوند هفتاد در از فقر و تنگدستی را بر روی او میگشاید که هیچ 
خیزی. کوخکترین. ان را تمییندد: شین از آن روز ان-مردرا تفیدند که جذابی 
کند. سپس فرمود: صدقه دادن به ثروتمند و همچنین به نیرومند تندرست 
روا نیست؛ یعنی بر کسی که می تواند از گرفتن صدقه خودداری کند, 
گرفتن آن حلال نیست. ( (1) 


3. تفسیر عیاشی: جابر جعفی از امام باقر علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: خداوند بر کسی که (برای گرفتن مال از مردم, به آنان) بسیار 
اضرار فی. کتد: خشتم می. کیرد 12۱ 

4 تفسیر عیاشی: محمد حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: سه کس هستند که خداوند در روز قیامت به انها نگاه 
کر 
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1- . مختار الخرایج 1 : 89 
۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 151 


پاک تمی کند و آنها دچار عذاب دردناک خواهند شد: مردان دیوت. افراد 
فحشا پيشه و فحشاگر و ادم توانمندی که از مردم. طلب مال می کند 
۹" 


ان و ره ایا 
روزی ان روز را دارد, از جمله مسرفان محسوب می شود. (2) 


26 السرائر: محمد ابن مسلم گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ای 
محمد, اگر سائثل بداند که درخواستش چه با ز سنکیتی ذارده هرگز کسی از 
کس دیگر چیزی طلب نمی کند. و آن کس که از او چیزی می خواهند, اگر 
بداند که ممانعت هم چه بار عظیمی دارد. هرگز کسی را رد نخواهد کرد. 
سپس فرمود: ای محمد. هر کس با وجود داشتن. دست سوال و گدایی 
پیش کسی دراز کند. به هنگام دیدار خدا در روز قیامت چهره ای خراشیده 
اه 2 


زا ای ۱ یت ۳ 
نیکویی است: پوشاندن احتیاج. پوشاندن صدقه. پوشاندن بیماری و 
پوشاندن مصیبت. (4) 


28 مکارم الاخلاق: از امیر المومنین روایت شده که فر مود: از سخن 
رمتول دا ضلی الم علیه و آله و شام پیروی کنید چزا که ایشان عیفزماید: 


هر کس در خواهش و گدایی را بر روی خود بگشاید. خداوند در فقر را بر 
روی او خواهد گشود. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هیچ بنده ای نیست که 
بدون نیازمندی درخواست کند مگر اینکه پیش از مرگ خداوند او را به 
درخواست نیازمند سازد و از این راه آتش دوزخ را برای او مقرر گرداند. 


سلم عرضه داشت: ای رسول خدا, مرا چیزی یاد بده که با انجام آن 
خداوند از جهان بالا 


ص: 199 


. -1 
. -2 


1 


و اهل زمین مرا دوست بدارند, حضرت فرمود: به آنچه نزد خداست میل و 
رغبت داشته باش تا خدا دوستت بدارد, و به انچه در دست مردم است بی 
اعتنا باش تا مردم دوستت بدارند. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: اگر درخواست کننده بداند که در سوال و 
حاجت خواستن چه بار نی است, هی کس از دیگری سوال نخواهد 
کرد, اکر دهندم بداند دز عطا کردن و بخنن چه فضیاتی: تففته: است, 
هیچ سائلی را رد نخواهد کرد. (1) 


9. جامع الاخبار: از انس بن مالک روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و 


آله و سلم فرمودند: هر بنده ای که دری از درخواست و گدایی را بر خود 
بگشاید خداوند هفتاد در از فقر و تنگدستی را بر او خواهد گشود. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواهش کردن جایز و شایسته 
نیست مگر در فقر شدید یا زیان دیدن ناامید کننده. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فر مود: شخص دری از خواهش کردن 
و گدایی را بر خود نمیگشاید مر اینکه خداوند دری از فقر را بر روی او 


شاید. 


و فرمود: هر کس از سر توانگری درخواست کند به سر درد و شکم درد 
دچار ميشود. 


و فر مود: هر کس برای فزون طلبی چیزی از اموال مردم درخواست کند, 
اين مال چه اندک باشد و چه بسیار, پارههای انش است. (2) 


0. الاختصاص: امام صادق فرمود همانا رحمت را در قلب مخلوقات رحیم 
خود نهاده است. پس نیازهایتان را از آنها بخواهید و از انسانهای سنگدل 
شمرده است. (3) 


بردبار ثروتمند عفیف را دوست دارد و بدانید که خداوند از شخص فاسد 


ص: 199 


2 کار الاخلاق :157 
تایه الاشان 1607 
کت الصا 240 


۳ زید ابن علی از پدارنش از علی علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بهشت بر سه کس حرام است: 
منت گذار, غیبت کننده, و میگسار. 


دد3. نوادر الراوندی: امام کاظم علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل میکند که فرمود: سوال کردن, سرمایه گذاشتن 
آبروی شخص است. که در آن (با دریافت کمک) آبرو باقی می ماند, يا (به 
خاطر به دست نیاوردن چیزی) آبروی خویش را از دست می دهد ! 


با همین اسناد از ایشان روایت شده که فرمود: پاداش سوال کننده, اگر 
استحقاق ان را داشته باشد, مثل پاداش بخشش کننده نسبت به او خواهد 
بود. (1) 


4 مجالس الشیخ: محمد ابن مسلم میگوید: امام باقر علیه السلام 
فرمود: ای محمد. اگر سائل بداند که در خواستش چه بار سنگینی دارد, 
هرگز کسی از کس دیگر چیزی طلب نمی کند. و آن کس که از او چیزی 
می خواهند, اگر بداند که ممانعت هم چه بار عظیمی دارد. هرگز کسی را 
رد نخواهد کرد. میگوید: سپس امام فرمود: ای محمد, هر کس با وجود 
داشتن. دست سوال و گدایی پیش کسی دراز کند, به هنگام دیدار خدا در 
روز قیامت چهره ای خراشیده (زشت) خواهد داشت. 


با همین اسناد از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: جماعتی 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای رسول خدا, در 
نزد پروردگارت برای ما بهشت را تضمین کن. امام فرمود: پیامبر فرمود: 

نت بهشت در این است که با طول سجده مرا یاری برسانید. گفتند: 
بله ای رسول خدا. پس بهشت را برایشان تضمین کرد. امام فرمود: این 
خیر به کروهن از. اتضار رسید: + فزمود؛ - یس به نز بیامیر آمدند و کفتند: 
ای رسول خدا بهشت را برای ما تضمین کن. پیامبر فرمود: ضمانت بهشت 
این است که هرگز از کسی چیزی درخواست نکنید. ی بله ای رسول 
خدا. پس بهشت را برای آنها تضمین کرد. پس شخصی از میان آنها درحالی 
که سوار بر چهارپا بود تازیانه اش بر زمین می افتاد. پس پیاده می شد تا 
خود آن را بردارد زیرا| برایش ناخوشایند بود که از کسی چیزی درخواست 
کند و 


ص: 200 


[- ۰ نوادر راوندی : 3 


شخصی بند کفشش (یا تسمه چرمی زین) پاره میشد و دوست نداشت از 
یکی بند کفذش بخواهد.(1) 


دد. الدره الباهره: امام رضاأ علیه السلام فرمود: درخواست کردن کلید 
فقر و تنگدستی است. 


6. نهح البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: از دست دادن حاجت بهتر 
از درخواست کردن از نااهل است. (2) 


و فرمود: عفت ورزیدن زینت فقر و شکرگذاری زینت بی نیازی است. (3) 


و فرمود: آبروی تو چون یخی جامد است که درخواست, آن را قطره قطره 
اب میکند: پس بنکر آن. را نزد چه کسی فرو میریزی. 4 


سا صاه ای لام خرس کی کر مرت وت خی 
کند ولی نیاز ندارد, گویا شراب می خورد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم می خورم. قسم حق که کسی 
ی 


کس بدون نیاز داشتن؛ از کسی سوال کند, نیاز مجبورش می کند که روزی 
از روی احتیاج از دیگری درخواست کند. 


روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به یارانش فرمود: آیا با 
من بیعت نمی کنید؟ گفتند: یا رسول الله! ما با تو بیعت کردیم. فرمود؛ با 
من بیعت کنید بر اینکه از مردم چیزی نخواهید. بعد از آن روز اگر 
چوبدستی از دست کسی بر زمین می افتاد, خودش پیاده می شد و آن را 
بش خی ات و بد: کی نف حقت ار مه مره که 


ضر 201 
آ اخای طصمی :277 


2 . نهج البلاغه : حکمت 66 
رنه البلافه کیت ۵9 


4-. نهج البلاغه: حکمت 346 


و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر هر یک از شما ریسمانی 
بگیرد و با آن بر پشتش هیزم بکشد تا آبروی خود را حفظ کند, بهتر از آن 
است که از دیگران چیزی طلب نماید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: شیعیان ما کسانی اند که از مردم چیزی 
طلب نمی کنند, اگر چه از گرسنگی بمیرند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: طلب حاجت از مردم, موجب از بین رفتن 
عزت ونیا اضف کردو و مایوس بودن از آنچه در دست مردم است, موجب 
عزت مقمنین می شود و طمع, همان احتیاج داشتن است. 


و ان بنافتز ضلی: اللم. علیه .وه اله: و سلم انفل:شندم. که افرمود: کشی که 
اظهار نیاز نکند, خداوند او را بنی نیاز .قی گرداند و کسی که طالب عفت 
باشد, پروردگار متعال او را عفیف می نماید و کسی که از خدا جیزی 
بخواهد, خداوند به او عطا می کند, کسی که درب سوال و درخواست را بر 
ی 
چیز نمی تواند حتی کوچکترین دربش را مسدود نماید. 


و فرمودند: درخواست سائل را رد نکنید که اگر دروغ مساکین نبود, 


و فرمودند: به سائل يا چیز کمی بدهید يا با نرمی و ترحم. ردش کنید. چون 
چه بسا فردی که نه انسان است و نه جن, نزد شما بیاید تا ببیند با نعم 
الهی چه می کنید؟ 


بعضی گفتند که ما هنگام صبح بر در منزل امام صادق علیه السّلام نشسته 
بودیم که گدایی. امد و جبزی خه است: اطرافیان او را رد کردند, امام آنان 


را بسیار سرزنش کرد و فرمود: اولین گدایی که بر در خانه ما آمد او را رد 
کردید؟ تا سه نفر را غذا| بدهید آنگاه اختیار با شماست, اگر خواستید بیش 


و فرمود: گدای اول, دوم و سوم را (چیزی) بدهید, پس از 1 اختیار با 
رژ 1 ت‌". 


و 202 


از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل است که فرمودند: هر وقت 


و از ایشان نقل شده که فرمودند: ما به غیر مستحق هم عطا می کنیم تا 
مبادا در این میان. مستحق واقعی را رد کرده باشیم. 


کی ای ی له اسام رت وه ای سب مر ان را 


و ان حضرت به به ابوحمزه فر مود: او ی خواهی خداوند تو را پاک 
بمیراند و روز ملاقانش کناهانت را ببخشاید. نیکی کن و در خفا صدقه بده 
و صله رحم بنما, چون این سه عمل, عمر را زیاد می کنند, فقر را برطرف 


ارت آ گر ماه وم مهم تاش گام صففم. افص 
است؟ فر مود: بر خویشانی که درز شمنی خود را از تو پنهان می کنند. 


از حضرت صادق علیه السلام سوال شد: به چه کسی صدقه بدهد؟ به 
کسی که بر در خانه می آید, يا نگهدارد و به بستگان نیازمند خود بدهد؟ 
فرمود: به بستگان و نزدیکانش بدهد که اجر عظیم تری دارد. 


و فرمود: هر کس در ماه رمضان صدقه بدهد, هفتاد نوع بلا از او دور 


از آمام بافر علنه الشلام تفن اشت که فرموه آکر بک,روز فیل ای جورچه 
می خواهی صدقه بدهی, آن را تا روز جمعه به تاخیر بینداز. (1) 


۳ السلام فرمود: ای هرگاه سختیهای زهان. و قحطی 0 بر 
قه تارل شدر راید به اصول تابت و فروغ رشد رافته (بعنی کسانی کم اهل 
رحمت و ازخود گذشتکی و دلسوزی هستند) تکیه کنی چراکه انان نیازها را 
زودتر برآورده میسازند و برای دفع مصیبتها سریع تر عمل میکنند و تو را از 
درخواست بخشش و گرفتن حتی طسوح (دو دانه) و قیراط (دو طسوح) از 
انسانهای دست خشی و 


ص: 203 


1- . عده الداعی : 70 - 72 


ترشرو برحذر میدارم را آناره اگر چیزی ببخشند منت میگذارند و اگر از 
بخشش ممانعت ورزند. خسته کنند. سیس این ابیات را سرود: 


نیازی و راحتی را میشناسد. 


درخواست از بخشنده موجب عزت و سربلندی میشود و درخواست از 
افرا سرت هار مسا و 


و اگر ناگزیر به پذیرش ذلت و خواری شدی, ذلت و خواری را پیش 
انسانهای بزرگوار و بخشنده ببر, اگر با انها ملاقات کردی. 

اگر انسان بزرگوار را بزرگ بداری ننگ نیست. بلکه اکرام انسانهای کوچک 
و ناچیز ننگ و عار است. 


وبا هیر ضلی اللق علیه: و ال فنسلم فش مانده کار : نیک و فضل و بخشش 
را از انسانهای رحیم و مهربان امتم بخواهید تا در سایه آنها زندگی کنید و 
همه افریده ها عیال و نانخور خدا هستند و محبوبترین آنان در نزد خدا 


کسی است که برای آفریدههای خدا سودمندتر باشد و نسبت به عیال 
نیکوکارتر باشد و همانا خیر و نیکی بسیار است و انجام دهنده ان اندک. 


ص: 204 


باب هفدهم : ادامه نعمت با تحمل بار (رسیدگی به امور مردم). و کمک به اندازه خرج و انفاق نازل 
میگردد 


1 امام صادق علیه السلام از پدرش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل میکند که فرمود: هر که نعمت او افزایش پیدا کند, بار او در کار 
رسیدگی به زندگی مردم سنگین تر می شود؛ پس پس اگر به مدد رساندن به 
ایشان بپردازد. خدا نعمت او را افزایش می دهد. و اگر چنین نکند. نعمت 
خویش را در معرض نابودی قرار داده است. (1) 


ان ام ای او ام ال یقرت تاتیر ای 
اه ها میم و تا ای 
اندازه خرج و انفاق نازل میکند. (2) 


3 امالی طوسی: معاذ بن جبل میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: نعمت خداوند بر کسی بزرگ نگردد مکر اینکه مخارج مردم بر 
او بزرگ شود و اگر کسی بار مسئولیت این خرج و انفاق را بر دوش 
نکشد, آن نعمت در معرض نابودی قرار داده است. (3) 


4 عیون الاخبار: محمد ابن عرفه از امام رضا علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: ای ابن عرفه همانا نعمتهای الهی برای مردم همانند شتری است 
که در کنارٍ آبشخورش بسته است, مادامی که با آن نیکو رفتار شود, یس 
هر گاه‌با آن بدرفتاری شنود: از آنان می گریزد. (2) 


ص: 205 


قرت آلاستاد: 1 

2 و قرب الانهاد ۸2 

تم امالی وی 1 312 
4 . عیون الاخبار 2 : 11 


5. حسین ابن تعیم گوید: امام صادق علیه السلام به من فر مود: ای حسین؛ 
نعمت را عزیز دار. عرض کردم: فدایت شوم. گرامی داشت و احترام 
نعمت در چیست؟ فرمود: انجام دادن کارهای نیکی است که برایت می 


ماند. (1) 


6 قضیضی الاتیاع ید الرخمن اب اه از مخسی این حعفر غلیة السلام 
روایت میکند که فرمود: در میان بنی اسرائیل مرد صالحی بود که همسری 
شایسته داشت, شبی در خواب دید که به او گفته شد: خداوند عمر تو را 
فلان سال مقدّر نموده که نیمی از عمرت را در وسعت و توانگری و نصف 
دیگر را در سختی و فقر به سر می بری, خودت انتخاب کن که کدام نیمه 
مقدذم باشد, مرد گفت: من همسر عاقل و شایسته ای دارم که در امر 
معاش شریک من است.؛ اجازه دهید با او مشورت کنم و پاسخ دهم. صبح 
که مرد برخاست, ماجرا را به همسر خود گفت: همسرش گفت: ای مرد به 
نظرم بهتر است نیمه اوّل عمرت عافیت و وسعت باشد, شاید خداوند به 
ما رحم کند و نعمت خود را تا اخر عمر در حق ما تمام کند. 

در شب دم دوباره آن شخص در خواب نزد او آمد و به او گفت: کدام را 
انتخاب کردی؟ مرد گفت: نیمه اول را انتخاب کردم. گفت: از آن تو خواهد 
بود. پس تم ای اون نم هی دنه به او روی آورد و از هر جهت در وسعت و رفاه 


قرار گرفت. وقتی نعمت بر او ظاهر شد. همسرش به او گفت: با 
فصاحانه تیان ارشاط سر قران گنه آماشگی‌ ماه شهمسایکان. ۵ 


برادران خود عطا و بخشش داشته بادش. 


وقتی نصف عمر او گذشت و زمان تعیین شده سپری شد, شخصی را که 
اول بار در خواب دیده بود, دوباره در خواب دید. آن شخص به او گفت: 
خداوند تبارک و تعالی کارهای تو را سپاس گفته و به خاطر آن, به مانند 
۳ (2) 


ص: 206 


1- . معانی الاخبار : 150 
۰.۰2 قصص الانبیاء 14 : 490 


ناب فجدهم : مضارف اتفاق و نهن از اسراف در آن و ضدقه دادن مال جراخ 


ین الذین کقواً ون آتوال را عن‌دسییل الام کنو 2 
تَکون ۱ قالذین کقزو "«_«ِ_ 


فی جَهََم | وک ی ۱ 


[بی گمان, کسانی که کفر ورزیدند, اموال خود را خرج می کنند تا [مردم 
را] از راه خدا بازدارند. پس به زودی آهمه | آن.را خرج مین کتند: و آن گاه 
حسرتی بر آنان خواهد گشت سپس مغلوب می شوند. و کسانی که کفر 
ورزیدند, به سوی دوزخ گردآورده خواهند شد. تا خدا, ناپاک را از پاک جدا 
کند, و ناپاکها را روی یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آن گاه در جهنم قرار 
دهد. اینان همان زیانکارانند. 4 


ی ولا بسَطها کل البسط تقد مَلْومَا 
مَحسورا. (2) 


[و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] گشاده دستی منما تا 
ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. 1 


ص: 207 


- . انفال 36 - 37 
2 . اسری / 29 


هم ولا یَجدُون 


‌ 


۳ َالَذین تبوّوّوا الا والیمان من قبلهم بُحِبُونَ من مر من هاجّر | 5 
ولو کان بهم حخصاصه 


۰ 


قی دور هم حاجة 5 ما اوئوا یفن ون گلی انفسهم 
من وق شخ تفْسه ولیک هم المَفلخون. (1) 


ای ی را ای کر وان 
اورده اند هر کس را که به سوی انان کوج کرده دوست دارند و نسبت به 
آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان حسدی نمی یابند و هر چند در 
خودشان احتیاجی [مبرم ] باشد., انها را بر خودشان مقذم می دارند. و هر 
کس از خسشت نفس خود مصون ماند, ایشانند که رستگارانند. 4 


روایات: 


1 امالی صدوق: محمد ابن مسلم و منهال قصاب از امام باقر علیه السلام 
روایت میکنند که فرمود: هر که مال از چهار راه به دست آرد, در چهار چیز 
از او قبول نیست ! هر که مال از اختلاس يا ربا يا خیانت در امانت يا دزدی 
به دست آورد, در ادای زکات و نه در صدقه و نه حح و نه عمره پذیرفته 
نباشد. و فرمود: خدای عز و جل مال حرام را در حج و عمره نمیپذیرد. (2) 


2 تفسپر قمی: ولا تجْقل بدک معْلْولة [لی غنک ولا بسطها کل البسط 
وا تیه را»,(3) 


و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم] گشاده دستی منما تا 
ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی.) علی ابن ابراهیم گفته است: 
سبب نزول آیه این است که: هرگاه کسی چیزی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله می خواست, هرگز او را دست خالی رد نمی کرد. روزی کسی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و چیزی خواست. پیامبر صلی الله علیه و 
آله. خیزیق در دسنت تداشت. و فر مود ان شا الله. در ستخ می: شنود. رد 
گفت: یا رسول الله ! پیراهنتان را به من بدهید و پیامبر صلی الله علیه و 
آله که هرگز کسی را از آنچه نزدش بود, دست خالی رد نمی کرد, پیراهن 
خود را به او داد. خداوند فرمود: «ولا تجُعَل تون او اه الی عُنقک ولا 


ص: 209 


1- . حشر / 9 


3- . اسری / 29 


حقطاعا کر الط آداسه ان و ساعیر خلت الله کلیه و آله را نمی کرد 
از این که اسراف که و خفن پراهن عانم و اسام ضادق علبه ااسلام 
فرمود: «المحسور:: یعنی عریان. (1) 


3. امام صادق از پدرش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم روایت میکند که فرمود: گروههایی هستند که دعای آنان مستجاب 
نمی شود. یکی کسی که پولی به دیگری برای مدذّتی معین وام داده و در 
این باره چیزی (سندی, دستخطی) ننوشته و کسانی را نیز گواه نگرفته, و 
شخصی که بر علیه خویشاوندان خویش دعا کند, و مردی که زنش او را با 
هر وسیله ممکن ازار میدهد و او در درگاه خداوند دست به دعا بر میدارد و 
میگوید: خداوندا مرا از دست این ژزن خلاصی د۵. خداوند به چنین کسی 
میگوید: ای بنده ام, آیا من طلاق او را به دست تو مقرر نکردم؟ پس اگر 
میخواهی او را رها کن و اگر میخواهی او را نگه دار. و مردی که خدا مال 
فراوانی روزی او سازد. سپس او آن مال را در نیکی و تقوا خرج کند و 
چیزی از آن مال نزد او نماند. سپس رو به دعا آورد و بگوید: پروردگارا به 
من روزی بده ! خداوند بزرگ به چنین کسی می گوید: 00 
ندادم و تو را بی نیاز نکردم, چرا چنان که به تو امر کرده بودم میانه روی 
نکردی و به اسراف پرداختی» من اسراف کاران را دوست ندارم. 


و مردی که در خانه اش نشسته و در درگاه الهی دست به دعا برمیدارد که 
او را روزی دهد. و او از منزل بیرون نمیرود و همان طور که خداوند 
دستور داده, به دنبال فضل و برکت خداوند نمیرود. خداوند به این چنین 
شخصی میگوید: ای بنده ام, من دنیا را بر تو منع نکردم و تو را در اعضای 
بدنت محدود نکرده ام, : زمین من گسترده است. چرا بیرون نمیروی و 
روزی نمیطلبی, اگر تو را از روزی محروم کنم معذورت داشته ام و اگر به 
تو روزی بدهم. این را میخواهی ! (2) 


4 امالی طوسی: ربیعه و غماره گفته اند؛ در آن زمان که گروه کثیری از 
اصحاب امیر المومنین علیخ بن ابی طالب علیه السلام از دور آن حضرت 
پراکنده شده و از نزد 


ص: 2009 


سر کم 300 
۰2 . قرب الاسناد : 3 


آن حضرت به سوی معاویه ره سیردند تا تصیبی از دنیای معاویه ببرند» 
ی ار ای اه ها اسر 
مومنان, به كت اموال را بخشش کن, و اين اشراف عرب و قریش و 
کسانی را که می ترسی زیر بار تو نروند و به سوی معاویه بگریزند. بر 
سایر آزادشدگان و عجمیان برتری بده. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: به من دستور میدهید که یاری را از راه 
ستم بجویم؟ ! نه, به خدا سوگند, تا خورشید می تابد و ستاره ای در آسمان 
می درخشد دست به چنین کاری نمی زنم. به خدا سوگند اگر این اموال از 
خودم بودر هر آینه متماوات را در میان انان فراغات هی تمودم چه. برسند 
به اینکه مال خودشان است. سپس لحظاتی طولانی سکوت کرد و پس از 
آن: فرمود" هر کسن ترفتی «ارد جدا باید از فساد ببر هید که-خشش: مال 
در غیر حقش تبذیر و اسراف است, و ثروت هر چند نامی از صاحب خود 
در دنیا به جای می گذارد ولی فز کرد دا تشر و جل .یی از سکن وی 
سازد؛ و هیچ مردی مال خود را در غیر حقْ و نزد غیر اهلش ننهاد جز اينکه 
ی وی را از سپاس آنان مر وم ساخت و دوسنی آنان از آن دیگری 

و اگر کسی که او را دوست بدارد و سپاسش گوید با او بماند, جملگی 
ی است که می خواهد بدین وسیله به وی نزدیک شود تا 
بتواند دوباره به مانند چیزی که در گذشته از وی به دست آورده. دست 
يابد, و اگر روزی قدمش لغزید و به کمک و دستگیری او نیاز پیدا کرد 
همانا آو بدترین دوست و پست ترین رفیق خواهد بود. هر کس بخواهد از 
انچه که خداوند به او ارزانی داشته نیکی نماید, باید به خویشان نزدیک خود 
رسیدگی نموده و مهمان نوازی کند و اسیری را ازاد سازد و به 
ورشکستگان و در راه ماندگان و تهیدستان و جهادگران در راه خدا پاری 
رساند و باید بر مشکلات و سختیها شکیبا باشد که همانا دستیابی به این 


خصلها, والاترین کرامتهای دنیا و رسیدن به فضائل آخرت است. (1) 
مخالسن سید غلی آبنن,بلا ل‌ سمل این عبت را روایت کرده است. ۱2۱ 
0 


اقای خاسی ۰۱ 19 
رع ات مه 112۰ 


اس از امام ما اما ال ی وه 
فرمود: چهار چیز در چهار چیز روا نباشد. خیانت و نادرستی و دزدی و ریا 
در حح و عمره و جهاد و صدقه روا نباشد. (1) 


6 الخصال: ولید ابن صبیح می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم 
و کاسه ای از خرما نزد وی بود تا اینکه گدایی آمد و حضرت از آن به او 
داد, گدای دیگری آمد, به به او هم داد و کگدای سومی ۹ و به او هم داد, 
سپس گدای دیگری آمد, فرمود: خدا به تو وسعت دهد (به او نداد) سپس 
فرمودة اکر کسی مالی داشته باشته کم به سی با جمل, هار برتتته سیس 
نتهاهد‌خیری از آن باقن نماند مر آشکه آن زا در رام خی عستم کنند. این 
کار را می کند و مالی برای او نمی ماند. پس از جمله سه گروهی می 
شود که دعای آنها برگردانیده می شود (مستجاب نمی شود) گفتم: فدایت 
گردم آن سه گروه کدامند؟ فرمود: کنسی که خدا به آو تروتن بدهد. و آن :را 
در راههایش انفاق کند, سیس بگوید: خدایا به من روزی بده. خداوند می 
فرماید: مگر به تو روزی نداده بودم؟ و کسی که به همسرش نفرین می 
کند و نسبت به او ستمگر است. به او گفته می شود که مگر امر او را در 
دست تو قرار نداده ام؟ و کسی که در خانه اش می نشیند و در طلب 
روزی نیست, سپس می گوید: پروردگارا به من روزی بده, پس خداوند 
می فرماید: مگر راه طلب روزی را در اختیار تو قرار نداده ام؟ (2) 


السرائر: بزنطی این حدیث را روایت کرده است. (3) 


7 تحف العقول: از امام صادق علیه السلام درباره موارد خرج کردن اموال 
ما او ات و توا ار سه ون تالف خیه 
مصارف حلال, چه واجب باشد و چه مستحب, بیست و چهار مورد است: 
هفت مورد آن ویزه مصارف خور شخص است و پیج مورد مربوط به 
کسانی است که تامین هزینه زندکت آنها بر او واجب است و سه مورد 
مربوط به پرداخت واجبات دینی است و 
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1-. الخصال 1 : 120 


2ب الخضال 77*1 
3- . السرائر : 465 


پنج مورد برای انواع بخشش ها و چهار مورد برای احسان و مصارف 
نیکوکاری است. 


اما آنچه برای خود شخص لازم است عبارتند از: هزینه خوراک, , نوشیدنی؛ 
پوشاک, هم خوابگی, خدمتکار, هزینه ای که به کارگری پردازد تا نیازهای او 
را از قبیل مرمّت اسباب زندگی یا حمل يا حفاظت آنها را به عهده گیرد و 
هزینه ای که برای نیازمندی های زندگی صرف می شود از قبیل خانه 
مسکونی پا ابزاری که برای راحتی زندگی مورد نیاز است. 


اگا موازد شجکانه ای که تامین هر بته. زندکی آن. افراه به. عهده انش می 
باشد عبارتند از فرزند پدر» مادر, همسر و غلام که در حال سختی و 
راحتی به وجودش نیاز است. 


اظا خوارق شسف حانة. اف که از فاخیات, دیتی. است, غبارنند از زکات: که فر. 
سال باید پرداخت شود ححج واجب و جهاد در هنگام و زمان خود. 


اما موارد پنجگانه بخشش ها و هدیه ها: هدبه به بالادست خود, هدیه به 
خویشاوند, هدبه به مقمنان داوطلب شدن در انواع صدقه ها و احسان و 
ازاد کردن برده. 


اقا موارد چهارگانه امور خیربه و مصارف نیکوکاری که عبارتند از: پرداخت 
قرض بدهکاران. عاریه دادن. قرض دادن, و پذیرایی از مهمان که یک سئثت 
ضروری اسلام است. (1) 

8 المحاسن: و و ت میکند که فرمود: 
کسی که حق را توصیف میکند با سه ویژگی شناخته میشود: : به دوستانش 
نگاه میکند (در انتخاب دوست دقت میکند) که چه کسانی هستند؟ و به 
نمازش که چگونه است؟ و در چه وقتی آن را بربا میدارد؟ اگر اموالی 
داشته باشد دقت میکند که اموالش را در کجا قرار میدهد. (2) 
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1- . تحف العقول : 352 - 353 
2- .المحاسن : 254 


9 السرائر: موسی ابن جعفر علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل میکند که فرمود: احسان و نیکویی شایسته نیست مگر نزد 
صاحب شرف و صاحب دین. (1) 


0. تفسیر عياشي: زراره, از ابو جعفر علیه السلام راجع به سخن باری 
تعالی: «ولا تیِمَمُو اا 3 تقو ن »,12 (ودر.یف: عایاک آن: تروید. که 
اد نا انقان تماشفص ‏ زواشه فی, کند به من فرهوه عایانی»در آفوان 
مردم وجود داشت که پیش از اسلام از ربا و راه های نادرستی به دست 
آورده بودند. و عده ای از آنان تعمدا آنها را برمی داشتند و انفاق می 
کردند و ضدقه می ذآدند: ولی خداوند آنان را از این کار تهی قرمود. 131 


11 تفسیر عیاشی: ابو صباح, از ابو جعفر علیه السلام روایت می کند: از 
او راجع به این سخن باری تعالی سوال کردم: «ولا ‏ یمَمّوا الخبیت مئه 
تنفقون»ر (4) زو ذر بی تاياي آن نروید که [از آن ] انفاق 1 و هروه 
مردم هنگامی که اسلام آوزدند درآمدهایی داشتند که از ربا و راه های نا 
صواب به دست آورده بودند. و افراد تعمداٌ آنها را از بین اموال خود بیرون 
فق کشیدند ۵ ضدفه می دادند. که خداوند آنان را از این کار بازداشت, و 
به آنان فرمود که صدقه تنها باید از روزی پاک داده شود. (5) 


2. تفسیر عیاشی: حماد لحام, از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که گفت: اگر مردی تمام اموال خود را در راهی از راه های خدا انفاق کند, 
احسان نکرده رو طد 6‏ توفیقی به دست نیاورده, است ؛ چرا که خداوند می 
فرماید: «ولا تلقوا تانشیی ای الهلکه و جوا ان اللّه 3 " الشخسنین», 
(6) (و در راه خدا انفاق کنید, و خود را با دست خود به هلاکت میفکنيد, و 
نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست 
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1- . السراثر : 464 

2 . بقره / 267 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 149 
4- . بقره | 267 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 149 
6- . بقره / 195 


می دارد. + و منظور از محسنین, کسانی هستند که میانه رو می باشند و 
اعتدال می ورزند. (1) 


د1. , تفسیر عیاشی: از حذ یفه, پیرامون تفسیر آیه: «ولا لوا ای 
الَهلَکه» , [و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. ) روایت می کند که 


حضرت فرمود: انخ. آیة: پیرامون نفقه است. (2) 


4 تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: سخن خداوند «ومقّا ۱ 
شون ۱۳۰۸ انجه به. ایشان روزق دادم آیم انقاق فف. کنتد: ۱ 


امام میفرماید: مقصود از «ومتّا رَرَفْتَاهم» اين است که از آنچه به ایشان 
از اموال و داراییها و تواناییهایی نددتی و جاه و مقام و اندازه روزی دادیم 
«ینْفقَونَ» یعنی زکات مالشان را میپردازند و صدقه میبخشند و رفع نیاز 
زندگی همه را متحمل میشو د. حق و حقوق واجب مثل مخارج در جهاد - 
و کب ۱۳۹۱۸0 
خانوادم و خویشاوندان نزدیک و پدران و مادران, و مخارج مستحب کسانی 

بز. آنها واجب نیست مانند مخارج دیگر خویشاوندان و نیکی کردن با 
یه 2 
فسات که مار مسا نت آشکه تحص ااور را 
وا فا مرا ی ی رای موی را سا 
و از جاه و مقام حقوق را ادا میکنند پس از آنکه به وسیله این جاه و مقام 
از ابرو و شرافت شخصی که در اثر حادثه ای مورد ظلم واقع شده؛ دفاع 
میکنند با با جاه و مقام خود نیاز کسی را که خود از براورده ساختن ان 
ناتوان است, برآورده میکنند. همه این ها انفاق از چیزی است که خداوند 
روزی کرده است. 


ضر 1 2 


دً1. تفسیر عیاشی: عجلان روا یت کرده است: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم که سائلی آمد, امام برخاست و مشتی از زنبیل خرما برداشت و به او 
داد. سپس دیگری آمد و امام برخاست و دستش را یر کرد و به او داد. 
سین دیگری آمد و چیزی. خوانست: امام فرمود: «خدا به ما و شما روزی 
ده شسی کرمود: سامت صلی الله-علبه.ی اله ان زود که اکر کسی 
چیزی از او می خواست. حتما به او عطا می کرد. روزی زنی پسرش را 
نزد شاه فاد وه نف آه. کوب نزد پیامبر برو و از او چیزی بخواه؛ او 
گفت: هیج چیز برای بخشش ندارم. بگو؛ پیر اهنت را به من بده. پیامبر 
صلی الله علیه و آله پیراهنش را درآورد و به او داد؛ : و خداوند اعتدال و 

0 به او آموعت و فرمود: «وّلا تَحَعَل دک مقلولة ٍلی غثعک ول 


شمطها بل البقط فد ملوا قخشوزا»,(1) (و دستت را به گردنت 
0 9[ تا ملامت شده و حسرت زده 
با با 2 


16 تفسیر عیاشی: از ابن سنان روایت شده است: امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه «ولاً تجْعل دک معْلولة الق عَلْفک» دستش را مشت 
کرد و فرمود: «اين گونه» و در تفسیر آی ۹ کل الَسط» مشت 
خود را باز کرد و فرمود: یعنی این گونه. (3) 


7. تفسیر عیاشی: محمد بن یزید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: یب دربارم آیه «ولا تجعل دک 
َعلولّه الی عُنَقَک وا تبشطها کل التشط فَتَْعد ملوقا مَخُسورّا» , ژو 
دستت را و 
ندیه ره تج رخا مان رو «احسار» یعنی: مضیقه و حرح 
و فقر. (2) 
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1-. اسری / 29 

2- . تفسیر عیاشی 2 : 289 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 289 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 289 


باب نوزدهم : کراهت رد کردن گدا و فضیلت سیر کردن و سیراب کردن او و فضیلت آب دادن 


- «وامّا تغر صَنّ عَنهْمْ ابتقاء رَخمه من بک ترَجّو ها ققل لَمْم ول" مَیسور|» 
(1) 


و به امید رحمتی که از پروردگارت خویای انم از آشان زو مت 
1 مارم الاخلاق: از امام باقر غلیه السلام روایت شده که فرموده خداوند 
سیراب کردن تشنه را دوست دارد, و هر که تشنه ای سیراب کند از چهار 
پا و غیر آن, در روزی که جز سایه عرش پناهی نیست, خداوند در سایه 
عرش پناهش دهد. 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر که کسی را در جایی 
که آب یافت شود سیراب ب کند, چنان است. که بنده ای ازاد کرده و هر کس 
در جایی که آب وجود ندارد به کسی آب دهد, چنان است که انسانی را 
زنده کرده و هر کس انسانی را زنده کند, چنان است که همه مردم را 


زنده نموده است. 


2 سامم. الاخبار: ومول خدا ضلی. اللة غلیه و الف.و تسلم فرمود: برای 
درخواست کننده حقی است, هر چند که با اسب بیاید. 


و فرمود: درخواست کننده را رد نکنید, اگر چه با جرعه ای آب گرم باشد. 
و فرمود: درخواست کننده را رد نکنید, اگر چه با نصف خرما باشد. 


و فرمود: اگر دروغ گویی گدایان نبود. هر کس آنها را رد میکرد تقدیس 


نمیشد.(2 


ص: 216 


1- . اسری / 28 
2- . جامع الاخبار: 162 


3 التمحیص: ابوجریر از امام باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 


فقیر هدبه خداوند به ثروتمند است, 1 پس اگر نیازش 1 برطرف کند, هد به 
خداوند را قبول کرده و اگر نیازش را روف یقیناً هدیه خداوند عر و 
جل را رد کرده است. 


4 نوادر الراوندی: امام کاظم علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روایت ت میکند که فرمود: هر وقت گدایی, در خانه شمار 
را کوبید و یاد خدا کرد, مبادا رذش کنید. 


و فرمود: سخن سوال کننده را قطع نکنید, بگذارید ناراحتی خود را بیان 
کند و از وضع خویش شما را آگاه گرداند. 


و با همین اسناد فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
اگر این جهت نبود که تهیدستان دروغ می گویند, افرادی که آنان را رد می 
کته وه عونت میب نوا زین هرگز روی سعادت را نمی دیدند! 


فا شمین اناد قرو ده رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ۳ 
0 رس 


و با همین اسناد فرمود: کی علیه السلام فرمود: درخواست کننده را رد 
نکنید, اکر چه با اب گرمی يا چیز اندکی باشد. (1) 


5 مجالس الشیخ: خلاد از کسی روایت ه میکند که گفته است: نزد امام 
صادق علیه السلام نشسته بودیم. ۳ 
او داد. سپس گدای دیگری آمد و به او هم یک درهم داد ۵ دا ناف اهذ 
و به او هم یک درهم داد. سپس گدای چهارمی آمد. فرمود: خدا به تو 
روزی دهد (به او درهمی نداد). سپس به ما رو کرد و فرمود: اگر یکی از 
شما بیست هزار درهم داشته باشد و بخواهد به این صورت ان را خرج 
کند. میتواند ان را خرج کند, سپس مالی برای او باقی نماند. در این 
صورت از جمله سه گروهی می شود که دعا میکنند و دعایشان اجابت 
نمیشود: : کسی که خدا , به او ثروتی بدهد و مال را پاره پاره کند و 
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1- . نوادر الراوندی : 3 - 4 


آن را نگه تدارد..سیس بکوید: خدایا به من زوزی یدهم خداوند. می فرهاید؛ 
مگر به تو روزی نداده بودم؟ پس دعایش اجابت نمیشود و به خود او 
برگردانیده میشود. و نیز کسی که در خانه اش می نشیند و از خداوند 
درخواست روزی میکند, خداوند می گوید: مگر راه طلب روزی را در اختیار 
تو قرار نداده ام که در زمین سفر کنی و از فضلت و برکت من به دست 
آوری؟ پس دعایش برگردانیده میشود. و نیز کسی که به همسرش نفرین 
می کند. خداوند به او میگوید: مگر اختیار او را در دست تو قرار نداده ام؟ 
پس دعایش برگردانیده میشود. (1) 


6 حغوات الرایتنت: ان ایی سفتر از بدرش ازامام باقن علیت الشاام 
روایت ت میکند که فرمود: ایا تم تهوانی. هر رون یی نردم زا خربدم و اراد 
کنی؟ گفت: مالم به اين اندازه نمیرسد. فرمود: هر روز یک مومن را سیر 

کن چراکه غذا دادن ه اطعام مومن از آزاد کردن 0 
دارد. 


اب عباس میگوند: پيامتر ضلی الله علیه: و آله و سنلم. بة-من. فر‌مودند: در 
خواب ب عمویم حمزه پسر عبدالمطلب و برادرم جعفر پسر ابوطالب را دیدم 
وبه آنفا کفزم: پدرم فدای شما گردد, کدام عمل را بهتر یافتید؟ گفتند: پدر 
و مادرمان فدایتان گردد, بهترین کارها را در درود فرستادن بر شما و 
سیراب کردن و دوست داشتن علی بن ابی طالب علیه السلام یافتیم. 


7 نهج البلاغه: علی علیه السلام فر مود: از بخشش اندک شرم مدار که 
محروم کردن از آن کمتر است. (2) 


و فرمود: نیازمندی که به تو روی آورده, فرستاده خدا است. کسی که از 
یاری او دریغ کند, از خدا دریغ کرده و ان کس که به او بخشش کند, به خدا 
بخشیده است. (3) 

8 عدة الداعی: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که تشنه ای را 
سیراب کند, خداوند متعال او را از شراب دست نخورده در بهشت سیراب 


ص: 218 


اما له وی 2 ۶ 292 


2 هه البلاغة:< خکمت 304 
3-. نهج البلاغه : حکمت 67 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین صدقه خنک ساختن جگر عطشان 
است. هر کس جگر کسی را سیراب سازد, چه چهارپا باشد و چه غیر آن, 
خداوند متعال در روز قیامت که 9 ای جز سایه او نیست, برایش 
فش زار ۱۳1 


9 قرب الاسناد: ابن علوان از امام صادق علیه السلام از پدرش نقل می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به سائل یا چیز کمی بدهید 
یا با نرمی و ترحم ردش کنید, چون چه بسا فردی که نه انسان است و نه 
جن, نزد شما بياید تا ببیند با نعم الهی چه می کنید؟ (2) 


قرب الاسناد: ابوالبختری از امام صادق علیه السلام از پدرش از پیامبر 
صلی الا اه ام صم رن اس یت ارات رت اس 9 


مولف: اخبار و روایتها در باب «جوامع المکارم» ذکر شد. 


10 معانی الاخبار: زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: 
هر که آن گونه نیکی کند که با او کرده اند تنها جبران نموده و آن که دو 
چندان جبران کند سپاس گزاری نموده و آن کس که سباس دارد, بزر گوار 
است و آن که بداند هر چه کرده بر خودش کرده, انتظار سپاس مردم را 
نکشد و فزون شدن مهر و محبت مردم را نخواهد. پس از دیگری نخواه که 
در آنچه برای خود کرده ای و آبرویت را بدان حفظ نموده ای, تو رل سپاس 
گزارد و آگاه باش که نیازمند با خواهش کردن از تو, آترففسن وا که نت 
دازد یس تو ابرویت را با تیک تمودن به او نگهدار. )4 


موّلف: با سندهایی در کتاب «المکارم» و کتاب «العشره» فضیلت سیر 
کردن و سیراب کردن گدا ذکر شد. (5) 


احالی متام انم ی الا وه الم ی مام خفل 
مکی که ره دا شر کی بحهمی انعم ای ها هر انم حداونه آد را 
از میوه های بهشت 


ص: 219 


1- . عدة الداعی : 73 
2 ری لاه :2 


3-. قرب الاسناد : 91 
۰-4 . معانی الاخبار : 141 
5- . رجوع کنید به: جلد 74 : 359 - 388 


شراب دست نخورده (بهشت) سیراب میکند. (1) 


2. امالی طوسی: ابن عباس میگوید: شخصی نزد پیامبر صلی الله علیه و 
ی مت چه عملی است که اگر آن را انجام دهم وارد 
بهشت میشوم؟ فرمود: مشک جدیدی خریداری کن سپس با آن به مردم 
آب ده تا اینکه فرسوده و پاره شود. به محض این که آن. مشک باره شود, 
به خاطر آن به بهشت خواهی رسید.(2) 


3. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل میکند که فرمود: 
اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه میشود صدقه اب است. (3) 


4 امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فر مود: ای ان خداوند فقر را به عنوان امانتی به مردم سیرده 
است؛ هر کس ان را پنهان دارد. پاداشش همچون پاداش روزه داری است 
که شب را در عبادت خدا به سر برده است و هر کس ان را نزد ثروتمندی 
فاش سازد و او به وی کمک نکند گویی او را کشته است. آگاه باشید که او 
به قتل رسانده است. (4) 


5. نواب للاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت میکند که 
فرمود: ۳ خدا ضلی الله علبه و آله .ع نسلم فرمود؛ هرگاه امتم در 
برا, بر گدا و درخواست کننده, خود را به کری بزنند و متکبرانه راه بروند, 
خدای عرٌ و جل سوگند یاد میکند و میفرماید: به عژتم سوگند یقیناً برخی از 
آنان را به وسیله برخی دیگر عذاب خواهم داد. (5) 


16 قصص الانبیا ء: از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: در ضمن 
متاحات موسی علیه الساا ما خوا کر وحل این نود کم خدا به ان مره 
ای موسی, 


خر 220 
ادالی ی ۶۱ 1۳5 


امالی‌طوسی ۰17-1 
3-. ثواب الاعمال : 125 


4 . ثواب الاعمال : 167 
وتات الاعمان :225 


که 7 
تا ی و ی 


7. السراثر: امام باقر علیه السلام فرمود: ای محمد. اگر سائل بداند که 
در خواستش چه بار سنگینی دارد, هرگز کسی از کس دیگر چیزی طلب 
تقف. کند: و آن کس که از او چیزی می خواهند, اگر بداند که بخشش چه 
بار عظیمی دارد. هر گز کسی را رد نخواهد کرد. (1) 


8. المحاسن: محمد از امام باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
صدقه روز جمعه پاداشی دوچندان دارد, و امام باقر 7 السلام یک دینار 
صدقه میداد. (2) 


19 تفسیر عیاشی: از ابو حمزه ثمالی نقل است که می گوید: همراه امام 
سجاد علیه السلام در صبح جمعه ای نماز را در مدینه خواندم. بعد از نماز, 
خادمه اش که وشیکه نام داشت را صدا زد و به او فرمود: هر نیازمندی که 
امروز در خانه مرا زد, به او غذا بدهید, چرا که امروز روز جمعه است. من 
عرض کردم: فدایتان شوم, هر کس که گدایی می کند که مستحق نیست ! 
فرمود: ای ثابت ! می ترسم بعضی از اشخاصی که به گدایی به در خانه ما 
می آیند مستحق باشند و ما آنان را از خود برانیم و دچار همان مصیبتی 
شویم که یعقوب و اهل بیت او به آن دچار شدند؛ تاتر این جه. انا غذا| 
بدهید, به آنان غذا بدهید. (3) 


مولف: کل حدیث در کتاب قصص الانبیاء آمده است. 
2 
1- . السرائر : 484 


2 .المحاسن : 59 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 167 


باب بیستم : پاداش کسی که به صدقه سفارش و راهنمایی کند یا صدقه را به بینوایی برساند 


1. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله علیه و 
مانند کسی است که ان کار خیر را انجام داده است. (1) 


. الخصال: علی ابن شهاب ابن عبدربه از پدرش از امام صادق علیه 
لسلام روانت میکند که فرمود: بخشندگان سه کس هستند: خداوند که 
زو رد کار ِِ است.؛ و صاحب مال و کسی با دستان او (به وسیله او) 
بخشیده میشود. (2) 


3 الخصال: ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
بخشندگان سه کس هستند: خداوند بخشنده. کسی که از مال خود میبخشد 
و کسی که در این راه کوشش میکند. (3) 


4 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: هر 
کس صدقه ای را برای نیازمندی ببرد. پاداشی به اندازه صاحب صدقه 
(مال) خواهد داشت بی آنکه از پاداش صاحب صدقه چیزی کم شود. (4) 


5 واب الاعمال: ایو تمشل ان کت که برای او نقل کرده از امام صادق 
غلیه السلام روایت ه میکند که فرمود: اگر کار نیکی در میان هشتاد نفر 
دست به دست بگردد همه آنها پاداش میبرند بی آنکه از پاداش صاحب کار 
نیک چیزی کاسته شود. (3) 


22 


1- . الخصال 1 : 66 
2 . الخصال 1 : 66 
3- . الخصال 1 : 66 
5- . ثواب الاعمال : 127 


باب بیست و یکم : درباره انواع صدقه و اقسام آن از جمله صدقه شب و روز و پنهان و آشکار و 
دیگر انواع آن و بهترین 


انواع صدقه 
1. امالی صدوق: عمرو بن خالد از امام صادق علیه السلام روایت میکند 


که 0 صدقه "روز گناهان را ذوب میکند همان گونه که آب نیک را 


ثواب الاعمال: احمد ابن محمد از ابن فضال همین حدیت را روایت ت کرده 
است.(2) 


2 مالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس صبح صدقه 


3 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل میکند که فرمود: در هنگام صبح صدقه بده تا 
(خداوند) نحسی آن روز را از تو دفع کند و در هنگام شب صدقه بده تا 
(خداوند) نحسی آن شب را از تو دفع کند. (4) 

4 الخصال: انس میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
صدقه پنهاتن. را بسیار بده چراکه آن خشم پروردکار جل خلاله: را قرو 
مینشاند. (3) 


22 5 


1 امالی وه 6 :1۳ 22 


2-. ثواب الاعمال : 129 
3- : امالی ۳ ۰ 
4 . قرب الاسناد : 


5- . الخصال 1 ِِ 


5 الخصال: از ابن عباس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمودند: هفت نفر در سایه خدا قرار می گيرند. روزی که سایه ای 
جز سایه او نیست: پیشوای عادل و جوانی که در عبادت خداوند و 
شودء و کسی که با دست راست صدقه دهد و آن را از دست چیش پنهان 
کند. و کسی که در خلوت به یاد خدا باشد و اشک از چشمانش سرازیر 
گردد. و مردی که با برادر دینی خود ملاقات کند و بگوید: من تو را به خاطر 
خدا دوست دارم, و مردی که از مسجد بیرون شود و در نیت او باشد که 
دوباره برگردد, و مردی که زن زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: 
من از پروردگار جهانیان می ترسم. (1) 


6 الخصال: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: شب هنگام صدقه 
بدهید همانا صدقه در شب خشم خداوند جل جلاله را فرو مینشاند. (2) 


7 عیون الاخبار: امام رضا علیهالسلام از پدرانش از پیامبر صلی الله علیه 
و آلة و سلم زه انت ت میکند که فرمود: صدقه را در بامدادان بدهید, زیرا هر 
کس بامدادان صدقه بدهد بلاها و مصیبتها از (سدذ) صدقه عبور نمی کنند. 
(3) 


8 امالی طوسی: آمام خادق. علیه السلام فرمود؟ زشول خدا ضلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: ِ نت صدقه بدهید, چراکه بلایا و 


9. امالی طوسی: ابویصیر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: بهترین و باارزشترین چیزی که 
توسل کنندگان به آن توسل میجویند عبارت است از: ایمان به خداوند - تا 
خشم خداوند را فرو مینشاند, و کارهای نیک که مرگ ناگوار را دفع می کند 
ها هلاکت کاهیای کوار معط ند ۱9 


2 21 


اه التحصاله 2:2 

2 . الخصال 2 : 160 

3- . عیون الاخبار 2 : 62 
4 امالت وی 1 :157 


و فان وس 2023 


مولف: کل حدیث با سندهایی ذکر شد. 


0 ضعانی. الابار* انیضین ار اسام. صادن علبه السلام ععل. کید که 


فرمود: برقراری پیوند خویشاوندی بر عمر میافزاید و صدقه پنهانی خشم 
پروردگار را فرو مینشاند. (1) 


1. الخصال: علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمودند: دو خصلت است که دوست ندارم کسی در انها شریک من باشد: 
وضوی من که جزء نماز من است و دیگری صدقه دادن من که چون از 
دست من به دست سائل می رسد., در واقع در دست خدای رحمان قرار 


12 معانی الاخبار: در روایت مربوط , به ابوذر آضنه که او از پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم پر سید. کدام بهنر است ؟ فر مود: صد قه 
شخصی کم بضاعت به فقیر سالخورده. ( 3( 


3. امالی طوسی: ابوهریره میگوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم سوال شد: کدام صدقه بهتر است؟ فرمود: این که صدقه بدهی و تو 
سالم و امیدوار به زنده ماندن باشی و از فقر نگران بااشی و به اینکه 
آنقدو تاخیر کنی. تا این که جان به گلو برسد, آن وقت بگویی این قدر به 
فلانی بدهید و این قدر به فلانی. همانا موقع مرگ که رسید» دارایی تو مال 
فلانی شده است (مال از دستت رفته است) ۱۲ (4) 


4. نواب الاعمال: عبد الاعلی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که 
فرمود: بهترین صدقه. صدقه ای است که دهنده آن بی نیاز باشد. (<) 


کل شاب ااصان اه سس ال کر است که از اسام مه نو عاره 
السلام یا امام صادق علیه السلام پر سیدم. : کدام صد قه دادن برتر است؟ 
حضرت فرمود: کوشش شخص کم بضاعت برای صدقه دادن. مگر نشنیدی 
که خداوند رک 


ص: 225 


1- . معانی الاخبار : 264 
2 . الخصال 1 : 18 - 19 


3- . معانی الاخبار : 233 
4 . امالی طوسی 2 : 12 
5- . ثواب الاعمال : 127 


می فرماید: «وَیَوْیرُونَ عَلّی آشیهم ولو کا يهم حضاضَهُ».(1) (و هر چند 
در خودشان اختیاجی. آمبزم ] باشد, آنها را بز خوذشان مقدم می.ذارتد. ) آیا 
(ذو این آنه) فضیلتی: (بزای حضیانی که اینار هن فد تضی ببتی ۱2۱۰۱ 


6. واب الاعمال: عبد 2 ابن سنان نقل کرده است که از امامم صادق 
علبه الشلام شتیدم گنهن فرمدد: با دست خود صدقه دادن, مرگ بد و 
هفتاد نوع بلا را دور می سازد, و او را از وسوسه های هفتاد شیطان که 
همگی , ی می رهاند. (3) 


7. شواب الاعمال: سکونی از امام صادق علیه السلام. و آن چضرت از 
پدراش نیم السلام نقل کرده است که از رسول خدا حِ الله علیه و 
آله و ترا پرسیدند: کدام صدقه برتر است؟ فرمود: صدقه دادن به 
خویشاوندی که با انسان دشمنی بورزد.(4) 


8. نواب الاعمال: خلف ابن حماد از شخصی که از امام صادق علیه 
التلام ردان ت کرده است که فرمود: کسی که در ماه رمضان صدقه دهد, 
خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می سازد. (5) 


9. تواب الاعمال: عمر ابن یزید نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدند: آپا صدقه دادن به فقیرانی که بر در خانه ها می آیند بهتر 
است پا به خویشاوندان؟ حضرت فرمود: نه, بهتر آن است که صدقه را 
برای خویشان خود بفرستد, و این اجر و پاداش بیشتری دارد. (6) 


0. تواب الاعمال: عمر ابن یزید از امام صادق علیه السْلام روایت کرده 
آنفنت. کف قر مهد صدقه آشکارا هفتاد نوع بلا را (از آدمی) دفع می کند, و 


ص: 226 


1- . حشر / 9 

2- . ثواب الاعمال : 127 
3-. تواب الاعمال: 127 
4 . تواب الاعمال: 128 
5- . تواب الاعمال : 128 
6- . واب الاعمال: 128 


7-. ثواب الاعمال: 129 


ارات لها نع یه ازاه این ماع فطل کرو ات وهی رون شرف 
فرا می رسید. امام محمد باقر علیه السلام هیچ سائلی را رد نمی کرد. 
(1) 


2. نواب الاعمال: جابر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است 
که فو مهد پاداش عمل نیک و کیفر عمل بد در روز جمعه چند برابر است. 
(2) 


3 شواب الاعمال: عبد اللّه ابن سنان روایت کرده است که فقیری در 
تک از شبهای جمعه از امام صادق علیه السلام درخواست کمک کرد, 
(ولی) حضرت چیزی به او نداد و او رفت؛ انگاه رو به اهل مجلس خود کرد 
و فرمود: چیزی داشتیم که به اين فقیر بدهیم. ولی صدقه در روز جمعه 
ثوابش چند برابر می شود (و خواسته او را فردا بر اورده خواهیم کرد). 
(3) 


قواب الاعمالن: اس اسامت از اصام صادیق لیم الشلام سل کرزن ارت 


که آهام سس العافیق امه ات ام می موه صوفه انب خی کدا ,۱ 
فرو می نشاند. (4) 


5 نوات الاغمال» ابق اشامه از اقام ضادق علیه. السلام روایت: کردم 
است که امام زین العابدین علیه السلام می فرمود: به هنگام شب صدقه 
دادن موجب فرو نشاندن خشم خداوند است. (5) 


6. نواب الاعمال: عبد اللّه ابن سنان از امام صادق علیه السّلام_ روایت 

کرده است که فرمود: دادن صدقه به هنگام شب, مردن بد و هفتاد گونه بلا 
زا دور فی کرداتد, (6) 

7 کتاب النوادر: امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روایت ت میکند که ایشان به سراقه ابن مالک ابن جشعم 
فرمود: آیا نمی خواهی تو را به بهترین صدقه راهنمایی کنم؟ سرلقه گفت: 
بلی؛ پدر و مادرم به قربانت ای رسول خدا ! رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: بهترین صدقه 
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آن است که به خواهرت و دخترت که به خانه تو برگشته (بیوه یا مطلقه 
هو یر ار کفی و رام در امد خر تدارنند کمی کنوه: 


با همین سند, علی علیه السلام فر مود: از وتان خدا سای ماه و له 
و سلم سوال شد: چه نوع صدقه ای بهتر است؟ آن حضرت فرمود: صدقه 
دادن به خویشاوندی که با انسان دشمنی بورزد. 


سلم فرمود: چه نوع صدقه ای برتر است؟ فرمود: صدقه به اسیری که 
چشمانش تر شده است(گریان است). 


امین ستد لین این ای ظالب غایم التاام فرموت او ول دا وان 
شد: چه نوع بخششی برتر است؟ رسول خدا فرمود: صدقه ای که با 
مت و کوشش از سوی شخص, کم توانی, برای شخص فقیر و ناتوانی 
ور رتسول دا ضای اه له واه رودص و در سا نس 
خشم و غضب خداوند متعال را فرو می نشاند. (1) 


8 امالی‌ظوسی< آمسلمه رضی له غنه موه رسل خواصلی, ال 
علیه و آله و سلم فرمود: کارهای نیک از مرگهای ناگوار محفوظ میدارد. و 
صدقه پنهانی خشم خداوند را خاموش میکند. و برقراری پیوند خویشاوندی 
بر عمر میافزاید, و هر کار نیکی صدقه است و نیکوکاران در ِ 
ره وا نا 
وارد بهشت میشوند, نیکوکاران هستند 2(۰) 
9 تغوات. الرادعت ار امام ضادق یه السلام ال شد که کدام 
صدقه برتر است؟ فرمود: این که صدقه بدهی و تو سالم بوده و امید 


زنده ماندن داشته باشی و خوف فقیر شدن را داشته باشی و نه این که 
صبر کنی تا جان به گلو برسد و بعد بگویی اين مقدار برای فلانی و آن 
مقدار برای فلانی. زیرا در آن موقع دیگر اموالت مال فلانی شده است ! 


ص: 228 


1- . نوادر الراوندی : 1 - 3 
2 . امالی طوسی 2 : 216 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کار نیکی صدقه است., و هر 
آنچه که شخص با آن آبوفنشن را پاس میدارد, به عنوان صدقه برای او 
نوشته میشود. 


وا اا ای ماس ی الم ی همست ات شوه 
که فرمودند: هر مسلمانی باید هر روز صدقه ای بدهد. عرض شد: چه 
کف اتف آن کار مارد فرص اند آنجه افش ارت در رام باه 
میشود را کنار بزنی و شخصی را به مسیرش راهنمایی کنی صدقه است, 
و اگر از مریض عیادت کنی صدقه است. و امر به معروف و نهی از منکر و 
جواب سلام دادنت. همه صدقه است. 


ص: 229 


باب بیست و دوم : واجب بودن خمس و کیفر کسی که آن را ترک میکند و حکم آن در زمان غیبت و 
وق یا ار ای 


1 الاحتجاج: از اسحاق ابن یعقوب منقول است که آنچه از محمد ابن 
عثمان العمری در آنچه از امام زمان به او رسیده است: و اما ان جماعت 
که اصوال.ها را وست دار بش ان کسن که عال.:ها را خاال-داند هار 
آن بخورد بة: درشتتی که. انش خوردم است. و اما خمس بر شیعه ما حلال 
انستته اوقت مور خکوعت ها جر اظایفه یه سا کشتم است: :| علال 
زاده باشند و حرام زاده نگردند. (1) 


2 الاحتجاج: از محمد ابن جعفر الاسدی منقول است که آنچه به او وارد 
شده از محمد ابن عثمان العمری در جواب مسایلی از امام زمان: و اما 
آنچه سوال از وقف ناحیه ما تخووی. که ان را برای ما مقژر گردانید و 
صاحبش بعد از آن محتاج به آن شد, هر چه صاحب آن به مستحقّان تحویل 
تداومه. صاحت عال. اخبان داوو. و انا انح شسلیم. اهل. انخفای: نمود 
صاحبش را اختیار نیست خواه به آن محتاج باشد خواه نباشد, فقیر باشد یا 
غنی رو انا انچه سقال تععدی از امن ان کش که اموال ها نوا که در اشتبار 
اوست, خلال بداند وه در آن تض ف نمایده تصرف او در هالشن بذون اخازه 
ماست ؛ پس هر که چنین کند او ملعون است و ما در روز قیامت دشمن او 
خواهیم بود. و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ی ات 
خداوند برای عترت من بر آنها حرام کرده است, حلال بشمارد, بر زبان من 
اه با زر ات دی سین ات و هر که , 1 
کرد او از جمله ظالمین 


ص: 230 


1- . الاحتجاج : 264 


مات و لعنت خداوند بر او است بنابه فرموده خویش: : « لا لَعتَة ال رآ" 
الظالمین», (1) (هان ! لعنت خدا بر ستمگران باد. ) (2) 


اکمال الدین: سنانی و دقاق و مکثب و وژاق همگی از جعفر اسدی همین 
حدیث را روایت کردهاند. (3) 


. اکمال الدین: ابو علی ابن ابی حسین اسدی از پدرش روایت کرده 
۳ دست خطی از طرف شیخ ابو جعفر ابن عثمان عمری 
بدون سابقه و درخواست و تقدیم سوال به من رسید به این مضمون: بسشم 
امن ریم لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی که از مال 
ین سا نا مس ی اس کار ال ای نی ار 
خود حلال داند نه کسی که آن را حلال نداند ولی از آن بخورد و با خود 
هت اس ات ترا همه اساصی ات خی و را را ال 
شمارند و بر خلاف حکم خدا نظر دهند و در اين باره چه فضیلتی برای 
حجت علیه السلام بر دیگران است. گوید: به حق آنکه محمد را برای مردم 
پیامبر مژده بخشی فرستاده است, بارٍ دیگر در آن توقیع نظر کردم دیدم 
بدان مضمونی که در دلم افتاده بود درآمده است: 


تشم الله ا لسن التیم. لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسی که 
تک( 


الاحتجاج: الاسدی مثل این حدیث را روایت کرده است. (<) 
4 تفر قمی* صو از تیک تفه المش کی ۱ 


و بینوایان را غذا| نمی دادیم. 4 فرمود: حقوق آل محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم از خمس است.؛ برای 
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2 . الاحتجاج : 267 
3-. اکمال الدین 2 : 198 


4 . اکمال الدین 2 : 201 
5- . الاحتجاج: 286 
60- . مدثر | 44 


خویشاوندان, یتیمان, بینوایان و در راه ماندکان: که آنان خاندانخ .معند 
صلی الله علیه و اله و سلم هستند. (1) 


5. تفسیر قمی: «ولا تحَاصُونَ عَلّی طقام المشکین»,(2) و بر خوراک 
[دادن ] بینوا همدیگر را بر نمی انگيزید. 1 بیعنلی مراعات نمیکنند و آنان 
کسانياند که حقوق آل.هخمد ر کته در دنه و احفال: شمان.ه مان ۵ 
در راه ماندگان انان را خوردند. [0) 


6 تفسیر قمی: «وسیق الذین اقا رهم الی الْجتَهٍ رُمَّا»,(4) و کسانی 
که از پروردگارشان پروا داشته 9 به بهشت سوق داده 
شوند. 1 یعنی گروه گروه «حتّی ادا جاوّوها وَفْتَحَتٍِ بوّابما وقال لَهْم حرتلها 
سلام علیکَم طبنَمٌ» (تا چون بذان رسند و درهای آن [به رویشان] گشوده 
گرد وتنگهیانان آن به ایشان کوینده «سلام نز یضار خویتن. آهدید: يعني به 
پاکی زاده شدید؛ چرا که تنها پاک زادگان به بهشت راه مییابند «قاوخلوها 
خالدین» در آن درآیید [و] جاودانه [بمانید]) امیر موّمنان علی علیه 
السلام فرمود: همانا فلان کس و فلان کس و فلان کس, حقّ ما را غصب 
کردند و با ان کنیز خریدند و با زنان وصلت کردند. بدانید ما شیعیانمان را 
اه ره ۱ 


7 قلل الضرا ترایه ان اتام اقفر عاید السلام رواته کته که فو دی 
آمیز الخوشن لت ام اشان عم تسه را از خینن دز جات 
قرار دادند تا ولادتشان طیْب و پاکیزه باشد. (6) 


علل لش ان ایو سر ار اعام. اقفر لد لام رات نکن که 
فرمود: امیر المومنین علیه السْلام فرمود: مردم از ناحیه شکم و عورتشان 
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9ب تسیر قمی. : 728 
5-. تفسیر قمی : 582 
6-. علل الشرایع 2 : 65 


ما را به ما اداء نمی کنند ولی شیعیان ما و فرزندانشان از این نظر در 
توسعه بوده و خمس که حق ما است بر ایشان حلال می باشد. (1) 


9 علل الشرایع: داود رقی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
می فرمود: تمام مردم در سایه مظلمه و ستم بر ما زندگی می کنند ولی 
ما شیعیان خود را از اين نظر در حلیت قرار دادیم. (2) 


ان الشراعا یه الله اس کر حی کب از آفام صاوق هلت کلام 
شنیدم که می فرمود: من از شما شیعیان درهم و از اکثر اهل مدینه مال 
اخذ می کنم و قصدی ندارم مکر پاکی شما. (3) 


1. اکمال الدین: ابو بصیر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
خداوند به شما خیر دهد, چه عملی بنده را به راحتی وارد جهنم می کند؟ 
فرمود: هر که درهمی از مال یتیم بخورد و ما یتیمانیم. صدوق میگوید: 
ق و هت 
میگفتند و همچنین هر امامی بعد از او یتیم است و آیه 10 سوره نساء در 
باره خوردن اموال پتیمان به ظلم و ستم در باره آنان نازل شده است و 
بعدا در باره سایر ایتام هم مجری گردیده است. گویند ذ7 (مروارید) یتیم, و 
در را یتیم توصیف کنند , به خاطر آنکه بی قرین و نظیر است. (4 


2 عمال الدین: محمد ابن عیسی ابن عبید اللّه بقطینی گوید: به امام 
علی ابن محمد علیه السلام نوشتم: قربانت گردم, مردی برای شما چیزی 
از مال خودش را قرارداد کرده است و سپس بدان نیازمند شده است؛ ایا 
آن را برای خود بردارد يا برای شما بفرستد؟ فرمود اختیار با اوست تا 
زمانی که آن را از دست خود بیرون نکرده است و اگر به دست ما هم 
رسیده باشد ما نظر داریم که اگر بدان محتاح شود او در آن مال همراهی 
و پاری میدهیم. (ظ) 
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3-. علل الشرایع 2 : 65 
4 . علل الشرابع 2 : 200 
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خ ایند طیسین؟ غلی این ارام از حرش قل صکند که کفته. ارت 
من خدمت امام جواد علیه السلام بودم که صالح اين محمد اين سهل 
(متولی اوقاف قم) شرفیاب شد و گفت: سرور من ! من ده هزار درهم از 
اموال شما را خرج کرده ام, مرا حلال کن. امام جواد فرمود: حلالت کردم. 
بعد از آن که صالح ابن محمد رفت, ابو جعفر فرمود: یک نفر خود رآ بر 
ال ال ی ای اه را وت ان 
در سفر را می خورد و می بلعد, نقتق فی آید و قی. وید خلالم کنن. که 
هزینه زندگی کرده ام . فکر می کنی غیر از این تصور می کرده است که 
من خواهم گفت: «حلالت کردم»؟ به خدا| سوگند که روز وایسین بازپرسی 
سختی خواهد داشت. (1) 


اقب این شهر آشوت: آیفها شم اسامام ناف علبة السلام نف مرکد 
که فرمود: خداوند متعال به محمد صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
همانا من تو را برگزیدم و و علی را انتخاب کردم و از شما نسلی پاک قرار 
دادم که برای انها خمس را مقرر کردم. 


جهنم می کند؟ فرمود: هر که درهمی از مال یتیم بخورد و ما یتیمانیم. 
)2 


6. تفسیر عیاشی: ابو جمیله از یکی از یارانش, از یکی از ائمه علیهم 
السلام روایت کرده است که: خداوند در خمس, سهمی را برای آل محمد 
که درود خداوند بر آنها باد. واجب فرموده است؛ اما ابوبکر به خاطر حسد 
و دشمنی از این که سهمشان را به نها بدهد, سرباز زد و خداوند فرموده 
است: «5 قن. ام کم ها آنرل اد قأول-تک هم القاسقون»,(3) 


[و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند, آنان خود 


ستمگرانند. ) (4) 


17 تفسیر عیاشی: از سدیر, از امام باقر علیه السلام روایت شده است 
که فر مودند: ای ابوالفضل ! ما , به گواهی کتاب خدا| در خمس حق داریم, 


بش آ کر ان را 
ص: 234 
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ااخخطویی »227 
تفسیر عیاشی 1 : 255 


لغو کردند و گفتند؛ از جانب خدا| نیست پا آن را نشناختند, تفاوتی ندارد (در 
هر صورت به ما تعلق دارد.)(1) 


19 تفسیر عیاشی: از فیض ابن ابو شیبه, از مردی, از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمودند: همانا شدیدترین و سخت ترین 
حالتی که مردم در روز قیامت با آن مواجه خواهند بود, هنگامی رخ خواهد 
داد که صاحب خمس قیام کند و بگوید: پروردگارا ! خمس من کجاست؟ و 
شیعه ما در قبال آن گرفتاری ندارند. (2) 


9. کنز الفوائد: عبد له ابن بکیر به امام صادق علیه السلام میرساند که 
در باره آیه: «وَیْل لِلْمّطََفْین»,(3) (وای بر کم فروشان ). فرمود: منظور 
کسانی هستند که خمس تو را کم میدهند یا محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم. را. «الذیق ادا اکتالوا علی الناشس تست نون»(3 که حون از مردم 
پیمانه ستانند, تمأم ستانند. ۲,یعنی وقتی, حقوق خود را از غنائم میخواهند 
کامل میگیرند «و |ذا كالومَم أو ورَومَمْ بُعُسرُونَ», (5) (و چون برای آنان 
پیمانه يا وزن کنند, به ایشان کم دهند. ۱ از 
آنها بخواهند کم میدهند. و فرمود: «وَیّل ِ للمَکَذیین» (6) (وای بر 
تکذیب کنندگان در آن هنگام. ) وای بر کسانی که وصی تو را تکعذیب میکنند 
ای محمد.() 

20. ی ی و هارون 
(اموال) ات ا تفت تلعکبری 5 امام ند همانا ۲ 

را به ما اعطا کرده است میداند که آن برای ما زیاد نیست. 


1. کتاب تاویل لیات الظاهر: امام ابوالحسن موسی کاظم علیه السلام, 
از پدرش روایت ت کرده است که: شخصی از امام محمد باقر علیه السلام, 
درباره این آیه؛ 


ص: دای 2 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 62 
2 . تفسیر عیاشی 2 : 62 
3- . مطففین / 1 
4 . مظففین / 2 


0 
ین 107 
7- . کنز الفوائد : 373 


«والذین فی امَوالهمٌ حَو" مَعْلوٌ * آلسَایّل والْمخژُوم»,(1) (و همانان که 
در اموالشان حقی معلوم است, برای سائل و محروم) پرسید. پدرم 
فرمود: ای شخص! اين را , باصن با یرو در زوا: یت کردن آن خوب دقت 
کن و ببین چگونه از من روایت میکنی. سائل و محروم دارای شأن و 

و 
است که حق خود را درباره اهل بیتش از خدای متعال مسئلت میکند و 
محروم کسی است که از خمس محروم شده است که منظور از ان همانا 
امیرالمومنین علیه السلام و امامان صلوات الله علیهم اجمعین هستند. آیا 
حو د افت و فهمیدی؟ سائل و محروم آن گونه که مردم می گویند, 


عنم للم این بکین به اعام ضادق علنه: الشلام مبرسانه که دربارخ آنن 
فرموده خداوند: «وَبل لِلَمطغفین», (3) (وای 


ِِِ 1 ۹ ۳ اتّاس 1 0 4 


(که چون از مردم پیمانه ستانند, تمام ستانند ) یعنی وقتی حقوق خود را از 
غنائم میخواهند کاقل: میگیرند 5 آذا كالْوهم و وَرَنوهم بْحْسرّون» ,(5) 


[و چون برای آنان پیمانه يا وزن کنند, به ایشان کم دهند) یعنی وقتی 
خمس ال محمّد را از انها بخواهند کم میدهند. (6) 


ص: 236 


1- . معارج / 24 - 25 

2 . کنز جامع الفوائد : 419 
3- . مطففین / 1 

4 . مظففین / 2 

5-. مطففین / 3 

6- . کنز الفوائد : 373 


باب بیست و سوم : آنچه در آن خمس واجب است و دیگر احکام آن 


مولف: برخی از روایتهای اين باب در باب زکات طلا و نقره از باب های 
زکات ذکر شد. 


1 الخصال: عمار بن مروان نقل می کند که از امام صادق علیه السلام 
شتیدم که فرمود: در خیزهاین که از معادن و در دریا و کته ها بیرون آوردم 
می شود, خمس واجب است. (1) 


2 تسد ان اسف اه وا سا شاوی مه 
معدن ها و غواصی و غنیمت, و ابو عمیره پنجمی را فراموش کرد. 


صدوق می گوید: گمان می کنم پنجمی که ابو عمیر آن را فراموش کرد 
ی ات ی رم اه ای ار 
حال وراه است فصایان بال عرام راتس اهامای را 
من رای راهم امد کار ای واه یس خسن 
ان را پرداخت می کند. (2) 


خر افضال اسر کداصلی لاد شایه د آله مصام در میت ضوو ید قلی 
علیه السلام فرمود: ای علی ! همانا عبد المطلب در جاهلیت پنج سنت نهاد 
که خداوند آنها را در اسلام به اجرا درآورد, زنان پدران را بر پسران حرام 
کرد وت نازل فرمود: «ولا نکجُواً ما تکح آباة من النساء» ,(3) 
و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورده نکاح مکنید. 1 و او 
گنجی پیدا کرد و خمس آن را بیرون آورد و 


طره 297 
1-. الخصال 1 : 139 


2 . الخصال 1 : 140 
3- . نساء / 22 


صدقه داد و خداوند چنین نازل فرمود: «وَاعَلَمواً تما عغنمتّم من شی ء قأَنّ 
لله. خَفسة»,(1) (هبدانید. که هر چیزی زا بة غتیفت. گرفتية: یک .بنجم. آن 
برای خدا است. ) و چون زمزم را کند, آن را برای آپ دادن به حجاج تعیین 
کرد و خداوند چنین نازل فرمود: «أَجَعَلنمْ سقایة الحاح وعمَارة القسُجد 
الحرام کَمَن آمن بالله وَالبوّم الاخر» (اآبا شیراب ساختن حاجیان و آباد 
کردن مسجد الحرام را همانتد. |کار | کی تتدا شته این که به دا هرهز 
بازیسین یمان آورد. ) و دیه فتل را ضد شتر قرار داد و خدا همان را در 
اسلام اجرا کرد. و طواف نزد قریش تعداد مشخصی نداشت و عبد 
المطلب هفت شوط را سنت کرد و خدا آن را در اسلام اجرا کرد. (3) 


خن ای سا ال ار ار آسای صا اس 
حدیبت را روایت ت کرده است. کل حدیت در احوال مربوط به عبدالمطلب 


آصتخ است. 


3 معانی الاخبار: زید ابن علی از پدرش امام سحجاد, از پدرش حسین ابن 
علی از پدرش علی ابن ابی طالب علیهم السلام روایت ت کرده است: که 
تا | خلت له ها وی حا ریسا و مهن وی سس 
و معدن طلا و نقره خمس دارد.(4) 


6 معانی الاخبار: ابوعبید از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که 
فرمود: در سیوب خمس واجب است. ابوعبید گفته است: سیوب مال 
پنهان شده در زمین است و به نظرم حتما از سیب که به معنای عطا و 


بخشش است اقتباس شده است. گفته میشود «از بخششهای الهی و 
عطای او است.» (۵) 


7 بصائر الدرجات: ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت میکند که آیه 
خمس را بر ایشان خواندم, فرمود: آنچه برای خداوند ات برای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و آنچه برای رسول خدا است برای 
ما مقرر شده است. سیس فرمود: سوگند به خدا که خداوند بر مومنان 
آسان گرفته است به اینکه , بف. آناز: یدج 


ص: 239 


1- . انفال / 
2- . توبه / 19 


3- . الخصال 1 : 150 

4 . معانی الاخبار : 303 و «جبار» باطل و رایگان شدن خون است که نه 
دیه دارد و نه قصاص. 

5- . معانی الاخبار: 267 


درهم روزی داده و یک درهم ان را برای خدا قرار دادهاند و چهار درهم را 
به صورت حلال میخورند. سیس فرمود: این از احادیث سخت و ملد 

است که فقط کسانی که خداوند دلهای انان را با ایمان ازموده است بدان 
عمل میکنند و بر ان شکیبا هستند. (1) 


مولف: بعضی از احکام خمس در باب انفال خواهد آتد 


8 المحاسن: سکونی از امام صادق از پدرش از علی علیه السلام روایت 
میکتد که شخضی نزد آیشان آمد و کفت: و 
در پی اينکه بدانم حرام است پا حلال سهل انگاری کردم و قصد کردم توبه 
کنم و نمیدانم حلال و حرام آن را تشخیص دهم و در واقع بر من مبهم 
کشته است. علی علیه السلام فرمود: یک پنجم مالت را صدقه بده, چراکه 
خداوند با یک پنجم از چیزها راضی میگردد و باقی مانده مال برای تو حلال 
است. (2) 


9 فقه الرضا: بدان خدا تو را مورد رحمت قرار دهد که زمین از 
خداست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می دهد و فرجام [نیک ] 
برای پرهیزکاران است. و از امام موسی این جعفر علیه السلام روایت 
مر که ار ام ۱ رای 
در حالی که زبانه اب از پشت پایش روانه بود. فرات؛ دجله, نیل و نهر 


مهربان و نهر بلخ. پس هر چه را اين نهرها آب دهد يا آب از آن بکشند 
برای امام است و دریایی که محیط دنیا را فراگرفته, ان ثنر. بر ای امام 


است. 


و از ایشان روایت شده که فرمود: خداوند عرٌ و جل مهربه فاطمه سلام 
الله علیها را یک پنجم دنیا قرار داده است, پس آنچه برای او مقرر شده 
بود به فرزندانش تعلق گرفت. 

فرمود: هر که درهمی از مال یتیم بخورد و ما یتیمانیم. 


ص: 239 


لت بضاتر الورخات 29 
2- .المحاسن : 320 


خداوند برد کل فرمود: «وَاعْلَمَواً نما عنمتّم من شی ۶ من [۳ حمَسَة 
ولِلرَسُول ولذی القَربی»,(1) و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, 
یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] است )تا آخر آیه, و 
را رن 
مالها و چیزهای دیگر خود او است که مالکیت حقیقی دارد ۱2 
مردم است عنوان عاریه دارد, و مردمان به مجاز مالکند نه به حقیقت. 


و آنچه مردم به دست می آفزند همه غنیمت است, هی تفاوتی میان 
گنجها, معادن, غواصی مال‌ کی کف ور ان اختلاف نیست و در باره آن 
ادعای رخصت شده است وجود ندارد. سود تجارت و مالی که حاصل 
دسترنج است و دیگر سودهایی که از کسب و کار و صنعتها و ارئها و دیگر 
موارد به دست میاید, از ان جمله است. زیرا همه اين موارد غنیمت و 
فایده و روزی خداوند عز و جل است, چراکه روایت شده, خمس خیاط از 
سوزنش و خمس صنعت کار از صنعتش است. 


بنابراین بر هر کسی که از این راهها مالی را به دست آورد, خمس واجب 
است. پس اگر آن را بپردازد حق خداوند را که بر او واجب بوده است. ادا 
کرده و در معرض فزونی اموال قرار میگیرد و بقیه اموالش برای او حلال 
و پاکنزه میگردد و خداوند بر آنچه به بتد کانش درباره فزوتی اموال ع یاک 
گردانیدن از بخل. وعده مید هد قادر و توانا است بدین صورت که او نفس 
خویش را از اموال حرامی که در اختیار داید و در آن بخلي ورزیده. پی نیاز 
سارداشن آن که تپردارد | «قسر الا و اافره دک فو الکسران القین» 
را او در اس ما وا ار رز 
خداوند پروا داشته باشید و حق خداوند را در آنچه در اختیار دارید بیردازید 
تا خداوند در سایز اغوالتان بر کت بیندازد و آن باک. کرداند خراکه خداوند 
عرُ و جل بی نیاز و ما نیازمند. هستیم و خداوند فرموده است: «لن بتال 
اللة لخوفعا ولا دِمَاوها وَلکن بتاله وی" منکُمٌ». (هرگز [نه ] گوشتهای آنها 
و نه خونهایشان به خدا| نخواهد رسید» ولی [اين ] تقوای شماست که به او 
های) کم و زیاد رها 


ص: 240 


- . انفال / 41 


نکنید و برای انجام اين کارها بشتابید و از عواقب درنگ کردن و تاخیر 
انداختن بر حذر باشید چراکه بسیاری از امت های پیشین به خاطر همین 
هلاک شدند و چنگ زدن و اعتماد کردن فقط برای خداوند است. 


0 سم ای اد این شستان. از آمام صادق علبه السلام رحانهه رده 
است که فرمود: ی ی ی و خمس 
از آن جدا می شود و آن چه باقی می ماند, میان کسانی که برای به درست 
آوردن آن جنگیدند و آن را به عهده گرفتند, تقسیم می شود و اما فیء و 
اشال فعط بهرسول خدا لاله هه له دام احتضاص ارت 11 


11 تفسیر عیاشی: از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که در باره مردی که از اصحاب ما باشد و زير پرچم آنان می جنگد و 
قتیمتی به دنت می. آوز ن.بزنتید: فر مود: خمس ما را می پردازد و سیس 
غنیمت برای او حلال و پاک است. (2) 


2. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مودند: ِِِ غنیمت جدا 


می شود. سپس چهار قسمت بقیه آن میان کسانی که برای به دست 
آوردن آن جنگیدند و يا کسی که آن را به عهده گرفته است. تقسیم می 
شود. (3) 


3. تفسیر عیاشی: از اسحاق ابن عمار نقل شده است که گفت: از 
ایشان شنیدم که فرمودند: بنده ای که از پول خمس چیزی را بخرد. عذری 
ندارد که بگوید: پروردگارا! من آن را با مال خود خریدم, تا اين که اهل 
خمس به او اجازه دهند. (4) 


14 تفسیر عیاشی: از ابراهیم ابن محمد نقل شده است که گفت: به امام 
هادی علیه السلام نامه نوشتم و از ایشان در بارهم آنچه پرداخت آن از 
آبادیها واجب است, پرسیدم؟ چنین نوشتند: خمس پس از تأمین هزینه. 
گفت: سپس با اصحابمان مناظره کردم. گفتند: خمس, بسن از آن.جیزی که 
حاکم می گیرد پس به او چنین 
نوشتم: همانا تو چنین گفتی: خمس رپ 
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1 تقسر غباشی.1: 62 


از هزینه, و اصحاب ما در باره هزینه, اختلاف نظر دارند. ایشان چنین 


نوشتند: خمس پس از مقداری که حاکم می گیرد و پس از هزینه مرد و 
خانواده اش است. (1) 


5 تفسیر عیاشی: از فیض ابن ابو شیبه, از مردی, از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمودند: همانا سخت ترین حالتی که مردم 
در روز قیامت با آن مواچه خواهند بود. هنگامی است که صاحب خمس 
پلند شود و بگوید: پروردگارا! خمس من کجاست؟ و شیعه ما در قبال آن 
گرفتاری ندارند. (2) 


16 تفسیر امام حسن عسکری: روزی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
به یارانش گفت: کدام یک از شما امروز زکاتش را پرداخت کرده است؟ 
علی علیه السلام گفت: من. پس منافقان در قسمت پایین مجلس با 
یکدیگر نجوا کردند و میگفتند: علی چه مالی دارد تا از آن زکات بیردازد؟ 
پس پیامبر فرمود: آن منافقان در آخر مجلس درگوشی چه چیزی به هم 
میگویند؟ علی گفت: بله, خداوند متعال گفته آنان را به گوش من رسانید. 
میگویند: علی چه مالی دارد تا از آن زکات بدهد. هر مالی که از امروز تا 
روز قیامت به غنیمت گرفته شود - ای رسول خدا!- پس از شما برای من 
خواهد بود و حکم من در باره مالی که از غنیمت در زمان حیات شما برای 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همین طور است ای علی. 
و اما زکات ان را چگونه مییردازی؟ علی علیه السلام گفت: من از زبان 
شما تعریف خداوند از خودم را شناختم و اینکه نبوت شما پس از این به 
صورت ملکی گزنده و جابرانه خواهد شد و بر خمس من که شامل اسیران 
و غنیمتها میباشد مستولی میشوند و آن را میفروشند و آن اموال برای 
خریدار حلال شمرده نميشود, زیرا سهم من در آن است و من سهم خود را 
در آن اموال به همه شیعیانم میبخشم تا منافع آنها در خوردنیها و نوشیدنیها 
حلال گردد تا حلال زاده باشند و فرزندان آنها اولاد حرام نباشند. رسول خدا 
ی اس وا مصام وی که کی تفه ای سر ار سرا 
نبخشیده است و رسول خدا نیز در اين کارت از تو 
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لک تقسیر غباشی 1 ۵3 


یی بای ۵2*1 


تبعیت میکند و برای پیروانش هر سهمی را اعم از غنیمت و بیع. بر گردن 
هر یک از پیروانم باشد حلال میکنم, در حالی که من و تو آن را برای غیر 
انها حلال نمی کنیم. (1) 


فرمود: هر جا که مال ای ی را ات 
۳4 


ِ ار حفص این البختری از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 


محمد ابن ادریس رحمه الله گوید: مقصود از ناصبی در این دو روایت ت اهل 
جنگ (ناصبی حربی] است. زیرا آنان با مسلمانان اعلام جنگ کردهاند 
وگرنه به هیچ وجه گرفتن مال مسلمان و کافر ذمی (اهل جزیه) جایز 


نیست.(3) 


9. رجال کشی: ابوصیر میگوید: علبا اسدی حاکم بحرین شد و هفتصد 
هزار دینار و تعدادی برده و چهارپا به دست آورد. آن گاه همه آن ها را نزد 
امام صادق علیه السلام آورد و گفت: من از سوی بنی امیه به حکومت 
ی مرا 
زا رد ها آمزده او ,انم که خدامت خی از ایت ها زا بزای ی 
امیه قرار نداده است و همه آن ها متعلق به شماست. امام صادق علیه 
السلام به او فرمود: آن را بیاور. اش ات و علباء مال را در مقابل او 
گذاشت. امام به او گفت: ضا از که فتول مردیم یه که بخنيديم وان ز۱ 
برای تو حلال کردیم و بهشت را از سوی خداوند برای تو ضمانت نمودیم. 
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20. رجال کشی: عبدالجبار ابن مبارک نهاوندی میگوید: در سال دویست و 
نه خدمت سرورم رسیدم و به او گفتم: فدایت شوم, از پدرانت برای من 
روایت شده است که هر فتح که با گمراهی فتح شود برای امام است؛ 
ایشان فرمود: بله. گفتم: فدایت شوم, در یکی از فتح هایی که با گمراهی 
صورت گرفت مرا اسیر کردند و من بنا به دلیلی از دست کسانی که مرا 
تصاحب کرده بودند رهایی یافتم و به عنوان برده 


ص: 243 


اه رک هه 3 
2-. سراثئر : 476 

3-. سرائر: 476 

4 . رجال کشی : 175 


و بنده خدمت شما رسیدهام. فرمود: قبول کردم. او میگوید: زمانی که 
برای رفتن به مکه آماده شدم به ایشان گفتم: فدایت شوم من حح رفتم و 
ازدواج نمودم و کسب و کارم به گونهای است که دوستانم به من کمک 
میکنند را ۱ ندارم. پس هر امری دارید بفرمایید ! فرمود: به 
۳ بازگرد و تو در حج رفتن و ازدواج نمودن و کسب و کارت حلال 
شده ای 


زمانی که سال دویست و سیزده فرا رسید نزد ایشان رفتم و بردگی را که 
بدان تعهد داده بودم به یادش اوردم. پس فرمود: تو در راه خدا ازاد 
هستی. به ایشان گفتم: قدابت شتوم آن,را در ضمانت تافهای: بر آیم بتویین: 


فرمود: فردا به دست نو میر سد. پس با نامه هایم نامه ای به دستم رسید 
که در آن امده بود: 


«به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ این نامه ای از محمد ابن علی هاشمی 
علوی برای عبدالله ابن مباری است که به او فتوا میدهم که من تو را در 
راه خدا و دنیای آخرت آزاد کردم, هیچ صاحبی جز خدای یکتا نداری و هیچ 
کس بر تو سلطه ای ندارد در حالی که تو غلام من و بعد از من غلام ورثه 
من هستی . : و نوشت. در ماه محرم سال دویست و سیزده نوشت و با 
دست خی آن زا اقضا کر شمه این عایم ما اتکترتر انوا سفز 
زد. () 


1 هدایه: هر چیزی که گیفت. ان به یک دینار برسد, در آن.خمسشن برای 
خداوند و رسول خدا| و خویشاوندان و پتیمان و بینوایان و در راه ماندگان 
اففت اه ا ها خداویی است برام صس اعدا ضلی ال اب > الم 2 
ینام استه و انجه‌سراع «سول دا است ترا اوستد و قوی العری: 
خویشاوندان او هستند. و یتیمان, یتیمان اهل بیت و بینوایان, بینوایان انها و 
در راه مانده, در راه مانده انها است. و اختیار ان بر عهده امام است که 
نی در میان انها تقسیم کند چه همه و چه برخی از انها حضور 
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- وَاعْلْمُو ی وَللرَسَول ولذی نی 
تا ن ابر بیل لبیل ان کنثم آمنثم مٌ بالله وَمّا انرلتا علی عبد 
یوم الفْرقان یوم التَقّی ها وال عَلی کل شَیهء قدیر. (1) 


و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر 
و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است, اگر به 
خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی [حق از باطل ] - روزی که آن دو 
گروه با هم روبرو شدند - نازل کردیم, ایمان آورده اید. و خدا بر هر چیزی 
تواناست. 1 


- ها قاء رل عَلی شوه من هل الم له ور سولی, ولذی لفْرْبّی 
والیتامی والْعساکین وان السییل کی لا یکون دولة ین الاعنتاء منک وقا 
اک الاسولٌ قَحْدو وقا تَهاكمٌ له قانتقوا وائُوا له ان ال شدیهة 
العقاب. (2) 


4 


(آنچه خدا از [دارايی ] ساکنان آن. قریه ها عاید پیامبرزش گردانید: از آن 
خدا| و از آن پیامبر اوآ و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی ] و یتیمان ۲ 
بینوایان و در راه ماندگان است., تا میان توانگران شما دست به دست 
کرد ار فرستاده [او] به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما را 
باز داشت. بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. 1 
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روایات: 


1. قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام درباره اين سخن 
خدای تبارک و تعالی «واَْمُوا لقا عُیِشم من شمء فان لِله حفَسَة 
وَللرَسُول 7 اب والیتَامی», (و بدانید که هر چیزی را به غنیمت 
گرفتید. یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و 
بینوایان است. ) پرسیدم. پس به او گفته شد: اگر دیدی که یکی از این 
اضای سس اس مس از ی وی سر پامه کار بای را 

فرمود: این بر اساس تصمیم امام ات * ]یا دیده ای که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم چطور عمل میکرد؟ مگر نه اينکه بر اساس نظر و 
دیدگاه خویش عمل میکرد و امام نیز همین طور است. (1) 


2 عیون الاخبار,(2) 


هه تا هعموص اس اما 
اه ار ی وا 
سخنانش فرمود: 


اما آیه هشتم قول خداوند است «و اعْلَمّوا آتما عَِمیم من شوه ء قَأن له 
حُمُسَةٌ و للرَسول و لذی الفْرّبی», (3) (و بدانید که هر چیزی را به غنیمت 
گرفتید: یک بتجم آن برای خدا و بیامبر و براق خویشاوندان ااو | و یمان و 
بینوایان است. 4 پس حق تعالی سهم اقربا را به سهم خود و به سهم پیامبر 
مقترن فرموده. پس این تمایزی است میان آل و امت چراکه حق تعالی 
اقربا را در مکانی ذکر فرموده و مردم را در مکانی دیگر بعد از آن مکان و 
پایین تر از آن مکان ذکر فرموده و برای خویشان نبی آنچه برای خود 
پسندیده است, پسندیده است و ایشان را برگزیده زیرا که در مرتبه اول 
خود را ذکر فرموده و مرتبه دوم رسول را و بعد از ان ذوی القربی را در 
هر چه از خراج و غنائم و سایر غنائم به دست اید و در غیر این مقام نیز هر 
چه برای خود پسندیده است برای ایشان پسندیده است و در این مقام 
فرموده و قول او حق و صدق است «و اعلَمُوا اما هد و ۶ فان 
له خُمَسَة و للشول و لذی لسن نت تاکیدی است اکید و اثری 
است قائم و ثابت برای آن ها تا روز قیامت در 
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کتاب ناطق خداوندی که بطلان در آن زمان و بعد از آن ژمان دز آن نکنخد 
و کتابی فرستاده شده از جانب پروردگاری حکیم و پسندیده است. اما این 
سخن خداوند «والیتامی والَمسَاکین» بتیم هر گاه ینیمی او برطرف شود 
او را از غنائم بهره نباشد و همچنین مسکین هر گاه فقر و مسکنت او پایان 
تاس اهوا تصضی اه ام نامه کففم ازور امخلال باشدو نکن سمم 
ذی القربی برای ایشان تا روز قیامت ثابت و محقق است چه غنی باشند و 
چه فقیر زیرا که احدی غنیتر و بی نیازتر از خداوند بزرگ و از جناب پیامبر 
نیست, با وجود این حق تعالی برای خود سهمی و برای پیامبر سهمی قرار 
داده و انچه برای خود و رسول خود پسندیده برای ذی القربی پسندیده 
است و همچنین در فیء. هر چه برای خود و پیامبرش پسندیده برای آتها 
نیز پسندیده است؛ چنانچه در آیه غنیمت که به همین نوع جریان یافته و 
ابتدا به تفس خود. فرفود. یس از, آن به..زسول. خودر سن. از آن به.زی 
ی ۳ 9 
و در آیه شریفه طاعت : نیز چنین کرده است و فرمو : «یا 
ام 98 توا طیقوا ال و طیقوا لول و أولی ار ملک (1) 
را ات و و 
خود را [نیز] اطاعت کنید. ) پس در اين آیه ابتدا نفس خود را فرموده و 
پس از آن رسول خود و بعد از آن اهل بیت پیامبر را ذکر کرده است و 
همچنین در یه ولایت؛ خداوند فرموده است: «انما کم ال و رَسولةه و 
الذین أَمَتُوا» ,(2) (ولیث شما, تنها خدا| نن ات و کسانی که ایمان 
آورده اند. 4 پس طاعت و ولایت ایشان, و اطاعت و ولایت رسول را به به 
طاعت و ولایت خود مقترن ساخته چنانچه در آیه فیء و آیه غنیمت؛ , سهم 
ایشان و سهم رسول را به سهم خود مقترن داشته است. تبارک الله! 
چقدر بزرگ است نعمت او بر این اهل بیت. 
اما در قصه صدقه, خود و سول خود و اهل بیت آن جناب را منزم و 
ساخته است, و فرمود: «اتمَا الصْدقاث للفْقراء و المساکین و رالعا 
و شا ف23 وف الژقاب و یمیت و فی نعربل | 
السّبیل قر بِصَه من الله».(3) 


ری 247 


۱ ۱ 
۲ 
۱ 


- . نساء / 59 
2 . مائده / 55 
3- . توبه / 60 


(صدقات. تنها به تهیدستان ۳1 بینوایان و متصذبان [گردآوری و پخش ] اه 

کسانن که دلشان: بة. ذست آورده می. شود و جر ارام ازادی ] بزدکانه 

وامداران؛ و در راه خدا؛ , و به در راه مانده, اختصاص دارد. [اين ] به 
فریضه از جانب خداست. ) پس آیا در آن مییابی که حق تعالی چیزی از آن 
را برای خود یا رسول خود يا برای ذوی القربی قرار داده باشد چراکه حق 
تعالی خود و رسول و اهل بیت خود او را از صدقه منزه فرموده و سهمی 
در آن قرار نداده است بلکه حرام کرده است., زیرا صدقه بر محمد و ال 
محمد حرام است زیرا صدقه چرکهای دست مردم است و برای محمد و 
آل محمد حلال نیست زیرا که ایشان از هر بدی و چرکی پاکند؛ ؛ پس چون 
حق تعالی آنها را مطهر قرار داده و برگزیده است. آنچه را که برای خود 
پسندیده. برای آن ها پسندیده است و آنچه را برای خود ناخوشایند دانسته, 
مرا انا تیر تاخوضایند داشته است: است تشن این آبه. هشتم بود. 111 


3 . تفسیر قمی: : «چ اعْلموا نما عيقثم من شی ء قأنَ له خفتة و لول 
و لذی الفریی» ما زو بدانتد که هر خبزی. را به غنیمته گرفتيد: یک تنجم 
آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان است. ) 
ذوی القربی امام است «والیِتامی والْمَسَاکین وَابنِ ن السّبیلٍ» اینان یتیمان 
مخصوص خاندان محمد و بینوایان و در راه مانگات فخصوض آنان هستند: 
پس, از غنیمت یک پنجم خارج میشود و به شش سهم تقسیم ميشود, یک 
سهم برای خداوند و یک سهم برای رسول خدا و یک سهم برای امام و امام 
سهم خداوند و سهم رسول خدا را به ارث میبرد و بدین ترتیب امام سه 
ستص از تست ناهد اشت مر شسه‌شمم مدای انا وان امسر 
و بینوایان و در راه ماندگان آنان است. 


در حقیقت امام به تنهایی اد هشن تمه نمض را به: کشت با ورق را 
خداوند آنچه را از پرورش یتیمان و کمک به مسلمانان و پرداخت قرضهای 
آنان و روانه کردن آنان برای حج و جهاد بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم لازم کرده, بر امام نیز ملزم گردانیده است. و این سخن رسول خدا 


است آنسان که خداوند آیه «التبیهُ 
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اوّلی بالمَومنین من أنفَسهمٌ»,(1) (پیامبر به ممنان از خودشان سزاوارتر 
[و نزدیکتر] است.) را بر او نازل فرمود. و ایشان همچون پدر برای 
مسلمانان است. پس زمانی که خداوند ایشان را پدر مومنان قرار داده. 
آنجه بدر تست به: فرزند.بر کردن: دارد بر ایشان ملزم کرده است و در 
اين رابطه فرمود: هر کس مالی را به جا گذارد. برای ورثهاش خواهد بود و 
هر کس قرض و تباهی ای را به جا گذارد بر عهده من خواهد بود. پس امام 
ی بر پیمیر انم بوده. بر عهده دارد و از اين جهت سه سهم از 


4 الخصال: نجده حروری نامه ای به این عباس نوشت و چهار چیز از وی 
پرشتید آبا پیامیر خدا صلی اللم‌شلیه و آلمرو شلی‌هی رهبا زنان هم بم جنگ 
می رفت؟ و آیا چیزی را به آنان: تفنشنم. قی. کرد؟ و از محل مصرف 
خمس ! 0 
فر کت پرسد۱ آنی کاس به آو توت اما ور باه نان باضر دا هن 
ی اس وا را یی ری به آنان سهم نمی داد؛ 
و اما خمس, ها کمان هی کم که ان مال‌ ها استه کروحی کضان کروند 
که ان مال ما نیست اما صبر کردیم؛ : و اما بتیم, پایان یتیمی او نیرومند 
شدن اوست و آن همان احتلام و بلوغ است مگر اینکه در او رشدی نبینی و 
او نزد تو سفیه يا ضعیف باشد که در این صورت ولی او را نگهداری می 
وکا انم سای ار اه ه ای سا کی 
کشت ولی خضر کافرشان را می کشت و مومنان را رها می کرد, اگر تو 
خاتوخضر اه فدرانام اکاهی وهای 3 


تفتسیر قمیه ات زا ااقعیی عیو والمت کین وا نو السییل »۱9 (وحق 
خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را [دستگیری کن ]. ) 
منظور از ذ افو خویشاوندی رسول خدا| اون الله علیه و آله است و 
درباره کاطمه‌سلام الله علیها نازل شدو اسنت: لدا ببا میر‌صلی الله علیه و 
آله فدی را به او داد. مسکین نیز 
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بغتی درماندگان فرزندان فاطمه سلام الله غلیها و اين السبیل بعتی در راه 
ماکان ال عحصه علیمم الشلام هقی ان فاسلمه سام الم عتا: ۲۱۱ 


6. الخصال: عیسی ابن عبد الله علوی از پدرش از جدش جعفر از پدرش 
محمد ابن علی علیه السلام روا یت کرده که فرمود: براستی خدایی که جز 
او معبود بر حقی نیست. چون صدقه را بر ما حرام کرده. خمس را برای ما 
مقرر داشته, صد قه بر ما حرام است, ولی خمس برای ما واجب است و 
پیشکشی بر ما حلال است. (2) 


یواست ای تا اکن خی ال شاه که کشت 
خمس برای خدا| و پیامبر و خویشاوندان پیامبر است. و این همه خمس 
نیست و گاهی در میان کسانی که خداوند عرٌ و جل آنها را نام برده تقسیم 
میشود و پس از آن خلفاء آن را به خویشاوندان خویبش بخشیدند. کفتم: 
همه آنها؟ گفت: بلکه همه آنها. (3) 


8 الخصال: زکریا اين مالک جعفی گوید, از امام صادق علیه السلام درباره 
اين گفته خدا «و اعْلَموا آئما مت من شی ع فان له حَمُسَة للرسول و 
لذزی الَفرّبی والیتاعی والعشاکین وان السْییل» [و بدانید که هر چیزی را 
به غنیمت گرفتید, یک:بنجم آن اس ۱ [او ] 
و یتیمان و بینوایان و در راه هاند کار است. 1 پر سیدم» فرمود: سهم خدا| 
برای پیامبر است که هر جا خواهد مصرف کند و سهم خمس رسول از 
خویشان اوست و سهم خمس خویشان, خویشان پیامبر است و اما یتیمان, 
یمان حاندان سامیر است. انق. عجار سمم در کاندان: بجامین است: اولی 
سهم مساکین و ابن سبیل را تو می دانی که ما صدقه نمیخوريم و صدقه 
نها خلال سست, صدفه حن مسا کیت و آنن سل اشت, ۵۱ 


9. تفسیر عیاشی: از ابو جعفر احول نقل شده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: قریش در باره مس چه می گویند؟ گفتم: می پندارند که 

به آنها می باشد: فرمود: به. خداء اتصاف به خرج ندادند. اکز مباهله 
ای در کار بود به وسیله 
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ما مباهله مي کردند و اگر مبارزه ای در پیش بود به وسیله ما مبارزه می 
کردند, پس ایا ما و انها با هم مساوی هستیم ؟ (1) 


سر خایهاعال کل کم ات دا سای له سا مور 
بارن تعضی از چیرها که‌فردم آن: زا انکار شن. کننم.ضعیت کردم, اعام 
وود با آمایک فوتیمی وس ناسر ای هو 
ای که سا ی رها را 
ای وا ار و را او 
کس را دعوت نکرد. و روز مباهله هم, علی و حسن و حسین علیهم السلام 
را با خود برد. ایام مال.هاا انیت و رن مها وی به آنها؟ (2) 


یر فاشی» آز فبدالله این‌تستان. از آمام ضادق. غلیه السلام 
روایت شده است که گفت: از ایشان شنیدم که نجده حروری به آبن عباس 
نامه نوشت و در باره موارد و مصادیق پرداخت خمس پرسید؟ پس به او 
ادعا می کنند که از ان ما بیست. پس صبر و تحمل کردیم. 1:11 


12 تفسیر عباشی* از زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر نقل شده 
است که به ایشان علیه السلام عرض کردند: حق امام در اموال مردم 
چیست؟ فرمودند: فیء و انفال و خمس و هر چیزی که فیء يا انفال یا 
خمس يا غنیمت از آن عاید می شود. خمس ان برلی اپشان است " چرا که 
خدا| مهف فرمات «واغلنها انها تنم غنمتم من شی ء قَأن لله حمْسَةٌ وَللرسُول 
ولذی ری الیتامی والعساکین وابن السبیل». (و بدانید که هر چیزی را 
به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او ] 
و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. ) و هر چیزی که در دنیا است, 
یشان مره ای از انار نیش اند کستت ۱ بوداعت خسس بان وه 
نم ان عضا 
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کند, (بداند) مقداری را که برای آن شخص دعا می کنند (و از راه دعا : به او 
میرسد). بیشتر از چیزی است که (آنان) دریافت می کنند. (1) 


13 تفسیر عیاشی: از سماعه, از امام صادق علیه السلام و ابو الحسن 
علیه السلام روایت شده است که گفت: از نکی. از ان دو در باره خمس 
پرسیدم. فرمودند: خمس فقط در غنیمتها مصداق دارد. (2) 


4 تفسیر عیاشی: از محمد اين مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است کم در پاره این سخن خدای تبارک و تعالی: «واعلمَواً ما عنم 


شن شیء قَأنّ له خمتَه وللتسول ۴ الْفوَبی». فرمودند: آنان 
حوشا ان پسول خها صلی.الاه که والم هو فلم شید ۱3۱ 


نس خاش از محمو انم فصیل, اد امام رضا عایه السلام رات 
شده اس که گفت: "از ایشان ,در پاره این فرموده خدای عز ۳۳ 
«واعْلَموا ما عَنِمتّم من شی ء فان له حمسَة وَلِلرّسُول ولذی الَفَزبی» 
بت و یا ا عرص الم اه 2۱ 
رای ات ۷ 


ای اشحا. ار فص ار افام اون یمالسا مایت 
شده است که گفت: از ایشان در باره سهم صفوه (خالص) پرسیدم؟ 
فرمودند: برای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بود و چهار پنجم 
برای مجاهدین و استواران و خمس میان موارد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم تقسیم می شود. هاای: جوییم: آن (اين موارد) برای ما است 
و مردم می گویند: برای شما نیست. یک سهم برای ذوی القربی و از آن ما 
است و سه سهم برای یتیمان و مساکین و در راه ماندگان که امام آن را 
میان انان تقسیم می کند. پس اگر به هر گروه از انان یک درهم رسید» 
امام در باره آن حکم می کند و آن را برای ذوی القربی قرار می دهد. و 
فرمود: آن را به ما بر می گردانند. (5) 
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17 تفسیر عیاشی: از منهال بن عمر وه از امام سجاد علیه السلام روایت 
شده است که گفت: امام فرمود: برای یتیمان و مساکین و در راه 
ماندگان ما است. (1) 


5 تفر غباشی؟ از رگونا ین مالک خعفی: از آنام ضادق. کلبی السلام 
پوایت کرده که از ایشان در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «واعلَفوا 
نما عَنِمتّم من شی ء قأنَ لله حمسَة وَلِرسول لپ ۳۰ َالیتَامی 
والْمَسَاکین وابن السٌبیل» پرسیدم. فرمودند: اما دا ترای -تاستر 
سا ای و و ات کی سا یراس ی ی درد 
خمس پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. برای ما و خویشاوندان او 
اتتت و مس حفی الفرنی برآی وان سار است».عطور از بامی. 
پتیمان اهل بیت اوست. پس اين چهار سهم را برای انان قرار داده است. 
اما مساکین و در راه ماندگان, تو می دانی که ما صدقه نمی خوریم و برای 
ما جایز نیست. پس آن به مساکین و دز راه مائدکان تقلق دارد. 21 


9. تفسیر عیاشی: از عیسی ابن عبدالله علوی, از پدرش, از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است که گفت: فررمودند: همانا خدایی که خدایی 
جز او نیست.؛ صدقه را بر ما حرام دانسته است و خمس را برای ما قرار 
داده است. صدقه بر ما حرام است و خمس برای ما واجب است و 
کاف اس ات سا ال ات ۰ 


20 زید ابن حسن انماطی گفته است که از ابان,ابن تغلب ,یشنیدم که 
گفت: از امام صادق درباره این سخن خداوند وی غْن النّفال, قلِ 
فان بل و الرَسَول» پرسیدم که در باره چه کسی نازل شد؟ فرمود: به 
خدای سوگند که در باره ما نازل شده است, و هیچ کس در این آیه با ما 
شریک نیست. گفتم: ابو الجارود از زید ابن علی بن ابی طالب روایت کرده 
است که فرمود: تا زمانی که به خمس نیاز داشته باشیم, از ان ها اشست: و 
چون از آن بینیاز شویم. دیگر ما را نرسد که با آن 
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خانه ها و کاخها بنا کنیم. امام صادق فرمود: چنان است که زید گفته است. 
و زید گفت: در حقیقت من درباره انفال پرسیدم و آن مخصوص ماست. 
(1) 


داشتیم که اسیری از خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده شد 
از تانق ات .که نها زا کت و کته زا مولال. در علی ابن 
حسین فرمود: ای پیرمرد ساکت شو و به من گوش کن. من ساکت شدم و 
به تو گوش کردم تا اینکه دشمنی درونت را نسبت به من آشکار کردی, آیا 
قرآن را خوانده ای؟ گفت: بله, فرمود: آیا در آن برای ما حقی مخصوص 
که برای دیگر مسلمانان نباشد, یافته ای؟ گفت: خیر. فرمود: قرآن را 
نخوانده ای. گفت: البته قرآن را خوانده ام فرمود: پس سوره انفال را 
نخوانده ای «واغلَقواً ما عَنِمتّم من شی ء وان [ ۹ حمسد حَمُسَء وللرَسول ولذی 
الق و عبداتی آنان چذ کسانی هشتند ؟ گفت: خبرم. فرمود: همانا ما آن 
کسان هستیم. گفت: آپا واقعا شما آن افراد هستید؟ فرمود: بله, دیلم بن 
عمر میگوید: پیرمرد دستش را بالا برد سپس گفت: خداوندا من از کشتن 
خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دشمنی با خاندان او به سوی 
تو باز میگردم و توبه میکنم. (2) 


مولف: در کتاب سلیم بن قیس هلالی دیدم که او گفت: امیرمومنان ی 
علیه السلام فرموده است : والیان, پیش از ما متصدی کارهایی شدند که از 
روی عمد با رسول خدا صلی الله علیه و آله مخالفت کردند, و اگر من 
مردم را اه آن منم اهر به تر ی آن نمأیم, تمام لشکرم ۱( 
پراکنده میشوند ؛ و حدیث طولانی را بیان کرد تا آنجا که فرمود: ۳ 
القربی را ندادم مگر : به کسانی که خداوند امر فرمود به آنها بدهم,, کسانی 
ِِ ,(درباره آنان) میفرماید: «ان کنئم آمتلم بالله 5 ها از ایا 1 
یو واه به خدا که منظور از ذوی القربی ما هستیم. و یتیمان و 
ِِِ و در راه ماندگان مخصوص ما است چراکه خداوند برای ما در 
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داشت از اینکه به ما چرکهای اموال مردم را بخوراند. (ط) 


مولف: کلینی مثل این حدیث را در «الروضه» از علی ابن ابراهیم از 
پدرش از حماد ابن عیسی از ابراهیم ابن عمر الیمانی از ابن ابی عیاش از 
سلیم روایت کرده است. (2) 


و طبرسی در «احتجاج» مانند این حدبت را از مسعده بن صد فقه روایت 


کردم است (3] که تمام جهانتها در باب فتهما کر شند: 
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- بسألوتک عن الاأنقال فُلٍ الأنقال لِلّهٍ والٍشول. (1) 


([ای پیامبر, ] از نو در باره غنایم جنگی می پر سند. بگو؛ «غنایم جنگی 
اختصاص به خدا و فرستاده [او ] دارد. 4 


- چَما آقاء ال عَی شوله ولهْم قل أَوجتثغ عََبّه من یل ولا رکاب وَلک" 
له تعلط وشله علي مر تفا وله قي کل شمه فد 


ورطةانا وینضژون ال وََسُولَة ولیک 


[و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید, [شما برای 
تصاحب آن] اسب يا شتری بر ان نتاختید, ولی خدا فرستادگانش را بر هر 
که بخواهد چیره می گرداند, و خدا بر هر کاری تواناست. آنچه خدا از 
[دارایی ] ساکنان, آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید, از آن خدا و از آن 
پیامبر [او] و متعلّق به خویشاوندان نزدیک [وی] و یتیمان و بینوایان و در 
راه ماندگان ٍِِِ توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را 
فرستاده. [او] به شما داد آن را بگیرید و از آتچه شما را باز .داشت: 
بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است. [اين غنایم. 
نخست ] اختصاص به بینوایان مهاجری دارد که از دیارشان و اموالشان 
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رانده شدند: خواستار فضل خدا و خشنودی [او] می باشند و خدا و 
پیامبرش را یاری می کنند. اینان همان مردم درست کردارند. 1 


روایات: 


1 تحف العقول: رساله امام صادق علیه السلام درباره غنیمتها و وجوب 
خمس برای صاحبان ان: 


از آنچه که ذکر نموده بودی دربافتم, اهتمام داری مواردی را که خدا به آنها 
خرسند است دریابی و بدانی چگونه من سهم ذی القربی را از ان قهاره 
برداشت می کنم. و همچنین از اینکه درخواست کرده بودی تو را در جریان 
همه اين موارد قرار دهم, منظورت را دریافتم و اینک خوب دل بسپار و 
چشم خرد خود را نیک بکشا و انگاه از جانب خود انصاف ده که فردای 
قیامت در پیشگاه پروردگارت که تو را امر و نهی فرموده چگونه باید باشی 
که برایت ت سلامت بارتر باشد. خداوند به ما و تو, توفیق ارزانی فرماید. 


بدان که پروردگار من و پروردگار تو, چیزی را نادیده نگرفته و پروردگارت 
هرگز فراموشکار نیست و چیزی را در قرآن فروگذار نکرده و هر چیز را به 
خوبی شرح فرموده است. به راستی, خدای تبارک تربار ک رفن 
عم خود.در فران تا تفت ۱ راجع به تقسیم آن 
در راه هایش بیان فرموده نیست ؛ زیر| خداوند چیزی از ان را در هی آیه 
ای از قرآن نیاورده مگر آن که به دنبال آن راههای مصرفش را بیان کرده 
است. و این دو را از هم جدا نساخته است. 


عالی تن ارات کسای فر تخت مود که تیان کن وال کون 
ولی حق و حقوقی را برای کسانی مقژر داشته که با تغییر عناوین, زایل 
می گردد ؛زیرا وجوب روزه از پیر سالخورده به خاطر کهولت سن زایل می 

شود وج رات ار سیکسا گر و هم نو و یم 
مسافری که در سفر درمانده شده, با رسیدن به شهر خود ساقط می گردد 
وبا اشکه در بارتجع ازتظی تعلیم ار تاکیدهه شده و از آنچمدن جال 
احرام مرتکب می شوند نهی به عمل امده, ولی با این همه, اگر از انجام 
آن جلوگیری نمایند یا برای انجام آن کسی به سختی افتد, گزاردن حج 
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از او ساقط می شود. خدای عر و جل در باره صدقات و زکات - و آن 
نخستین قالی است که خداوند موارد مصرفش, را مقزر داشته , هی 
فرماید: «َا الصّدقاث فعراء والعساکین والقاملین عَنا والمولقء 
فلوم وفی الثقاب والقارمین وَفی سبیل اللّهٍ وان السّبیل».(1) 
(صدقات. تنها به تهیدستان 0 بیته آبان و شقض با [گردآوری و پخش] آن؛ و 
کسانی که دلشان. به دست آورده هی شون.. هدر ارام ازادی | بردکان:.و 
وامداران؛ و در راه خدا, و به در راه مانده, اختصاص دارد. 4 بنابراین 
خداوند موارد مصرف زکات را به پیامبر خود اعلام کرده و زکات جز به 
ایشان شامل حال دیگری نمی شود در هر موردی از این موارد بخواهد, 
خی ای یه سا ریس ایا 
دریافت زکات مردم و چرک های انها بازداشته است؛ این است راههای 
مصرف زکات. 


آله فومر ی هر کش «شصی را کسه مرا بایان تن فان است و هر 
کس یکی از انها را اسیر نماید, سهم او از غنائم مردمان چنین و چنان 
است؛ زیرا| خداوند به من وعده داده که مرا بر انها پیروز گرداند و 
لشکریان را به غنیمت من دراورد. 


چون خداوند مشرکان را شکست داد و غنیمتهای جنگی جمع آوری شد., 
ی ی با ول آلاه: تو به ما امر کردی تا با 
مشرکان پیکار کنیم و ما را بر آن تشویق نمودی و فرمودی: هر کس یکی 
از آنها را اسیر نماید سهم او از غنائم مردمان چنین و چنان است و هر کس 
از انها را کشته ام و بر آن بینه و واه دارم و یکی از دشمنان را اسیر 
کرده ام؛ پس ای پیامبر خدا, انچه را بر خود واجب ساخته ای به ما ارزانی 
دار, انگاه بنشست. 


نتنآ امه ده این انم امس ی درف پا رل ال ماع اه 
قبیل ترس از دشمن يا بی رغبتی به اجرت و کسب غنیمت بر سر راه ما 
نبود تا مانند رزمندگان برای دستیابی به غنائم اقدام کنیم, بلکه ترس ما از 
این بود که اگر از اطراف تو دور شویم و به جمع آوری غنائم پردازیم, 
افرادی از لشکز حشر کان بر و 
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حمله ور شوند و چون تو را بی یاور یافتند بر تو هجوم آورند و آسیبی به 
وجود مبارک رسانند. اینک. اگر. به این رزمتدنان آنچه می, خواهند بدهی: 
رزمند دی رشتتالی مس یت اد تفر هر 
آنگاه بنشست. 


سپس همان انصاری برخاست و همان سخنان خود را تکرار کرد آ گاه 
بنشست. هر یک از آن دوه ننته. با ر سخنان خود را تکرار کردند. 


پيامبر صلّي اللّه علیه و آله روی از آنان بگردانید و در اين هنگام خدای عرّ 
۱ 0 7۳۱۱7 عن الأنقالٍ»,(1) ([ای 


پیامبر, ] از تو در باره غنایم جنگی می پرسند. ) و انفال نافی: فراگیر بود 
برای آنچه در آن روز به دست آورده بودند. مانند گفته خدا: «وما آقاء اللهٌ 
علن تسوله»:(2] 


و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید. + و نیز این 
آیه «نَمَا عَنِمثم من شی ع».(3) , لو بدانید که هر چیزی را به غنیمت 
گرفتید. ) و نیز اين آیه: «قل الأنقال لِله وَالرَسْول»,(4) 


(بگو: «غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده [او ] دارد. + به این طریق, 
خداوند آن را از دست آنان خارج نمود., و از آن خود و پیامپرش ساخت و 


آنگاه فرمود: «هََفواً ال اَلخواً دات بتکم واطیقوا ال وَرَسولهُ |ٍن 
هو م45 )2 


از دا و ارت وا کر سای سا و اک اشان این از 
خدا و پیأمبرش اطاعت کنید. ) چون پیامبر خی له علنه و آله چم مدنه 
بازگشت, خدا| این آیه را فرو فرستاد: ,«واعلمو آنما غنِمتم من شی ء قَأنَ 
له خَفتة وللشول ولدی اْفربتی والیتاقی والساکینِ وان الیل ان 
نتم آمشم بالله وما انرلتا علی عبدتا نوم الوقان َو ای الجفعان».(6) 


[وبدانید که هر خیزی را به غنیمت کرفتیده یک بتجم آن برای خدا و پیامبر 
و برای خویشاوندان [او ] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است, اگر به 
ای ی وه و یا 
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روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند - نازل کردیم, ایمان اورده اید. 1 
اما اينکه فرمود: «لله» همان گونه که انسان می گوید: این برای خداست 
و برای توست و سهم خدا از آن برداشته نمی شود. تفن با میر «خیلنی اه 
علیه و آله آن غنیمتی را که به دست آورده بود به پنج سهم تقسیم کرد 
سهمی را برای رسول الله برداشت تا نام او را با آن زنده نگه دارد و پس 
آ- خود آن زا به ارت کذارده نمی هم از آن به:خویشان خود از فرزندان 
عبد المطلب داد و سهمی برای یتیمان مسلمانان اختصاص داد و سهمی 
سفرشان تجاری نباشد, قرار داد. اين روز بدر بود و اين هم راه و روش 
تقسیم غنائمی که در سایه شمشیر به دست امده بود. 


کر ای که دون اه اسب ساران سرا ان دوه 
1 قصه اش از این قرار است: شکانت مهاجران به مدینه اضذند: انصار 
تینی از خانه ها و تیفی از اموال خوو زا خر اخبار آنها گر اند میاخران 
در آن هنگام حدود صد مرد بودند ؛ پس همین که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله بر بنی قریظه و بنی نضیر پیروز گشت و به اموال آنان دست یافت, 

به انصار فرمود: اگر می خواهید خانه ها و اموالتان را بت مهاسران 
فا کار نموده بودید پس گیرید ی اموال به دست آمده را بین 
آنان تقسیم کنم, و اگر می خواهید آن اموال و خانه هایتان را از آنان پس 
روا اس وا سا سای تس ای هار که 
ان ی ان دا 
انا تقد کرره همان در اخقار انان ان سانه. 


سن. دای غازی م الی این هرا ال قرمووه صهعا افاع الق عآن 
رشوله مِنَهْمٌ».(1) 


[و آنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید. ) یعنی 
بهود ببیٍ قریظه ۲ «فماأ أَوِحَمُتَم عَلیه من ان 5 رکاب» 21 ([شما برای 
ی چون بنی قریظه در مدینه بودند 


۵ نف کنر آز. آن ند ند که تیا رک به خمله ورفند کان اسب سوار و شتر سوار 
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خداوند فرمود: «ِلْفْمَراء الْْهاجرین الذین أخرجُوا بهن دبارهمٌ وأمَُالم 
یعون فقصلا من اللّه ور صو ان وینصرون اللهَ 5و له اراک هم الصّادقون». 
(1) ([اين غنایم. نخست ] اختصاص به 0 مهاجری دارد که از دیارشان 

و اموالشان رانده شدند: خواستار فضل خدا و خشنودی [او] می باشند و 
.۳ و پیامبرش را یاری می کنند. اینان همان مردم درست کردارند. + پس 
خداوند این اموال را مخصوص افرادی از قریش ساخت که در مهاجرت 
تحت ای الله علیه و آله را همراهی کرده بودند و صداقت خود را در 
ایمان نشان داده بودند. و مهاجران عرب را که از قریش نبودند از شمار 
اختصاص یافتگان به این اموال, بیرون کرده؛ زیرا| در همان آیه فرمود: 
مهاجران بینوایی که خانه ها و اموالشان رانده شدند . ؛ زیرا فقط 
قریشیان بودند که خانه ها فاقوا مسلیا نانی سا که از مها کر هی 
کردند تصاحب می نمودند و سایر اعراب چنین برخوردی با مهاجران 
نداشتند. 


سپس مهاجرانی که خمس به آنها داد را مورد ستایش قرار داد و با درست 
گفتار معرفی کردن آنها, ایشان را از نفاق تبرئه نمود, آنجا که می فرمود: 
«أولیْک هم الصَادقون», ([اینان همان مردم درست گفتارند. 1 نه دروعغ 
گفتار. آنگاه انصار را مورد تمجید و ستایش قرار داد و نیک رفتاری و خوش 
برخوردی و محبت آنان را نسبت به مهاجران یادآوری کرد و ایثاری را که 
نسبت به مهاجران نموده بودند و در دل خود هیچ تقاضایی در این باره 
هیا ی کی ایا ها ام 
نصیب انصار ند بود, هیچ ناراحتی و کپنه ای به دل نگرفته بودند, 
خداوند به ,خوبی آنان را سنوده و فرمود: «والذین وا الا والایمان من 
قبلهم بُجبون عَن هاجر هم ولا یَجدوت فی صذورهم حاجة مِمّا وتو 
وبوْیْرُونَ علی آنفسهم ولو کان بهمٌ حضاصَه وَمن یوق شخ تفسه قاولیُک هم 


الَمفْلِحونَ»,(2) . . 


و [نیز] کسانی که قبل از [مهاجران] در [مدینه] جای گرفته و ایمان 


آورده اند هر کس را که به سوی انان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به 
آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان حسدی نمی یابند و هر چند در 


خردشان احضاخی. امتزم ] اشتق آابار ار 
ص: 261 
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خودشان مقذم می دارند. و هر کس از خسشت نفس خود مصون ماند, 
ایشانند که رستگارانند. 4 


به طور قطع. کسانی نیز بودند که از پیامبر صلّی ال علیه و آله پیروی 
یه ان ای ک ان اس متیر رن 
ایشان و و انتقام جو بودند و دلشان از مسلمانان پر از خشم شده 
بود. چون بیشتر با اسلام آشنا گشتند و به خوبی مسلمان شدند. از اینکه 
در روزگاری که مشرک بودند چنین حالتی داشتند آمرزش خواستند و از 
خداوند متعال تما نمودند که کینه دلهایشان را نسبت به آن مسلمانان که 
قبل از آنها ایمان آورده بودند, بزداید و برای آنها نیز طلب مغفرت کردند تا 
اینکه عقده های دلشان گشوده شد و با همانها یکدل و برادر گشتند و از 
اینکه اين افراد چنین گفتند. خدا آنان را مورد ستایش و تمجید ویژه خود 
قرار داد و رو : «والذین جَاوّوا من بعد هم ولو رب اعفر لتا ولاخوانتا 
الذین سَتَفْوتا بالایقان ولا تجقل فی قلوبتا غلا للذین آمَئوا ربا تک روف 
رَجیٌ»,(1) (و [نیز ] کسانی که بعد از آنان آمهاجران و انصار] آمده اند [و] 
می گویند: «پروردگارا. بر ما .تز ان برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما 
پیشی گرفتند ببخشای, و در دلهایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند 
[هیج گونه ] کینه اعر مگذار. پروردگارا, راستی که تو روف و مهربانی.») 
پس-وسول. خدا بضلی الله علیه ق. له و شلم بة همه مهاخران فزیش به 
اندازه نیازشان که تشخیص می داد عطا فر مود. ؛ زیر| آن مال به عنوان 
خمس داده نشد تا برابر تقسیم گردد و از آن به هیچ کس جز مهاجران 
قربش. , چیزی پرداخت نشد مگر به دو : تن از انصا ر که نام یکی سهل ابن 
یف و نام دیگری سماک این خرشه ابودجانهبود و یامبر برای يت ده از 
سهم خود به خاطر نیاز شدیدی که داشتند عطا فرمود. پیامبر صلی الله 

علیه و آلْه از اموال تصاحب شده بنی قریظه و بنی نضیر که بدون رنج [و 
بدون حمله رزمندگان] اسب سوار و شتر سوار به دستش آمده بود, هفت 
باغ را برای خویش نگهداشت " ژبرا قدک تب همین تطور به. ذفنت: آهده: بود. 


ص: 262 


1- . حشر /10 


اما فاصله خیبر از مدینه, سه روز راه بود و از آن یهودیان بود که با حمله 
مسلمانان به دست آمد و برای تصرّف آن جنگی رخ داد. از این رو پیامبر 
آن رل مانند,غنائم جنگ بدر تقسیم فرمود و خدای عرٌ و جل فرموده است: 
«قّا آقاء ال علی رشوله من هل الفْرَي قِلّه سول ولذی الْفْرْبی 
والتامی والمساکین وَابّن الیل کل تون ول ین الاغنیاء مِنکُمٌ وَمَا 
تاک الشول خَووة وا هام عَْهُ قانتوا»,(1) ۳ خدا از [دارایي ] 
ساکنان آن قریه ها عاید ۱ از آنِ خدا و از آن پیامبر [اوا و 
متعلّق به خویشاوندان نزدیک آوی] و بتیمان و بینوایان و در راه ماندگان 
است, تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده [او ] 
به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت, بازایستید. ) اين بود 
راه و رفشن مضرف. آن خیزری که خذاوند در سایه تلاش. وه خفله. رزهند کان 
اسب سوار و شتر سوار, عاید پیامبرش کرده بود. 


و علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده که ما به حکم همین آیه که 
اغازش تعلیم و پايانش تهدید است. سهم خمس خود را دریافت می کردیم 
تا زمانی که خمس غنایم شوش و جندی شاپور به دست عمر رسید. من و 
سایر مسلمانان و عباس نزد او بودیم. عمر به ما گفت: به راستی تأکنون 
پیاپی برای شما خمس اموال رسیده و شما آنها را دریافت نموده اید به 
طوزری که آمروز دیکر به. آن نیازی. ندارید در خالی: که مسلمانان. ذیگر 
شاخ ی فان ۱ از این مال به عنوان قرض سلف به ما 
بدهید .تا تخشتتین چیزی که در آینده خدا برای مسلمانان برساند. آن. را 
پرداخت کنیم. من از پاسخ دادن به او خودداری کردم ؛ زیرا از این ترسیدم 
که چون آن را به عنوان قرض سلفی تقاضا کرده. اگر در باره حق خمس 
خودمان به او پافشاری نمایم, اصل حق ما را در خمس انکار کند و همان 
را گوید که درباره حقْ بزرگتر از آن گفت که همان میراث ت خلافت پیامبر 
صلّی اه علیه و آله بود که وقتی در باره آن پافشاری ورزیدیم به انکار آن 
پرداخت. ولی عباس به او گفت: ای عمر! حقّ ما را ندیده مگیر؛ زیرا 
خداوند آن را ثابت تر از قانون ارث بین ما مقژّر داشته است. عمر گفت: 
شما از هر کس دیگر سزاوارترید که به مسلمانان لطف و ارفاق 
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تن مرا اه نی راو وال را تفه ای 
را بپردازد و عمر از دنیا رفت. و بعد از او هم دیگر ما نتوانستیم به حقّ خود 


سپس علی علیه السلام فر مود: به راستی؛ خداوند زکات را بر رسول خود 
حرام کرد و به جای ان سهمی از خمس برای او اختصاص داد و زکات را به 
خصوص بر خانواده او (اهل بیت او) حرام ساخت و نه بر قوم و تبار پیامبر, 
و از خمس سهمی بر خردسال و سالخورده و مرد و زن و بینوا و حاضر و 


فان خداوندی را که پیاسر زا از ها و ما را از او قرار داد رتول خذا 
4 109 مسا ان و وان دا 
چیزی نداد ؛ زیرا آنان هم از ما به شمار می آیند و از سهم خود به مردمی 
داد ایا ان ری م۲ کم رسد برای مسا هس ان 
وجود داشت. 

پس به طور قطع, من آنچه را خداوند در باره مصرف انفال چهارگانه 
توضیح داده و انچه را با فرمان خود در باره انها وعده فرموده و با بیان 
شافی و برهان درخشان بیان نمودو_ و وحی بر ان نازل شده و پیامبر 
مرسل به آن عمل کرده است. به تو آگاهی دادم. پس هر که فرمایش خدا 
را تحریف نماید یا پس از آن که آن را شنید و فهمید تغییرش دهد گناه آن 
بر گردن خود اوست و طرف او در آن کار خود خداست. و السلام علیک و 
ره اللت و بر اتف ۱1 


2 تفسی ات محمد آبن مسلم گوید, از امام باقر علیه السلام شنیدم 


3 تفسیر عیاشی: حریز از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
از ایشان درباره انفال پر سیدم (یا پر سیده شد). فرمود: هر آبادی که اهل 
ان از بین 
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بروند» با آن را ترک کنند, تفل است که نصف آن میان مردم تقسیم می 
شوه نضف زیر آز ان سامه صلی الله غاجه م اله .سم است. ۱ 


4. تفسیر عیاشی: زراره, ی ت کرده است که 
فرمود: : انفال عبارت است از سرزمینهایی که توسط اسبان و سواران (با 
جنگ) فتح نشده اند. (2) 


5 تفسیر عیاشی: عبدالله ابن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت 
کردم است که از ایشان در باره انفال سوال کردم. فرمود: آبادیهایی که 
اهل آن, آن را ترک کردند و به هلاک رسیدند و در نتیجه ویران شد. اینها 
ترای حدای تاری مفالی مه رسه لت صلی الله علنه بو آلمرو نام آنزیت: 
(3) 


6 تفسیر عیاشی: محمد ابن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که از ایشان شنیدم که میفرمود: همانا فیء و انفال عبارت است از 
آهتی که یرای خر آن ور نگرفته باشد ها ال ان با خصلهانان 
صلح کرده باشند, يا به دست خود داده باشند و زمین متروکه يا درون دره 
ها. همه اینها مصداق فیء است و برای خدا و برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم است و هر چه برای خدا هست, برای رسولش نیز هست 
و می تواند ان را هر جا بخواهد قرار دهد و پس از پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او باد, برای امام علیه السلام است. (4) 


7 تفسیر عیاشی: از بشیر دهان نقل شده است که گفت: از امام ضاان 
علیه السلام شنیدم که فرمود: همانا خدا اطاعت از ما را در کتاب خویش 
واجب کرده است و مردم نمی توانند نسبت به ما جاهل باشند و بر گزیده 
اموال وداتقال و فراتن کران برای ما امست: ۱3۱ 
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8 تفسیزر. غیاشی؛: از آبو ابراهيم. تقل: شده است که کفت: از ایشان دز 
باره انقال پرسیدم. فرمودند: فز مت که احل. ان از سین و فتم باشتند: 


9 تقسیر غباشی: ابق آسا مه زیدم از آصام ضادق غلیه السلام زر وایت کرده 
است که از ایشان در باره انفال سوال کردم و ایشان فر مود: هر زمین 
متروکه و هر زمینی که به وسیله اسبان و سواران فتح نشده باشد. (2) 


و در روایتی دیگر چ خنیم آفرونن اشته را خدا ای له مه ال ترا 


10 تفسیر عیاشی: از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمودند: انفال از آن ما است. پرسیدم: انفال 
چیست؟ فرمودند: از جمله آن. معادن و بيشه ها و هر زمینی است که 
مالک ندارد و هر زمینی که اهل آن از بین رفتهاند. و همه اينها برای ما 
است. (3) 


در زوانتین ذبکرم یکی. از ان نو از ابان بن تعلب.. از امام. ضادق ید 
السلام روایت شده است که فر مودند, هر مالی که صاحب 3 ورثه نداشته 
باشد, از مصادیق این آیه است: «یشالوتک عن الاأنقال فُلِ الاْنقَال للّه 
وَالرسول». )4 


و در روایت د آبن سنان آمده است که فر مودند: انفال عبارت_ است از 
0 ۱ تفر ان از ان 
دا وشات صضلی الله علوهج اله تلم است:. ۱۶۱ 


و در روایت آبن سنان و محمد جلبی, از ایشان روایت شده است که 
فرمودند: 8 
اموال او از انفال محسوب میشود. (6) 
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قد کر موانت رازم ار همه زوایت ده است: که فرنوجه ان تال 
عبات است ار روصت که هلآو ار که مودهعیا فرار وی 2 
کت فش آنننل ات و ایکا و رساخهصلی لاه غلنه وال هدام 
میباشد. (1) 


11 تفسیر عیاشی: از ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که 
گفت: شنیدم که در باره پادشاهانی که به مردم از اموال عمومی و زمین 
ها می بخشند میفرمود: آن از مصادیق فیء و انفال و شبیه آن است. (2) 


و تاو رخ آیفی دیکره از ثمالی نقل شده است که گفتٍ از امام باقر علیه 
السلام در باره این سخن خدای عالن, پزننیدم: «یشالوتی عن الانقال»: 
فرمود: آنچه در اختیار پادشاهان است,؛ از از امام است. 01 ِ 


2. تفسیر عیاشی: از سماعه ابن مهران نقل شده است که گفت: از 
ایشان 9 انفال پرسیدم. کر مود هر زمین مخز ونه.و اشابت که ار 
2 تا نا 
4) 


3 تفسیر عیاشی: از بشیر دهان نقل شده است که گفت: نزد امام 
صادق علیه السلام بودیم در حالی که خانه از اهل ان پر بود. به ما 
فرمودند: شما ما را دوست می داشتید. در حالی که مردم با ما دشمن 
بودند و با ما رابطه برقرار کردید, در حالی که مردم از ما بریدند. و ما را 
شناختید, در حالی که مردم ما را انکار کردند و ان همان حق است و همانا 
خدا پیش از اين که محمد صلی الله علیه و اله و سلم را به عنوان پیامبر 
برگزیند. بنده خویش قرار داده بود و همانا علی علیه السلام بنده ای است 
که برای خدا خیرخواهی کرد و خدا نیز برای او خیرخواهی کرد و خدا را 
دوست داشت و خدا نیز او را دوست داشت. در کتاب خداء برگزیده اموال 
از ان ما است و انفال از ان ما است و ما قومی هستیم که خدا اطاعت از 
مارا واجب کرده است و همانا شما کسانی را امام خود قرار می دهید که 
جهل مردم در شناختن آنان 
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پذیرفته نیست و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, فرمودند: هر که 
مانند مرگ در جاهلیت است. پس بر شماست اطاعت کردن. چرا که شما 
یاران علی علیه السلام را دیدهاید. (1) 


14 . تفسیر یخی ۶ از تفالی روایت شده اسیت که امام باقر علیه السلام 
دز باره این سخن خدای تبارک و تعالی؛ «یشالونک غن الانقال» پزسیدم. 
فرمودند: هر جچه از آن 2 است. تزای امام است. عرض کردم: اما 
آنان آنچه را در دست دارند به فرزندان و زنان و خویشاوندان و اشراف 
خود, به صورت اقطاع می دهند, تا این که از خواجگان نیز یاد شد. هر چه 
زا تفه هی فرمود ۵ آن یز از آن ها است. تا این که مرجودنوه از آن 
اموال, مبلغی را که از یک درهم تا صد هزاٍ درهم است, عطا مي کند. 
سیس, قرمودند: «هدا]:عطاه تا فافنن اه آنسک بغیر جساب»,(2) رک 
این خن فاشت: زاره را سب ۳ بتختنش .را نگاه دار. ) (3) 


دً1. تفسیر عیاشی: از داود آبن فرقد نقل شده است که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: به ما خبر رسیده اشتت که نطو خدا| 
صلی الله کلب و ال سلم.ان رمشایی که نیو فراتآن را خترمب سس 
ساخت, به علی علیه السلام اقطاع داده بود؟ فرمود: بلی, از انچه را که 
فرات مشروب می ساخت تعجب میکنید؟ انفال بسیار بیشتر است از آنچه 
که فرات را آبیاری میکند. عرض کردم: انفال چیست؟ فرمود: درون دره ها 
و قله کوهها و بيشه ها و معادن و هر زمینی که به وسیله جنگ فتح نشده و 
هر زمین مرده ای که اهل آن, آن را ترک کرده اند و اقطاع پادشاهان و 
رمیتمایی را کم بادهاهان میدید ۶ 


6 تفسیر عیاشی: اژ ابو مریم انصاری نقل شده است که گفت: از امام 
صادق علیه السلام در باره اين سخن خدای تبارک و تعالی: «یِسْأَلْوتکَ عَن 
الأنقال قل 
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لأنقال لِلّهٍ والرَسول». سوّال کردم. فرمود: سهمی برای خدا و سهمی 
برای رسول است. عرض کردم: سهم خدا| برای کیست ؟ فر مود: برای 
مسلمانان است. (1) 


7. تفسیر فرات ابن ابراهیم: ثمالی از امام ِ«ِِ السلام روایت 
میکند که فرمود: , خداوند رتبارک و تعالی میفر : «تّا آقاء رل علّی 
رسوله من هل الْفْرَی قللّه ولو سول ولذی له ,(2) (آنچه خدا از 
[دارايي] ساکنان, از فریم ها عاید بیامترش بردانید. ا< 1 خدا و از آن 
پیامبر [او ] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی ] است. 1 پس انچه برای 
رسول خداست, برای ما شیعه ماست که آن را برای آنها حلال و پاک قرار 
دادیم, ای ابوحمزه, به خدا سوگند غیر از ما و شیعه ما هر کس در مشرق 
و مغرب زمین چیزی از آن اموال به دست آورد, حرام است. همانا ما آن 
را برای شما پاک گرداندیم و برای شما قرار دادیم و به خدا سوگند ای 
ابوحمزه, حق ما را غصب کردند و ما را از حقمان بازداشتند. (3) 


19 مصباح الانوار: این بابویه به ابوسعید خدری میرساند که گفت: فنحامی: 
که 1 «وأآتِ ۳ اک حَفة» ,)4 (حق خویشاوند و مسکین و در راه 
مانده را ادا کن ) نازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
فدک برای تو (ای فاطمه)؛ و در روایت دیگری مثل آن از او نقل شده 
است. و از عطیه روایت شده که گفته است: هنگامی که آیه «وآتِ ۳ 
ای 9 سر ول وا ضای له هه اله هتم واه 
علیها السلام را صدا زد و فدی را به او بخشید. و علی ابن حسین علیه 
ااسا مت نود رل تا صسای ال یم الم سم را سا اجه 
بخشید. و از ابان ابن تغلب نقل شده که به امام صادق علیه السلام عرض 
کرذم: ابا سول جدا.ضلن الله علیع و آله.و نفلم قدی زا بم فاطیه 
بخشید؟ فرمود: رسول خدا آن را وقف کرد پس خداوند این آیه را نازل 
کرد: «وأتِ دا الک تن جه» ندن زسول خدا خی فاملمه را به اسان داد 
گفتم: رسول خدا حقش را , به او عطا کرد؟ فرمود: بلکه. خداوند قبارک. و 
تعالی به ایشان عطا کرد. 
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9. تفسیر قمی: «, تال غن الأْنقال», ([ای پیامب ] از تو در یاره غنایم 
جنگی مي پرسند. ) فرمو د: اپن آیه نازل شد: «بشالوتک عَن الانقال فُل 
الانقال لو وَالرَسُول قا ۳ ال و اصلخوا ات تنم و اطیعوا اللة وَرسْولة 
آن کنثم مَوْمنینَ» ([ای ۳ پر سند. بگو: 
«غنايم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد. پس از خدا پروا دارید 
و با یکدیگر سازش نمایید, و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت 
کنید. ) 


اشتخاق این مار تقل کرد است فاد آیام‌صاوی غلیه الما رازه 
انفال پرسیدم و ایشان فر مودند: منظور اناتنهاینیت است که ویران شده و 
اهل آن. آتجا را ترک کرذهاند/ بش آن بای خدا و رشول خدا صلی. الله 
عو لد مسا تسه اس از آن ادشاهان است ‏ بای اما ات 
و زمینی را که به وسیله اسبان و سواران جنگی فتح نشده و هر زمینی که 
صاحب ندارد و نیز معادن از ان جمله است (به امام تعلق دارد). هر که از 
دنیا برود و قوم و خویشی نداشته باشد. مال او جزو انفال است. 


و فرمودند: اين آیه در روز بدر هنگامی که مردم شکست خوردند, نازل شد 
و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر سه گروه بودند: 
گروهی نزدیک خیمه پیامبر بودند. گروهی که برای غارت, حمله کردند. و 
گروهی که دشمن زا تعقیت. کودند و آنها رانبنه اشارت گرفته: و غتیمت 
گرفتند. هنگامی که غنیمتها و اسرا راحم. نویه انصار در باره اسرا 
اظهار نظر میکردند. خدای بای و تعالی این آنه.را,ازلن کر ما ان 
تب آن تکون له ری علی تن فی الاوض» [هیچ پیامبری را شیر وا 
پیست که (براق اشد. هر بها. اژ دشمنان) 0 بگیرد تا اینکه دشمن 
کاملا شکست خورده و دین در زمین مستقر گردد. 1 


هنگامی که خدا اسرا و غنیمتها را برای آنان مباح کرد, سعد بن معاذ سخن 
گفت و او از جمله کسانی بود که نزدیک خیمه پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم قرار داشت. او گفت: ای رسول خدا ! چیزی که ما را از تعقیب دشمن 
تو باز داشت, روی گردانی از جهاد یا ترس از دشمن نبود, بلکه ترسیدیم 
اگر خیمه تو را ترک کنیم, خیل مشرکان بر تو هجوم آورند. تعدادی از 
مهاجرین و انصار نزد خیمه موضع 


ص: 270 


گرفتند و هیچ کس از آنان به شک نیفتاد و مردم - ای رسول خدا!- بسیار و 
غنیمتها کم است. اگر اینها را به اینان بدهی, برای اصحابت چیزی نمیماند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از تقسیم غنیمتها و اشیایی که از 
کشته شدگان باقی مانده بود در میان جنگجویان و ندادن چیزی به کسانی 
که نزد خیمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موضع گرفته بودند, 


بیم داشت. 


پس میان آنان اختلاف افتاد تا این که از رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او باد, سوال کردند و گفتند: این غنیمتها برای چه کسانی است؟ خداوند 
اين آیه را نازل کرد: «یسْألوتک عَن الأنقال فُلٍ الأنقال لِلّهِ وَالَسْولِ» پس 
مردم باز گشتند در حالی کم نصیبی از غنیمت نگرفتندر سپس خداوند ایب 
آیه را نازل کرد: «واغلمواً انها عنم من شی ء قَأن [ ۹ حمسة وَللر سول 
ولذٍی الْفْرّبّی والیتاقی والْمسّاکین وان السَییلِ» (و ۹ که هر رخ .را 
به غنیمت گرفتید, یک تنجم. آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان (او) 
مان هو ان نی راد مان ان است. سس برسول خدا ضلی 2۱1۱ 
که اه سل مها را نات ان سم کرد. 


سعد ابن ابی وقاص گفت: ای رسول خدا! آیا برای سوار کار شجاع قوم 
که از دفاع می کند, همان مقداری است که به جنگجوی ضعیف می دهی؟ 
پیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: مادزت در سوکت بثشتیتد, مگز 
غیر از این پیروز می شوید؟ رسول خدا 
ضلی: الله علية و الة و صلم در خی پدر خصس را نگرفتند و آانبرا میان 
اصحابشان تقسیم کردند. ولی در غزوه های بعدی پس از بدر, خمس می 
گرفتند و اين آیه: «یسالوتک غن الاأنقال» پس از پایان یافتن جنگ بدر نازل 
شد. (1) 


0. الخصال: حفص ابن بختری از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: جبرئیل با پای خود پنج نهر جاری ساخت در حالی که زبانه ۳ 


دنبالش روان بود. فرات, دجله, نیل و نهر مهربان و نهر بلخ. پس هر چه را 
این نهرها اب دهد پا اب از ان بکشند برای امام است و دریایی که محیط 


دنیا را فراگرفته, آن نیز برای امام است. 


رت 271 


1-. تفسیر قمی : 235 - 236 


باب بیست و ششم : فضیلت هدیه دادن به امام علیه السلام 


7 امالت تور امام ضاری علیه سای از با کل مکی که 
روص اس وا اه هم رس ها و 
صله در این دنیا به تحت از اهل بیتم بدهد, در روز قیامت یک قنطار - 
معادل صد رطل - به او پاداش میدهم. (1) 


امالی طوسی: غضائری از صدوق همین حدیث را روایت کرده است. 


2 تفسیر قمی: اسحاق بن عمار گوید: از موسي ابن جعفر علیه السلام در 
باره این سخن خداوند «مّن دا الذی یفرض اللة قرضَا حستا فیصاعقةه له 
وله جر کریمٌ» ,(2) [کیست آن کر ۳ وامی نیکو دهد تا [نتیجه 
اش را] برای وی دوچندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟ + پرسیدم. 
فرمود: در مورد صله امام علیه السلام نازل شد. (3) 


عیاشی: از اسحاق همین حدیث روایت شده است. (4) 


3 ثواب الاعمال: اسحاق ابن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: معتات این سخن خداوند تبارک و تعالی «من دا الذٍی یُفرض اللة 
وا حس قَْضَاعقة لذ أطْعاقا گیرت»,(5) (کیست آن کس که به 
[بندگان ] خدا وام نیکویی دهد تا [خدا] آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ ) 
چیست ؟ فرمود: صله امام علیه السلام. (6) 


ضر »272 


افالی-ضدوق 2۸0۶ 
2- . حدید/ 11 

3-. تفسیر قمی : 665 

4 بفتر عیاسی:1 :131 
5- . بقره / 245 

6-. ثواب الاعمال : 90 


تخاب الاعهال؛ پذرم از مخند این امد ان فلی ان صات او عبتالله این 
ضلت از بفس از اسحاق هفین حدست را زوانت کردم است: ۲۱۱ 


4. تفسیر عیاشی: مفصٌّل ابن عمر می گوید: روزی بر امام صادق علیه 
السلام وارد شدم و چیزی همراهم بود. آن را جلوی امام گذاشتم. پر سید. 
این چیست؟ گفتم: این هد به دوستداران و بندگان تو است. فر مود: ای 
مفصّل ! این را می پذیرم و پذیرش من از روی نیاز من به آنها نیست؛ آن 


سپس فرمود: از پدرم شنیدم: اگر یک سال بر هر کس بگذرد و از مال او 
چیزی به ما نرسد, چه کم باشد چه زیاد, خداوند در روز قیامت به او نگاه 


نمی کند, مگر این که او را مورد عفو قرار دهد. 


سیس فرمود: ای مفصل ! این از فرائضی است که خداوند آن را بر بر 

شیعیان ما واجب گردانیده, است ؛ آنجا که در کتابش فرموده است : «لن 
الوا ال ی قاجا تعون ۱2۷ هر کر بهتکه‌کاری تخواهند زتسید 
تا از انچه دوست دارید انفاق کنید. را تقوی و راه هدایت 
و ان دروازه تقوی ما هستیم. دعای ما بر خدا پوشیده نمی ماند. بر حلال و 
حرام خود اکتفا کنید و از خداوند درخواست کنید. بر حذر می دارم شما را 
از این که از احدی از فقها چیزی بیرسید که به شما مربوط نباشد و يا این 
که خداوند ان را از شما پنهان داشته باشد. (3) 


5 تفسیر عیاشی: اصحاب ما روایت کرده اند ,که از صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند: 5 الذین یصلون ما ما 21 به ۱ 
بُوصَل» (4) (و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان ِ می 7 4 
پرسیدند و ایشان فرمود: مقصود., پرداخت مالی به امام علیه السلام در 
۳ ۳ ۳ خواه کم ك پا زیاد. سپس آمام علیه السلام فرمود: 


2 7 7 


1-. تواب الاعمال : 90 

2 . آل عمران / 92 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 184 
4-. رعد/ 21 


کر تسیر عیا نی 2092 


6 بشارت مصطفی: عمران ابن معقل نقل میکند که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: صله به آل محمّد علیهم السْلام را از اموال 
خود ترک نکنید, هر کس توانگر است در حدٌ توانگریش و هر کس تنگدست 
است در حد و تطدستت آاش: پس هر کس بخواهد خداوند حاجتهای ضروری 
و نیازهای مهم او را برآورده نماید باید با تمام نیازی که به مال خود دارد, 
به ال محمّد و شیعیان انان عطا و صله دهد.(1) 


مقلف* اخبار. ان.ذر کتابت ماهنت کذشیت: 
1 


باب بیست و هفتم : مدح ذریه پاک و پاداش صله دادن بخ آنها 


ِ ی ی ی ار وا ۱ ن‌ ِ رت گس مش 
- وتاتی نوخ رَبةُ ققال رب اِنّ ابّیی من أهْلی وان ودک الق وانت احْکم 
الا کمین * وخ ان لیس من هلک ایَهْ عَمَل غَیْر صالح. (1) 


(و نوج پروردگار خود را اواز داد و گفت: «پروردکارا, پسرم از کسان من 
است. و قطعا وعده تو راست است و تو بهترین داورانی.» فرمود: «ای 
نوحج» او در حقیقت از کسان تو نیست, او [دارای ] کرداری ناشایسته 
است. 1 


- قَاا ثیح فی الطور قلا نساب يتهْم بوَمَیذِ ولا بتساعلون. (2) 


زبس آن گاه که در صور دمیده شودر [دیگر ] آن روز میانشان نسبت 
خویشاوندی وجود ندارد. و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند. ) 


روایات: 


. امالی صدوق: ابوبصیر نقل میکند که امام صادق علیه السلام فرمود: 
چون روز قیامت شود, خدا خلق اولین و آخرین را در یک زمین گرد آورد و 
تاریکی سختی همه را فرگیرد و به پروردگارشان مینالند و میگویند: 
پروردگارا این تاریکی را از ما برطرف کن. فرمود: جمعی می آیند و نوری 
از جلو آنها حرکت می کند که عرصه قیامت را روشن می کند, حاضران 
قیامت گویند: اینان پیامبران خدا هستند. از خدا ندا رسد که اینان پیامبر 
ند همه وین ها -فرشته. آند. ار جانت خدا ند رسته اسان فر یه 
نیستند. همه گویند: اینان شهیدان هستند. از نزد پروردگار ندا می رسد که 
اینان شهدا نیستند. سوال می کنند. پس اینان چه کسانی هستند؟ ندا 


ضر 275 


- . هود ‏ 45 - 46 
2- . مومنون / 101 


هن: .زسده از خود آنها پیزسنید چه. کساتی .هستند؛؟ همه گوزند؛ شما که 
باشید؟ گویند: ما علویان و ذریه محمد رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم و اولاد تغل ولی خداییم. مخصوص به کرامت خدا, و ما در اسایش و 
در اطمینان هستیم. به انها از طرف خدا ندا رسد که دوستان و شیعیان 
خود را شفاعت کنید و انان شفاعت میکنند. (1) 


2 ابن خالد از امام رضا علیه السلام نقل میکند که فرمود: نگاه کردن به 
ذریه ما عبادت است. به او گفته شد: ای پسر رسول خدا, نگاه کردن به 
امامان از شما عبادت است يا نگاه کردن به همه ذریه پیامبر صلی الله 
علیه و اله ؟ فرمود: تکام کردن بة همه ذربه بیاهبر .ضلی. الله غلیه. و اله 
عبادت است.(2) 


3. مولف: در عیون الاخبار این حدیت روایت شده و در آخر حدیت این 
یاه اصافه فد که هیا این کرش ای رازه نم وه را 
گناهان آلوده نسازند.(3) 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم روایت ت میکند که فرمود: چون در مقام محمود بر آیم, 
برای معصیت کاران گناه کبیره از امتم شفاعت کنم و خدا بیذیرد و به خدا 
سوگند در باره کسانی که ذریه مرا آزار دادهاند شفاعت نمیکنم.(4) 


او ای ار وکا ند اس رات 
فرمود: من سید و سرور انبیاء و مرسلین و بهتر از ملانکه مقربین و 
اوصیای من. سرور اوصیاء پیامبران و فرستادگان خدا هستند و ذریهام 
بهترین ذریه انبیاء و فرستادگان هستند. ادامه روایت. (5) 


ص: 276 


امالی هقی 171۰:1705 
2 . امالی صدوق : 176 
3- . عیون الاخبار 2 : 51 
امالی ضدوق :177 
5-. امالی صدوق : 179 


6 کون الاخازد 1 آمالی صتوق» عمرد آیم خاله کین وید این علی یه 
السلام برای من بازگو کرد, در حالی که موی خود را به دست گرفته بود و 
فرمود: پدرم علی ابن حسین برای من بازگو کرد, در حالی که موی خود را 
به دست گرفته بود و فرمود: حسین ابن علی علیه السلام برای من بازگو 
کرد, در حالی که موی خود را به دست گرفته بود و فرمود: علی ابن ابی 
طالب علیه السلام برای من بازگو کرد, در حالی که موی خود را به دست 
گرفته بود و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای من بازگو 
کرد, در حالی که موی خود را به دست گرفته بود و فرمود: هر کس یک تار 
موی مرا اذیت کند. مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند خدا را 
اذیت کرده است و هر کس خدا را اذیت کند تمام اهل زمین و اسمان او را 
لعنت میکنند.(2) 


حسین گفته اند: احمد ابن محمد ابن رزمه قزوینی مانند این حدبت را 
بزای فا نف کنده است. با این تخادت: که به ان فخداه‌ند. آمیرا لت 
میکند» عبارت «لعنت خداوند بر او باد» ذکر شده است و در آخر حدیث 
گفته است: به نظر من, صحیح آن است که ارطاء ابن حبیب اسدی و عبید 
ابن ذکوان روایت کرده اند, همان طور که در برخی از سندهای این حدیت 
+ نه غیر آن. - اسم این دو تفر را ذکر کرده ام. اما من به همان صورتی که 
پراتم زوایت فده و برایم نقل شدم: زکر کروه آفسم لا قوق ال بالله 3 


9. امالی طوسی: ارطاه ابن سیب از عبید ابن ذکوان از عمرو ابن خالد 
همین حدیث را روایت ت کردم است و در آخر حدیث این آیه را اضافه کرده 
است: «اِنْ الذین یوَدونَ اللهَ ور سَولة لعَتَهَم اللة فی الصا والاخته و اعد 


لهْم عَذابا مَهیتا», 
ص: 277 
1-. عیون الاخبار 1 : 250 


۰-3 . نسخه خطی کتاب الفایات. 


(1) [بي گمان, کسانی که خدا و پيامبر را آزار مي رسانند. خدا آنان را در 
دا چ ارت ات کم سس سا ان تاو اهافهساته است. ۱ 
(2) 


9. تفسیر قمی: علی ابن ابراهیم از پدرش. از حنان ابن سدیر از پدرش. 
از امام پاقر علیه الشلام روایت کزده که فزهود: ضفته, دختر عیدا لمطلب 
فرزندی داشت که فوت کرد پس پیش عمر ابن خطاب آمد. به او گفت: 
کوشوارم ات را ونان | رسول الله صلی الله 
علیه.ه الة سودی برایت ندارد. او به عمر گفت: آپا تو گوشواره مرا دیدی؛ 
ای پسر لخناء (زنی که زیر بغل و بین رانش بوی بدی می دهد)؟ ! پس نزد 
رسول الله صلی الله علیه و اله رفت و او را از این موضوع با خبر کرد و 
سک سا اه صای لاه اه مالفا دم ادا مان مات 


است. 


پس مردم جمع شدند و فرمود: در سر قومی که فکر می کنند خویشاوندی 
با من سودی ندارد چیست؟ ! اگر من در مقام محمود قرار گرفتم, برای 
ضعیف ترین شما شفاعت می کنم. امروز هر کس از من بخواهد تا به او 
بگویم پدرش و مادرش کیست., به او خبر می دهم. پس مردی بلند شد و 
گفت: پدر من کیست اي رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
پبدر توء شخصی نیست که تو بدان نام خوانده می شوی. پدرت فلان آبن 
فلان است. مرد دیگری برخاست و گفت: پدر من کیست يا رسول الله؟ 
فرمود: پدرت همان کسی است که بدان خوانده می شوی. پس رسول 
الله صلی الله علیه و اله فرمود: در سر کسی که فکر می کند خویشاوندی 
ب من سودی ندارد و درباره پدرش از من نمی پرسد چیست؟! عمر 
برخاست و گفت: پناه می برم به خدا از خشم خدا و رسول خدا. مرا 
بپخش که خداوند تو را بیامرزد. پس خداوند این آیه را نازل کرد: «یا ۳ 
الذین آمئواً لا تشألواً عن آشیَاء ان ثبد کم تسُوَکمٌ» (ای کسانی که ایمان 
آورده اید, از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می 
کند. میرنید 1 3 ا. آن:.جا که هن فزساند: و رات صَبَخُواً با گافرین»(4) 
(آن گاه به سبب آن کافر شدند. + (5) 


ص: 278 


2 . امالی طوسی 2 : 66 - 67 


3- . مائده / 101 
4-. مائده / 102 
5- . تفسیر قمی : 174 - 175 


0 غنون الاخاره آمام وضا له السلاق از پذر انش ار علی غلیه اسلام 
شا هک که وی نوا لیم للم ایو همه شا هحیار 
هه که را و ایام و رد 
من بعد از من» و براورنده حاجتهای ایشان, و انجام دهنده امور ایشان در 
هنگامی که مضطر باشند, و دوست دار ایشان به قلب و زبان خود. (1) 


ات وه اس 


غیفن الاانه امام وضا علیه السام آن بدارص از پاضر خی للع علیه و 
اله و سلم همین حدیث را روایت کرده است. (3) 


فیلات امام رضا غلبه لام او انش از بناسر ضلی آلاه 


2 عیون الاخبار: ابراهیم ابن محمد ثقفی گوید: از امام رضا علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: هر کس که معصیت کاری را دوست بدارد معصیت کار 
است و هر کس که مطیعی را دوست بدارد مطیع است و هر کس که 
ظالمی را یاری کند ظالم است و هر کس که ظالمی را درمانده کند عادل 
است. همانا میان خدا و احدی خویشاوندی نیست و احدی به ولایت و 
دوستی خدا نرسد مگر با اطاعت. و رسول خدا صلی الله علیه و له به 
فرزندان عبد المطلب فر مود: اعمال خود را برای من بیاورید نه نسبها و 
با 0 «قلذاثفخ فی الصور قلا آلسات تم 

یذ و لا تساعلون فَمَن تفلث موازيئة قأولیک ۶ الْعْنَخون و تن حَمت 
واة قأولیک الذین حَسر وا انیم فی جَهَنم ح ,(5) 


زبس آن گاه که 

ص: 279 

1-. عیون الاخبار 1 : 253 - 254 
2 امالی-ظوسی ۰:1 376 


3-. عیون الاخبار 2 : 25 
4 . عیون الاخبار 2 : 60 


5- . مومنون / 101 - 103 


در صور دمیده شود [دیگر ] ان روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود 
ندارد, و از [حال ] بخذیحر تفی پررسند. پس کسانی که کفه میزان [اعمال ] 
آنان شین باسده اسان دسا رانید و کشائی کد. کته سران. اامال ] 
شان سبک باشد. آنان به خویشتن زیان زده [و] هميشه در جهنم می 
مانند. 1(۲) 


3. عیون الاخبار: اسماعیل به امام صادق علیه السلام گفت: لی پدر, در 
حق گناهکا و و گناهکار یر ما چه میفرمابی؟ فر مود: «لیْسَ تاخایکم ۳ 

نی أَهّل الکتاپ من بَعْمَل سوغا یُجْرَّ به»:(2) ([یاداش و کیفر] به دلخواه 
را ریب بل در تابر آن, کتفر می 
بیند. ) (3) 


4 معانی الاخبار: حسن ابن موسی وشاء بغدادی گفت: من در خراسان 
در مجلس علی ابن موسی الرضا علیه السّلام بودم و زید ابن موسی در 
انجا حاضر بود و در میان جماعتی از حصار فخر میفروخت که ما چنین و 
یا ها سای ام ول 2 


امام سخنان زید را شنید و رو به او کرده فرمود: ای زید! آیا حرفهای 
بقالان کوفه تو را مغفرور کرده و فریب خورده ای که میگویند: «فاطمه 
علیها السْلام عقت خود را حفظ کرد و خداوند آتنتن را بر ذربه او حرام 
نمود»؟ به خدا سوگند این امر جز برای حسن و حسین و فرزندان بلا 
واسطه آن حضرت خاطه و لاغیر, نیست. اما اینکه موسی اين جعفر علیه 
السّلام (پدرت) اطاعت خدا کند. روزها را روزه بگیرد و شبها را به نماز و 
عبادت پردازد و تو معصیت و نافرمانی خدا کنی؛ ت سر ی کر 
و در عمل مساوی باشید, پس بدون تردید تو عزیزتر از او در نزد خدا 
۲ ۱ 

باسی . 


علی ابن حسین علیهما السلام میفرمود: برای نیکوکا ر ما دو چندان پاداش 

و اجر است و برای بدکار ما دو چندان عذاب و جریمه, حسن وشّاء گوید: 
آنگاه امام رو به من کرده فرمود: ای حسن:؛ این [۳۹ را چگونه میخوانید: 
«قال يا وخ لسن 
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1 عون الاخبار :295 


2-. نساء : 123 
3-. عیون الاخبار : 234 


من هلک له عَمَل عَیْرُ صالح»,(1) (فرمود: «ای نوح, او در حقیقت از 
ِِ" تو نیست, او 2 ناشایسته است. ؟ عرض کردم: پاره 
ای از مردم «اَه کل 3 غیرّ صالح» میخوانند یعنی او تکفام: نادرست است, 
و بعضی «عمل عَیْر صالح» میخوانند یعنی بدکاری کرده, و هر کس «عمَل 
غَیِرّ صالح» بخواند او را از پدرش - نوح - نفی کرده است. 


امام علیه السّلام فرمود: نه, هرگز این طور نیست., بلکه او پسر واقعی 
نوح بود و لیکن چون خداوند عرٌ و جل را نافرمانی کرد. خداوند او را از 
پدرش نفی نمود. و ما اهل بیت نیز این چنین هستیم؛ هر کس از ما 
نافرمانی خدا کند از ما نیست. و تو ای حسن ! ار خداوند را اطاعت کنی 
از ما اهل بیت خواهی بود. (2) 


عیون الاخبار: سنانی از اسدی از صالح ابن احمد همین حدیث را روایت 
کرده است. 


د1. معانی الاخبار: محمد ابن مروان گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: آیا پیامبر خدا چنین فرموده است که: «فاطمه علیها السلام 
عقت خود را حفظ کرد و خداوند آتش را بر ذریه او حرام نمود.» فرمود: 
بله, اما مقصود از ذریه او حسن. حسین. زینب و ام کلثوم است. (3) 


6. معانی الاخبار: حماد ابن عثمان گوید: به آمام صادق علیه السلام عرض 
شم قدایت شم لین این فرموده ساخنر صای له علیضهم له هام 
چیست؟ «فاطمه علیها السّلام عفّت خود را حفظ کرد و خداوند آتش را بر 

ذریه او حرام نمود.»؟. فر مود: آنان که از ۳ رهایی مییابند ف ی 
هستند که از رحم او متولد گشته اند, یعنی حسن و حسین و زینب و ام 


کلنوم. 


7 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدارنش نقل میکند که 
فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فاطمه علیها السلام 
عفْت خود را حفظ کرد و خداوند آنش را بر ذریه او حرام نمود. (4) 
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1- . هود / 46 
2 . معانی الاخبار : 105 - 106 


3- . معانی الاخبار : 106 
۰-4 . عیون الاخبار 2 : 63 


8 عیون الاخبار: یاسر گوید: زید ابن موسی برادر حضرت رضا علیه 
السْلام در مدینه خروج کرد و خانه هایی را به آتش کشید و مردمی را 
کشت و از این رو او را زید الا ز لقت دادت, وعامفن نرساه امرا دس کر 
کردند و تزدش آوردند و دستوز داده اه زا نز بر آذرش ابو آلخسن بنرید. 


یاسر گوید: چون بر آن حضرت وارد شد آن جناب به او فرمود: ای ید آیا 
تو را سخن مردمان نفهم اهل کوفه رون نموه است که فاطمه عفت 
خود را نگهداشت پس خداوند آتش را بر تیه اش حرام ساخت؟ این 
مخصوص حسن و حسین علیهما السلام است, اگر تو فکر می کنی معصیت 
خداوند عرٌ و جل را به جای آری و به بهشت بروی و پدرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام اطاعت دا کند.ه همست داحل ور در این صورت تو در 
نزد خداوند گرامیتر خواهی بود ! به خدا سوگند هیچ کس جز از راه طاعت 
به آنچه نزد خدا است نخواهد رسید, و تو می پنداری با معصیت بدان می 
رسی, پس گمان تو بد گمانی است. 


زید گفت: من برادر شما هستم و پسر پدرت می باشم, حضرت علیه 
السلام در پاسخش فرمود: تو برادر منی هنگامی که خداوند عرُ و جل را 
اطاعت ,کنی, ۰ چون توع بو علیه السلام گفت: «رب ب ان اتف من هی 5 ان 
وغدک الق و آّت کم الحاکمین».(1) (و نوح و ها اد 
و گفت: ۱ پسرم از کسان من است. و قطعاٌ ِِِ تو راست 
است و تو بهترین داورانی.» ) خداوند در پاسخش فرمود: «یا وخ یه لس 

من هلک له عمَل عَیَرٌ صالح»,(2) (ای نوح, او در حقیقت از کسان تو 
شیاه ای کات اه ات دس اه ام ان 
معصیت کار و نافرمان بود از نوح ندانست. (3) 


19 عیون الاخبار: حسن ابن جهم روا یت کرد: نزد حضرت رضا علیه السلام 
بودم و زید ابن موسی - برادرش - در آنجا بود, امام به او میفرمود: ای زید 
از خدا پروا کن و بدان که ما این موقعیت را نزد خدا و خلق به دست 
نیاوردیم مگر از راه تقوی و پرهیزکاری. و هر کس تقوی نداشته باشد و 
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ود عیون الاختار 2 : 235 


هرگز از ما نخواهد بود, و ما نیز از او نیستیم. ای زید, مبادا اگر به کسی از 
شیعیان ما سلطه یافتی او را کوچک و پست شماری که این, سبب از میان 
بردن نورانیت و سیادت تو می شود. ای زید, مردم برای محبت و عقیده ای 
که شیعیان به ولایتمان دارند آنان را دشمن میدارند و با انان کینه توزی 
می کنند. و ریختن خون و بردن اموالشان را حلال میدانند. و اگر تو با آنان 
بدی کنی به خود ستم کرده ای و حق خود را ضایع ساخته ای. 


حسن ابن جهم گوید: سپس امام رو به من کرده فرمود: ای پسر جهم, هر 
کس با دین و ائّین خدا مخالفت کند از او بیزار باش, هر کس که خواهد 
باشد و از هر قبیله ای که بوده باشد؛ ؛ و هر کس با خدا دشمنی کند او را 
دوست مگیر, هر کس که باشد و از هر طائفه ای که باشد. گوید: عرض 
کردم یا ابن رسول الله ! دشمنی کننده با خدا کیست؟ فرمود: آنکه او را 
نافرمانی و معصیت ک: 


0 عیون الاخبار: محقّد ابن سنان روایت کرد که گفت: امام آبو الحسن 
الژضا علیه السّلام فرمود: مائیم اهل بیت, و به سبب رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله حقّ ما بر مردم واجب شده است. پس هر کس که به سبب 
سل کدی اند کفددولی فل ان و ارحایت وه خر مردم را اد 
نکند, او حقی نخواهد داشت. (1) 


1 2. عیون الاخبار: موسی ابن نصر راز از پدرش روایت ت کرد که گفت: 
مردی به حضرت رضا علیه السّلام عرض کرد: به خدا سوگند در روی زمین 
از جهت پدر احدی از تو شریفتر نیست. امام فرمود: تقوی این شرف را به 
آنان داد و نیز اطاعت خداوند ایشان را بدان بهره مند گردانید, (گوید:) 
دیگری عرض کرد: به خدا سوگند تو بهترین مردم هستی. فرمود: ای مرد! 
سوگند مخوره از من بهتر کسی است که از من تقوایش نسبت به خداوند 
ی ای را , نشده 
است که خداوند فرموده: و جعَلناکمٌ شعو و قبایّل لتعارفوا ان أکر کم 
غیو الاه اتقاکم»,( ۳4 


(ای مردم, ما شما را از رده نی آفز منم و شما را 
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1- . عیون الاخبار 2 : 236 


2 . حجرات / 13 


فلت فلت و قببله. قبیله کرژانيديم با با کر اسایی -صفابل حاصل 
کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. + (1) 


2 سای مس اس از امام اف عم لاسام روانت کته که فر یود 
سا ما ردان نامه سم الله لیا آهرزبده ۳ 20) 


3. امالی طوسی: فاطمه علیهما السلام از امپرمومنان علیه السلام نقل 
سکن کمصس و ا خا ضات اللههات ام فا قمع ار وس 
برای یکی از فرزندان من کار نیکی انجام دهد و او کار نیکش را پاداش 
دامن و ادا کار اما خواهم تاه ۱1 


4 ضجيفه امام. فضاء داود این سلیمان از انام رضا علیم. السلام. از 
پدرانش از علی علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا صل الله علیه و آله 
و سلم فرمود: چهار نفرند که من شفیع آنها در روز قیامت خواهم بود, اگر 
چه گناهان اهل زمین را با خود بیاورند: هر کس ذریه مرا گرامی بدارد و 
برآورنده نیازهای انان و کوشش کننده برای حل مشکلات انان در حال 
احظراز ایام مدا آنان با فلب و زان ها 


طالی علیه السلام و 9 9 1 
فرزندان عبدالمطلب کاری انجام دهد و در دنیا در برابرش به او پاداش 
داده نشود. من فردای قیامت هنگامی که مرا میبیند به او پاداش میدهم. 
(3) 


6 عوالی اللثالی: علامه در کتابش به نام «منهاج الیقین» با استناد به 
کسی که برای او روایت ت کرده, گفته است: در یکی از سالها در قم جنگی 
رخ داد و گروهی از علویان نیز در این جنگ بودند. اهالی آنجا در سرزمینها 
متفرق شدند, در میان آنها زنی علوی بود که صالح بود و نماز بسیار 
میگزارد و روزه بسیار میگرفت. شوهر او که پسر عمویش بود در اين جنگ 
کشته شد و این زن, چهار دختر کوچک 
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قم آعالن علوشی 1 5652 


از پسر عمویش داشت. زمانی که مردم از قم بیرون رفتند, او نیز با 
دخترانش از انجا بیرون رفت. 


غربت پیوسته او را از شهری به شهر دیگر میبرد تا اینکه بت ماخ آضد ود 
هنگام زمستان به آنجا رسید. در روز پسیار سرد و در هوایی ابری و برفی 
وارد بل شد. .هنکامی:. که:.به بلح "اند .سر کردان و حیرت زده ماند و 
نمیدانست کجا برود و مکانی را تفتیتضاخت. کم به: .انها پناه ببرد تا او و 
دخترانش را از سرما و برف محافظت کند. , به او گفتند: در شهر یکی از 
بزرگ مردان است که به ایمان و نیکی شهرت دارد و غریبان و تهیدستان 
به او پناه میبرند. 


زن علوی به همراه دخترانش به سوی او رفت؛ پس با او ملاقات کردند در 
حالی که جلوی در خانهاش نشسته بود و همنشینان و خدمتکارانش در 
اطراف او بودند. زن به او سلام داد و گفت: ای پادشاه. من زنی علوی 
هستم و دختران علوی همراه من هستند و ما غریبیم 3 رن زمان به این 
تفر آمدهانم هه کستی را ندانه که به او پناه ببریم و در اینجا کسی نیست 
که ما را بشناسد تا به او پناه ببریم» و برف و سرما ها بان رسانیده 
است, به نزد تو راهنمایی شدیم. پس به سوی تو امدیم تا به ما پناه دهی. 


آن. فزد کفت: چه کسی میداند که تو.علوق همتی ؟ شاهداتی خوام بر این 
مدعا برای من بیاور. 


زن با شنیدن این سخن,؛ از پیش او بیرون آمد درحالی که ناراحت و گریان 
بود و اشک از دید گانش فرو میریخت و حیرت زده در راه ایستاد و 
نمیدانست کجا برود. مردی بازاری از کنار او گذشت و گفت: ای زن ! تو را 
چه شده که ایستاده ای و برف بر روی تو و این کودکان میبارد؟ زن گفت: 
من ژنی غرییم که جانی را تمتتتناشم که به: آن یناه بیرغ مرد به اه گفت: 
تال میا وراه سا اه را کم که شاه تب 
آنجا پناه میبرند, رن ال آ راما نتان. 


راوی گوید: در مجلس این پادشاه مردی مجوس بود. زمانی که دید پادشاه 
زن علوی را رد کرده و خواستن شاهدان را بهانه قرار داده است, داش 
برای او به رحم امد. پس سریعا به دنبال او رفت و پس از مدت زمان 
کوتاهی به او رسید. مرد به او 
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گفت: ای زن علوی به کجا میروی؟ گفت: دنبال مردی میروم که مرا به 
مسافرخانه ای راهنمایی میکند تا به انجا پناه ببرم. ی 
گنت دیا او رویلی همه حانه من با با تورا بباه دهم این برارت 
بهتر است. زن گفت: باشد, پس به همراه او به منزلش رفت. 


مرد او را وارد منزلش کرد و یکی از بهترین اتاق هایش را به او اختصاص 
داد و بهترین رختخواب را ترایین کشردو او زاردر آن اسکان :دا و برایش 
آتش و هیزم آورد و تنور را روشن نمود و همه آنچه از خوراکی و نوشیدنی 
بدان نیاز داشت. برای او فراهم کرد و ماجرای آن زن با پادشاه را برای 
همسر و دخترانش ناز که کرد: خانواده اش از امدنه آن ژن خوشحال شدند 
و همسرش به همراه دختران و کنیزانش نزد زن علوی اخفتر و پیوسته به 
او و دخترانش خدمت میکردند و با انها انس و الفت برقرار کردند تا اینکه 


زمانی که هنگام 0 رسید, زن علوی به آن زن گفت: آیا برای ادای 
هتفای رف کر بوک و فدهای شا یسم ها بل دین محولتی 
هي ها موحرم هگا هت هرا با پاش نمی ار 
گفتهای زنی علوی هستی, به خاطر اسم جدذت و به خاطر اینکه پادشاه تو 
را رد کرده, محبت تو در دلش جای گرفته است, کل رغم اینکه او 
(پادشاه) بر دین جذ تو است. 


زن علوی گفت: خداوندا به حق و حرمت جدم نزد خداوند از او میخواهم به 
شوهرت توفیق دهد که به دین جذم دراید. سپس زن علوی به نماز ایستاد 
و تمام طول شب را دعا کرد تا خداوند ان مرد مجوس را به دین اسلام 
هدایت کند. 


رفت. در خوابش دید که قيامت برپا شده و مردم در محشر هستند و 
تشنگی آنان را آزرده و گرما آنان را خسته و درمانده کرده و وضعیت مرد 
مجوس از این نظر وخیمتر و سختتر است. پس درخواست آب کرد. 
شخصی به او گفت: آب فقط نزد پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
و اهل سفن اشکه انان تست ارانشان و 2 
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حوض کوثر سیراب میکنند. مرد مجوس گفت: به نزد آنان خواهم رفت 
شاید در پاداش کاري که برای دخترشان کردم و به او پناه دادم مرا سیراب 
کنند. سر نیقی آنان:رفت: هنکاهن که به. نود آبان رید متوخه ند که 
به کسانی از خونستداوانشان کب ردان مابیده ات. میذهند.ه کسانی را 
که از اولیا و دوستدارانشان نیستند رد میکنند. طلغ علیه السلام در لبه 
حوض نشسته و جامی در دست دارد و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
نشسته و حسن و حسین علیهما السلام و فرزندانشان در اطراف او 
هستند. 


مود مخوسن اما انکه دوه قفا بلشان. اشتتاد ۱ آب در 

بت کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او ؟ کفت ای علین د اف اف 
بده. گفت: ای رسول خدا او بر دین مجوسی ۳ ۵ اي هل 
او بر گردن تو حقی اشکار دارد, او به فلان دختر تو و دخترانش پناه داد و 
انان را در شفایل شترها بوشانید:ه در کرسنعی غذایشان داد.و او انفن در 
جایگاهی والا قرار داد. علی علیه السلام گفت: به من نزدیک شو, به من 
نزدیک شو. من به او نزدیک شدم و جامی که در دست داشت به من داد و 
من جرعه ای از آن نوشیدم و خنکی آن را بر قلبم احساس کردم و چیزی 
لدیختر بای نز از ان ندیده بودم: 


راوی گوید: مرد ۳ از خواب بیدار شد, درحالی که خنکی اب را بر 
قلبش و رطوبت ان را بر لبان و محاسنش حس می کرد. پس با حالت 
ترس و نگرانی از خواب برخاست. همسرش به او گفت: تو را چه شده 
است؟ مرد آنخه,ز این خهاب دید نود از اول: تا آخره بوانیششن بازگو کرد و 

رطوبت آب را بر محاسن و لبانش به او نشان داد. اک 
به خاطر کاری که در حق این زن و کودکان علوی او انجام دادی, خیری به 
تو رسیده است. مرد گفت: آری, به خدا سوگند, حال که واقعیت را دیدم, 
دیگر دنبال جای پای آن نیستم. 


همسرش بیرون رفتند تا اينکه به خانهای که زن علوی را در ان اسکان 
داده بودند وارد شدند, و انچه را در خواب دیده بود برای زن علوی بازگو 
کرد. زن برخاست و به سپاس 
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خداوند سجده کرد و گفت: به خدا سوگند من تمام طول شب پیوسته از 
خداوند میخواستم تو را به اسلام هدایت کند و سپاس خدای را که دعای 
در وود | خانت نف مرد مجوس به او گفت: اسلام را بر من عرضه 
کن. زن اسلام را بر او عرضه کرد. مرد مجوس مسلمان شد و اسلام 
آوردنش کی کیت و او همسر و همه دختران و کنیزان و خدمتکارنش را 
نه طحضر زن علوق اورد و آنان نیز اسلام آوردند. 


روای گوید: اما آنچه مربوط به پادشاه است این اشت که آوددر او تیب 
چون به رختخواب رفت., انچه را که مرد مجوس در خواب دیده بود, او نیز 
در خواب دید و او به سوی حوض کوثر رفت و گفت: ای امیرمومنان به من 
اب د۵؛ چراکه من یکی از دوستداران نو هستم. علی علیه السلام به او 
قر 3 رتیل ای ال وا مایا چرا که 
من به احدی آب نمی دهم مگر : به امر او. او نزد رسول خدا رفت و گفت: 
ای رسول خدا,؛ جرعه ای آب بر من بنوشان چراکه من یکی از دوستداران 
شما هستم. رسول خدا فرمود: برای این گفته ات شاهدانی بیاور. مرد 
گفت: ای رسول خدا, چرا از من شاهد میخواهید ولی از دیگز 
دوستدارانتان شاهد نمیخواهید؟ پیامبر فرمود:چطور تو از دختر علوی ما 
فنخاهی که-بههفر آم: دختر انش رو نی امد هداز .درک است فیکرد هدر 
منزلت او را پناه دهی, شاهد خواستی؟ 


گوید: سپس از خواب بیدار شد درحالی که پریشان دل و بسیار تشنه بود. 
پس به خاطر کوتاهی که در باره ژن علوی کرده بود احساس حسرت و 
پشیمانی نمود و به خاطر اینکه او را رد کرده بود افسوس خورد. باقی 
مانده شب را بیدار ماند تا اینکه صبح شد. در همان سپیده دم به دنبال زن 
علوی رفت و درباره او به پرس و جو پرداخت. پیوسته جستجو میکرد اما 
کسی را نیافت تا درباه آن زن به او خبری بدهد تا اينکه : نه آن هرد با زار 
رسید که خواست. آن زرا به-شافرخانه راهتمایی کید فرد.بازاری اه زا 
راهنمایی کرد به اينکه آن مرد مجوسی که در مجلس او بوده, زن علوی را 
با خود به خانه اش برده است. مرد از شنیدن این سخن تعجب کرد. 
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سیس به سوی خانه مرد مجوس رفت و در را زد. به به او گفته شد: چه 
کسی پشت در است؟ جواب شنید: باخشاه ششت در است .و توتر | میخه اهد: 
آن مرداز آهدن پاضفاه نه دوجانه اس عجب کردبزیرا اقعادت به این کار 
نداشت. پس سریعاً به نزد او رفت. وقتی پادشاه او را دید اسلام و نور ان 
را بر او مشاهده کرد. مرد به پادشاه گفت: دلیل آمدن شما به منزل من 
ور این عادت را نداشتی. پادشاه گفت: به خاطر این زن 
علوی, به من گفته شده که در متزل توست و من به دتبال او آمدهام. و آما 
شدهای. 


مرد گفت: بله و شکر و سپاس برای خداوند است. خداوند به برکت این 
زن علوی و امدن او به منزلم, با مسلمان شدنم بر من منت نهاد, و من و 
همسرم و دخترانم و همه اهل خانه ام به دین محمد صلی الله علیه و آله و 
اهل بیتش درآمدیم. پادشاه به او گفت: دلیل اسلام آوردنت چیست؟ مرد 
سخنانش و دعای زن علوی برای او و ماجرای خوابش را برای او بازگو 
کرد و تمام داستان را برای پادشاه نقل کرد. 


سپس گفت: و نو ای پادشاه ! دلیل جسنجوی حریصانه و مصرانه ات به 
دنبال آن زن پس از انکه در ابتدا از او اعراض کردی و او را طرد نمودی, 
در چیست؟ پادشاه انچه را در خواب دیده بود و ماجرایی که با پیامبر 
برایش پیش آمده بود برای او بازگو نمود. مرد مجوس خداوند متعال را به 
خاطر توفیق این کاری که به سبب آن به شرافت و اسلام نائثل ۹ 
بینش و بصیرتش زیاد شده بود. سپاس گفت. 


سپس آن مرد نزد زن علوی رفت و او را از حال و وضعیت پادشاه باخبر 
ساخت. زن با شنیدن سخنانش کریه کرد و سجده کنان برای خداوند بر 
زمین افتاد و خداوند را به خاطر آنکه پادشاه را بر حقش آگاه ساخته بود. 
سپاس گفت. پادشاه از زن اجازه گرفت که نزدش بياید, زن به او اجازه 
داد. پادشاه نزد او آمد و از او معذرت خواهی نمود و آنچه را که در خواب 

با جدش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برایش پیش آمده بود بازگو کرد 
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اما زن نپذیرفت و گفت: هرگز, نه به خدا سوگند, حتی اگر کسي که در 
منزلش هستم از اقامت من در اینجا ناراضی میبود. به منزل تو نمیامدم. 


صاحب خانه متوجه این مسئله شد و گفت: نه, به خدا سو گند از منزل من 
تکان نمیخوری و من این منزل و همه وسایل و امکاناتی که در آن فراهم 
کردهام را به تو بخشیدم و خودم و همسرم و دخترانم و خدمتکارانم در 
خدمت تو هستیم و آن را در مقایسه با انچه خداوند به واسطه امدن تو بر 
ما ارزانی داشت. ناچیز میدانیم. 


راوی گوید: پادشاه بیرون رفت و به منزل خویش امد و برای ان زن لباسها 
و هدایا و کیسه ای حاوی مقداری طلا و نقره برای آن زن فرستاد, اما او 


همه این اموال را , به او بار کزداند ه خیهی از ان | قیول عکری. 


7 علامه در کتاب «جواهر المطالب» درباره فضیلتهای امیرمومنان علی 
ابن ابی طالب علیه السلام حکایتی نزدیی به این حکایت را اورده است. او 
گوید: آبن جوزی که حنبلی مذهب بود در کتاب تذکرةه الخواص(1) گفته 
است: در کتاب «ملتقط» - که نوشته جد او ابو الفرج بن جوزی است - 
خوانده ام که: 


در بلخ. مردی علوی سکونت داشت که همسری داشت و دخترانی. این 
مرد در‌گذشت. زنش مي گوید: دختران را از ترس نکوهش دشمنان به 
سمرقند بردم و هنگامی آنجا رسیدیم که هوا بسیار سرد بود. دختران را به 
مسجدی بردم رفتم تا برای غذای آنها فکری کنم. مردم را 
پیرامون شیخی گرد آمده اند. در باره ین گفتند: این شیخ 
شهر ماست, پیش رفتم و شرح حالم را به او باز گفتم. شیخ گفت: برای 
ی ۳ 


از او نومید شدم و به مسجد بازگشتم. در راه شیخی را دیدم که بر 
سکویی نشسته بود و اطرافش جماعتی بودند. پرسیدم. : او کیست؟ گفتند: 
کفیل شهر است و مجوس. گفتم: شاید او موجب گشایشی گردد, پیش 
رفتم و شرح حال و ماجرای خود را با شیخ بدو بازگفتم. او با صدای بلند 
خدمتکارش را فرا خواند و گفت: به بانوی خود بگو لباسش را بپوشد. خادم 
به اندرونی رفت و با زنی خارج شد که کنیز کانی هم همراه او بودند. 
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دی توا لام 207 


مجوس به آن زن گفت: با این زن به فلان مسجد می روی و دخترانش را 
به خانه می اوری. ان زن به همراه من امد و دختران را به خانه اورد و 
اتاقی خاص در اختیار ما نهادند. او ما را به حمام فرتاد و اه های 
فاخری بر تنمان کرد و انواع و اقسام خوراکی در پیش رویمان نهاد و 
نیکوترین شب را پشت سر نهادیم 


چون نیمه شب شد, شیخ مسلمان شهر در خواب دید که گویی رستاخیز به 
پا گشته است و رسول اکرم زیر پرچم قرار دارد و او در آن حال قصری از 
ی نیز | دید. پس پرسید این قصر از آن کیست؟ گفتند: برای 
مسلمانی موخد. شیخ به سوی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم 
رفت و پیامبر از او روی برتافت. شیخ عرض عرد: يا رسول اللّه ! چرا از 
من که مسلمانم روی برمی تابی؟ رسول الله فرمود: دلیلی بیاور که 
مسلمانی, و شیخ حیران ماند. پیامبر به او فرمود: فراموش کردی به آن 
زن علویه چه گفتی؟ این قصر از ان مردی است که ان زن هم اینی در 
خانه او به سر می برد. 


شیخ از خواب بیدار شد در حالی که سیلی بر چهره خود می نواخت و می 
گریست. ان ی ان راون بر 
بگستراند و خود در پی یافتن او روان شد. به او گفتند که اين زن در خانه 
مجوسی است. شیخ نزد او رفت و گفت: آن زن علویه کجاست؟ مجوس 
گفت: نزد من. شیخ گفت: آن زن را می خواهم. مجوسی گفت: تو به او 
د ست نخواهی یافت. شیخ گفت: این هزار دینار را بکیر-و او زرا به من 
ول ده. مجوس گفت: اگر صد هزار دینار هم بدهی او را به تو نخواهم 
داد. 


چون شیخ اصرار کرد. مجوس به او گفت: همان خوابی که تو دیدی من نیز 
دیدم و قصری که تو دیدی برای من افریده شده است و تو با اسلامت بر 
من فخر میفروشی. به خدا سوگند هیچ کس در این خانه نخفته مگر آن که 
به دست این زن علویه اسلام اورده است و او برای ما برکت به ارمغفان 
اورده است و در خواب دیدم 
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که پیامبر به من فرمود: به سبب آن چه با این زن علویه کردی, این قصر 
از ان تو و خانواده ات خواهد بود. (1) 


سخن او «انت تدل» از دلال گرفته شده به معنای ناز و کرشمه یعنی با 


فرمود: هر کس به کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را گرامی ندارد و 
حقانیت ما را نشناسد. از ما نیست. (2) 


9 مولف: همچنین ابن جوزی در کتاب خود(3) به نقل از جدذش ابو الفرح 

به اسناد او از ابن خصیب روایت می کند که: ف کات فاد فتو کل بودم . 
یک روز که در دیوان مشغول کار بودم. ناگاه پسر بچه خدمتکاری از پیش 
او آمد در حالی که کیسه ای محتوی هزار دینار در دست داشت. او به من 
گفت: بات مین کوند: اين پول را در میان مستحقان پخش کن که این از 
پاک ترین اموال من است, و نام کسانی را که اين پول را میان آن ها پخش 
کرد بنویسن تا در نونت های بعد نید آکر مالین به دستم رسید میان. ان ها 
توزیع 


کاتب می گوید: به خانه رفتم و آشنایان خود را گرد آوردم و اسامی افراد 
مستحق را از آن ها گرفتم, آن ها هم اشخاصی را ام بردند ه من سیضد 
دینا ر میان آن ها توزیع کردم و باقیمانده پول تا نیمه شب همچنان در دست 
مک سین را ی کت کی کی اس وه 
او همسایه من بود. به او اجازه ورود داده و از او پرسیدم, چه چیزی سبب 
شده در این ساعت بیایی؟ گفت: کسی در خانه ام را زد که از فرزندان 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بود و من چون خوراکی در اختیار نداشتم 
دیناری به او دادم و او سپاس گزارد و بازگشت. 


زنم با شنیدن این سخن گریه کنان به سوی در رفت و می گفت: آبا شرم 
نمی کنی که چنین فردی نزد تو اید و تو تنها دیناری بدو می دهی؟ من می 
دانم که او 


ص: 292 


1- . کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین علیه السلام : 107 و پس از 
ان اين عبارت اضافه شده است: شما به بهشت میروید و شما از ازل 
مومن افریده شده آید. 

۰-2 . مجالس مفید : 17 - 18 

3- . تذکرة خواص الامه : 209 


مستحق است. همه پول ها را به او بده. سخن او در دل من نشست و 
کیسه پول را برداشته پشت سر او به راه افتادم و آن مرد پول را گرفت و 
رفت. چون به خانه رسیدم پشیمان شدم و پیش خود گفتم: هم اینک خبر به 
متوکُل که با علویان دشمنی دارد می رسد و دستور قتل مرا صادر می کند. 
همسرم به من گفت: نترس, به خدا و جذ ان ها توکل کن. 


در همین حال در کوپیده شد و خدمتکارانی مشعل به دست گفتند که بانو 
تو را احضار کرده است. هراسان برخاستم و اندکی که راه می پیمودم 
پیکی پیکی دیگر : به آن ها اضافه می شد. چون به سراپرده بانو رسیدیم خدمتکار 
ی بانو در آن سوی این پرده است. کاتب می گوید: صدای گریه 
از می شتیدم. که شیون می کرد ودمی: حفت: ای احمد ! خدا تو را پاداش 
خر دهد هر تترت رن ام ای و اس ود که زا مه صلی الاب یی 
آله را در خواب دیدم. ایشان به من فرمودند: خداوند به تو و همسر ابن 
خصیب پاداش خیر دهد. مفهوم این سخن چیست؟ 


من جریان را به آگاهی او رساندم, و او می گریست. سیس به من دینار و 
جامه فراوان داد و گفت: اين برای آن علوی, این برای همسرت و این هم 
برای خودت. کاتب می گوید: مقدار پولی که به من داد صد هزار درهم بود. 
پول را ستاندم و راه خانه آن علوی را در پیش گرفتم. در را زدم, او از 
داخل منزل فریاد زد: ای احمد! آن چه با خود داری بیاور. و به سوی من 
امد ذز خالی که فی کرشنعت: دلیل گریه اش را جویا شدم. گفت: هنگامی 
که از خانه شما , به خانه خود آمدم, همسرم گفت: چه با خود داری و من 
داستان را به او باز گفتم. با برخیز تا نماز بگزاریم و برای بانو 
احمد و همسرش دعا کنیم, ما نیز نماز گزاردیم و دعا کردیم. سپس به 
خواب رفتم و پیامبر را به خواب دیدم که می فرمود: آن ها را بر کارشان 
تفای راردممافعی سای فقو ریم ادص آن را ام ایشا دس 


لاد. کتاب صفات الشیعه از شیخ صدوق 9 الله علیه: «حذاعء و گوید: از 
امام صارق شنیدم که میفر مود هنگامی که رسول خدا| لت ال علیه و 
آله و.سشلم مکه: را فتح کرد بر کون ضفا ایستاد و فرفود: ای فرزندان 
هاشم, ای فرزندان عبد المطلب, همانا من رسول خدا به سوی شما هستم 
و نسبت به شما دلسوز و مهربانم. نگویید 


ص: 293 


محمد از ماست.؛ به خدا سوگند, دوستان من» از بین شما و غیر شما؛ تنها 
پرهی ز کار انند. آگاه باشید, من شما را در روز قیامت نخواهم شناخت, نزد 
من می آیید در حالی که محبّت و تعلقات دنیا را به دوش می کشید, و عده 
ای از مردم می آیند که توشه آخرت را با خود حمل می کنند. آگاه باشید, 
من بین خودم و شماء و بین خدا و شماء عذر و بهانه ای باقی نگذاشتم. 
ی ی 
1 


1. کتاب مسلسلات: فرمود: علی ابن ابی طالب علیه السلام در حالی که 
موی خود را به دست گرفته بود فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ی ی هر 


گفت: هارون ابن موسی و محمد ابن عبدالله کوفی گفته اند: محمد ابن 
حسین خثعمی با این سند برای ما بازگو کرده و سلسله روایان را ذکر کرد. 


2 و از او نقل شده که گفته است: زید ابن علی علیه السلام برای من 
بازگو کرد در حالتی که موی خود را به دست گرفته بود و فرمود: علی این 
حسین برای من بازگو کرد در حالتی که موی خود را بر دست گرفته بود و 
از پدرش حسین ابن علی در حالتی که موی خود را به دست گرفته بود. از 
پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام درحالی که موی خود را به دست 
گرفته بود نقل میکند که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شنیدم در حالی که موی خود را به دست گرفته بود و فرمود: هر کس یک 
تار موی مرا اذیت کند, مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند خدا 
را اذیت کرده است و هر کس خدا را اذیت کند, لعنت خدا به اندازه آسمان 
و زمین بر او باد. 


راوی گوید: به زید آبن تقافخ گفتیم: مقصود ایشان جه کته است ؟ 
فرمود: مقصود ایشان ما هستیم ؛ فرزندان فاطمه, میان ما دخالت نکنید که 


کویوه ید الله این ایراهیم طاقی این تحت را با شنم ستد‌یرای ما بار کی 
ر ارمضا رد ار اک کم 
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۰-1 . صفات الشیعه : 165 


و هارون ابن موسی و محمد ابن عبدالله با همین سند این حدیت را روایت 


کرده اند. 


دد. کتاب امامت و تبصره: موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرش از 
تدرانتین از رسول حدا صلین الله علیه و آلف: نعل«منکند. که فررموده عیادت 
بنی هاشم واجب و زیارت انها سنت است. 


4 علامه در کتاب جواهر المطالب آورده است که ابن جوزی در کتاب 
تذکره الخواص نقل می کند که: عبد الله ابن مبارک, یک سال حج می کرد 
و یک سال در جنگ شرکت می جست و پنجاه سال بدین منوال سپری شد. 
یی سال روانه ححج شد و با خود پانصد دینار برداشت تا از محله شتر 
فروش های کوفه شترهایی را برای رفتن به حج خریداری کند. 


پس زنی علویه را در آن جا دید که : بر کنار زباله ها نشسته و پرهای یک 
مرغابی مرده را می کند. او می گوید: به سوی این زن علویه رفتم و به او 
گفتم: چرا چنین می کنی؟ زن گفت: ای بنده خدا! از آن چه که به تو 
ارتباطی ندارد پرسش نکن. عبد اللّه گفت: از بزرگواری او چیزی به ذهنم 
رسید و بر پرسش خود اصرار کردم. آن زن گفت: ای بنده خدا! تو مرا 
وامی داری پرده از رازم برگیرم. من زنی علویه هستم و چهار دختر یتیم 
دارم که پدرشان چندی پیش مرده است و این چهارمین روزی است که 
تمیز کردم تا برای خوردن, نزد دخترانم ببرم. 


با خود گفتم: وای بر تو ای ابن مبارک, تو کجا و این زن کجاا! به او گفتم: 
دامنت را بگشای و دینارها را در یک طرف دامنش ریختم در حالی که او به 
من توجّه نداشت و چشمانش را به زمین دوخته بود. عید له مین کودد: : من 
به سوی خانه رفتم و خداوند در آن سال محبّت حج را از دلم برکند. 


سپس به شهر خود رفتم و در همان جا بودم تا مردم حجّْ گزاردند و 
بازگشتند. من برای دندار همسایکان و دوستان بیرون آمدم و بة هر که می 
گفتم: حجّت مقبول و سعیت مشکور, به من پاسخ می داد: نو نیز همچنین؛ 
ما با تو در فلان جا و فلان مکان با هم بودیم. بیشتر مردم همین سخن را به 
من می گفتند. من با اين فکر 


ص: 205 


ِ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که به من می 

9 ای عید الله | شحتت مکن, تو خاطر یکی از فرزندان مرا از غم 
ژدودی و من از خدا خواستم فرشته ای را به چهره تو بافربند که هر سال 
تا روز رستخیز به جای تو حج کند. اگر خواستی به حج می روی و اگر نه, 
نه. (1) 


- در همین کتاب به نقل از ابن ابی الذنیا روایت شده است که: کسی 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دید و رسول اکرم به او 
فرمود: پیش فلان مجوسی برو و به او بگو: دعایت اجابت شد. مرد از 
انجام این دستور سر باز زد تا مباد مرد مجوسی گمان برد که می خواهد 
خود را به او که مرد توانگری بود بنماياند. مرد برای بار دوم و سوم پیامبر 
اکرم صلی آلله علیه و آله و سلم را در خواب دید و چون صبح شد نزد 
مجوس آمد و در خلوت به او گفت: من پیک پیامبر خدا برای تویم. پیامبر 
فرموده است: دعای تو مستجاب شد. 


مجوس گفت: آيا تو مرا می شناسی؟ مرد گفت: اری. مجوس گفت: من 
0 ۱ 1۳7 
در دم, شهادتین را بر زبان جاری ساخت. و به خانواده و با رانش روی کرد 
و گفت: من تاکنون بر کژ راهه بودم و اینک به راه حق باز می گردم. شما 
نیز اسلام آورید. هر که از شما اسلام آورد هر چه در اختیار دارد از آن او 
خواهد بود و هر که از پذیرش اسلام سر باز زند, حق تصرف در مال مرا 
ندارد. یاران و خانواده او اسلام آوردند. او دختری داشت که به ازدواج 
تسرش در آورده نود و با آورزدن اسلام ان دورا از یکدیکر جدا کرد. 


سپس مجوس به این مرد گفت: ایا مت داتی دای من خه بوژن است ؟ 
گفتم: به خدا سوگند نه, و هم اینک می خواستم از تو بپرسم. مرد مجوس 
گفت: هنگامی که دخترم را به ازدواج درآوردم, طعامی فراهم کردم و 
مردم را دغعت گیدضه آن ها هم اسرد در هخسایحی ما فزدمی: آیره‌متد 
می زیستند که در فقر و نداری به سر می بردند. به خدمتکاران خود دستور 
دادم حصیری در وسط حیاط پهن کند. در آن هنگام صدای دختر بچه ای را 
شنیدم که به مادر خود می گفت: اين مجوس با بوی 


ص: 26 


کت الیقین فی فضائل امیرالمومنین : 167 , تذکره خواص الامه : 


خوراکی که به راه انداخته, ما را می آزارد . من طعام فراوانی به همراه 
جامه و دینار برای همه آن ها فرستادم. جون چشمشان به هدابا افتاد, 
همان دختر بچه به دیگران گفت: به خدا سوگند از اين طعام نمی خوریم 
ی ی و ی پس, همگی دستشان را بلند کردند و 
با ما رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم 
فتختتورن کند و دیگران. به. این دعا آمین. کفتند. و این. همان دعایی. بوذ که 


اجابت شد. (1) 
ص: 297 


1- . تذکره خواص الامه : 208 - 209 , کشف الیقین فی فضائل 
اضرا تمس ۵ 9و 1 


1 تفسیر عیاشی: ماه .ین قهر ان فی: کوند: مردی از منطقه جبال از 
امام صادق علیه السلام در باره ثروتی که شخص از حاکمان جور دریافت 
می کند و با آن صدقه می دهد و صله رحم به جا می آورد تا خداوند کسب 
حرامش رر ببخشد: سوال کرد ه آین. اية را می خواند که «اِنٌ الحسَتات 

یذْهبن السَیتات».(1) [خوبیها بدیها را از میان می برد؟ امام صادق ِ" 
السلام فرمود: گناه. گناه دیگر را از بین نمی برد. اما کار نیک, گناهان را از 
طوری که حلال و حرام از هم شناخته نشود, در این صورت اشکالی نخواهد 


داشت. (2 


السراثر: در کتاب المشیخه از ابن محجوب از سماعه همین حدیث روایت 


شده است. 


2 تفسیر عیاشی: و نیز از وی از مفضل ابن سوید روایت شده است که 
امام علیه السلام فرمود: مالی را که به دست آوردی به دقت بنگر و آن را 
به برادرانت باز گردان؛ زیرا| خداوند می فرماید: «اِنَ الحسَتات یذهبن 
السَیتاتِ». مفضل گوید: به جای برادرم در دیوان محاسبات کار می کردم. 
از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : فدایت شوم ! شما می دانید که من با 
حاکمان همکاری می کنم. خواستم نظر شما را بدانم؟ فرمود: ای کاش این 


کار را نمی کردی. (3) 


كت تفسیر عیاشی: مفضل ابن مزید کاتب نقل می کند که امام صادق علیه 
السلام نز دمن آمفه هن ما مورست داشتم که هدابایی را بزای نی هاشم از 
بیت المال جدا 


ص: 29 
1- . هود / 114 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 162 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 163 


کنم. مشغول کارم بودم که ناگهان متوجه شدم امام علیه السلام بالای سر 
من ایستاده است. پس با شوق به سوی ایشان دویدم. امام از من پر سید 
که چه عضو ی در باره آنان به من واگذار شده است؟ من نامه را به 
ایشان دادم. امام علیه السلام فر مود: در این نامه هي چیزی ۷ 
اسماعیل - برادر حضرت - نمی بینم؟ عرض کردم: تنها همین اسم ها به 
من داده شده است. . سیس از ایشان پر سیدم. : فدایتان گردم ! همکاری من 
با این قوم را چگونه می بینید و چه نظری دارید؟ امام علیه السلام به من 
فرمود: به مالی که به دست می آوری دقت کن و آن را به برادرانت باز 
گردان؛ زیرا خداوند می فرماید: «ِنْ الحستات یُذْهبْنَ السَئْاتِ». [۷۹ 


ات ال اتمم‌طالت علی ای آیی مرن هی وید مم مگ زر 
نویسندگان بلی امیه داشتم. وی به من گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرای من اجازه ملاقات بگیر ! از امام علیه السلام برای وی اجازه ملاقات 
گرفتم. ی خی وی وارد شد؛ سلام کرد و نشست و سپس 
گفت: فدایت گردم ! ۰ من در دیوان این قوم نوپسنده بودم و از دنیای آن ها 
مال فراوانی به چنگ آوردم و در جمع آوری آن رعایت حلال و حرام را 


نکردم. 


امام علیه السلام فرمود: اگر بنی امیه کسانی را نمی یافتند که برایشان 
بنویسند و مالیات بگیرند و از سوی انان بجنگند و در اجتماعات شان حضور 
يابند, حق ما را از ما نمی گرفتند. و اگر مردم آنان را به آنچه داشتند رها 
هی کردند: جچز آنچه دز اختیار داشتند: ی دک ی آ مره 


آن جوان گفت: فدایت گردم ! آیا برای من راه نجاتی از اين وضع هست ؟ 
امام علیه السلام فرمود: ای به تو بحویض: انجام می دهی؟ جوان گفت: 
انجام می دهم ! امام علیه السلام فرمود: از همه انحه دز خیماسبی افته بة 
دست اورده ای, خود را نجات ده. هر کس را می شناسی, مالش را به وی 
باز می گردانی و هر کس را نمی شناسی, صدقه می دهی و من برای تو 
از جانب خدا بهشت را ضمانت می کنم. علی ابن ابی حمزه می گوید: آن 
جوان مدت طولانی سکوت کرد و سپس گفت: حتما انجام می دهم, فدایت 
گردم ! 


ص: 29 


کسیر ای 1012 


علن اتن. ان خمزم ضی. خوید" جوان همراه ما به کوفه بازگشت و هر چه 
روی زمین داشت, ان مد جدا کرد خی اما تدم هو ما نیز 
هزینه زندگی او را میان خود تقسیم کردیم و لباسی برای وی خریدیم و 
همراه نفقه اش برایش فرستادیم. چند ماه بیشتر از این وضعیت نگذشت 
که بیمار شد و ما به عیادت او می رفتیم؛ ؛ تا این که یک روز پیش وی رفتم 
در حالی که او در حال جان دادن بود. چشمانش را باز کرد و به من گفت: 
ای علی ! به خدا سوگند ! مولایت به پیمان خود با من وفا کرد. 

کوید شش ان سیر ما اوه را یه خای شبيزدنم. آن. گام رفن نرد.آمام 
صادق علیه السلام رفتم. ی ی یی ی ی 
فرمود: ای علی ! به خدا سوگند ! ما به پیمان خود با دوستت وفا کردیم ! به 
امام علیه السلام گفتم: راست می گویین: ۱ فدایت شوم ! به خدا سوگند ! 
وی نیز هنگام مرگ از اين موضوع خبر داد. 


ص: 300 


بانب نت بعم ۶ کی غف و کانت کشانی که از جهن مار باس لین آللد علیع و آلو.د 


1 الاحتجاج: هنگامی که هارون الرشید وارد مدینه شد به زیارت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم رفت و با او گروهی از مردم نیز بودند. پس 
نزد قبر پیامبر رفت و گفت: سلام بر تو ای پسر عمو, و با این سخن بر 
دیگران میبالید. بسن آمام موسی این جعفر علیة السلام ترد قبر. پیش آمد.و 
گفت: سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای پدر. با شنیدن این کلام 
رنگ رخسار هارون دگرگون شد و آثار خشم در او هویدا گشت(1) 


2 کنز الکراجکی: مثل این حدیث را روایت ت کرده و در آخر حدیث آورده 
است: رنگ رخسار هارون دگرگون شد. سیس گفت: ای ابوالحسن ! این 
فخر و بالیدن واقعی است. 


3. تفسیر قمی: محمد ابن یعقوب از تعدادی از پاران ما؛ از احمد ابن 
مکفه این کالی نس اس یس ار س اند اسر ار انیا نود 
از ها باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: ای ابا جارود! در مورد 
فرزندان رسول خدا صلي الله علیه و آله هستند. اه ان بر 
ادعای خود می آورید؟ گفتم: بان آیه.تو .خورق یی این -صرخم. اند 
السلام «ومن در دَاوَود وسْیْمان».(2) (و از نسل او داود و سلیمان. 1 
تا آخر آیه آمده است: «وکدّلک تجزی المحخسنین », (و این گونه, 


ص: 01 
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تیکه کارا ن زا باذاتن می دهيم 1 کم عیسی ان مریم علیه السلام ترا از سل 
ابراهیم علیه السلام قرار داده است., استناد می کنیم. فرمود: انها در پاسخ 
به شما جه گفتند؟ گفتم: انها می گویند ممکن است پسر دختر (نوه 
دختری) از فرزندان باشد, ولی از صلب محسوب نمی شود. 


فرمود: شما 1 آنان چه دلیلی: آوزذید؟ گفتم: این کلام خدا به پیامبر 
صلی الله علٍ علیه و آله نا کت که می. قرفاند: «قَفل تعالوا نع ارتاء 
وابْتاءکَج» ,(1) (بگو؛ «بیایید پسرانمان 9 پسرانتان را فرا خوانیم. + فرمود: 
آنان به شما چه پاسخی دادند؟ گفتم؛ آنها گفتند, گاهی در کلام عرب, ابناء 
رجل (فرزندان یک مرد) است ولی می گوید: ابتاعنا (فرزندان ما). 


امام باقر علیه السلام فرمود: ای ابا جارود! از کتاب خدا برای تو نقل می 
کنم که حسن و حسین علیهما السلام از فرزندان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می باشند که فقط کافر با آن مخالفت می کند. گفتم: جانم 
فدایتان, اين در کجای قرآن آمده است؟ فرمود: آن چایی که خداوند می 
فرماید: «حْرْمَت علَیْكَم امَهَائكَمْ وبتائکُمْ وَاحوائْکمْ». (2) ([نکاح اینان] بر 
شما حرام شده است: مادرانتان, و دخترانتان.) تا آخر آیه, که آمده است 
«وحلائْل تاک الذین من اصلابکم», و زنان پسرانتان که از پشت 
خودتان هستند. ) ای ابا جارود! از آنان بپ-رس که ایا ازدواج با حلیله 
(همسران) حسن و حسین علیهما السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله حلال است؟ اگر گفتن-د: بله, دروغ گفتند و از حق عدول کردند و اگر 
گفتن-د: خی-ر, یعنی والله حسن و حسین علیهما السلام فرزندان صلبی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشند و چیزی باعث این حرمت نمی 
شود مگر فرزند صلب بودن. (3) 


اجاعء از آباحانند ای اعام عافر علین ااسلام هی حععت روت شید 
است. (4) 


4 احتجاج,(ظ) 


عیون الاخبار: هانی ابن محجمد آبن محمود از پدرش به امام موسی آبن 
جعفر علیه السلام میرساند که فرمود: نزد هارون رشید رفتم, او به من 
۹۹ تفر 
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چرا شما اجازه می دهید که مردم چه سنی و چه شیعه شما را به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم منتسب بدانند و به شما بگویند: «ای 
فرزندان رسول خدا» در حالی که شما فرزند علی هستید و اشخاص را 
باید به پدرشان منتسب نمود. فاطمه ظرف است و نقشی در نسب فرزند 
ندارد و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم جد مادری شما است؟ 


گفتم: يا آمیر الموّمنین ! اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنده شوند, و 
دختر شما را خواستگاری کنند آیا به ایشان جواب مثبت می دهید؟ هارون 
گفت: سبحان الله ! چطور ممکن است جواب مثبت ندهم؟! بلکه با اين کار 
بر عرب و عجم و قریش افتخار می کنم. به او گفتم: ولی آن حضرت نه از 
دختر من خواستگاری می کند و نه من دخترم را به ازدواج آن حضرت در 
می آورم. گفت: چرا؟ گفتم: زیرا| ایشان پدر من است و پدر شما نیست, 
گفت: احسنت ! ای موسی. 


ِ گفت: چگونه می گویید ما ذریه پیامبر هستیم, حال آنکه پیامبر از 

د نسلی بر جای نگذاشت. و اولاد ذکور نداشت و نسل از اولاد ذکور 
است نه اولاد انات: و شما فرزندان دختر او هستید در حالی که دختر نسل 
ندارد؟ گفتم: از شما می خواهم, به حق خویشاوندی و به حق قبر و آن 
کس که دز ان است مرا از پاسخ به این سوال معاف دارید. 


هارون گفت: هرگز, باید شما فرزندان علی, دلیل خود را ارائه دهید. و تو, 
طبق انچه به من رسیده است, رئیس و امام انها در اين زمان هستی و به 
هیچ وجه در سوالاتم تو را معاف نمی دارم و تا در جوابم, از قران_ دلیل 
بیاوری, شما فرزندان علی ادعا می کنید که هیچ کلمه و حرفی از قرآن بر 
شتا نیون نت ناویل هر آلف.ههای آن رای اند .یه این اه 
استناد می کنید: «ما فرطنا فی الکتاب من شی ۶», (1) ما هیچ چیزی را 
در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم.) و خود را از آراء علماء و 
قیاس آنها بی نیاز می دانید. 
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گفتم: اجازه می دهی جواب بدهم؟ گفت: جوابت را ارائه بده. گفتم: آعوذ 
بالله من الیشیطان الرجیم بسم الله «الرحمن الرحیم «ووهبّتا له اسخق 
ویعْفُوبَ کلا هدیتا وتوخا هَدیتا ِ, 1 ومن دی داود وسلعان 3 
وَیوسشف وَموسی وهاژون وَکذلک تجْزی المَخسنین * وَرکریا وَیخْیّی وعیسی 
وَالیاسَ کل من الصاللحین», (1) [و از نسل او داوود و9 شمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم] و این گونه. نیکوکاران را 
پاداش می دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی.) پدر عیسی کیست, ای آمیر 
الموّمنین ! گفت: عیسی پدر ندارد, گفتم: پس ما او را از طریق مریم علیها 
السلام به سایر فرزندان انبیا ملحق کردیم. و به همین ترتیب ما نیز از 
طریق ماجرمان فاطمت. علیها النسلام بت تعل رسول الله صلی الله غلیة بو 
اله و سلم ملحق می شویم. 


سپس گفتم: آیا باز هم دلیل بیاورم آمیر الموّمنین. گفت: بله اگر دلیل 
دیگری هم داری عنوان کن. گفتم: | ین یه شربفه: : «قَمَن خامْک فیه من 

بعد ما جاءک من العلم قَفَل تعالوا 2 خآ ءتَ بتاکم ویِساعتا سا ء کم 
و أنمُستا هانفت کم ت نم تبتّهل فتجعل رت ال علض الکاذبین» 2(۰) یس هر 
که در این تا [حاصل ] آمده, با تو محاجه کند, 
بگو؛ «بیایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان؛ و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم سپس مباهله کنیم. و 
0 را بر دروغگویان قرار دهیم.»)و هیچ کس ادعا ی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هنگام مباهله با نصاری کسی را به جز 
علی ابن آش ات فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را در زیر رداء 
خود قرار داده اند. پس مراد از «ابناءنا» در اين ایه, همان حسن و حسین 
فی: بانند و هرا ان حساعا» فاطنهع مراد از <اشسا» علی, زیم آبی 
طالب علیه السلام است. (3) 


مولف: کل حدیث را در باب تاریخ ایشان علیه السلام ذکر شد. (4) 
ص: 304 
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3-. عیون الاخبار 1 : 83 - 84 
4 . بحار الانوار 48 : 125 - 129 


د. امالی صدوق: امام باقر علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نقل میکند که فرمود: دامن اين انزع (یعنی علی) را 
بگیرید که او صذیق اکبر است و از او است دو سبط امتم حسن و حسین و 
ان دو, دو پسر من هستند. ادامه روایت. (۳) 


6 عیون الاخبار.(2) امالی صدوق: از جمله سخنانی که امام رضا علیه 
السلام در بیان فضیلت و برتری عترت پاک بر امت در حضور مامون ایراد 
کرد اين بود کو فرمود: اما دهم ! این سخن خداوند عر و جل است: 
«حرْمت عَلَیَکَم افقانک ام وک ,(3) ([نکاح اینان ] بر شما حرام 
99 مادرانتان, و دخترانتان.) به من بگوئید, دختر من و دختر پسرم 
را نسل در نسل بر پیغمبر صلی الله علیه و آله رواست که به زنی گیرد. 
اگر زنده باشد؟ گفتند: نه. فرمود: رسول خدا میتواند دختران شما را به 
ازدواج درآورد, اگر زنده باشد؟ گفتند: آری. فرمود: این خود ۵ 
که من آل او هستم و شما آل او نیستید و اگر آل او بودید دخترانتان بر او 
حرام بود چنانکه دختران من بر او حرام است. ما آل او هستیم و شما امت 
او هستید, این است فرق میان آل و امت که آل از او است و امت که از 
آل نباشد از او نیست. (4) 


7 امالی صدوق: عبدالملک ابن عمیر گوید: حجاج یحیی اين یعمر را 
خواست و به او گفت: تویی که معتقدی دو پسر علي دو پسر رسول 
خدایند؟ گفت: آری و برای تو در اين باره از قرآن دلیل آورم؟ گفت: بیاور, 
گفت: یه من امان پده. گفت: در امانی گفت: مگر خدای عز و جل 
نمیفرماید: «وَمهن دنه دافود وشلیفان وانوب وبوسف. وفوسی: وهاژون 


وکدّلک تجزی المخسنین»(۵) (و 


به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم؛ و همه را به راه راست راو دنه و 
نوج را از پیش راه نمودیم, و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف 
و موسی و هارون را [هدایت کردیم ] و این 
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گونه, نیکوکاران را پاداش می دهیم.) سپس فرمود: «ورکریا وَیخیی 
وعیسی»(1) [و زکریّا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان 
بودند. ‏ مگر عیسی پدر داشت؟ حجاج گفت : نه. گفت, خدا او را در کتاب 
خود به وسیله مادرش فرزند ابراهیم خوانده است. حجاج گفت, که به تو 
آموخت که مانند این حدبت را روایت ت کنی؟ گفت عهدی که خدا از علماء 
گرفته که علم خود را کتمان نکنند. (2) 


8. تفسیر عیاشی: بشیر دهان از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: به خدا| قنسم, , خداوند تبارک و تعالی در قرآن, نسبت 
حضرت عیسی این مریم را از طرف زنان به ابراهیم علیه آلسلام رسانده 
است. سین آبه؛ «ومن در بت داوود سْلَیْمَان» تا آخر دو آیه را تلاوت کرد 
و عیسی علیه السلام را ذکر کرد. (3) 


9. تفسیر عیاشی: از ابو حرب ابن ابو اسود روایت شده آشفت: که و فرت: 
حجاج به دنبال یحیی ابن معقر فرستاد و به او گفت: به من خبر رسیده که 
تاداع کنی عسن وس علنیما السلام ار سل یایند و این را در 
کتاب خدا یافته ای و من کتاب خدا را از اول تا آخرش خواندهام. ولی این 
موضوع را نیافته ام. گفت: مگر سوره انعام را نمی خوانی: «ومن دَرْتّه 
داهود وَسْلَیْمَان» تا «وَبحَیی وعیسی»؟ مگر عیسی از نسل ابراهیم نبود, 
در حالی که پبدر نداشت؟ گفت: راست می کویی: 4 


0. اعلام الوری: عائذ ابن نباته احمسی گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
رفتم و میخواستم در باره نماز شب از او سوّال کنم و فراموش کردم. پس 
: سلام بر تو ای پسر رسول خدا! فرمود: بله, سوگند به خدا من 
فرزند او هستم, و ما خویشاوندان نیستیم. هر کس نمازهای پنج گانه واجب 
را در روز قیامت با خود بیاورد, از چیزی دیگری از او سوال نميشود. پس 
به همین بسنده نمودم. (3) 
1. کنز الکراجکی: هنگامی که مأمون به خراسان رفت. امام رضا علیه 
السلام با او بود. درحالی که راه می رفتند مامون به او گفت: پا ابا الحسن,؛ 
من در آمری فکر 
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1- . انعام / 85 


۳ 
ِ 
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. اعلام الوری. : 268 
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امالی صدوق : 375 


کردم و فکرم راه راست را به من نمایان کرد. فکر کردم در امر ما و امر 
فضیلت هر دو را مثل هم یافتم و متوجه شدم که اختلاف دوستان ما و 
دوستان شما در این باب از روی هوا و هوس و تعصب است. 


امام فرمود: اين کلام جوابی دارد, اگر بخواهی برای تو بگویم و اگر 
نخواهی از گفتن خودد ای کنم! من مامون کفت: من این ام مر 
اه ی مت ای ار یا 

به او گفت: تو را به خدا سوگند می دهم یا امیر المومنین, اگر خدای تعالی 
پیامبر خود یعنی محمد صلی الله علیه و آله را برانگیزد و از پشت تپه ای 
از این تیه ها بر ما بیرون بیاید و از تو دختری بخواهد, ایا دخترت را به ان 
خر ی نت ٩‏ صامون کت را ی ی 
اهن بت ول الله صیلی الله یه ی اه مین انش ناش ری آمام هبو 
فرمود: آيابه تظرت‌خلال, است بزای بیافن صلی الله علیه و الق متلم که 
دس مرا بخواهد؟ ! پس مامون لحظهای با آرافتشن سکوت کرد, سیس 
گفت: سوگند به خدا که شما به رسول الله در قرابت و خویشاوندی 
نزدیکترید. 


و از همان کتاب روایت شده که مستطیل ابن حصین گوید: ی ی ی 
ادلی اس اس طالت عاه لام رس با فان ار کرنه د 

حضرت عذرش را خواست که خردسال و صغیر است و فرمود: ِِِ 
آماده کردم برای ۱ ۱/۱ ۳ اج 
الله علیه و آله شنیدم میفرمود: 
گردد جز حسب و نسب من, و هر مونثزادهای, منتسب به پدران خود باشند 
خر راد هات ای کم را سیف مسر آنانههعضه آنان سا 


ص: 307 


کتاب روزه باب های روزه 


باب سی ام : فضیلت روزه 
۱ رز 9 کرو و رو و٩‏ مه ۳ نج ور - َ 
- با ها الّذِینَ آمئواً استعیئواً بالطتر وّالصّلاّه | ال مَع الطّابرین. (1) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, از شکیبایی و نماز مدد جویید که خدا با 
شکیبایان است. 4 


- وَالطَایّمین وَالطَایْمات. (2) 
رو مردان روزه دار و زنان روزه دار. 4 
روایات: 


ای وود اه اف ای ایا وا ان سا هی اه 
علیه و آله و سلم روایت میکند که ایشان به اصحاب خود فرمودند: آپا می 
خواهید شما را خبر دهم به چیزی که اگر ان را به جا اورید شیطان از شما 
الله. فرمود: روزه روی شیطان را سیاه می کند و صدفه دادن پشت او را 
می شکند و دوستی کردن با مقمنان به خاطر رضای خداوند و کمک کردن 
به یکدیگر بر اعمال صالح, بیخ و بنیاد شیطان را قطع میکند و استغفار و 
توبه, شاهرکش را می برد و هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدنها روزه 
است. (3) 


ص: 308 
1- . بقره / 153 


3-. امالی صدوق : 37- 38 


کتاب فضائل الاشهر الثلائة: اسماعیل ابن زیاد از امام صادق علیه السلام 
از پدرش و پدرانش همین حدیث را روایت کرده است. 
مولف: برخی روایتها در باب فضیلت صدفه ذکر شد ور آن باب موعظه 


و نصیحر ابوذر رحمه الله علیه بیان شد که گفته است: یک روز در هوای 
گرم برای روز قیامت روزه بگیر. (1) 


2 ثواب الاعمال,(2) امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل 

فیکتد که فرمه: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: روزهدار 

عبادت خداست گرچه در بستر بخوابد. مادامی که از مسلمانی غیبت 
نکند. (3) 


3 افالی صحوق: آمام ضادق علیه السلام از برش تغل هیکند که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس یک روز را برای 
طلب بادانتن الهی روز مستحب: بگیرد, آمرزش او لازم میاید. )4 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل میکند که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هیچ روزهداری نیست که 
بر گروهی که غذا می خورند بگذرد مگر اينکه تمام اعضای او تسبیح خدا 
هم باه و فرشا مر اور 2۵ هی رت وه رشان اطلت: امر تن 
برای اوست. (2) 


ثواب الاعمال: همدانی از علی از پدرش این حدیث را روایت کرده است. 
(6) 


5. ثواب الاعمال,(7) 


امالی صدوق: : پونس ابن ظبیان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
کس در گرما یک روز, روزه بگیرد و تشنگی بر او غلبه کند, خداوند هزار 
ی 


ص: 309 
اد و کید تمس بر تس ان ای 12 1۱ حخست ای کر 


صفحه 118 آمده است. 


2 . ثواب الاعمال : 46 


۰ ثواب الاعمال : 
۰ ثواب الاعمال : 


229 
229 
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چون افطار کند, خداوند به او می گوید: چقدر بوی تو خوش است. ای 
فرز تگان ی گواه باشید که من او را امرزیدم. (1) 


6 فرب ناسا اما صاوق علیت النطلام زر درل مکید که فیموه 
ی ال ای اه مره اه و اه 


محاسن: هارون این صدقه از امام صادق علیه السلام از پدرشان از پیامبر 
ضلی الله علیه ه الم-۵ سلم همین نیت را رهایت کردهاست ۱۱ 


. الخصال: حسین ابن سعید به امام صادق علیه السلام میرساند که 
۰ روزهدار دو شادمانی دارد: یکی هنگام افطار و دیگری هنگام 
ملاقات خداوند عرژ و جل. (4) 


9. الخصال: امام صادق علیه السلام فر مود: در ضمن وصیتهای رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام آمده است که فرمود: ای 
علی موّمن در دنیا سه شادی دارد: ملاقات برادران, افطار روزه, و نماز 
خواندن در اخر شب. (د) 


. امالی طوسی,(6) معانی الاخباره(]) الخصال: در روایت ابوذر آمده 
ار ۱ 
فرمود: واجبی است که پاداش داده مشود و نزد خداوند چند برابر حساب 
میشود. (8) 


0 امالی طفنیی: از سمله مصتهای. اس رالخممتم علی له ااسلام زر 
هنگام وفاتشان این بود که فرمود: پیوسته به روزهداری بپرداز چراکه 
روزه, زکات بدن و سپر شخص روزهدار از اتش دوزخ است. (9) 
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1-. امالی صدوق : 349 - 350 

2 . قرب الاسناد : 2 

3- . المحاسن : ۰72 و مانند این حدیث در ثواب الاعمال صفحه 46 روایت 
شده است. 


4 . الخصال 1 : 24 


. الخصال 1 : 62 
0- . 
7- . 
8- . 
9- . 


اقالی اوننه مه 153 
معانی الاخبار : 333 
الخصال 2 : 104 
اقالی میتی 7:1 


1. ممالی طوسی: زید ابن علی از پدرانش از نقل میکند که فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: روزهدار دو شادمانی دارد: 
یکی هنگام افطار و دیگری شادی روز قیامت. و بوی دهان روزهدار در نزد 


2 بل الشرانت انم اند ار. امام سفی ابیت خعفر قلیه السام عل 
میکند که فرمود: خداوند نماز فریضه را با نماز نافله و روزه فریضه را با 
روزه نافله تمام و کامل گردانیده است. ادامه روایت. (2) 


13 اوالن صدوق: محمد ابن سلیمان از پدرش از امام صادق علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: زمستان. بهار موّمن است زیرا شبهای زمستان 
بلند است و از طول شب برای به پا خواستن (در نماز و دعا) کمک میگیرد 
و روزهای کوتاهش او را به گرفتن روزه مدد میرساند. (3) 


کرده است. (4) 


4. الخصال: ابن عباس از پیامبر خدا نقل می کند که فرمود: خداوند می 
فرماید: هر کاری که فرزند آدم انجام دهد برای خود اوست. جز روزه 
گرفتن که برای من است و من خود پاداش آن را میدهم. روزه سیر بنده 
موّمن در روز قیامت است. همان طور که در دنیا هر کس را سلاحش 
حفظ می کند. و بوی دهان روزه دار نزد خداوند, پاکیزه تر از بوی مشک 
است و روزه دار دو با ر شادمان می شود: هنگامی که افطار می کند و می 
خفرن و هی آشامد. و سحامی, که با من ملافات مین کنخ و هر آه وا وارد 
بهشت می کنم. (ظ) 

5 معانی الاخبار: انس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: روزه سپری است., یعنی مانعی از انش جهنم. 


ص: 311 


1- . امالی طوسی 2 : 110 - 111 
2 . علل الشرایع 1 : 270 

3-. امالی صدوق : 143 

4 . معانی الاخبار : 228 


5- . الخصال 1 : 24 


دلیل فر موده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که روزه عبادتی 
باطنی است که در آن هیچ یک از وسوسهها و فسادهای شیطان و نیز 
خودنماییهای انسان وجود ندارد.(1) 


سای سا تس اس کاخ سای امه 
آلم فرمود: برای ۳ روزهدار دو لحظه هست : خوشحالی 


شادماتی هام افطارشن: بعتی. مسلمان خرستد مباشد که آن.رور را در 
دفتر حسناتش و اعمال شایسته اش تبت کرده, , هک علت خوشحالی 
وی غذاهایین باشد که در آن: وقت: خوردنش بر او میاحخ کشته, و شادماتی 
حاصل او شود توت بر آمردن تیار شکن از شرافتهایی نیست که 

به آن خوشحال شوند و اما خوشحالی او به هنگام دیدار پروردگارش به 
جهت پاداشی است که خداوند بهره او ساخته, از فضیلت عطابی که به 
هیچ کس از اهل قیامت, مانند آن عطا نکردهء مگر به شخصی که نظیر 
عمل او را انجام داده باشد.(2) 


7. معانی الاخبار: با همین سند, انس گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ان در وارد بهشت نمی شود, مگر روزه داران. 


و سبب نامیده شدن این در به «رپان» این است که روزه دار از تشنگی 
زیاد, بیشتر به زحمت می افتد تا گرسنگی؛ . پس روزه دار چون از اين د 
وارد شود, سیر آبی آنچنانی به او دست می دهد که دیگر بعد از آن هرگز 
احساس تشنگی نکند. (3) 


8 معانی الاخبار: با همین سند. انس گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: کسی که یک روز را روزه مستحبی بگیرد, اگر زمین پر از طلا 
گشته و به او بخشیده شود, مزدش به تمامی داده نشده است جز روز 
حساب. یعنی برای پاداش روزه. اندازه معینی در نظر گرفته نشده. چنان 
که پاداش یک حسنه به ده برابر مانند آن معین شده است. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: خدای عز و جل فرمود: 
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1- . معانی الاخبار : 408 
2 . معانی الاخبار : 409 
3- . معانی الاخبار : 409 


در برابر هر یک از کردار فرزند آدم, ده چندان آن است تا هفتصد برابر, 
فحر تیوه زیرا| آن به خاطر من می باشد و خود پاداش آن را خواهم داد, 
بنابراین پاداش صبر در خزانه علم خدا| نگهداری شده است, و منظور از 
صبر, روزه می باشد. (1) 


ای ال اسان انا هار ایام ضاش لت ام 
شنیدم که میفرمود: زنهار که دور باشید از تنبلی, همانا پروردگار شما 
مهربان است و اندک عملی را جز| می دهد. شخص به صورت داوطلبانه 
دو رکعت نماز به قصد رضای الهی میگذارد, خداوند به سب این دو رکعت 
تمار اخسا ال بت هی کید و ام وا طلانه.به‌ساطر رضای الیی یک 
درم صدقه میدهد, خداوند به سبب آن او و داخل بهشت می کند و او 
داوطلبانه برای رضای خدا| یک روز روزه مق کنر ده خداوند او را به بهشت 
می برد .(2) 


0 تشواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده که 
۱ الله علیه وآله و سلم فرمود: خواب شخص روزه دار عبادت و 
نفس کشیدنش نسبیح پروردگار است. [3 


9 ۰ #9 زوم و سکوت 8 
گویی و اعمال او پذیرفته شده و دعایش برآورده شده است. (4) 


2. ثواب الاعمال: عبدالله اين سنان از امام صادق علیه السلام روایت 


کرده است که فرمود: بوی دهان روزه دار در پیشگاه خداوند برتر از بوی 


و اب الفعال: آمام‌صاون از پفراسن تم مه ک سول تا سا 
الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس روزی را روزه مستحب بگیرد, 
خداوند عژ و جل او را وارد بهشت میکند.(6) 
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1- . معانی الاخبار : 409 


2 . ثواب الاعمال : 36 
3-. ثواب الاعمال : 46 


4 . تواب الاعمال : 46 
وهای لاعفا + 47 
6-. ثواب الاعمال : 47 


4. نواب الاعمال: جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر کس با روزه ای مستحب زندگی را به پایان برد و جان بسپارد, 
به بهشت دراید.(1) 


3 ثواب الاعمال: ابوهریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و و سلم 
و و ی ی بت ۳ 
سال روزه گرفته است. (2) 


26 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم فرمود: خداوند فرشتگانی را مامور کرده است که برای 
روزهداران دعا کنند. 


و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل از طرف 
پروردگارم به من خبر داد که میفرماید: فرشتگانم را به دعا برای کسی 
مامور نساختهام مگر آنکه دعایشان را درباره او به اجابت رساندهام. (3) 


7 محاسن: از امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل شده که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر چیزی ز کات دارد و زکات بدنها 
روزه است.(4) 


8 مصباح الشریعة: روزه گرفتن سپری است از آفات و گرفتاریهای دنیا 
و مانعی است از عذاب آخرت. و چون روزه می یری. پس نیت تو از 
زوز ۵ نگهداری نفس خود باشد از شهوات نفسانی, و قطع کردن و دوری 
از گام های شیطان. و ود را ما ند فراد ی کم عریص بوده واع۱ ۱ 4 
غذا ندارند. فرض کرده. و از شهوات امساک کامل داشته باش و در هر 
لحظه منتظر شفا یافتن از اه معای ی یه وراه رگ 
گونه کدورت و غفلت الم که ات حفیفته اخلا و فصه فری ند دا 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خداوند متعال فرموده 
است: روزه برای من است و من خود جزای آن را می دهم. و روزه 
خواستهای نفسانی و شهوات طبع حیوانی را از بین میبرد. روزه ائینه دل را 
صفا می دهد و اعضاء و جوارح را پاک می سازد. و ظاهر و باطن را اباد 
مین نی اس از ال 


ص: 14 


۳ 
2 
1 


ثواب الاعمال : 48 
ثواب الاعمال : 47 


نعمت های پروردگار متعال سیاسگزار قرار می دهد, و موجبات دستگیری 
با و حالت خضوع و خشوء 
قلب و گریه و تضرع را ایجاد می نماید, و وسیله توجه و پناه به سوی 
خداوند مهربان است.؛ و اهتمام انسان را از غیر راه حق مصروف می دارد, 
و سبب می شود که , بر حسنات و اعمال خیر انسان افزوده شده و از 
گناهان انسان کاسته و و ون کر فتوم فوائد بیشمار است. و همین 
که اشاره شد, برای یت ی به این عبادت مهم را 
پیدا کرده اند. کفایت خواهد کرد. (1 


9 تفسیر عیاشی: از عبد الله ابن طلحه, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستَعیتو | 
بالصَبرِ قااه ان کیان مان موه کویید. ) فرمود: ی قمان 
روزه است. (3) 


(00د. تفسیر عیاشی: از سلیمان فرزاء از امام رضاأ ِ السلام روایت شده 
است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستَعیتو :۳ بالصَبُر وّالصَّلاه». 
(4) (از شکیبایی و نماز مدد جویید. * فرمود: صبر, همان روزه است؛ هر 
گاه مرد به سختی یا پیشامدی ار دچار شود, روزه بگیرد. همانا خداوند 
عز و جل می فرماید: «وَاسْتَهییوا بالصَبُرٍ وَالصّلاّهٍ» و صبر, همان روزه 
است. (3) 


تبارک و تعالی فرموده است : روزه برای من است و من خود جزای ان را 
مید هم . 


ات : نوادر راوندی: . موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرانش روایت ت کرده 
کسسص نا عرسا ات اه المع دا ی ان < 
مامور کرده است که برای روزهداران دعا کنند. 


ص: 215 


1- . مصباح الشريعءة : 15 - 16 
2 . بقره / 45 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 43 

4 . بقره / 45 


5- . تفسیر عیاشی 1 : 43 


با طفین ستتد رمانت شوم که,رمول خدا صضلی. اللة. غايه. و اله سم 
فرمود: هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدنها روزه است. (1) 


با همین سند از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: به رسول خدا| 
ی المع و ان مسا کم فد اج وشول کت صلی الله ام اد 
و سلم, چه چیزی ما را از شیطان دور میکند؟ فرمود: روزه روی شیطان را 
سیاه می کند و صدقه پشت او را می شکند و دوستی کردن به خاطر 
رای خدا و ند ال مرا رهام عیل سل هس اد شتظاه را 
قطع میکند و استغفار و توبه, شاهر گش را می برد.(2) 


دد. دعوات رواندی: موسی ابن جعفر علیه السلام فرموده است: دعای 
شخص روزهدار در هنگام افطار اجابت میشود. 


و فرمود: هر روزهداری دعوتی (اجابت شدهای) دارد. 


و فرمود: خواب روزهدار عبادت و سکوت او تسبیح گویی و پاداش عمل او 


دوچندان است. 
و فر مود: برای روزهدار در هنگام افطار دعایی است که برگردانده 
و پیامبر صلی. الله. علیه و اله. و سلم فرمود" روزه بگیرید تا سلامت و 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه انسان روزه بگیرد 2 جچشما چشمانش زائل 
میشود و مکان آنها باقی میماند و چون افطار کند به مکان خویش باز 
دند. 


4. نهح البلاغه: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: هر چیزی زکاتی 
دارد و زکات تن روزه است. (3) 


د3. مجالس الشیخ: علی ابن عبدالعزیز گوید: امام صادق علبه السلام به 
من گفت: می خواهی تو را از اصل اسلام و فرع اسلام و اوج آن آگاه کنم؟ 
عرض کردم: آری, فرمود: اصل آن نماز, فرعش زکات و اوج آن جهاد در 
راه خداست. ایا تو را از دروازه های خیر مطلع سازم؟ روزه سیری است 
در مقابل انش جهنم. 


316 : 


نوادر رواندی ۱ 4 
2-. 
3-. 


نوادر راوندی : 19 
نهج البلاغة : حکمت 136 


خز هنای کباب اد عسیل این ار از آمام افن غلیه السلام وایت فده 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و 
جل فرمود: روزه برای من است و من جزای آن را خواهم داد. (1) 


6. عدة الداعی: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دعای روزهدار 
بررگردانده نمیشود. 


1 ۱ 1 
مگر زوزه داران: پس هر گاه آخرین روزهدار وارد شد, آن در بسته میشود. 


8 کتاب الفایات: امام صادق علیه السلام فرمود: برترین جهاد روزه 


9 کتاب فضائل الاشهر الثلائة: یونس ابن ظبیان گوید: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, چه چیز ابلیس را از ما دور میکند. فرمود: روزه روی شیطان را سیاه 
می کند و صدقه دادن پشت شیطان را می شکند و دوستی کردن به خاطر 
رضای خداوند و اعانت یکدیگر بر اعمال صالح, بیخ و بنیاد شیطان را قطع 
میکند و استغفار و توبه شاهر گش را می برد. 


و از همان کتاب از جعفر ابن محمد از پدرانش از حضرت علی علیه السلام 
روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
جهار کستد که:دغای. آنها بر کشت نذارد و .در های. آاسمان. باز نقوند و به 
عرش برسد: دعای پدر برای فرزند خود, دعای مظلوم به کسی که به او 
ستم کرده است. عمره کننده تا به وطن باز گردد و روزهدار تا وقتی که 
افطار کند. 


و از همان کتاب از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: اسلام بر پنج چیز نهاده شده است: بر نماز و زکات و روزه و 
جح و ولایت امیرالمومنین و امامان از فرزندان وی درود خداوند بر انان 
باد. 


ص: 17 


و از همان کتاب از عبدالغفار جازی از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: هر کس بر کاری ناحق باشد که از آن توبه نکرده است و در ماه 
شعبان و ماه رمضان بخشیده نشود, پیو سته ۳ رمضان سال آینده شش ان 
گناه باقی خواهد ماند. 


40 کتاب امامت و تبصره. : امام صادق علیه السلام از پدرش از پدرانش 
زوایت منکند که رسول خدا ضلی الق علیه و له شام فرمود رورم در 
زمستان. غنیمتی سرد (راحت) است. 


و با اين سند فرمود: روزه در گرما, جهاد است. 


و جعفر ابن محمد از پدرش از پدرانش روایت ت میکند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: غنیمت سرد, روزه در زمستان است. 


1. دعائم الاسلام از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
سه چیز از روح خداوند است: شب زنده داری برای اقامه نماز, دیدار با 
برادران دینی, و روزه گرفتن. 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: هر چیزی 
زکاتی دارد و زکات بدنها روزه گرفتن است. 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هفت چیز از مقدمات ایمان 
است؛ پس بدانها تمسک بجوئید: گواهی بر اينکه هیچ معبودی جز خدای 
یگانه نیست و محمد, بنده و فرستاده اوست. و محبت اهل بیت پیامبر خدا 
به صورت حقیقی و از اعماق قلب, نه همراه بودن ظاهری و جدایی دلها, ۰ و 
جهاد در راه خدا, و روزه در هوای م و شاداب وضو گرفتن در سرماء و 
مراقبت بر نماز و حج بیت الحرام. (1) 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم اسامة ابن زید را سفارش کرد و فرمود: ای اسامه, 
راه بهشت را دنبال کن و زنهار که از آن دوری نکنی. اسامه گفت: ای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, آسانترین مسیری که این راه را 
میپیماید کدام است؟ فرمود: تشنگی در روزهای بسیار گرم و بازداشتن 
نقسن از لختهای دنیا, 


ص: 219 


1-. دعائم الاسلام 1 : 269 


ای اسامه, روزه بگیر چراکه روزه سبری در مقابل آننن است, و اگر 


ای اسامه, روژه بگیر چراکه روزه مایه نزدیکی به خداوند میشود. و تمام 


حدیبت را ذکر کرد. 


و از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: ابوذر نزد کعبه 
ایستاد و گفت: من جندب ابن سکن غفاری, ی وه او وت 
بشتابید ! پس مردمان بر دور او جمع شدند. او گفت : اگر یکی از شما اراده 
کند به سفری رود, هر آینه آن مقدار توشه برای آن سفر بر می دارد که به 
کا ر او بیاید و از برداشتن آن ناگزیر است. پس, راه روز قیامت سزاوارتر 
ات را رب رو شخصی برخاست و گفت: ما را به توشه 
آن سفر راهنمایی کن. ابوذر گفت: حجی به جا آور برای سختیهای بزرگی 
(که در پیش داری) و یک روز در هوای گرم روزه بگیر برای فریادرسی روز 
قیامت و در تاریکی شب دو رکعت نماز بخوان برای تنهایی و وحشت قبر. 
کلمه حقی بگو, و از گفتن کلمه شر خودداری کن, يا به بینوایی صدقهای 
بده تا در روز سخت (قیامت) نجات یابی. دنیا را دو کلمه قرار بده, کلمهای 
در طلب حلال و کلمهای در طلب آخرت و به کلمهای که زیانبار است و 
سودی ندارد بنگر و آن را رها کن و اموال را دو درهم قرار بده: درهمی که 
برای اخرتت پیش فرستی و درهمی که ان را هر روز به عنوان صدقه برای 
عیال خود خرج کنی. 


ارس سای اه ع ساله ‏ صتر رات نیرسن 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: خداوند 


عر و جل میفرمایده روزه برای من است و من پاداش آن را مید هم » و روزه 
دار دو شادمانی دارد: یکی هنگام افطار و دیگری هنگام ملاقات خداوند عژ 


و جل. ۰ و سو گند به خدایی که جان محمد در دست اوست؛ همانا بوی دهان 
روزهدار در نزد خداوند از بوی مشک خوشبوتر است. 


و از جعفر ابن محجمد علیه السلام روایت شده که فرمود: افطار روزهدار, 
دیدار با برادران دینی و شب زنده داری از روح خداوند است. (1) 


ص: 19 


1- . دعائم الاسلام 1 : 270 - 271 


2 المحاسن: علی ابن عبدالعزیز گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
می خواهی تو را از اصل اسلام و فرع آن و اوجش آگاه کنم؟ عرض کردم: 
آری قربانت گردم. فرمود: اصل آن نماز, فرعش زکات و اوج آن جهاد در 
راه خداست. آیا تو را از دروازه های خیر مطلع سازم؟ روزه سپری است 
در مقابل آتش جهنم و صدقه گناهان را از بین میبرد و قیام شخص در دل 
شب که با خدای خود مناجات میکند. سپس این آیه را قرائت کرد: «تتجافی 
جوم عن الْمَضاجع»,(1) (پهلوهایشان از خوابگاهها جدا می گردد. ) (2) 


ص: 220 


1-. سجده / 16 
2-. المحاسن : 28609 


باب سی و یکم : اقسام روزه و روزهایی که روزه در آن مستحب است و روزهایی که روزه گرفتن 


مان گان من قوم کم هم میتاق قدیة شُمَلمهُ [لی أَهه هله وَتخریر رَقَبه 
مه فمن 1 یج قصیامٌ م شَهرین مَتتابعین توبه م جُن الله. ) ۱1 


و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است, 
باید به خانواده وی خونبها پرداخت نماید و بنده مقمنی را ازاد کند. و هر 
کس آبنده ] نیافت, باید دو ماه پیاپی - به عنوان توبه ای از جانب خدا - 
روزه بدارد. ) 


روایات: 


۳ تفسیر قمی: زهری گوید: امام زین العابدین علیه السلام به من فرمود: 
ای زهری از کجا آمدی؟ عرض کردم: از مسجد. فرمود: در باره چه گفتگو 
داشتید؟ عرض کردم: در باره روزه گفتگو کردیم و رأی من و يارانم همگی 
بر این شد که به ی روژه ماه رمضان روزه واجبی نیست. فرمود: ای 
آن "۷ آتنتات همجون وجوب روزه حاف رمضان ار قسم از آن, 
صاحبش اختیار دارد, اگر خواست روزه می گیرد و اگر خواست افطار می 
کند و ده قسم از آنها روزه گرفتنش حرام است. روزه اذن بر سه قسم 
است: روزه تأدیب و روزه اباحه و روزه سفر و بیماری. 


ص: 31 


- . نساء / 02 


عرض کردم: فدایت شوم اینها را برای من تفسیر کنید. فرمود: اما واجب, 
روزه ماه رمضان است و روزه دو ماه پی در پی برای کسی که یک روز از 
ماه رمضان را عضذ[ افطار کرده باشد و روزه دو ماه پی در پی واجب 
است, در مورد کسی که از روی خطا قتلی کند و بنده ای را نیابد تا آزاد 
کند که خداي عز و جل میفرماید: «وَمن قتل مُومتَا حَطنا فتخریژ رَقبه 
کت وم سید الی اهه»:۱۳ زو هر کفن موم راب انشا کست. 
باید بنده مومنی را آزاد و به خانوادع او خونبها پرداخت کند.) تا آنجا که 
میفرماید: «فمهن لمْ یجد دز فصيام سَهْر 1 شَهرین متتابعین»,( (2) و هر کس [بنده ] 
نیافت. باید ماه ببابی* .وان یدای از جانب تاد ورم بداری اد 
دو ماه روزه پبی در پی در کفاره ظهار واجب است به کیسی که نتواند 
بندهای را آزاد کند. خدای تبارک و تعالی میفرماید: «قمن لم بیَجدٌ قصِیامٌ 

شَهّرین متا ق من قتلِ آن تتمانگا», :9 او ان کشن. که ار آزادکرتن 
ننده ] دوتتزشی ندارد, باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپیی روزه 
بدارد. ) و روزه سه روز در کفاره قسم واجب است برای کسی که : نواند 
اطعام کند. خداي تبارک و تعالی میفرماید: ۱ يِجدٌ فصیام تلائّه ایام 
دک کار أْمَایکم (5ا حل» (4) و کسی که آهیچ یک از اینها را] نیابد 
[باید ] سه روز روزه بدارد ۰ این است کفاره سوگندهای شما وقتی که 
سوگند خوردید ؟ همه این روزه ها پی در پی است نه پراکنده. 


و روزه سر تراشیدن در حال احرام واجب است که برای رفع آزار تراشیده 
باشد, خدای تبارک و تعالي میفرماید: «قمّن کان تم مریضا او به اذی 
مخ 7 نتسه قرش تام و صَدَقه او تُسُکِ» ,(5) 


[و هر کس از تشما بیمار باشد یا در سر ناراختی ای داشته باشد [و ناچار 

شود در احرام سر بتراشد] به کفاره [ان, باید | روزه ای بدارد, پا صد قه ای 

دهد, یا قربانی بکند. ۲ و صاحبش (در برگزیدن یکی از اين سه) اختیار دارد 
۱ و اگر روزه بگیرد, سه روز روزه میگیرد . و روزه بهجای 


ص: 222 


1- . نساء / 92 
2 . نساء 71 92 
3- . مجادله / 4 
4 . مائده / 80 
5- . بقره / 196 


قربانی 72 نمنع واجب است پرای کسی, که قربانی _ نیابد. خداي تبارک و 
تعالی میفرماید: «قَمَن ملع بلْعره |لی الحَقٌ قما ال سَتیْسَر من الْهَدّي قمن 
م1 یجذ فصيام تلاته یام فی الحخ وَسَبقیٍ لا ر رجعنه جَعَْم تلک عشره 7 کاملهّ» ۱1 
[پس هو کی از [اغمال | غهره به اجه #۳ [باید] آنچه از قربانی 
میشر است [قربانی کند] و آن کس که [قربانی] نیافت [باید] در هنگام 
حجْ. سه روز ِ ِِ و چون برگشتید. هفت [روز دیگر روزه بدارید] 
اين ده آروز ] تما م است. ) و روزه کفاره شکار کردن, با حال احرام واجب 
است. خدای تبارک و تعالی میفرماید: «ومن قتلة منم مدا فَجَرَ راء تنل 
تا قتل من العم تم به دا عَدل هکم هذیا بالع اه و کار طَعَامٌ 
خشاکین آو.عدل لک ضیا .۱2۱ و هر کمن از شما مدا ان را بکشه: 
باید نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفاره ای بدهد, که [نظیر بودن ] 
آن: زا ده نن عادل ان هنان: بشما تصدیق کش وربه ضورت قفرنانی یه کعره 
ش ما کاس نا ان را یا سس با سارک نم 


بگیرد. ) 


سیس فرمود: میدانی برابر آن روزه داشتن چگونه است؟ عرض کردم: 
نمیدانم فرمود: شکار را قیمت میکنند. . سپس بهای آن را به گندم مید هند؛ 
سپس آن گندم را پیمانه میکنند که چند صاع است؛" ی کت 


| روزه نذر و روزه اعتکاف نیز واجب است. 


و اما روزه حرام. روزه روز فطر و روز قربان و سه روز از روزهای 
تشریق. روزه روزی که مشکوک است: به روزه یوم الشک هم مأموریم و 
هم او روزم آن نمی شده: آیم. ماففريم. نه این معتی که آن روز را با شفیان 
روزه بداریم و نهی شده آیم بدین معنی که نباید کسی در روزی که مردم 
در.ان شیک دارتد, به تنهایی روزه بدارد. عرض کردم: فدایت شوم. اگر از 
شعبان هیچ روزه نگرفته باشد چه کند؟ فرمود: آن شبی را که مشکوک 
است نیت روزه شعبان می کند و اگر در واقع از ماه رمضان باشد او را 
کافی است و اگر از شعبان 1 او را زیانی ندارد. عرض کردم: روزه 
مستحبی چگونه از روزه واجب کفایت می کند؟ فرمود: اگر کسی ماه 
رمضان را روزه بدارد و 


ص: 323 


1- . بقره / 196 
2 . مائده / 95 


نداند که ماه رمضان است و پس از روزه معلوم شود که ماه رمضان بوده, 
کفایت میکند زیرا که روز معینی را که واجب بوده روزه گرفته است. 


و روزه وصال حرام است و روزه سکوت حرام است و روزه نذر در 
معصیت حرام است و روزه عمرانه - صوم الدهر - حرام است. 


و اما روزه ای که صاحبش اختیار دارد: روزه روز جمعه و یدج شنبه و 
دوشنبه است و روزه ایام البیض و روزه شش روز شوال پس از ماه 
رمضان و روزه روز عرفه و روز عاشورا است که در همه این موارد 
شخص اختیار دارد, اگر خواست روزه میگیرد و اگر خواست افطار می کند. 


و اما روزه اذن, برای زن روزه مستحبی جایز نیست مگر با اجازه شوهرش 
و برای بنده روزه مستحبی جایز نیست مگر با اجازه اقایش و برای مهمان 
روزه مستحبی جایز نیست مر با اجازه میزبانش. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: کسی که بر قومی مهمان شد نباید روزه 
مستحبی بگیرد مگر با اجازه انان. 


و اما روزه تأدیب: بچه که به سن بلوغ نزدیک شد, برای آراسته شدن به 
اخات دین به روزه گرفتن وادار می شود ولی واجب نیست و همچنین 
کسی که اول روز به جهت بیماری افطار کند و بعد از افطار بیروی روژه 
گرفتن داشته باشد, موظف است که از روی ازانشنن به آداب دنت تاقی 
مانده روز را افسای کند ولی :واجب نبست و هنجین مسا فزی که. اول 
روز روزه را خورده باشد سپس به خانواده خود برسد, باقی مانده ان روز 


او انا ات که نماض 
من درف کت خلایسه این کارها برای الصا وم رورم اس کافه: 


است. 


و اما روزه سفر و بیماری, عامه در این باره اختلاف کرده اند. جمعی 
گفتهاند باید روزه بگیرد و جمعی گفتهاند نباید روزه بگیرد و جمعی گفتهاند 
اگر خواست روزه میگیرد و اگر خواست افطار می کند. ما می گوییم در 
هر دو حال افطار می کند؛ 2 بیماری روزه داشت. 
قضای آن روزه بر او واجب است زیرا خدای عز و جل می فرماید: «فمن 
گان منکم مریضا و علی سقر یه من یام 


ص: 2924 


اخر»,(1) ([ولی] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد, [به همان 
شماره ] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد.) (2) 


ارم ارس ات اصتهانی انن یی را رات رس ارت اک 
فقه ترا سا رو سس سم امس ار عون 


الخصال: عقبه ابن بشیر ازدی گوید: روز دوشنبه نزد امام باقر علیه 
السلام رفتم, به من فرمود: بخور, گفتم: من روزه هستم. فرمود: چگونه 
روزه گرفتی؟ گفتم: چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن روز 
تا آمزم»است, فرمود: شما روزی را که پیامبر در آن متولد شده است 
نمی دانید, اما روز وفات او را می دانید. سیس فر مود: در آن روز روزه 


نگیر و مسافرت هم نکن. (4) 


3 الخصال: جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
روزه مستحبی برای زن جایز بیست مگر با اجازه شوهرش 1 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که رسول 
خدا| صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: پس از شیر بریدن, پيوند رضاعی 
در کار نیست. در روزه, پیوست به هم نباشد. پس از احتلام (بلوغ) یتیمی 
نیست. یک روز سکوت تا شب روا نیست. پس از هجرت تعرب نباشد. پس 
از فتح مکه هجرت نباشد. پیش از ازدواج طلاق نیست. پیش از مالک 
شدن, ازاد کردن نیست. نه بی اذن پدر قسم فرزند درست است و نه بی 
اذن مولا قسم مملوک و نه بی اذن شوهر قسم زن. در معصیت, نذر جایز 
نیست و در قطع پیوند خویشاوندی, سوگند نباشد. (6) 


اتالی‌اوسی ۰ عصا ری ار صدوو این یت را مات کوتم ازست: 
ص: 225 

1- . بقره / 4 1 

2 . تفسیر قمی : 172 - 174 


3- . الخصال 2 : 109 - 110 
4 . الخصال 2 : 26 


که اک 2 122 
کت امالی ضدوق 227۶ 


5 معانی الاخبار: جعفر ابن محمد از پدر بزگوارش علیهما السلام روایت 

میکند که فرمود: 7 
سوار بر شتر خاکستری رنگی فرستاد و به او مأموریت داد تا در ایام منی؛ 
در میان مردم فریاد زند که: اين ایام را روزه نگیرند, زیرا این روزها, روز 
خوردن و اشامیدن و بعال است. و «بعال» زناشویی. و شوخی کردن مرد 


6 امالی صدوق: در اموری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن 
نهی فرمود آمده است که ایشان از روزه گرفتن در شش روز نهی فرموده 
است: روز عید فطر, روز شک, روز عید قربان و ایام تشریق. (2) 


7 قرب الاسناد: حماد ابن عیسی گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمود: پدرم فرمود: علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله بدیل بن ورقاء خزاعی را سوار بر شتر خاکستری رنگی فرستاد 
و به او ماموریت داد تا در ایام منی, در میان مردم فریاد زند که: اين ایام 
را روزه نگیرند, زیرا آن روزها, روز خوردن و آشامیدن و بعال است. (3) 


عبدالله حمیری از پدرش از محمد ابن عیسی اشعری از حماد همین حدیت 


روایت شده است. 


سیس فرمود: و بدان که این نهی کردن؛ به شخصی که مناسک وه را 
انجام میدهد اختصاص دارد نه به همه کسانی که در منی حضور دارند. 


9 علل الشرایع: محمد ابن عبد الله کوفی از مردی که ذکرش نموده, 
روایت کرده که گفت: شنیدم از امام باقر علیه السلام که از پدر 
بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل 
کردند که فرمودند: وقتی کسی به شهری وارد شد؛ بر اهالی ان شهر که 
هم دین او هستند مهمان است تا از انجا خارج شود و شایسته نیست که 
مهمان بدون اذن میزبان روزه بگیرد چه آنکه ممکن است آنها برای وی 
طعامی درست کرده باشند که به واسطه تناول نکردن میهمان ان طعام 
فاسد شود 


ص: 226 


1- . معانی الاخبار : 300 
اد 15 


و سزاوار نیست که میزبان بدون اذن مهمان روزه بگیرد زیرا مهمان از 
اما خاع و شنم کوومر نها امه زا کم میل دام ده خاطر ورن دار 
بودن ایشان تناول نمی کند.(1) 


0. علل الشرایع: محمد ابن عبد الله کرخی از مردی که ذکر نموده: وی 
گفت خیردار شدم که برخی از اهل مدینه حدیثی را از امام باقر علیه 
السلام روایت کردند. نزد راوی رفتم, پس سراغ آن حدیث را از وی 
گرفتم. او مرا از آن بازداشت و ناامیدم نمود و قسم های غلیظ و سختی 
خورد که برای احدی نخواهد گفت. به او گفتم: آیا اين حدیت را دیگری نیز 
با تو از امام علیه السلام شنیده آنوت۱ کفیت: آری, مردی به نام فضل آن 
را شنیده. من به قصد او به طرف منزلش حرکت کرده اذن گرفته و داخل 
شدم و از وی راجع به حدیث مزبور پرسیدم, او نیز مرا از آن بازداشت و 
ناامیدم کرد و با من همان رفتار را نمود که مرد مدنی کرده بود. پس 
ماجرای سفر خود را به او گفته و از آنچه مرد مدنی کرده بود خبرش دادم. 
ی امه ج ات باشد. 


از امام باقر علیه السلام شنیدم که از پدر بزرگوارش, 0 
الله علیه و آله و سلم روایت نمود که آن سرور فرمودند: سای که 
شخص به شهری وارد می شود تا زمانی که از آنجا بیرون رود. مهمان هم 
کیشان خود می بااشد و آنها میزبانش هستند و بر مهمان سزاوار نیست 
روزه بگیرد مگر با اذن میزبانانش, تا طعامی برایش تهیه نبینند و به 
واسطه مصرف نشدنش فاسد گردد. همچنان که شایسته نیست میزبانان 
بدون ار مهمان روزه بگیرند تا او حیا نکند و به خاطر موقعیتی که 
میزبانان دارند, از طعامی که میل دارد, چشم بیوشد. 


سپس به من گفت: منزلت کجاست؟ پس به او خبر دادم. وقت صبح به 
نزدم آمد و خادمی که بر سرش طبقی گذارده و انواع طعامها در آن بود 
وی را همراهی می کرد. به او گفتم: رحمت خدا بر تو, این چیست؟ گفت: 
ار و رای ای ی یرل 
نکردم, این را گفت و مراجعت نمود. (2) 


ص: 297 


1-. علل الشرایع 2 : 71 
تغل انشر ام 2 725 


1 علل الشرایع: هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام از پدر 
بر رشن علیه السلام نحل موده کم ان حضرت فر ود رشبول دا ضان 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: از فهم و دانش مهمان است که بدون اذن 
میزبانش روزه مستحبی نگیرد, و از طاعت زن از شوهرش این است که 
بدون اجازه و امر شوهرش روزه مستحبی نگیرد, و از صلاح و صحت و خیر 
خواهی عبد نسبت به آقایش این است که بدون اذن مولا و فرمان او روزه 
نگیرد, و از احسان فرزند به پدر و مادرش این است که بدون اذن ایشان 
روزه و حج و نماز مستحبی انجام ندهد و در غیر این صورت. مهمان جاهل 
و زن گنهکار و عبد فاسد و طاغی و ناخالص و فرزند عاق و قاطع رحم 
قلمداد می شوند. 


صدوق گفته است: خبر مذکور به همین نحو که نقل شد روایت ت گردیده 
ولی در ترک حج. چه مستحبی و چه واجب و نیز در ترک نماز و رها کردن 
روزه, چه مستحبی و چه واجب و همچنین در ترک طاعات و عبادات دیگر, 


۳ صحيیفه امام_ رضا: امام رضاأ علیه السلام از پدرانش از رسول خدا| 
ضلن الله. غلیه و آله.و شلم روایت فیکند که فرمود: هر کسن. زود خمعة را 
با شکیبایی و تحمل سختی روزه بگیرد, پاداش ده روز نورانی و روشن که 
هی شباهتی به روزهای دنیا ندارد, به او داده میشود. 21 


3. الخرائج: اسحاق ابن عبدالله علوی عریضی روایت کرده است و گوید: 
پدرم و عموهایم در چهار روزی که طول سال مستحب است روزه گرفته 
شود اختلاف کردند, برای روشن شدن مسئله سوار شدند و نزد امام هادی 
علیه السلام که قبل از رفتن به سامرا در آبادی صریا بو رفتند. امام به 
آنان فرمود: آمدید تا از روزهایی که در طول سال روزه گرفته..می شود 


بپرسید؟ گفتند: آری برای امری جز این نیامدیم. پس فرمود: روز هفدهم 
ماه ربیع الاول که روز ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله است و روز 
بیست و هفتم رجب که روز بعثت پیامبر است و روز بیست و 


ص: 328 
1- . علل الشرایع 2 : 72 ۱ ۲ 
۰-2 . صحیفه امام رضا : 12 و مانند ان در عیون الاخبار 2 : 36 - 37 امده 


است. 


پنجم ذی قعده, روزی که زمین از زیر کعبه گسترده شد و روز هجدهم 
ذیحجه که روز غدیر است. (1) 


14 سراثئر: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: بین دو روزه, قران 
نیست. (بین دو روزه باید فاصله انداخت).(2) 


5 غيبة النعمانی: اصم از کرام نقل میکند که گوید: من با خود سوگند یاد 

کرده بودم که هرگز در روز غذایی نخورم و روزه بگیرم تا آنگاه که قائم | 

محمد قیام کند. روزی نزد امام صادق علیه السلام رفتم و به او 

کردم: مردی از شیعیان تو ِ خدا بر خویشتن واجب ساخته که هرگز در 

روز غذایی نخورد و روزه گیرد تا زمانی که قائم ال محمد قیام کند. فرمود: 

اعر کرام ! روزه بدار ولی در عید قربان و عید فطر و سه روز 9 و 
می که در سفر به سر می بری, از روزه داشتن خودداری کن. ( 


16 نوادر رواندی: ۰ موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
علی علیه السلام فرمود: کسی که روزه مستحبی گرفته, میتواند روزه خود 
را افطار کند. 


و با همین سند فر مود: غلی علیه السلام فر مود: روزه وصال (روزه را 
بدون افطاری و سحری به هم وصل نمودن) و روزه سکوت., در اسلام 
وجود ندارد. )4 


و با همین سند فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
ات وا ور نات ۱۱ 


و با همین سند فرمود: از علی علیه السلام در باره مردی سوال شد که به 
زن خود گفته بود: اگر روز عید قربان (که روزه آن حرام است) روزه 
نگیرم, خو طلاق. دادم شده. هستی | آن. خضزت فرمود؛ آن هرد احر روزه 
بگیرد, اشتباه کرده و بر خلاف 


ص: 229 
1- . در کتاب مختار الخرائج چاپ شده ذکر نشده است. 


2 . سراثر :۰ 472 
3- . غیبه النعمانی : 46 


4- ۰ نوادر راوندی 27 
5-. نوادر راوندی: 51 


سنت عمل نموده, و خداوند متولی مجازات و آمرزش اوست.؛ طلاق زن 
هم واقع نشده, و سزاوار است امام علیه السلام هم ان مرد را تنبیه کند. 
(1) 


7 شخالسن شخ ایسفتدر اد رش ان امام ضادور غليه. ااسلام روایت 
میکند که از ایشان در باره روزه روز عرفه پرسیدم. فرمود: روز عرفه 
عیدی از اعیاد مسلمانان است و روز دعا کردن و درخواست کردن از 
خداوند است. گفتم: پس روز عاشورا چه؟ فرمود: آن روزی است که امام 
حسین علیه السلام کشته شد یس آک. شطا کر خستی ر ونم یی ۱ 


سپس فرمود: همانا خاندان امویان که لعنت خداوند بر آنها و ان دسته از 
اهالی شام که آنان را در کشتن حسین علیه السلام پاری رساندند باد, نذر 
کردند اگر حسین علیه السلام کشته شود و کسانی که به جنگ با او رفتند 
سالم بمانند و خلافت به خاندان ابوسفیان برسد. آن روز را برای خود عید 
قرار دهند و به پاس سپاسگزاری روزه بگیرند و فرزندانشان را شادمان 
کنند. پس این روز در خاندان ابوسفیان تا به امروز در میان مردم به سنتی 
مبدل گشت و همه مردم به آنان اقتدا کردند و از این جهت آن روز را 
روزه میگیرند و موجبات شادمانی و خوشحالی را در میان زنان و 
خانوادههایشان فراهم میاورند. 


سپس فرمود: همانا روزه برای مصیبت نیست و روزه نیست مگر برای 
شکر گزاری از سلامتی و تندرستی. و همانا حسین علیه السلام مصیبت دید؛ 

پس اگر تو از کسانی هستی که مصیبتزده هستی, رهق تکیز ۱ و اگر 
رها ی ی و ۳ 
برای سپاس خداوند روزه بگیر. (2) 


و از همان کتاب از معمر ابن یحیی روایت شده که از امام باقر شنیده 
خداوند از هیچ بنده ای, نمازی را پس از به جا آوردن 
نماز واجب و صدقه ای را پس از دادن زکات و روزه ای را پس از گرفتن 
زفزه ماه رمضان, تمی خواهد .و در باره آن از اه تم برسند: 


ص: 330 


[- ۰ نوادر راوندی: 7 
۶ 


8. دعائم الاسلام: از جعفر ابن محمد علیهالسلام روایت شده که فرمود: 
روز عاشورا کشتی بر چودی نشست. نوح علیه السلام به انسانها و جنیانی 

با او بودند دستور داد ان روز را روزه بگیرند. ان روزی است که خداوند 
توبه آدم علیه السلام را قبول کرد و روزی است که قائم ما اهل بیت (عج) 
قیام میکند. (1) 


9. دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت شده که مردی نزد او 
شکایت آورد که همسرش بسیار روزه میگیرد. پس خویشتن را از او دریغ 
میدارد. فرمودند: هی روزهای بر او بیست هدر با اجازه نو جز در 
روزههای واجب که باید آن را روزه بگیرد. (2) 


20 دعائم الاسلام: از جعفر آبن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
در روز عید فطر و روز عید قربان و سه روز بعد از آن که ایام تشریق 
نتم روزه کرقته تمیشود. قما ا رسول خدا صلن للم یه و آله ی سلم 
فرمود: این ایام, روزهای خوردن و اشامیدن و بعال است. 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که ایشان از روزه 
۱ و پیوسته و از روزه وصال بیزار بود. روزه وصال این است که 
1 بیشتر را در روزه به هم برساند و شبهنگام افطار نکند. 


ص: 31 
1- . دعائم الاسلام 1 : 284 


2 . دعائم الاسلام 1 : 285 
3- . دعائم الاسلام 1 : 285 


باب سی و دوم : احکام روزه 


آیات 

3 8 آمگن و یل و | ۳ اد لط ‏ _ 
- اجل لِکم لیلة الصَیام الرّفَتْ الی یِسَایْكم هن لباس لکم وانتم لباس له 
علد و لاح ه کنته نار . ارف ینمی تا س ]هه 22 2 ال.-< 
و بِ انکم ,م ون كِ ۳ 3 4 ‌ لا 23 7 و و9 
سوفن وانتفواً ما کیب ال لک وکلواً واشرئوا نی بسن لکمْ الحبّط 

0 رو ۳ 0 ه‌ ۳ 9 1 لا شا | - ‌ ۳ 
لس من الط شود من کر ۶ یی لام ال ال و 
تباشرژوهن وانتم عایفين فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذلک 


[همبستری با زنانتان در شب ماه روزه بر شما حلال شد. انها پوشش 
شمایند و شما پوشش انهایید. خدا| می دانست که شما به خویشتن خیانت 
می ورزید, پس توبه شما را بپذیرفت و شما را عفو کرد. اکنون با آنها 
همبستر شنوید و آنخه زا کة.خدا بر شها مقرر گردانیده است انجام دهید, ۰ و 
بتخورند. و.بیاشاهید تا زشته زوشن ضبحدم در کاریکی شب اشکار شون و 
روزه را به شب برسانید. و چون در مسجد اعتکاف کنید, با زنان همبستر 
مشوید. اینها حدود فرمان خداست., بدان نزدیک مشوید. خدا آیات خود را 
این چنین بیان می کند, باشد که به پرهیزگاری برسند. ) 


روایات: 


1. دعائم الاسلام: از جعفر اين محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هر که صبح کند و در نیت نداشته باشد که روزه بگیرد سپس بخواهد روزه 
ی بخیورن این کار برایش مقدور است تا زوال خورشید. فرمود: و 
ها ی ۱ ره ۳ 
زوال خورشید. (2) 


ص: 232 


1- . بقره / 187 
2- . دعائم الاسلام : 1 : 285 


7 تفسیر عیاشی: سیماعه ,از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
پیرامون تفسیر آیه: «أجِل لکُم لَیلة الصّیام الرّقَتُ آلی نِسَایْکمٌ» فرمود: این 
آیه در شأن خَوّات ابن چٌبیر اتصاری نازل شده است. ماجرا از اين قرار 
است که وی با زبان روزه به همراه پیامبر صلی الله علیه و له در خندق 
بود و بدون آن که افطار کند, روز را به شب رساند و پیش از نزول این 
آیه, این چنین بود که اگر کسی از آنان می خوابید, خوردن و آشامیدن سا 
حرام می شد. پس خوّات پس از آن که روز را به شب رسانید, به سوی 
خانواده خود امد و گفت: ایا غذایی نزد شما هست؟ انها پاسخ دادند: خیر, 
نخواب تا غذایی را برایت ت آماده کنیم. وی تکیه داد و خوابش برد. خانواده او 
به او گفتند: آیا تو خوابیده بودی؟ او پاسخ داد: آری. او بدون آن که افطار 
کند. شب را به صبح رسانید و صبح هنگام به سوی خندق رفت و کم کم 
تات آزهوتی می سفت تنل لاه لب الم عاه ماله ار کار آه عتور 
کرد و چون آو را پا اين حال دید. وی رسول الله صلی الله علیه و آلم را از 
این که «چه پر | گذشته, آگاه ساخت و خداوند آبه: «وکلَوا وَاشْرَبُواً عَتّی 
بسن لکم الخیط ایض من الط اتود من التکن لا و سورند و 
کر تاویکی. شنت اشعار شود ۱.1 نازل 


کرد. (2) 


3 تفسیر عیاشی: سعد از یکی از اصحاب خود روایت می کند که از امام 
باقر يا امام صادق علیهما السلام پرسیدند: : حکم مردی که به هنگام سحر 
در طلوع فجر شک می کند, چیست؟ جضرت پاسخ داد: اشکالی ندارد چون 


خداوند هی فرماید: «وکلواً واشتیواً ی یتمین لکُمْ الحیط ایض من 
الخنطظ الأْسَوّد من الْقجر» و او باید در ماه رمضان, احتیاط کند (زودتر بیدار 


شود) و پیش از زمان شک, , سحری بخورد. (3) 

4 تفسیر عیاشی: ابو بصیر نقل می کند: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: دو مرد در سحرگاه ماه رمضان برخاسته و یکی از آن دو گفت: 
اين, فجر است و دیگری گفت: چیزی نمی بینم, حکم آن دو چیست؟ 
حضرت پاسخ داد؛ آن کس که یقین نکزژه. که از هنگام فجر است می 


ص: 333 


1- . بقره / 187 
2- . تفسیر عیاشی 1 : 83 


کر تفس اش 1 83 


می گوید هنگام فجر می باشد, حرام شیده است. چرا که خداوند می 
فرماید: «وکُلواً وَاسْتَبواً حلّی پتبین لکْمْ الط الابیض من الحَیط الأسَوّد 


عِ 


من الْقَجْر تن نو الصیام [لی اللیل» ۳ 


5. , تفسیر _عیاشی: عید الله جلبی روایت می کند, از امام صادق پر سیدم . 
«الخیط لام هی الخیظ الاشود» به چم هعنا است؟ حضرت. باس داد 
منظور, سفیدی روز از سیاهی شب است.(2) 


السلام رم هنکامی که 9 روزه 1 ۳ گر انید "۳ 
وی از ی ی تب سس ات 
کند. و طبق معنای روزه بنی اسرائیل که در تورات ذکر شده است., آن کار 
بر این امت حرام میباشد, و هرگاه شخص در اول شب بخوابد, پیش از 
ایتکه اقطار کته هرک نس آ خوات واه صر ام اشت رحم. فظار رده 
باشد و چه افطار نکرده باشد. 


مردی از یاران پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم معروف به مطعم ابن 
جبیر, پیرمردی بود و در زمانی که خندق حفر میشد او نیز همراه با 
مسلمانان در کار حفر خندق بود - و این کار در ماه رمضان صورت می 
گرفت -. زمانی که از کار حفاری خندق فارغ شد و به نزد خانوده اش 
بازگشت. نماز مغرب را خواند و همسرش در تهیه غذا| برای او دیر کرد, 
پس خواب بر او چیره شد. هتحافی کف مسر وا را تردن آفنو وه اه دا 
بیدار کرد. چبیر به او گفت: توغذا را تناول کن چراکه من خوابیدم و غذا بر 
من حرام شده است و از خوردن صرف نظر کرده و گرسنه ماند و صبح 
هنگام روزه گرفت و به سوی خندق رفت, و همراه با مردم خندق حفر 
میکرد, پس از هوش رفت. پیامبر از حال او جویا شد, او نیز ماجرا را برای 
ایشان گفت. 


و در میان مسلمانان جوانانی بودند که به خاطر کمی صبر و شکیبایی. شب 
هنگام با زنان خویش جماع میکردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ,از 
خداوند در این باره. پزسید, بسن خداوند این آبه.را تازل فرموده «حل لکد 
یل الصَیّام الرَقتُ 


ص: 34 


کم وانثم 2 لباسن هن غلم ال کم کنثم تختائون 
یک وعقا عنم قلانر اسوش واتفوا قا کت اللة لک 
وَکلواً واشرَبو خی نان تک الط ایض من العَبْط الأسَود من الْمَجْر تم 
| الصیام الي الللٍ» (ا [همبستری با زنانتان در شب ماه روزه بر 
| 
عفو کرد. اکتون. با آنما همیستر وید و آنجه را که خدا .تفا «عفزر 
گردانیده است انجام دهید, و بخورید و بیاشامید تا رشته روشن صبحدم در 
تاریکی شب اشکار شود. و روزه را به شب برسانید. ) (2) 


7 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت میکند که علی 
علیه السلام در سرمه کشیدن شخص روزهدار ا کر ۳ را حس 
نمیکرد, اشکالی نمیدید. (3) 


9. قرب الاسناد: با همین سند گوید: تال علیه السلام درحالی که روزه 


4 در اول روز و اخر روز در ماه رمضان دندانهایش را مسواک میکرد. 
40) 


ً: 


9. قرب الاسناد: با همین سند گوید: علی علیه السلام فرمود: اشکالی 
ندارد اگر روزهدار با مسواک خیس در اول روز دندانهایش را مسواک کند. 
و فرمود: اگر گوینده بگوید: بنابر بر سنت وضو پاید مضمضه کند, به او 

۱ ی و ی که هرآ سم اي وس 
خداضی الله عله سم اور سای اس دی 8 


10 قرب الاسناد: علی از برادرش روایت ت میکند که از ایشان درباره مرد و 
رن پرسیدم که آیا برایشان جایز است که دارو در (گوش) خود بریزند 
درحالی که روزهاند؟ فرمود: اشکالی ندارد. (86) 


ص: 335 


1- . بقره / 187 

2- . همچنین این حدیبت را در رساله «المحکم و المتشابه» منسوب به علم 
الهدی صفحه 13 ِِ می یابید. 

فسه اسان : 


5-. قرب الاسناد : 59 
6-. قرب الاسناد : 135 


و از او درباره روزهداری پرسیدم که خوردنی و نوشیدنیر را میچشد و 
تاش را رفس سکن فرمود: اين کار را نکند. گفتم: اگر این 
کار را کرد چه چیزی بر گردن اوست؟ فرمود: چیزی بر گردن او نیست اما 
دوباره این کار را انجام ندهد. (1) 


و از ایشان در بارم-مرة برسیدم که ابا جایز اشست: که بوسد و لهفن کند در 
حالی که در ماه رمضان است؟ فرمود: خیر. 


و از ایشان درباره شخص پرسیدم که آبا جایز است موهای زیر بغاش را 
بکند درحالی که روزه است؟ فرمود: اشکالی ندارد. 


و از ایشان در باره شخصی پرسیدم که از دهانش آب بریزد تا چیزی را که 
بر لباسش است بشوید, درحالی که روزه است. فرمود: اشکالی ندارد. 
(2) 


افیا توب اسام سای یه شام میرسات ۳ 
فرمود: پنج چیز روزه را باطل می کند: خوردن و اشامیدن و جماع و فرو 
رفتن در اب و دروغ بستن بر خدا و پیامبرش و ائمّه. (3) 


2 معانی الاخبار: آبو بصیر گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می 
فرمود: دروغ, روزه روزه دار را باطل میکند. به آن م عرض کردم" 


تباه شدیم, فرمود: نه, مقصودم دروخ گفتن بر خدای عرّ و جلّ و بر 
پیامترش صلی له غلیم و آله و بر اعامان علبیم التلام‌می ناش 8۱ 


13. معانی الاخبار: عبایه ربعی گوید: از ابن عباس پر سیدم . : برای روزه دار 
جایز است حجامت کند؟ گفت: بلی, اگر نترسد از اینکه ضعف او را فرا 
کیرد عرض کردم: آیا حجامت روزه او را می شکند؟ گفت: نه. گفتم: پس 
ففتی فرماینن تسار ضلی الم علیه و الت و سام چیفست: اکان کم ذیه 
شخصی در ماه رمضان حجامت می نماید: فرمود: «حجامت کننده و 
حجامت شده هر دو افطار کردند»؟ پاسخ داد: 


ص: 336 


1-. قرب الاسناد: 136 
2-. قرب الاسناد: 137 


3- . الخصال 1 : 137 
۰-4 . معانی الاخبار : 165 


آنها روزه خود را شکسته بودند. چون به یکدیگر دشنام دادند و در دشنام 
خمو بر خر خدا ضلی الله علس و له وروت ند نداد عیت:حعا منت 


صدوق گوید: برای حدیث مفهوم دیگری هم هست و آن اين که: شخصی 
که حجامت نماید, نفس خویش را در این قرار داده که نیاز به 
خوردن چیزی پیدا کند, به دلیل ضعفی که مطمئن نیست برایش پیدا نمی 
گردد و او را محتاج به افطار نمی نماید. و در نیشابور از بعضی مشایخ 
شنیدم که در معنی فرموده امام صادق علیه السّلام «حجامت گر و حجامت 
شده افطار کردند» می فرمود: یعنی به سبب این حجامت. آن دو در قانون 
و سئثت من وارد شدند چون حجامت از کارهایی است که آن حضرت به آن 
دستور داده و درخواست انجام آن را نموده است. (1) 


14 عیون الاخبار: امام رضاأ علیه السلام از پدر بژو کوارشن از پدران خود از 
ایتر ال تن یه الوم ووایت وه که سول خوا علین الم 
علیه و آله و سلم حجامت کرد, در حالتی که محرم و روزهدار بود. 


ضدوی کفیوة این عبر حالف آن ختری: اس که از سول خدا. لین ال 
علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: «افطر الحاجم و 
المحجوم» زیرا اگر حجامت از اعمالی باشد که آن جناب فرموده و 
مستحب گردانیده و خود نیز انجام داده است. پس معنی فرمایش او این 
است که حجامت کننده و حجامت کرده شده به سبب حجامت کردن, در دو 
سنت و فطرت من داخل شدند. (2) 


5 علل الشرایع: رئاب گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام روزه دار را 
از استشمام گل نرگس نهی می کرد. لذا محضرش عرضه داشتم: فدایت 
شوم برای چه نهی می کنید؟ فرمود: زیرا نرگس, ریحان عجم ها است. 


و محمّد ابن یعقوب از برخی اصحاب نقل کرده که عجم ها در وقت روزه 
داشتن این گل را استشمام کرده و می گویند: جلة کرسنکن زامن کیرد 
(3) 

ص: 337 


1- . معانی الاخبار: 319 
2 . عیون الاخبار 2 : 17 


و با لیر بش و 71 


6 علل الشرایع: با همین اسناد حسن ابن راشد گوید: امام صادق علیه 
السلام هر گاه روزه میگرفت ریحان استشمام نمیکرد .هن علت: ان را از 
ایشان پرسیدم؟ فر مود: : کراهت دارم روزه ام را با لت مخلوط نمایم. (1) 


7 علل الشرایع: حریز گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا 
رم وا اي که رو و و در 
چطور؟ فرمود: خیر. عرض کردم: ایا روزه دار عطر غالیه و دخنه (2) را 
استشمام بکند؟ فرمود: اری. 


عرض کردم: چرا استشمام عطر برای روزه دار مباح و حلال است ولی 
ریحان را نمی تواند استشمام کند؟ فرمود: چون طیب و عطر سئت است 


محاسن: برخی از اصحاب ما این حدیث را روا یت کردهاند. )4 


19 فقه امام رضا: مهمنترین چیزی که فریضه ژوژم با آن کاهل میشود, 
عزیمت است, و آن قصد و نیت, و ترک دروغ گفتن بر خداوند و پیامبرش, 
سپس ترک خوردن و آشامیدن و جماع کردن و فرو رفتن در آب و استفراغ 
کردن عمدی است. پس هرگاه این شروط به شیوهای که تبیین نمودیم, 
انجام پذیرد» فریضه روزه را ادا کرده و با لطف خداوند از وی قبول 


9. فقه امام رضا: از بوئیدن مشک و کافور و زعفران پرهیز کن و به بینی 
نزدیک نکن و از لمس کردن و بوسه و نگاه کردن پرهیز کن زیرا آن تیری 
از تیرهای شیطان است و از استعمال مسواک خیس و فرو ریختن آب در 
دهانت برای لذت بردن در عیر وضو برحذر باش,ٍ زیرا اگر چیزی از آن در 
گلویت وارد شود روزهات باطل میگردد و باید آن را قضا کنی. از غیبت 
کردن موّمن دوری کن و از سخن چینی برحذر باش چراکه این دوء روزه 
روزهدار را باطل میکنند و برای فاسد و میگسار و بازی کننده شطرنج و 
قمار باز, غیبت محسوب نمیگردد. 


ص: 338 


1-. علل الشرایع 2 : 71 


2- . غالیه نوعی عطر است مرکب از مشک و زعفران و عنبر و کافور و 
مانند اينها به همراه روغن درخت بان. دخنه بوی خوشی است که در خانه 
ها ان را دود می کنند و نوعی خوشبو کننده است. 

3- . علل الشرایع 2 : 71 

4 . المحاسن : 318 


باکی نیست اگر روزهدار سرمه بکشد با حجامت کند و یا روغن بمالد و 
ریحان ِ خوشبو کنندهها) بجر نرگس ببوید و نیز می بو 
ِِ چراکه 19 شده؛ بخور هدیه روزهدار است و باکی نیست 
اگر روزهدار با گوشه زبانش دیگ غذا را بچشد و باکی نیست که برای غذا 
دادن جوجه, غذا را در دهان خود آماده کند و نان را برای تغذیه کودک 
شیرخوار بجود. 


پس هرگاه روزه گرفتی بر توست که آرامش و متانت را نمایان کنی و با ید 
گوش نو روزژه باشد و چشمانت از آنچه که نگاه کردن بدان حلال نیست 
روزه باشد و از ناسزا گویی دوری کن و در روزهات از پنج چیز که روزهات 
را باطل میکند پرهیز کن: خوردن, آشامیدن, جماع کردن. فرو رفتن در آب 
و دروغ گفتن بر خداوند و پیامبرش و ائمه علیهم السلام و سخنان زشت و 
نگریستن به آنچه جایز نیست. و اگر فراموش کردی و چیزی خوردی یا 
چیزی نوشیدی, روزهات را تمام کن و قضای آن بر تو واجب نیست. 


و باکی نیست که آشپز شوربا را با گوشه زبانش بچشد درحالی که روزه 
باشتد بدون انکه ان را ببلعد: و پونیدن: خوشیو کننده. اشکالی ندارد مگر 
اينکه پودر بااشد زیرا| به دورب بینی مپر ود و باکی نیست اکن روزهدار 
دندانهایش را مسواک کند و مضمضه (آب در دهان گردانیدن) و استنشاق 
ان ری کون ۷" کنو اگر آن 7 تباعد. و اپ در کلویش وارد تشون و 
باکی نیست که سرمه بکشد اگر مشک نباشد و روایت شده است که برای 
استعمال مشک رخصت داده شده است زیرا آن بر گره ريشه زبانش می 
افتد و جایز نیست روزهدار در گوش خود چیزی بریزد و يا در بینی خود دارو 
بریزد و يا حقنه - تزربق - کند. و جایز نیست زن در آب نشیند زیرا او اب را 
با عضو پیشینش (فرج) حمل میکند و باکی نیست مرد در اب برود تا زمانی 
کدرا اب فراه ترفن و خونریزی بینی و بالا آوردن غذا در دهان و قی کردن 
روزه را باطل نمیکند مگر اينکه به صورت عمدی قی کند 


ص: 339 


20. سرائر: موسی ابن بکر گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد 
مسواک زدن سوال شد. فرمود: من درحالی که روزه هستم؛ با اب مسواک 
میزنم. (1) 


1 2 مکارم الاخلاق: جعفر ابن محمد گوید: روزه دار در غیر ماه رمضان هر 
وقت بخواهد, حجامت کند, اما در ماه رمضان خود را در معرض ضرر قرار 


ندهد و خون خارج نمیشود مگر اینکه او را به فشار خون مبتلا کند, و اما 
حجامت ما در ماه رمضان در شب هنگام ما رد ۳4 


2 مکارم الاخلاق: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: وقتی روزه 
دار هستید صبحگاه مسوای کنید, و شب مسواک ننمائید که هیچ روزه داری 
لبهایش در شب خشک نمیباشد مگر اینکه نوری در قیامت, جلوبش را 
روشن سازد. (3) 


و امام باقر علیه السلام فرمود: مانعی ندارد روزهدار در ماه رمضان 
مسواک کند, هر موقع روز که بخواهد. (4) 


23 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: سماعه گوید: از ایشان در باره کسی 
پرسیدم که در ماه رمضان دروغ گفته است. فرمود: روزهاش باطل است 
و باید قضا کند. گفتم: چه نوع دروغی گفته که روزهاش را باطل کرده 
است؟ فرمود: بر خداوند و پیامبرش دروغ می بندد. 


4 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: روزه 
دار هر کار بکند به وی زیانی نمیرساند. در صورتی که از چهار چیز اجتناب 
کند: از خوردنی, و نوشیدنی, و فرو رفتن در اب و مقاربت با زنان و کردار 
و گفتار ناشایست و غیبت. اینها روزه روزهدار را باطل میکند. 


5 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
کس بر خداوند و پیامبرش دروع ببندد درحالی که روزه باشد, روزه و 
وضویش باطل میشود, اگر از روی عمد دروغ گفته باشد. 


ص: 20 


1-. سرائر : 464 
2 . مکارم الاخلاق : 81 


3-. مکارم الاخلاق: 51 
4 . مکارم الاخلاق: 53 


6 فقه امام رضا: بااکی بیست روزه دار هر وقت بخواهد مسواک کند و 
دارد زیرا بوی دهان روزهدار در نزد خداوند از بوی مشک خوشبوتر است. 


علیه السلام حجامت کردن را برای روزه دار. از بیم آن که تشنه شود و 
روزه خود را افطار کند, مکروه می دانست. 


با همین سند فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سه 
چیز است که هریک از شما روزهدار است., نباید خود را در معرض ان قرار 
دهد: حجامت, حمام, و زن زیبا. 


و پیامبر صلی الله علی و آله و سلم درحالی که روزه 
بود. غذا را برای حسن و حسین علیهما السلام م فیخویذ.و ته: آ نها میخور آنید. 
298 هدایة: پدرم رحمه الله در نامهای به من گفت: ای پسرم, در روزهات 
از پنج چیزی که روزهات را باطل میکند پرهیز کن: خوردن, اشامیدن, جماع 
فرورفتن در آب و دروغ بستن بر خداوند و پیامبرش و ائمه صلوات 
و از همان کتاب روایت شده که امام صادق علیه السلام فر مود: برای 
ی سامت تناها س تا رای بیع فرش پیدا کند 
که اگر , به طلوع فص بفین بیدا کیوخمردن ه آشامتدن حر ام .فیک دد تما 
واجب میشود. 
9 کتاب فضائل الاشهر الثلاثة: جابر از امام باقر علیه السلام روایت 


میکند که فرمود: رسول خدا فرمود: هرگاه قرص خورشید پنهان شد 
روزهدار افطار میکند و وقت نماز فرا میرسد. 


روزهداروارد ام تفو زو 0 0 و روز جمعه را عمدا روزه 
اینکه از روزهای روزهاش باشد. 


ص: 1« 


باب سی و سوم : کسی که به گمان فرا رسیدن شب افطار کند 


ك تفسیر عیاشی: ابو بصیر گوید: از امام صادق در باره جمعی از مردم 
سوال کردم که در ماه رمضان روزم گرفتند و به هنگام غروب خورشید, ابر 
سیاهی آسمان را فرا گرفت و آنها گمان کردند که شب شده است و همه 
با برکت از آنان زوره خود را افطان موه سین آن ابر کار برفت د 
مشخص شد که خورشید غروب نکرده است. روزه آنان چه حکمی دارد؟ 
حضرت پاسخ داد: کسی که روزه خود را افطار نموده, باید قضای آن روز 
را به جای آورد؛ چرا که خداوند عز و جل می فرماید: «أَمُواً الصْیَام ای 
> ,(1) ژو روزه را به شب برسانید. 4 پس هر کس پیش از فرارسیدن 
شب, چیزی بخورد, باید قضای آن را , به جای آورد "هرا اه مدا آن خی 
را خورده است. (2) 


با ار از ۳ ۳۷ ین 0 
می فرماید: «اتضوا الصیَام اف الْللٍ»,(3) وه یس نید. )4 
را باید قضای آن را به 
سای ورد را ماه مدا آن سرا ی او 


ص: 22 


1- . بقره / 187 
مد قسیر غباشی: 28:1 
3- . بقره / 1897 
فنشر .عباشتی: 1 ۶ 88 


باب سی و چهارم : آنچه که کفاره در آن واجب است و احکام مربوط , آنْ ؛ حکم آنچه پیاپی روزه 
گرفتن (تتابع) در آن لازم می آید 


1 عیون الاخبار,(1) 
الخصال: فتح ابن یزید جرجانی برای امام کاظم علیه السلام 


نامه نوشت و از او در باره مردی که در ماه رمضان از راه حلال یا حرام با 
زنی ده بار همبستر شده پرسید, فرمود: برای او ده کفاره است.؛ برای هر 
دفعه ای یک کفاره و اگر بخورد و بیاشامد, یک روز یک کفاره دارد. (2) 


2 معانی الاخبار: عبدالممن اتصاری از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که مردی خدمت پیامبر صلی اه علیه و آله آمد و گفت: هلاک شدم ! 
هلاک شدم ! ! حضرت فرمود: چه چیز تو را هلاک ساخته؟ گفت: در ماه 
رمضان با همسرم همبستر شدم در حالی که روزه دار بودم. پیغمبر فرمود: 
برای کقاره آن برده ای را آزاد کن ! گفت: ندارم. فرمود: پس دو ماه پیاپی 
روزه بگیر ! گفت: توانش را ندارم. فرمود: پس به شصت بینوا خیرات بده ! 
گفت: چیزی ندارم. امام فرمود: در اين هنگام زنبیلی بافته از برگ خرما با 
حصیر بافته ای - قبل از آنکه بو صورت زنبیل در آید - که پانزده صاع خرما 
در آن بود. برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله آوردند و پيامبر صلی اللّه علیه 
و آله به او فرمود: آن را بگیر و در راه خدا خیرات ت کن. مرد گفت: به حق 
ی و را به پیامبری بر انگیخته سوگند, بر روی زمین سنگلاخ مدینه 


ص: 43 


1- . عیون الاخبار 1 : 254 
2 . الخصال 2 : 61 


خانواده ای نیازمندتر از ما نف ان تیشنت ! انگام حضر نج فر مود آن.زا بح و 
وتات انم ات سور کف ان سا یت کفاره خواهد بود. 


این سعفی سر فطا یه ان با آمام باقر له التاام رجات ده است. 


اظنضفی گوید: اصل «عرق» بوریای بافته شده از برگ درخت خرما است 
پیش از آنکه به صورت سبد در آید, و «زنبیل» ( آنبان) به به همان مناسبت 
عرق نامیده شده, و به آن «عرقه» نیز گفته می شود, و همچنین هر چیز 
هفوار مانتد بزنده بی آنکه در هوا بال زنده. زهان باشد را <«غرقه» کویند. 
۳9 


۵ عیون الاخار وا سهانی الاخارهعند شام این .اهروت گویدة به 
امام رضا علیه السلام عرض کردم: ای فرزند پیامبر خدا! از پدران تو 
علیهم السْلام روایت شده: هر کس که در روز ماه رمضان جماع کند یا 
چیزی بخورد, در ان سه کفاره است و همچنین از ایشان روایت شده یک 
کفاره داردر پس به کدام یک از دو خبر عمل نماییم ؟ فر مود: به هر دوی آنها 
با هم ؛ هر گاه مرد زنا کرد یا با غذای حرامی در ماه رمضان روزه اش را 
باطل نمود, بر او لازم است که سه کفاره بپردازد: برده ای آزاد کند, و دو 
ماه پیاپی روزه بگیرد, و شصت بینوا را خوراک دهد و عوض روزه آن روز 
را هم بگیرد, و اگر با همسر خودش جماع کرد, یا بر حلالی افطار نمود. بر 

او یک کقاره و قضای آن روز لازم است و اگر هم از روی فراموشی انجام 
داده, چیزی بر او لازم نیست. (3 


4 الاحتجاج: ابوجعفر ابن بابویه گوید: در خبری که روایت شده داثئر بر 
اه و و و و 
اش تعلّق می گيرد, پس نظر من این است که این روایت در مورد کسی 
است که روزه خود را به وسیله جماعی حرام بر او, یا طعامی حرام بر او 
شکسته باشد. زیرا این مطلب در روایت ۱۳ اسدف رن الله. عنه 
در آنخه از طری. یه اه عفر محید آنن ان مر قومن مت یه آه 
رسیده است موجود است. (4) 
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اورده است. 


ك فقه امام رضا: هرگاه بر انسان واجب شد دو ماه پیاپی روزه بگیرد, یک 1 
ماه را روزه بگیرد و چند روزی را از ماه دوم نیز روزه بگیرد سپس افطار 
کند (روزه را ادامه ندهد) و میبایست بر اساس آن, روزه را بنا نهد و 
ایرادی ندارد. اگر یک ماه را روزه بگیزد و با کمتر از یک ماهر روزه بگیرد 
و از ماه دوم چیزی روزه نگیرد. میبایست روزه را تکرار کند (از اول بگیرد) 
مگر اینکه , به خاطر بیماری افطار کرده باشد که در این صورت میتواند بر 
اساس ان مقداری که روزه گرفته, روزه اش را بنا نهد زیرا خداوند او را از 
ادامه روزه بازداشته است. 


و بدان که کفاره ها در ماه رمضان در چیزهایی مثل نزدیکی کردن و 
خوردن و اشامیدن است. پس در ازای هر روز باید یک برده را ازاد کند یا 
دو ماه پیاپی روزه بگیرد پا شصت تهید ست را غذا دهد. پس اگر دوباره این 
کار را انجام داد, در ازای هر روز باید مانند کفاره اولی بیردازد و روایت 
شده که سه کفاره بر او واجب میگردد - و این دیدگاهی است که فقهای 
خواص پر کژندم اند - و هرگز ثوابی مانند ثواب ان روز را به دست نمیا ورد. 


6 فقه امام رضا: هر کس در زمانی که روزه است جماع کند., باید یک برده 
وا اناد کف اک برده نیافت باید شصت مسکین را غذا دهد و برای هر 
مسکین نیم صاع برابر صاع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشد و 
کته شده که 0 صاع است. پس اگر توانایی نداشت., به اندازه 
تواناییاش صدقه میدهد و یک روز را به جای آن روزه قضا میگیرد و از کجا 
میتواند روزی مانند آن روز را بيابد. 


7. کتاب حسین ابن سعید و نوادر: سماعه گوید: از حضرت درباره مردی 
پرسیدم که در ماه رمضان عمدا با همسرش جماع کرده است. فر مود: باید 
بردهای را آزاد کند و شصت مسکین را غذا| ند هد و دو ماه پیاپی را روزه 
تقو آنت رورا قضا نها کها مسواندزونی ماه انوون راسناید. 


8 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: از او روایت شده است که از ایشان در 
باره مردی پرسیدم که با همسرش نزدیکی کرده است. پس ایه نازل شد و 
فرمود: باید غذای شصت مسکین را بدهد و به هر مسکین یک مد غذا 
بدهد. 
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9 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: جمیل ابن دراج گوید: از امام صادق 
علیه السلام در باره مردی سوال شد که عمدا یک روز از ماه رمضان را 
افطار کرده است. فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
آمد و گفت: ای رسول خدا هلاک شدم ! پیامبر فرمود: تو را چه شده 
است؟ گفت: انش ای رسول خدا. پیامبر فرمود: تو را چه شده است ؟ 
گفت: من در ماه رمضان با همسرم جماع کردم. فرمود: صدقه بده و از 
خداوند آمرزش بخواه, مرد گفت: سوگند به خدایی که به حق تو را بزرگ 
ذاشت .و ابن عمیر گوید: آن هرد گفت: سوکند به خداوندی که تو را به 
کیت مر رل هو ی ار تاش کرو هر 
میان مردم با حصیر بافته ای از خرما که در آن بیست صاع بود وارد شد که 
برابر ده صاع از اين صاع ما در اینجا بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: این خرما را بگیر و صدقه بده. مرد گفت: ای رسول خدا به 
مک و ی ال ی را رت ول هر 
نیست, نه کم و نه زیاد. پس پیامبر فرمود: خرما را بگیر و خانوادهات را از 
آن؛ اظفام کن و از خداوند امر نش بتخواه. 


شده و انزال کرده. فرمود: باید به اندازه کفارهای که برای شخصی که در 
ماه رمضان جماع میکند لازم میاید, بپردازد. 


0 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: سماعه نقل میکند: درباره مردی 
پرسیدم که در ماه رمضان دستگیر شد درحالی که سه بار روزه خواری 
کرده بود. فرمود: به نزد امام برده میشود و در سومین بار کشته میشود. 

1. نوادر راوندی: موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرانش نقل میکند: 
مردی را نزد علی علیه السلام اوردند که در ماه رمضان بدون دلیل روزه 
خورده بود ! علی علیه السلام فقط برای شکستن احترام ماه رمضان, به او 


سی و نه تازیانه زد. 


ص: 26 


با همین شین مود ردق را نود علی: عليه. الشلام آهزدنده که در :ماه 
رمضان. شراب خورده بود. علی علیه السلام حد شراب خواری را بر او 
جاری کرد و برای اینکه احترام ماه رمضان را نیز شکسته بود, به او سی و 
نه ضربه شلاق زد. (1) 


2 هدایة: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که یک روز از روزه ماه 
رمضان را بخورد, روح ایمان از وجود او بیرون میرود. و کسی که یک روز 
از روزه ماه رمضان را بخورد يا در آن جماع کند, باید یک برده را آزاد کند یا 
دو ماه پیاپی روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام کند و به هر مسکین 
یک مد غذا بذهدر.و بایدر فزم ان-وفز را فضا کت و ماشد آن .زود را ان کها 
می یابد؛ و اگر هم از روی فراموشی انجام داده, چیزی بر او لازم نیست. 


انم انامه ار حضرت ی علیه انساام برآی, ها زخانت شوه ازست 
که فرمود: مردی در ماه رمضان نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم امد و گفت: ای رسول خدا هلاک شدم ! پیامبر فرمود: چه شده 
است؟ گفت: به همسرم نزدیک شدم, پس شهوتم بر من غلبه کرد تا اینکه 
دخول کردم. فرمود: آیا بردهای داری؟ گفت: نه به خدا سوگند, هرگز 
بردهای نداشته ام . فرمود: دو‌ماه روزه بکتر. وت به خدا سوگند توانایی 
روزه گرفتن را ندارم. فرمود: برو و شصت مسکین را غذا بدم. گفت: به 
حدا تس کته توانایی اعام ایر: کار وا دایم فرمف وتتول دا صلی. له 
علیه و آله و سلم او را به پانزده صاع امر کرد و فرمود: برو و شصت 
مسکین را غذا بده و برای هر مسکین یک مد قرار بده. گفت: ای رسول 
خدا! سوگند به خداوندی که تو را به حق برگزیده است, بر روی زمین 
سنگلاخ مدینه خانواده ای نیا زمندتر از ما به آن نیست ! آنگاه حضرت 
فرمود: آن را بگیر و تو و خانواده ات بخورید. 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که در ماه 
رمضان عمدا روزه یک روز را تورده آیر توانایی اراد کیدن بی برده را 
داشت, یک برده آزاد کند و اگر توانایی نداشت دو ماه پیایی روزه بگیرد و 
اگر توانایی انجام آن را هم نداشت شصت مسکین را غذا بدهد و گر 
نیافت باید به درگاه خداوند توبه کند و از خداوند طلب ات کند. یس 
هرگاه توانست کفاره را بیردازد باید کفاره را بدهد 
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و همراه با کفاره, به جای روزی که روزه خواری کرده, یک روز را برای 
قضای آن روزه بگیرد. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که در باره مردی پرسیدم که با 


همسرش در روز ماه رمضان بازی میکند تا آنکه محتلم شود. فرمود: باید 
روزه را قضا کند و کفاره بدهد. 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که از ایشان در باره مردی 
سوال شد که زنش را بوسیده است يا با او همبستر شده است درحالی که 
روزهدار بوده است. فرمود: من بر او میترسم و اگر خود را از اين کار پاک 
گرداند برای من خوشایندتر است. 


در روز ماه رمضان جماع کرد و همسرش خواب باشد و متوجه نشود, یا 
دیوانه باشد, باید روزه را قضا کند و کفاره بدهد و چیزی بر زن واجب 


نمیگردد. 


و از ایشان روایت شده که فرمود: هر مردی که روزه بگیرد سپس قبل از 
نماز اول به خواب برود و در خواب ب محتلم شود ی بیدار شود و دوباره 
بخوابد و نماز اف را با شدارد با انکهمان تما یر فا پرشسده باید ان 
روز را قضا کند. 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی که در شب 
ماه رمضان با همسرش جماع کند. قبل از طلوع فجر غسل میکند. پس ار 
طهارت را ضایع کند و عمدا بخوابد تا اينکه آفتاب طلوع کند, میبایست 
غسل کند و از پروردگارش آمرزش بخواهد و روزهاش را به اتمام رساند و 
آن روز را قضا کند؛ و در صورتی که عمدا به خواب نرود و (سنگینی) 
چشمانش بر وی غلبه کند تا اینکه وارد صبح شود, باید زمانی که بیدار شد 
غسل کند و روزهاش را, به اتمام رساند و چیزی بر او واجب نميشود. 1 
از حضرت علی علیه السلام,روایت شده که در باره سخن خداوند «ربتا 
لا توَاخذتا آن تسیتا و آحْطاتا» ,(2) (ای پروردگار ما, اگر فراموش کرده 
ار تا 
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کرده ایم, ما را بازخواست مکن.+ فرمود: اين دعا در باره کسی که 
فراموش میکند و در ماه رمضان روزهاش را میخورد اجابت شد. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند اشتباه و فراموشی و آنچه 

بر آن مجنهر. شود .را ان امت هن برذاشتم استته: پس کسی که در ماه 
رح از روی فراموشی چیزی بخورد باید روزهاش را ادامه دهد و چیزی 
بر او واجب نیست و در واقع خداوند او را اطعام کرده است. 


و از جعفر ابن محمد علیه السلام برایمان روایت شده است که فرمود: 
اگر روزه دار با خواست خود و به صورت عمدی قی کند. در وافع با این 
کار روزهاش را سبک شمرده است و باید ان روز را قضا کند و اگر قی بر 
او غلبه کند و ناخواسته بوده, چیزی بر او واجب بیست. 


ی ی ماه افو ام ینعی السا رات ی کم ور 
باره کسی که در ماه رمضان بخورد يا بیاشامد یا جماع کند درحالی که فجر 
طلوع کرده و نمیداند که فجر طلوع کرده است. فرمودند: اگر پیش از 
اینکه چیزی بخورد به مکان طلوع فجر نگاه کند و طلوع آن را نبیند, و 

باعل بر ار هی اب 
روزهاش را ادامه دهد و چیزی بر او واجب نیست و اگر پیش از نگاه کردن 
چیزی بخورد. سپس بداند که پس از طلوع فجر چیزی خورده است باید 
روزهاش را به اتمام رساند و یک روز را : به جای آن روزه بگیرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اگر دو نفر برخیزند و یکی از آن دو بگوید: 
اين فجر طلوع کرده است و دیگری بگوید: چیزی نمیبینم طلوع کرده باشد. 
و آن دو از کشانی. باشند. که نسیت به. طلوع فجر و ضحت دید علم. و 
معرفت داشته سس تا ۰ 
می تواند بخورد و بیاشامد تا اینکه برای او آشکار گردد و کسی که طلوع 
فجر برایش آشکار شدو, باید از خوردن و آشامیدن دست بکشد, زیرا 
خداوند میفرماید: «وَکلوا واشربوا حَبّی بتبین لَکم الحَیط الا ض الا 
الاسشود من الفجر».(1) 


و بخورید و بیاشامید تا رشته روشن 
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صبحجدم در تاریکی شب آشکار شود. ) اما اگر یکی از آن دو عالم تر یا 
نیز بینتر از دیگری باشد, باید کسی که در علم و بینایی پایینتر است. به به او 
اقتدا کند.(1) 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: اکر. کین ببیند که 
خورشید غروب کرده است و افطار کند, و این در ماه رمضان باشد, سپس 
برای او آشکار شود که غروب نکرده است.؛ چیزی بر او واجب نیست. 
دلیلش این است که تعجیل افطار مستحب و پسندیده است. پس اکز 
روزهدار بر اساس انچه در ظاهر بدان ملکف شده است, امر مستحبی را 
انجام دهد, گناهی بر او نیست. بلکه او پاداش میگیرد و چون پاداش به او 
داده میشود, قضای روزه بر او نیست و چیزی بر او واجب نمیگردد. 


خر آین ,تیه له السلم روات صه که اسان رنه کشیدن 1 
برای روزهدار اجازه داده است ۳ اینکه مزه ان را در گلویش حس کند. 
ی را ها ال ای 


ندارد. 


و از ایشان روایت شده که فرمود: روزهدار آدامس میجود و سر که و 
و ی ره 
از اینها به گلویش نرسد, چیزی بر او واجب نیست. اما آنچه در دهان باشد 
و از دهان:بیرون بربره وه خاطز احتیاط از اینکه‌جژی از آن مه کلوتن 
پرشتد آن را خضفصه. کید چیزی در این حالت ند او ان تضیاند تیا آب::۱ 
مضمضه کرده و در واقع چیزی که از گلوی 0 ۳ روزه را 
باطل میکند. 


و از ایشان روایت شده که در باره روزهداری که حجامت میکند سوال 
شد. فرمود: من از این کار کراهت دارم. از ترس بیهوش شدن يا اينکه یک 
انار ها اور حون پس اگر ترس این دو حالت وجود نداشته 
باشد, چیزی بر او نیست و اگر خواست., حجامت کند 


و از ایشان روایت شده که بوئیدن عطر و ریحان و فرورفتن در آب برای 
روزهدار کراهت دارد, از ترس اینکه چیزی از ان به وشن پرسد.ه اینکه 
واجب است روزه را پاس بدارد ان موارد دوری شود و به این دلیل که 
ثواب روزه در 
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گرسنگی و تشنگی و خشوع در آن و توجه به آن و لذت نبردن از چیزهایی 
از اين قبیل است. و کسی که اين کارها را انجام دهد و چیزی از آن به 
گلویش نرسد تا مزهاش را احساس کند, چیزی بر او واجب نیست؛ ؛ البته 
دوری کردن از ان بهتر است. 


و از علی علیه السلام روایت شده که روزهدار را از حقنه کردن نهی کرده 
است و فرمود: اگر کسی حقنه کند روزهاش باطل میگردد. 


و از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که از ایشان در باره 
و سوال شد که روغن در گوش خود میچکاند؟ فرمود: اگر وارد 
گلویش نشود باکی , بر او نیست. 


و فرمود: اگر مگسی سریعا وارد گلوی روزهدار شود و نتواند مگس را 
بیرون کند, چیزی بر او واجب نمیگردد. 

و از ایشان در باره روزهداری سوال شد که برای نماز وضو میگیرد و 
مضمضه میکند در نتیجه آب وارد گلویش ميشود. فرمود: اگر وضویش 
برای نماز واجب باشد, چیزی بر او نیست و اگر وضو برای نماز واجب 
نباشد, روزه آن روز را قضا میکند. (1) 


ص: 31 


1- . دعائم الاسلام 1 : 275 


باب سی و پنجم : کسی که در شب جماع کند يا افطار کند یا صبح هنگام محتلم شود یا در روز 


1 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: آمیزش و افطار کردن در 
شب ماه رمضان پس از خوابیدن, حرام بود؛ یعنی هر کس که نماز عشا را 
افطار کردن بر او حرام بود و همچنین امیزش (با همسر) در شب و روز 
ماه رمضان حرام بود. مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله 
خَوّات بن جبیر انصاری نام داشت که برادر عبد الله ابن جبیر بود. رسول 
الله صلی الله علیه و آله عبد الله ابن جبیر را در روز جنگ احد به همراه 
پنجاه تیرانداز بر دهانه ده گمارد و یاران او او را رها کردند و تنها دوازده 
نفر به همراه او باقی ماندند و او در ورودی دژه کشته شد و این برادر او 
یعنی خوات بن جبیر پیرمردی مسن و ناتوان بود و رسول الله صلی الله 
علیه و آله را در جنگ خندق همراهی می کرد. هنگامی که روز را به شب 
رسانید به سوی خانواده اش آخند و گفت: آپا غذایی دارید؟ آنها پاسخ دادند: 
خیر, نخواب تا غذایی برایت فراهم کنیم. خانواده او در آماده کردن غذا 
کندی ورزیدند و او پیش از آن که افطار کند, خوابش برد و چون بیدار شد 
به خانواده اش گفت: غذا خوردن». در امشب بر من حرام شده است و 
چون شب را به صبح رسانید. به حفر خندق پرداخت و بیهوش شد. رسول 
الله صلی الله علیه و آله, او را با این حال مشاهده نمود و دلش برای او 


همچنین جمعی از جوانان, مخفیانه در شب های ماه رمضان با همسران 
خود آمیزش می کردند. بنابراین هل اين, آیه را نازل فرمود: «أجل لكَم 
یله الطیام الرَفَتُ الی یِسََیْكمٌ هن 8 من لک وا لتاسن له علم ال 
نکم نتم تختائون أنقْسَكم قَتابِ لآ ۳ 
ما کیت اه تم ولو 


ص: 252 


واشربواً علّی بتبیّن لَکْمْ الحَبّطٌ الببَضْ من الحَتّط الأسَود من الْقجْر تم وا 
الصیام ای اللیل»,(1) (همبستری با زنانتان در شب ماه روزه بر شما 
99 آنها پوشسش شمایند و شما پوشنتن. آنهایند. خدا می دانست که 
شما به خویشتن خیانت می ورزید. پس توبه شما را بپذیرفت و شما را 
عفو کرد. اکنون با انها همبستر شوید و انچه را که خدا بر شما مقرر 
گردانیده است انجام دهید, و بخورید و بياشامید تا رشته روشن صبحدم در 
تاریکی نشب اشکار شنود. و روزه:را به شب برسانید.. 1 بسن خداوند آمیزنش 
در شب های ماه رمضان و خوردن غذا پس از خواب را حلال نمود و زمان 
آن, تا طلوع فجر است؛ چرا که خداوند می فرماید: «حتّی یتبیّن لکُمْ الْحَبّط 
ایض من الحَبّط الأسُود من الْقَجُر». تا رشته روشن صبحدم در تاریکی 
شب آشکار شود. ) جعتی سفیدی: روز از شیاهی. شب: .12۱ 


2 رت ان ان اب مار احام‌ضادن غلنه لام جر حالس که 


من حضور داشتم - در باره مردی سوال شد که در ماه رمضان شبهنگام 
محتلم میشود و میخوابد و غسل نمیکند تا اینکه صبح شود. فرمود: باکی بر 
او نیست. غسل میکند و تما میکد ارد ور فزه فیکیر د ۰ (3) 


3 قرب الاسناد: ابن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام در باره مردی 


سوال کردم که در ماه رمضان شب هنگام محتلم شده سیس به خواب 
رفته تا اینکه صبح فرا رسیده است. فرمود: باکی , بر او نیست. (4) 


و گفته است: از ایشان در باره مردیر پرسیدم که در روز ماه رمضان 
مختلم شده: است: سین بیدار شدم: ایا روزهاشن را بة اتمام زساند؟ 
فرمود: آری. (3) 


4. قرب الاسناد: ابو زینبه گوید: به موسی ابن جعفر علیه السلام نوشتم و 
از ایشان در باره مردی سوال کردم که در ابتدای شب در ماه رمضان 
محتلم شده است و غسل را به تاخیر انداخته تا اینکه فجر طلوع کرده 


ات ی ای هی سا 


ص: 353 


3- . قرب الاسناد : 100 


4 . قرب الاسناد : 102 
کج قرب الانتاد* :03 1 


دستخط خود نوشت که من به دلیل تجربهام, دستخط او را شناختم: از 
جنابت غسل میکند و روزهاش را به اتمام میرساند و چیزی بر او واجب 
نیست. (1) 


5 علل الشرایع: عمر ابن یزید گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم: برای چه احتلام روزه را باطل نمیکند ولی جماع ان را باطل می 
کند؟ فرمود: زیرا ِ ۹ روزه دار بوده ولی احتلام خود به 
خود صورت می گیرد. ( 


6 فقه امام رضا: ۳ در هنگام روز محتلم شدی, قضای آن روز بر تو 
واجب نیست و اگر در ابتدای شب جنب شدی باکی بر تو نیست در صورتی 
ی و ی ار وب 
کنی. پس اگر خواب بر تو غلبه کرد تا اینکه وارد صبح شوی, چیزی بر تو 
نیست. ۱ 0 ۱ ات 

انگاری کرده و غسل نکرده و تنبلی کرده باشی, پس در این حالت باید آن 
روز را روزه بگیری و روز دیگری را نیز به جاي آن روزه بگیری, و اگر عمدا 
به خواب روی تا اینکه وارد صبح شوی, باید آن روز را قضا کنی و کفاره 
بدهی و کفاره آن. روزه دو ماه پیایی پا ازاد کردن برده و يا غذا دادن به 


و کسی که قصد کرده سحری بخورد. میتواند تا طلوع فجر این کار را بکند, 
و اگر دو نفر نگاه کنند و یکی از آن دو بگوید: فجر طلوع کرده و و دیگری 
بگوید: فجر هنوز طلوع نکرده است, برای کسی که بر این باور است که 
را کر نم 
فجر طلوع کرده است, سحری خوردن حرام میباشد. اگر گروهی از مردم 
که گرد هم جمع شده اند از یکی از آنان بخواهند که بیرون رود و ببیند آیا 
فجر طلوع کرده است؟ و آن مرد بگوید: فجر طلوع کرده است و یکی از 
آنان کفان کته اوه اند مسر دوساشاهذر اند ارمرت را قضا کند. 


7 نوادر راوندی: موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
از .علی, علبه, السلام روایت شد کهدر باره مزدی از او سوال شد که متام 


شده پا 


ص: 24 


1 قرب الاشاد :197 
2 . علل الشرایع 2 : 67 


جماع کرده است و فراموش کرده که غسل را - برای نماز و روزه - هر دو 
انجام دهد در حالی که او در ماه رمضان است. فرمود: باید نماز را قضا 
کند اما قضای روزه ماه رمضان بر او واجب نیست. [ ۷ 


ص: 355 


[- ۰ نوادر راوندی : 416 


باه نیو شنم : ادا مربوط به روزه دار 


5 ۳ و نا ۳ 
- نی تدَرّث لِلرَحْمَن صوا قلن کلم الوم انسیا (1) 


یرای خدای رحمان روزه نذر کرده ام و امروز با هیچ بشری سخن نمی 
گویم. ) 


روایات: 


یو ۷ 
روزه دارد و به او دشنام داده شود و در جواب ب بگوید: من روزه دارم» سلام 
نز ته: خر انکه غداخن تباری وتعالن فرماید: بنده ام از ننده دیکرم به روز 
پناهنده شد؛ او را از دوزج ۹ دهید و به بهشت برید. ۳4 


ِِ ب الاعمال: یدرم از حمیری از بنان این حدیت را روایت ت کرده است. 


محاسن: همین حدبت را بدون ذکر راویان آن روای یت کرده است. )4 


2 الخصال: حسن ابن علی علیه السلام فرمود: تحفه روزه دار این است 
که ریشش را روغن بزند و لباسش را بخور دهد و تحفه زن روزه دار اينکه 


و حضرت ابا عبد اللّه حسین ابن علی وقتی روزه میگرفت, با عطر خود را 
خوشبو میکرد و میفرمود: تحفه روزه دار عطر است. (د) 


ص: 356 


شوه 20 
3- . ثواب الاعمال : 47 
اس مه ۱ 
5- . الخصال 1 : 32 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: همانا خدای عز و جل شش خصلت را بر من روا نایسند 
دانسته و من همانها را برای اوصیای خودم از فرزندانم و برای پیروانشان 
ناپسند می دانم: بازی در حال نماز و جماع در حال روزه و منت نهادن پس 
از صدقه دادن و با حال جنابت به مسجد رفتن و به خانه های مردم 
سرکشی نمودن و در گورستان خندیدن. (1) 


انبالی وق ات این آتراشم نامام صایق یه الملام خسن در را 
رذایت کردم آنست. ۱2۱ 


ور کتات: فضانل الاشسر الا هن خویت کر شده انت, 


4 امالی طوسی: ابوهریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: چه بسا روزهداری که بهره و سودش از روزه فقط گرسنگی و 
تشنگی باشد و چهبسا نماز شب گذاری که بهرهاش از نماز فقط بیداری 
باشد. (3) 


5 علل الشرایع: مردی نزد امیر المومنین علی علیه السلام آمد و گفت: 
درحالی که روزهدار هستم, آیا همسر خود را ببوسم! ؟ فرمود: : روزه خود را 
نکهذاز خه انکه آقدا ه فقدمه فتال, سیلی زدن بر بکدیخر من باشد. (۱8 


6 علل الشرایع: حنان ابن سدیر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
آیا روزه دار خود را در آب بشوید يا نه؟ فرمود: اشکالی درد وی زیر اب 
نرود و زن اصلا در آب خود را نشوید زیرا آو اب: زا با عضو پیشیزنش (فرس) 
حمل میکند.(3) 


7 هنن الاخان انین کفیته پنامر خدا ضلی اه علیه و آله فرنوود موی 
که از پشت به قامت زنی نگاه کند و او را تماشا کند. آن طور که حجم 
اندام وی را از 


ص: 37 
1- . الخصال 1 : 159 


2-. امالی صدوق : 38 و المحاسن : 10 
3- . امالی طوسی 1 : 168 


4ع‌علل الشد ان 2 79 
5- . علل الشرایع 2 : 73 


پشت لباسش بزایشن آشکار شود قزر ‌خالی مار باشمه ماما ره 
اش را افطار نموده است. 


بعنی به سبب برانگیختن خواسته های نفس و کشش اراده, خود را در 
معرض خطر گناه قرار داده و خود را برای باطل نمودن روزه مهیا کرده 
است. (1) 


8 خواب الاعمال: خسن این صذقه کمیده آمام کاظم علیه الشلام فرزو وه 
هنگام ظهر خواب قیلوله کنید؛ زیرا به راستی؛ خداوند روزه دار را در 
خوابش غذا می خوراند و سیراب می کند. (2) 


9 واب الاعمال: یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: هر که در حال روزه داری در اغاز روز با عطر خویشتن را 


10 قصص الانبیا ء: موسی ابن جعفر علیه السلام فرمود: لقمان به پسرش 
گفت: ای پسرم آنقدر روزه بگیر که شهوت تو کم شود اما : له انقذر که و 
را از نماز باز دارد, چون نماز نزد خدا از روزه بزرگتر است. 


لسن ان شید ست حشوم که اسام‌صادقی غله اتتظام می 
فرمود: اگر بنده ای کار خود را خوب انجام دهد, خداوند متعال عمل او را 
چندین برابر می گرداند و برای هر نیکی هفتصد براب پر پاداش می دهد و این 
همان سن ناخ شالی است که ی ماو الله هاعی اخن‌ سا 
ار ود اون ات هر کش کر شواند اام راا ند سارت کش 
بنابراین کارهایی را که برای کسب ثواب از جانب خدا انجام می دهید, 
خوب انجام دهید. به او گفتم: چگونه خوب انجام دهیم؟ - گفت: - فرمود: 
وقتی نماز گزاردی, پس رکوع و سجود خود را خوب انجام بده و هنگامی 
که روزه گرفتی, . بلس از هر آنچه که موجب تباهی روزه ات می شود دوری 
گزین؛ و هر گاه حج گذاردی, پس از هر آنچه که در حج و عمره بر تو حرام 
شده دوری 


ص: 358 


1- . معانی الاخبار : 410 
2 . واب الاعمال : 47 


3- , ثواب الاعمال: 48 
4- . بقره 7 261 


گزین . فرمود: هر کاری که انجام می دهی باید خالی از هر گونه ناپاکی و 
آلودگی باشد. (1) 


2 صحیفه امام رضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: سه چیز است که هریک از شما 
روزهدار است. نباید خود را در معرض ان ها قرار دهد: حجامت. حمام و 
زن زیبا. (2) 


13 فقه امام رضا: بدان ! خدا به تو رحم کند که روزه حجابی است که 
خدافتد ان را زباها و کوشها ورجشمها ورهکر اعصا زده. است: خر که 
مقموا زویم زا تیف دارد و آن مت را بای‌ کته ایکه بم‌وساه آن 
از انش جهنم پوشیده شود. و خداوند بر هر عضو حقی برای روزه نهاده 
است, پس هر کس حق آن عضو را ادا کند, روزهدار (واقعی) است و هر 
کس چیزی از ان حق را ترک کند. از فضیلت روزهاش به اندازهای که از 
ان ترک کرده, کاسته میشود. 


و روایت شده که شخص روزهدار اجازه دارد همسرش را ببوسد و بهتر از 
ان این است که از چنین کاری پرهیز کند. امیرالمومنین علی علیه السلام 
فرمود: آیا یکی از شما شرم نمیکند که تا شب صبر نماید, چه آنکه گفته 
شده: ابتدا و مقدمه قتال, سیلی زدن بر یکدیگر می باشد. 


14 فقه امام رضا: از یکی از اجدادمان روایت میکنیم که فرمود: هرگاه 
روزه گرفتی باید گوش, چشم, پوست و موهایت روزه باشد, و در روزهات 
از بوسه و جماع بپرهیز. 


5. کتاب حسین ابن سعید و نوادر: محمد ابن مسلم از امام صادق روایت 
میکند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرگاه 
روزه گرفتی باید گوش, چشم و پوست تو روزه باشد - و چیزهایی غیر از 
اینها را برشمرد - سپس فرمود: روزی که روزهدار هستی نباید مانند روزی 
باشد که روزهدار نیستی. (3) 


16 کتاب حسین ابن سعید گ نوادر: جراح مداینی گوید: امام صادق علیه 
السْلام فرمود: هر گاه روزه گرفتی گوش و چشم تو از حرام و اعضا و 
ات نب 


ص: 359 


1- . المحاسن : 254 
۰-2 . صحیفه امام رضا : 13 
3- . حر عاملی این حدیت را در «الوسایل» شماره 13134 تخریح کرده 


است. 


باید از ارتکاب کارهای زشت روزه باشد., و در این حال از ناسزاگویی و 
آزار خدمتکار یزهیزق: و بر تو است که سنگینی و وقار روزه دار را داشته 
باشی, و تا میتوانی سکوت اختیار کن مگر اينکه به ذکر خداوند زبان 
بگشایی, و آن روزی که روزه هستی را با روزی که روزه نیستی یکسان 
قرار نده و برحذر باش از جماع کردن, بوسیدن, قهقهه زدن در هنگام 
خنده, زیرا خداوند از آن اعمال بیزار است. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا روزه فقط 
امساک از خوردنی و نوشیدنی نیست. بلکه روزه شرطی دارد که لازم 
است مراعات گردد تا روزه به اتمام برسد و آن سکوت درون است ؛ آپا 
سخر هریم یم بنت عمران را نشنیدهای که گفت: «انی تدَرّث للرَحْمَنِ صوما 
قلن الم الیو انسیا»,(1) [برای خدای رحمان روزه نذر کرده ام و ار 
۱ ۱ 0 ۷ 0 7۳۳ 


پس هرگاه روزه گرفتید زبانتان را از دروغ پاس بدارید و چشم از محرمات 
بپوشانید و با یکدیگر نزاع نکنید و به یکدیگر حسد نبرید و غیبت یکدیگر را 
نکنید و با یکدیگر گلاویز نشوید ِ نگویید و با همسرانتان همبستر 
نشوید و با یکدیگر ضدیت نکنید و یکدیگر خشم نگیرید و به همدیگر 
ای اتسوا سر ی را ی 
همدیگر را اذیت نکنید و ظلم نکنید و یکدیگر را احمق ندانید و همدیگر را 
ناراحت نکنید و از ذکر خداوند و از نماز غافل نمانید. 


و سکوت و بردباری و شکیبایی و صبر و راستگویی اختیار کنید و از اهل 
شر دوری کنید و از سخن باطل و دروغ و تهمت و دشمنی و سوء ظن و 


نه یاد آخرت وی انتظار رفن مر کیان باشید و منتظر آنچه خداوند به شما 
وغده دادم باشید و.براق دیدار خداوند تویشته بر کیرید و بر شما باد ار آمشن 
و متانت و فروتنی و خضوع, همانند ذلت برده ترسو در مقابل سرورش 
باشید, درحالی که طالب خیر و ترسان و امیدوار و هراسان و وحشت زده 
و راغب و ترسان باشید, به طوری که قلبتان از عیبها پاک شود و درونتان 
از خبائت مقدس و پاک گردد و 


ص: 360 


یس 26 


بدن از چرک و آلودگی تمیز گردد و از دشمنان خدا اعلام بیزاری کنید و در 
روزه خود با سکوت, از همه نظر با خداوند دوستی کنید, یعنی از آنچه 
خداوند در نهان و آشکار شما را از ان نفت کرده است ؛ ور ماو 6 
اشکارتان به گونهای که شایسته خداوند است از او بتر سید. در ایام روزه 
نفمس خویش را به خداوند هد یه کنید و قلب خود را برای خداوند خالی کنید 
ورن ار اوه اهر رو اراد وت وم را 
بد هید. 


پس هرگاه این کارها را انجام دادید به معنای واقعی روزهدار هستید و 
آنچه به شما امر فرموده را انجام دادهاید. هر چقدر از آن چیزی که برایتان 
بیان نمودم کم کنید, به همان اندازه از ز کمال روزه شما کاسته ميشود. 


و پدرم فرمود: ول خذا صلی الله علیه و الق وه شلم شید که زتی به 
کنیزش دشنام مبد هد درحالی که روزهدار بود. پس رسول خدا صلی الله 
غلبه و الم تساج غذایی -خواشنت: و به. ان رن کفت؛ بخور | زن گفت: ای 
رسول خدا من روزهام. پیامبر فرمود: چطور روزهای درحالی که به کنيزت 
دشنام دادی؟ روزه فقط امساک از خوردنی و نوشیدنی نیست. در حقیقت 
خداوند روزه را پردهای در مقابل دیگر کردارها و گفتارهای نایسندی قرار 
داده است که روزه روزهدار را باطل میکند. جقدر روزهداران کمند و 
چقدر گرسنگان زيادند. (1) 


17 ملف: سید در کتاب سعد السعود گفته است: من در صحف ادریس 
ان را یافتم: 


هرگاه وارد ماه روزه شدید, نفسهایتان را از هر گونه آلودگی و نجاست 
پاک کنید, و با قلبهای خالص و صاف که از افکار بد و دغدغههای ناشایست 
پاک شده, برای خداوند روزه بگیرید, چراکه خداوند قلبهای آغشته (به 
ناپاکی) و نیتهای ناخالص را حبس میکند و همراه با روزه دهانهایتان, باید 
اعضایتان از گناهان روزه باشد زیرا خداوند راضی نیست برای شما که 
فقط از غذاها روزه بگیرید بلکه باید از همه منکرات و همه نایسندها روزه 


ص: 31 


[- ۰ حر عاملی این حدیبت را در «الوسایل» در شماره 35 131 تخریج کرده 


است. 


8 الاختصاصه رشه ال کدا صلی ات غلیهی آله رتم فرموده رتفا 


در حال رت است حتی اگر بر بستر خوابیده باشد. مادامی که مسلمانی 


19 نوادر راوندی: . موسی ابن جعفر از پدارنش نقل میکند که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ۳ 
کند و دشنام داده شود و در جواب ب بگوید: . من روژه دارم سلام بر تو! جز 
آنکه خدای تبارک و تعالی رات بنده ام از بنده دیگرم به روزه پناهنده 
شد, ۱ (1) 


0 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: افطار کردن با آب. 
گناهان قلب را میشوید. و فر مود: هد که در عال رورم داد ی ی اعان یو با 
عطر خویشتن 1 خوشبو سازد, خِرّدش از کف نرود. 


1 کتاب الغارات: اآين نباته گوید: امیر المومنین غلی علیه السلام در یکی 
از خطبههایش فرمود: روزه دوری کردن از محرمات است, همان طور که 
شخص از خوردنی و اشامیدنی خودداری میکند. 


2. نهج البلاغه: بسا روزه داری که بهره ای جز تشنگی از روزه خود ندارد 
و بسا شب زنده داری که از شب زنده داری خود چیزی جز رنج و بی 
خوابی به دست نیاورد. خوشا خواب زیرکان و افطارشان. (2) 


در لیخ مدافی از امام‌صادق عایه الساام ووانت کردم که 
فرمود: همأنا روزه فقط امساک از سول و نوشیدنی نیست. سیبس 
فرمود: مریم علیه السلام فرمود: «نی تدَرّث للرَحمَن صوما».(3) (برای 
خدای رحمان روزه نذر کرده آم.) یعنی سکوت. پس هرگاه روزه گرفتید 
زبانتان را نگاه دارید و چشم از محرمات بپوشانید و با یکدیگر نزاع نکنید و 
به یکدیگر حسد نبرید. 


و فر مود: زتولن:خدا ضلی: الله: غلجه: و اله..ه تلم نید که زنی به کباش 
دشنام میدهد درحالی که روزهدار بود. پس رسول ۹ 
آله و سلم غذایی خواست و به آن زن گفت: بخور ! زن گفت: ای رسول 
خدا من روزهام. پیامبر فرمود: 


ص: 22 


[- ۰ نوادر راوندی : 19 
2 . نهج البلاغه : حکمت 145 
ترش 20 


چطور روزهای درحالی که به کنيزت دشنام دادی؟ همانا روزه فقط امساک 


از خوردنی و نوشیدنی نیست. (1) 


ایشا اا ‏ رشتال شتا ضای الم ات له و تس فسی نا 
روزه داری که بهره ای جز گرسنگی و تشنگی از روزه خود ندارد. 


5 دعائم الاسلام: از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
روزه ماه رمضان در هر سال فرض است, و مهمترین چیزی که فریضه 
روزهاش با ان کامل میشود, عزیمت از جانب قلب موّمن برای روزه با 
نیتی صادق, و ترک خوردن و آشامیدن و جماع کردن در تمام روز است و 
اينکه در روزهاش همه اعضایش را از محرمات خداوند. یعنی پروردگارش 

محافظت کند و با همه این کارها در پی نزدیکی و تقرب به خداوند باشد, 
پس هرگاه این کارها را انجام داد, فریضهاش را به انجام رسانیده است. 


و از ایشان از پدرانش از فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم روایت شده که فرمود: روزه روزهدار به چه دردش می خورد اگر 
زبان, گوش, چشم و اعضای بدنش را محافظت نکند. 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: روزه کسی که از 
امام نافرمانی کند پذیرفته نمیشود, و روزه بردهای که از اربابش گریخته 
باشد مورد قبول واقع نمیشود مگر به نزد او بازگردد, و روزه زنی که از 
شوهرش اطاعت نکند پذیرفته نیست مگر توبه کند, و روزه فرزندی که 


عاق پدر و مادر است قبول نمیشود. مگر به آنها نیکی کند. (2) 


26 هدایه: امام صادق علیه السلام فر مود: هرگاه روزه گرفتی باید گوش: 
چشیم؛ , دامن و زبانت نیز روزه باشد و چشمت را از آنچه نگریستن بدان 
حلال نیست؛ ببندی و گوشهایت را از انح شتنیدن. ان خلا (م. تشمت ستجی هن 


زبانت را از دروغ و ناسزاگویی بازداری. 


ص: 363 


2 . دعائم الاسلام : 268 


و روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد که 
روزهدار عطر را بو کند مگر اينکه پودر باشد زیرا به مغز او میرسد. 


و روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد که 
روزهدار در گوش خود روغن بچکاند 


و روایت شده که از امام صادق علیه السلام در باره روزهدار سوال شد که 
ها ره فا ی تا 


و روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: روزهدار هر وقت در روز 


و روایت شده که امام صادق علیه السلام فر مود: اشکالی ندارد که با صبر 
و صمغ صنوبر و سرمه, چشمانش را سرمه بکشد مادامی که مشک نباشد. 
و همچنین روایت شده که استعمال مشک نیز اجازه داده شده است زیرا 
بر اصل زبانش ظاهر میگردد. 


و روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد که 
روزهدار مضمضه کند و اب در بینی خود بکشد, چه در رمضان و چه غیر 
رمضان؛ پس اگر مضمضه کرد. آب دهانش را قورت ندهد تا سه بار بزاق 
7 کتاب امامه و تبصره: موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرش از 
تدر انش »زر وایت: هیکت که.رشول خدا ضلی: الله غلبه و اله ولمم فرمهد: 
چه بسا شب زنده داری که از شب زنده داری خود فقط بی خوابی به 
دست آورد. و چه بسا بهره روزهداری از روزهاش فقط تشنگی باشد. 


تما با شیف باس ای لت اس الم وا وم موسر 
این جمله استعاره است بدین گونه که ایشان ۳ کرده است, روزهای 
را که در مقابل گزندهای عذاب و بلایای مّجازات الهی روزه دار را 


میپوشاند, هرگاه نیت را برای آن خالص کند ۳ دز آن اصلاح کند. 
پس پیامبر صلی الله علیه و آله کسی را که در روزهاش از لغزشها 


خودداری کرده و از گفتاز و کردار کناهالود پرهیز میکنده.به شخضی تشبیه 
نموده است که این پرده و پوشش را محافظت کرده 


ص: 204 


ها اه اس سا ان اهامای فعیت رو 
نفسش را در معرض هلاکت و نابودی قرار داده, به شخصی تشبیه کرده 
که این سپر و پوشش را سوراخ کرده و آن را پاره کرده است. پس به 
گونهای شده که هیچ یک از اعضا و اندام را حفظ نمی کند. و این تشبیه از 
زیباترین تمثیلها و تاثیرگذارترین تشبیهها می باشد. (1) 


ص: 365 


1 مجاز ان تبوی * 202 


باب سی و هفتم : آنچه که با آن هلال ماه ثابت میشود و اينکه ماه رمضان ناقص میشود یا نه, و 
حکم روزه یوم الشک 


1 فرب الاسناد: علین از برادرش نقل میکند که از او در باره شخصی 
پرسیدم که در ماه رمضان خود به تنهایی هلال را ریت میکند و کسی غیر 
از او هلال را نمیبیند. آیا روزه بگیرد؟ فرمود؛ اگر در آن شک نداشته باشد 
روزه بگیرد, در غیر این صورت با مردم روزه بگیرد. (1) 


2. الخصال: مسلم اين هراء از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: ماه رمضان سی روز است., به خدا هرگز کم نباشد. (2) 


ك الخصال: یاسر خادم گوید: به امام رضاأ علیه السلام عرض کردم: ماه 
رمضان بیست و نه روز می شود ؟ فرمود: تردیدی نیست که ماه رمضان از 
سی روز کم نمیشود. (3) 


4 الخصال: ابو بصیر گویج: از امام صادق علیه السلام در باره اين سخن 
خداوند عر و جل «وَلنْکملوا العت»,( )4 تا شماره [مقرر ] را تکمیل کنید. 1 


پرسیدم. فرمود: سی روز است. )5 


ص: 366 


1-. قرب الاسناد : 136 
2 . الخصال 2 :۰ 106 
3- . الخصال 2 : 107 
4 . بقره / 185 

5- . الخصال 2 : 107 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی 
تا است, برای آنکه خدای عز و جل میفرماید: «ولتکملوا 
الیگه». (1) تا شماره [مقرر ] را تکمیل کنید. ! و کامل؛ تمام است. (2) 


صدوق گوید: مذهب خواص شیعه و اهل بصیرت آنها در باره ماه رمضان 
این است که هرگز از سی روز کمتر نیست. اخباری هم که در این باب 
وارد شده موافق با قران و مخالف با عامه است. هر کس از شیعیان 
ضعیف العقیده به مضمون اخباری قائل شده که ماه رمضان همچون 
ماههای دیگر سی کم و سی تمام دارد تقیه کرده چنانچه عموم مردم هم در 
این باب تقیه می کنند و همانا بر مذهب عامه سخن رانده است. توانایی 
نیست جز به خدا. 


6 الخصال: اسماعیل ابن مهران گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: به خدا قسم که خدا تکلیف نکرده است بندگان خود را مگر کمتر 
از انچه توانایی دارند؛ در شبانه روز فقط پنج نماز به انها تکلیف کرده 
است و در هر هزار درهم پول نقره, بیست و پنج درهم زکات به انها تکلیف 
کرده و در مدت یک سال, سی روز روزه به انها تکلیف کرده و در عمر, یک 
بارحم یه آنها تکلیف کرده السته, با اینکه‌بیهن ان اینها قاناین «ارند. ۱٩۱‏ 


. الخصال: در روایت اعمش از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
۰ روژه ماه 19 واجب است. چون ماه ریت شد روزه گیرند و 
چون ماه شوال ریت شد افطار کنند. (4) 


عیون الاخبار: در نامهای که امام رضا علیه السلام برای مامون نوشت این 


حدیث ذکر شده است. (5) 


صادق علیه الشلام ره ِِ مود 2 پیامیر خدا 
ضای الله هه الم و 


ص: 327 
1- . بقره / 185 


2 . الخصال 2: 107 
3- . الخصال 2: 107 


4 . الخصال : 152 
5- . عیون الاخبار 2 : 124 


سلم در طول زندگیش, ماه رمضان هایی که و نه روز روزه گرفت, 
بیشتر از ماه رمضان هایی بوده که سی روز روزه گرفته است. فرمود: 
اه وا که ای اه و تس کالم 
واجبات ناتمام نمی شود. قطعا خداوند سال را سیصد و شصت روز 
آفریده, و آسمانها و زمین را در شش روز آفریده, پس آن شش روز از 
سیصد و شصت روز منها شده است و سال سیصد و پنجاه و چهار روز 
شده, و ماه رمضان سی روز است. به دلیل فرموده خدای عر و جل «و 
لو الَ», (1) (تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید. ) کامل, تمام است و 
ماه شوال بیست و نه روز و ماه ذوالقعده سی روز می باشد, به دلیل 
فرموده خدای عرٌ و جل 5 واعَدٌنا مُوسی تلائین لیلت» ,(2) ([و با موسی, 
سی شب وعده گذاشتیم.) پس ماه چنین است.؛ بنابراین یک ماه تمام 
است, و ماه دیگر ناقص و ماه رمضان هميشه تمام است و هرگز از سی 

روز کم نمی شود. و ماک شعیان همه نامام است و هرگز سی روز نم 

5 


9 المحاسن: محمد ابن سلیمان از پدرش از امام صادق علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: ی 
شش جیز است که خداوند برای من نایسند دانسته است و من برای 
امامان از فرزندانم علیهم السلام نایسند می دانم و امامان نیز برای 
پیروانشان نایسند می دارند: بازی کرد در نماز. منت نهادن در صدقه, 
رٍفث در هنگام روزه, خندیدن در گورستانها, سرکشیدن به خانههای مردم و 
آمدن به مساجد در حال جنابت. او گوید: عرض کردم: رفث در روزه به چه 
معنا است؟ فرمود: آنچه خداوند در اين آیه برای حضرت مریم علیه السلام 
نایسند داشته است؛: «انی تدَرّث للرَحَمَن ضَومَّا قَلن آکلم الیَوَم انسیا», )4 
(برای خدای رحمان روزه نذر کرده ام 1 با هیچ بشری سخن نمی 
ِِِ او گوید: عرض کردم: از چه چیزی سکوت کرد؟ فرمود: از دروغ 


ص: 368 


1- . بقره / 185 

2 . اعراف / 142 

3- . معانی الاخبار : 382 
4 . مریم / 26 


10 فقه امام رضا: ماه رمضان سی روز و بیست و نه روز است و به 
هه 0 
نمیشود, همان طور که روایت شده است. بدین معنا که فریضه واجب در 
آن کامل است و آن یک ماه است که گاهی سی روز و گاهی بیست و نه 
روز میشود و هرگاه در روزی تردید داشتی و نمیدانی آن روز از جمله ماه 
رمضان است يا ماه شعبان, روزه بگیر؛ : پس اگر از ماه شعبان باشد, ضرر 
ها ار وا 
در غیر این صورت بنگر که سال گذشته چه روزی را روزه گرفتی و از آن 
پنج روز را محاسبه کن و روز پنجم را روزه بگیر 


و روایت شده که هرگاه پیش از شفق. هلال پنهان شد, آن هلال یک شبه 
است و اگر پس از شفق پنهان شد هلال دو شبه است و اگر سایه سر خود 
را در آن مشاهده کردی سه شبه است و هرگاه در هلال ماه شوال شک 
کردی و آسمان ابری شد. پس سی روز روزه بگیر و سپس افطار کن. 


۹۳1 تفسیر عیاشی: ابو غمیرء از مردی روایت می کند که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: جانم فدای شما باد. اه ی 
شود که پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از آن که سی روز روزه گرفته 
باشد, بیست و نه روز روزه گرفته؛ آیا وس است؟ حضرت پاسخ داد: 
خداوند. هیچ وقت, کمتر از اين مدت را نگفته است و پیامبر صلی الله 
علیه و اله همیشه جز سی روز روزه نگرفته است, زیرا خداوند می 
فرماید: «ولْکملواً لوا العتت». (1) (تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید. ) پس آیا 
رفایل بای است. کم رسمل الله‌ضای الله عانه « الما ان اه اه 


12 , تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 2 
اتسوا الصَیام ی اللیل»,(3) 


([سپس روزه را تا [فرا رسیدن ] شب به اتمام رسانید. 4 روایت می کند که 
فرمود: «منظور, روزه ماه رمضان است ؛ پس هر کس هلال ماه را در روز 
ببیند, باید روزه اش را تا شب تکمیل کند. (4) 


ص: 369 


1- . بقره / 185 
تسیر عباشتی 32:1 


3- . بقره / 187 
4 تفسیر عیاش 21 :88 


13. تفسیر عیاشی: زید ابن ابی اسامه_ روایت می کند که فرمود: از امام 
صادق علیه السلام پیرامون معنای أهله (هلال ماه ها) پرسیده شد و 
حضرت فرمود: آنها ماه ها هستند. پس هرگاه هلال ماه (رمضان) را دیدی, 
روزمر بگیر و هرگاه در پایان ماه آن را مشاهده نمودی, افطار کن. راوی 
می گوید: به حضرت عرض کردم: اک آن,مامه تفت نف زود بودر آپا باید 
قضای آن روز را به جای آوریم؟ حضرت پاسخ داد: خیر, جز در صورتی که 
سه نفر عادل شهادت بدهند که هلال ماه زهضان را پیش از آن دیده اند: 
که در اين صورت باید آن روز را که روزه نگرفته اید قضا کنید. 


14 تفسیر عیاشی: زیاد ابن مُنذر روایت می کند که گفت: از امام باقر 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که مردم روزه می گيرند روزه 
کی هاش که روم اقطار می کنو اار که سرا که وا وه سل 
های ماه را وسیله تعیین ماه ها قرار داد. (1) 


د1. تفسیر عیاشی: محمد حلبی, از امام خو له ال ۶ روایت ت کرده 
است که در باره این فرموده خدا: 5 َاعذتا مّوسی تلائین یاه و أنمَمتَا ها 
بعشر». 2(۰) 


و با موسی. سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام 
کردیم. + فرمودند: در ده شب از ذی الحجهای که ناقص است (بیست و نه 
روز است) تا این که به ماه شعبان رسید. پس فرمود: ناقص است و به 
اتمام نمی رسد. (3) 


16 تفسیر عیاشی: ابو خالد واسطی نقل کرده است که گفت: در روز 
شک (بین ماه شعبان و ماه رمضان) نزد امام باقر علیه السلام آمدم. 
سفره ای گسترده دیدم و او از آن غذا می خورد و ما می خواستیم از او 
سوال کنیم. فرمود: به غذ نزدیک شوید, اگر برای چنین روزی سببی برای 
روزه در این روز ثابت نشد., روزه نگیرید. 


سپس فرمود: پدرم, امام سجاد علیه السلام از امير مقمنان علیه السلام 
این حدیث را برایم نقل کرد که فرمود: همأنا رسول خدا که سلام و درود 
ات او ال بت ای رسای ریبادت کرت سرد 
ام رارصا ها اس د ار حملم اه سا اه 
اعت ‏ کر سای کی 


ص: 270 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 860 
2 . اعراف / 142 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 25 


دستش آشاره می کرد, فرمود: رجب مفرد و ذی قعده و ذی حجه و محرم, 
سه ماه پشت سر هم. آگاه باشید که اين ماه واجب, ماه رمضان است. 
پس با ریت هلال آن روزه بخ دز و با ریت هلال ماه (شوال) افطار 
کنید. اگر هلال دیده نشد, عده ماه شعبان را به مدت سی روز کامل کنید, 
و روز سی و یکم را روزه بگیرید و با دستش فرمود: یک و دو و سه, سپس 
انکزدت شصتش را تا کرد. . سیس فرمود: ای مردم ! ماهی اینطور و ماهی 
اینطور !. 


و علی علیه السلام فرمود: بیست و نه روز با رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او و اهل بیت او باد. روزه گرفتیم و آن را : به اتمام نرسانیدم و وی 
آن را روزه کامل دانست. (1) 


اسلا رصول خدا صلی له اه یلم رات شوم 


که فرمود: فریضه روزه انجام نمیگیرد مگر با اعتقاد و نیت, و کسی که با 
شک و تردید روزه بگیرد مرتکب معصیت شده است. 


و از ابی جعفر ابن محمد ابن علی علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر 
یک روز از ماه رمضان را بخورم در نزدم خوشایندتر است از اینکه یک روز 
از شعیان .را زفزه بکیرم و آن را به.رفضان اضافه کنم: 


تفتی آن زود زا دفزه کیره خداند که از ماه زمضان است و قضد کند که 
یکی از فریضهها چیزی افزوده است که این افزودن و کم کردن در ان جایز 
نیست و اما کسی که در اول ماه رمضان شک دارد, شایسته است روزی 
را که بدان یقین ندارد که از رمضان باشد., روزه مستحب بگیرد به این 
اعتبار که از ماه شعبان است. پس اگر پس از آن بداند که آن روز از 
رمضان بوده, یک روز را به جای آن قضا میکند, زیرا او آن روز را روزه 
مستحب گرفته, پس در این حالت دو اجر برای اوست و نباید روزه روزی 
را که معتقد است از جمله رمضان است عمداً بخورد و شاید پس از 
خوردن روزه متوجه شود که روزه یک روز از رمضان را خورده است. 


ص: 31 


له هر خباشی 2 80 


و این برای کسی است که همراه با امام نباشد, اما کسی که با امام باشد 
پا به گونهای باشد که دستور امام به او برسد. امام مسئولیت این کار را از 
دوش او برمیدارد بدین صورت که: با روزه امام روزه میگیرد. و با افطار او 
افطار میکند. پس امام در این مسئله نظر میکند و به صورتی شایسته بدان 
اهتمام میورزد و در همه امور دین مینگرد, اموری که خداوند مسئولیت 
نظر کردن بدان را بر عهده او گذاشته است و امام روزه نمیگیرد و افطار 
نمیکند و مردم را بدان دستور نمیدهد مگر اينکه به کارش یقین دارد و امر 
برای او ثابت است. اما ور ام مه آساما ماس العنا ی ۰ 
حافظ امور دنیاء, , دین و اسلام و مسلمانان هستند. (1) 


19 هدابه: امام صادق علیه السلام فرمود: روزه گرفتن با ریت ماه و 
اقظاز کز دنا ریت مان است ها رای و مان بست و ردیت ان ینت 
که یک نفر يا دو نفر يا پنجاه نفر هلال را ببينند. 


موه اش اف دی شفاعت لول فاه.عز رفیت فعت و یی 


و امام صادق فرمود: وقتی که هلال ماه رجب به نحو صحیح ریت شد, 
ی ان روایت شده که 
هرگاه پیش از شفق, هلا ل پنهان شد, یک شبه است و اگر پس از شفق 
تتهان شتند.دو: شبه. است:.و اخر شابه بر خود را در آن مشاهده. کردق نسه 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر در روزه ماه 
کرک اک را رن 
از آن پدي روز را محاسبه کن و روز پنجم را روزه , 


و امام صادق علیه السلام فرمود: در ریت هلال ماه جز شهادت پنجاه مرد 
به عدد قسامه (گروهی که بر چیزی سوگند خورند و به آن بایند باشند) 
اگر در شهر باشند, و شهادت دو مرد عادل اگر بیرون از شهر باشند, چیز 
دیگری قبول نميشود و شهادت زنان در طلاق و ریت هلال ماه قبول 
نمیشود. 


ص: 22 


اش انم الما 272 


9. کتاب فضائل الاشهر الثلائة: سهل بن سعد گوید: از امام رضا علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: روزه با ریت است و افطار با ریت است, و 
کسی که پیش از رویت, با استناد به ریت کسی که هلال با ریت او ثابت 
نشده است روزه بگیرد, يا افطار کند, از ما نیست. 


تا فص که با ای ماهر ها ون تام وم اس 
چیست؟ فرمود: یدرم از جذم از پدرانش علیهم السْلام برای من حکایت 
کرد که امیر المومنین علیه السلام فرمود: قطعا ای ور از ماه شعبان 
را رفته-نداره: ترای مر -خه‌شایتدتر از ان است که روزی از ماه:رمضان را 
اقا کی 


مصثف این کتاب ؟: گفت: و این حدیثی غریب است که آن را جز از طریق 
همین سند نمیشناسم و آن را جز از علی ابن احمد نشنیدهام. 


و نیز در کتاب فضائل الاشهر الثلائة: امیرمومنان علی ابن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: زمانی بر مردم خواهد امد که فحشا و تظاهر و خودنمایی 
زیاد میشود و پرده محارم دریده شده و زنا آشکار می گردد و اموال پتیمان 
حلال شمرده می شود و ربا خورده و در پیمانه و وزن کم گذاشته می شود 
و شراب با نام نبیذ و رشوه با نام هدیه و خیانت با نام امانت داری حلال 
شمرده می شود و مردان شبیه زنان و زنان شبیه مردان می شوند و حدود 
نماز سبک شمرده شده و برای غیر خدا حح به جا اورده می شود. 


هنگامی که آن زمان فرا رسد, گاه, هلالها پرحجم میشود به طوری که هلال 
دو شبه دیده میشود و گاهی مخفی می شود. به طوری که در آغاز ماه 
رمضان ای نت روز (عید) روزه گرفته می شود. پس در این 
هنگام بر حذر باشید ! بر حذر باشید ! از این که خداوند شما را در حال 
غفلت و بی خبری گرفتار عذاب کند؛ آزیرا بنن. آن وضعیت: مرگ فراگیر 
خواهد بود و مردم با سرعت و پی در پی ربوده می شوند یه طوری که 
انسان هنگام صبح سالم و هنگام شب در زیر خاک مدفون و یا شب زنده و 
صبحگاهان مرده است. 


وقتی آن زمان فرا رسید» واجب است پیش از نزول بلا در وصیتر پیش 
دشتی کرد وواعب است‌فهاز .در اول-ففت ان آز تیم از دت دادن ان در 
پایان وقت. 


ص: 373 


هر کر از ها مان مان رسمه تیه ای با هار سر کته ای 
می تواند در هر حالی با طهارت باشد, این کار را انجام دهد؛ زیرا هميشه 
بیمناک است و نمی داند چه وقت فرستاده خدا برای گرفتن جانش می 
آید. به تحقیق من شما را بر حذر داشتم اگر بر حذر شوید و شما را 
شناساندم اگر بشناسید و موعظه کردم اگر پند گیرید. پس در پنهان و 
آشکارا از خدا بترسید و نمیرید مگر در حالی که مسلمان هستید: و هرکس 
آیینن غیر از الامترا تر کرینده هر کر آرهی پدیرفته نمی نود هدوی آخدت 
از زیانکاران است. 


و نیز اون کتاب: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی که هلال ماه رحجب 
به نحو صحیح رویت شد. پس پنجاه و نه روز را بشمار و روز شصتم را 
روزه بدار. 


ص: 274 


باب سی و هشتم : دعاهای هنگام افطار و سحر و آداب مربوط , قق ار 


مولف: در کتاب دعا, در باب دعاهای ماه رمضان, احادیث مربوط به این 
موضوع را ذکر کردیم پس آن را به یاد بیاور و در اینجا بابهای دعاهای 7 
رمضان به صورت مشروحتر خواهد امد. 


1 جمال الاسبوع: حضرت فر مود: برای کسی که روژه میگیرد مستحب 
است که‌با این دعاسشن از افطار صحفت مره دعا کند. 


مولف: در کتاب «دعوات» دیدم که آمده بود: : روزهداری نیست که پیش از 
افطارش هفت مرتبه این دعا را بخواند مگر اینکه خداوند گناهش را 
ببخشاید و هم و غم او را رفع کند و او را از ناراحتی بیرون آورد و نیازش 
را برطرف کند و در خواستهاش او را توفیق دهد و عمل او را همراه با 
اعفال: پیامبران و صدیفان. بالا ببرد و جر روز فیافت. میاید درخالی. که 
چهرهاش از ماه شب چهارده نورانیتر است. 


«خدایا ! ای پروردگار نور بزرگ و کرسی بلند و عرش بزرگ و پروردگار 
دریای خروشان و پروردگار جفت و تاق و پروردگار تورات و انجیل و زبور, 
و ای پروردگار تاریکی و روشنایی و ای پروردگار سایه و شعاع آفتاب, و ای 
پروردگار قرآن عظیم, تویی معبود هر کس که در آسمانها است و معبود 
هر کس که در زمین است, و جز تو معبودی در آنها نیست, و تویی قاهر و 
مسلط بر هر که در آسمانها و هر که در زمین است, و جز تو قاهری در آنها 
نیست و تویی خالق در آسمانهاست و هر که در زمین است و جز تو 
خالقی در آنها نیست : . و لویی پادشاه هر کس که در اسمانها است و پادشاه 
هر که در زمین است و جز تو پادشاهی در آنها نیست. از تو میخواهم به 
حق نام بزرگت و به نور ذات درخشانت؛ و عظمت و پادشاهی دیرینه ات 
به راستی که تو بر انجام هر چیز توانایی. از تو میخواهم به حق 


ص: 275 


آن نامت که نور حجابهایت را برای آن تاباندی و بدان نامت که پیشینیان 
بدان شایستگی یافتند و پسینیان بدان شایسته گردند. 


ای زنده پیش از هر زنده و ای زنده پس از هر زنده. ای زنده زنده کننده 
اموات, ای زنده ای که معبودی جز تو نیست. درود بفرست بر محمد و ال 
محمد و بیامرز گناهان ما را, و نیازهای ما را رفع کن و آنچه در امر دنیا و 
ای ی 
نزدیک مقرر فرما؛ و ما را بر هدایت محمد و خاندان محمد پا بر جا و ثابت 
قدم بدار, و برای هر غم و غصه و تنگی گشایشی قرار بده و دعای ما را در 
فراز و جایگاه پذیرفته و مورد رحم قرار گرفته, بگذار. و به من ببخشای 
آنچه را به. فردمان فرماتبزدارت بخشودی زیرا که ما به تو. ایمان دازیم و 
به درگاه تو انابه میکنیم و بر تو توکل میکنیم و بازگشتمان به سوی تو 


است. 


خداوندا هر آنچه خیر و خوبی است برای ما گرد آور, و هر آنچه بدی است 
همه را از ما بازگردان, همانا تویی مهر پيشه و نعمت بخش, پدید آورنده 
آسمانها و زمین, خیر و خوبی را به هر که خواهی عطا فرمایی و آن را از 
هر که خواهی برگردانی, پس به ما از آن مرحمت کن و به خاطر آن بر ما 
تفه آم. ففراترنن رانا ای آللده ای مان هآ ره آع 
صاحب جلال و کرم., ای الله, تو خداوندی هستی که چیزی شبیه او نیست. 
ای خدایی که از هر بخشندهای که از او درخواست شود. بخشنده تر هستی 
و ای بزرگوارتر از هر کسی که عطا می کند و ای رحیمتر از هر کسی که 
از او درخواست رحم شود. بر محمد و خاندانش درود بفرست و به ناتوانی 
من و بیچارگیام رحم کن, همانا تو مورد اطمینان و نقطه امید من هستی و 
با تهشنت: بر هن خت: بدا هرا ار آتشن جمتم حعاف. مذان به رکفت ه 
مهربا بات ای جهرا شین مموا ان ,۱1 


با هی هه ای و ی 
۱ 
ص: 2760 


1-. جمال الاسبوع : 186 - 189 
2- ۰ نوادر راوندی : 35 


3 مجالس شیخ: امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 
امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: بهترین سحری برای روزهدار, خوردن 
سویق است با خرما.(1) 


4 دعائم الاسلام: علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل میکند که فرمود: سحری بخورید حتی اگر یک جرعه اب باشد و 
افطار کنید حتی ار با نیم دانه خرما باشد, (زمانی که وقت افطار فرا 


و فرمود: سحری خوردن مابه برکت است و خداوند فرشتگانی دارد که بر 
کسانی که در هنگام سحر از گناهان آمرزش میطلبند, و سحری خورندگان 
درود میفرستند و خوردن سحری وجه تمایز ما با دیگر ملتها و آیینها است. 


و از ایشان , روایت شدم که هو هنگامي که خداوند آیه «وکلوا وَاشرَبوا 
حفد سسخ لحم الحبط ار هه الحبّط الأسَوّد من من القَجُر» (2) و بخورید 
و بیاشامید تا رشته روشن صبحدم در تاریکی شب آشکار شود. ) نازل شد, 
مردم دو رشته سفید و سیاه را گرفته و نگاه میکردند و پیوسته میخوردند و 
با شامیدند تا دشته نسمید از رشته تیاه بای آنها اشکار شود بسن خداوقر 
مقصود خود را از این سخن بیان نمود و فرمود: از رشته صبحدم. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: فجر (صبحگاه) 
ی را 
ظاهر میشود و فجر دو نوع است: فجر اول دم گرگ (فجر کاذب) است و 
ان نوری ساده و نازکی است که از افق مشرق بالا میرود مانند نور چراغ, 
بدون پهن شدن. اين فجر چیزی را حرام نمیکند تا اینکه آن نور از سمت 
راست و چپ افق پهن گردد و آن صبح صادق گسترده است که غذا و هر 
آنچه را که بر روزهدار حرام است., حرام میکند. (3) 


5 هدایةز امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه خورشید غروب کرد نماز 
واجب میگردد و افطار داخل میشود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه در هر شب ماه رمضان افطار 
کردی این دعاأ را بخوان: سپاس برای خداوندی که ما را پاری داد تا روزه 
گرفتیم. و ما را 


ص: 277 


ی ای از از مد 
2 . بقره / 187 
3- . دعائم الاسلام 1 : 271 


روزی داد تا افطار نمودیم, خداوندا این روزه را از ما بیذیر و ما را بر ادامه 
ان یاری بفرما؛ و ما را به سلامت دار و عبادتهایمان را به سهولت و عافیت 
از جانب خود پذیرا باش. و سیاس برای خداوندی که ما را , ۹ 
روزی از ماه رمضان موفق داشت. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در هر شب از ماه رمضان اين را دعاأ را 
میخوانی: خدایا ای پروردگار ماه رمضان که در این ماه قران را نازل 
فرمودی و روزه را بر بندگانت واجب گرداندی, بر محمد و آله محمد درود 
0 
۱ ۳ بخشنده. و مود کی اس دعا را بخواند 9 
سال او آمرزیده ميشود. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر مردم سحری 
میخوردند و آنگاه جز با آب افطار نمیکردند, بیتردید می توانستند ابد الدهر 
روزه بگيرند. 


و فرمود: سحری بخورید حتی اگر یک جرعه آب باشد و بهترین سحری 


و فرمود: همأنا خداوند و فرشتگانش بر کسانی که سحری میخورند و در 
هنگام سحر استغفار میکنند, درود و سلام میفرستند. 


6 کتاتفضاین آلاشمر: لاف آفام ضاوی عایه متام فر موه وسولن دا 


صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: با خوردن سحری برای روزه روز و با 
خواب (روز) برای نماز در شب پاری بطلبید. 


و از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس در هنگام 
ار اه ار وا و | 


دستور تو از روزیت افطار کردیم پس آن را از ما بیذیر و ما راز ببخشای, 
همانا تو بخشاینده مهربانی.» خداوند نقصانی را که به سبنت. کناهان بر 


روزهاش وارد کرده. می بخشاید. 


7 کتاب امامت و تبصرة: جعفر ابن محمد از پدارنش نقل میکند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: سحری خوردن مایه برکت است. 


ص: 279 


جعفر ابن محمد از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
میکند که فرمود: کسی که طعام خورّد و برای ان شکر کزار. باشت: باداش 
او به مانند کسی است که روزه میگیرد و سحری میخورد. 


8 کتاب توحید,(طا معانی الاخبار. (2) امالی صدوق: ابان و دیگران از امام 
صادق روایت میکنند که فرمود: هر که روزهاش را با قول صالح یا عمل 
صالح به پایان رساند خداوند روزه او را قبول میکند. عرض شد: ای فرزند 
رسول خداء قول صالح چیست؟ فرمود: قول صالح. گواهی به لا اله الا الله 
که 


امالی صدوق: همین حدیث را روایت کرده است. (4) 


9. قرب الاسناد: ابوقرندس گوید: موسی آبن جعفر علیه السلام را در ماه 
رمضان در مسجد الحرام دیدم درحالی که غلامی سیاه که دو پیراهن سفید 
پوشیده بود, نزد او آمد و کوزه و کاسهای همراهش بود. هنگامی که مقذن 
گفت: الله اکبر, برای او آب ریخت و به او داد و او نوشید. (5) 


0. مالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: با خوردن سحری برای 
۹ روز و با خواب قیلوله (نیم روز) برای شب زندهداری یاری بطلبید. 


1 امالی وی آمامصادق علیه سم ان بدرایش عفن کید که 
رلک صلی‌اللم عایره ال سم رمور ها دام و و رت ار 
بر کسانی که در هنگام سحر استغفار میکنند درود و سلام میفرستند, پس 
سحری بخورید حتی اگر یک جرعه آب باشد. (1) 


ص: 279 


1- . کتاب توحید : 22 

2 . معانی الاخبار : 235 
3- . امالی صدوق : : 34 

5- . قرب الاسناد : ۳ 

6- . امالی طوسی 2 : 111 


افالت شین 11122 


ما ظنفم. الاخبارت آبضهای مه آسام رضا غلیه السلام کر سید 


خراسان - اگر در شهری ده روز اقامت میکرد - روزهدار بود و چون شب 
فا را ی 


3 واب الاعمال: این سنان از مردی از امام صادق علیه السلام نقل 
میکند که فرمود: افظار کردنبا اب کاهان. قلب را فیضنو‌ند و اد بین. میترد. 
(2) 


14 فقه امام رضا: اولین اوقات روزه هنگام فجر است و آخر آن شب 
است: اشکار شدن سه ستاره که با خورشید دیده نمیشود و از بین رفتن 
سرخی از مشرق و وجود (سیاهی به اندازه) سیاهی منقار پرنده. و 
مستحب است که در ماه رمضان سحری خورده شود حتی اگر یک جرعه 
اب باشد و بهترین سحری سویق و خرما است. برای نی جوردنیت و 
نوشیدنی ازاد است تا زمانی که به طلوع فجر یقین پیدا کنی و برایت 
افطار کردن حلال میگردد زمانی که سه ستاره دز اسمان بدیدار کردد و 
ای تسا رخ نا کر مت شور سید اشکار یر دد: 

1 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 


و آله و سلم اولین چیزی که در زمان رطب با آن افطار میکرد. رطب بود و 
در زمان خرما, خرما بود. (3) 


المحاسن: طلحه ابن زید از امام صادق همین حدیث را روایت ت کرده است. 
(4) 


6 سرائر: محمد ابن سنان از مردی نقل میکند کم امام صادق علیه 
امد بان آینستن دای انوا الام. ال ال شین 
رهز را ا افرارشیدن است: به امام.زسانج هر موده اد بسن رف شفم 


است. (6 


تاو اف آام‌صاوی لاسام رون تا سل 1 
علیه و اله و سلم به هنگام افطار میفرمود: خداوندا برای تو روزه گرفتیم و 
با روزی تو 


ص: 380 


یوق الاخباه 2 :192 
باساا عا( 72۰ 

۰ المحاسن + وود 

۰ المحاسن ۰ زر داز 
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افطار کردیم, پس روزه را از ما بیذیر» تشنگی رفت و رگها شستوشو شد 
و پاداش به جای ماند. 


و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون نزد عدهای غذا 
میخورد. میفرمود: در نزد شما روزهداران افطار میکنم و غذای شما نیکان 
را میخورم. 


و فرمود: دعای روزهدار به هنگام افطار اجابت میشود. 


واذر روانت آمده کف ام صلی, الله خلیه و آله و سلم با خوما افظاز 
کر کر اش ان افطار نید 


از امام صادق غلیه التماام قل شوم که بنامیر صلی الله‌عایه و الم ورسلم 
با شیرینی افطار میکرد و اگر شیرینی نمییافت با آب ولرم افطار میکرد و 
میفر مود: اب ولرم کبد و معده را شست و شو میدهد و دهان را خوشبو 
میسازد و دندانها و قرنیه چشم را محکم و چشم را تیزبین میکند و گناهان 
را کاملا میشوید و رگهایی که به هیجان در میاید و نیز صفراء را 0( 
و بلغم را برطرف میکند و حرارت معده را مینشاند و سردرد را از بین 
میبرد. (1) 


و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی روزه میگرفت در زمان رطب با 
رطب افطار میکرد. 20) 


انس ابن مالک گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چرغهای برای 
افطار بر میداشت و جرعهای برای سحر که گاه هر دو یکی بود, و این 
جرعه گاه شیر بود و گاه نان حل شده در آب. (3) 


ص: 391 
1-. مکارم الاخلاق : 27 - 28 


2 . مکارم الاخلاق : 29 
3- . مکارم الاخلاق : 33 


باب سی ونهم : پاداش کسی که مومنی را افطار دهد يا در ماه رمضان صدقه بدهد 


مومنی در شبی از ماه رمضان موّمن دیگری را سیر کند, خداوند برای او 
پاداشی مانند پاداش کسی که سی بنده مومن را ازاد کرده است خواهد 
نوشت و نزد خداوند بزرگ یک دعای مستجاب خواهد داشت. (1) 


محاسن: ابن محبوب این حدیبت را روایت کرده است. (2) 


ای ای اس سار سس سا 
کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در ماه رمضان صدقه 
دهد, خداوند هفتاد نوع بلا را از او برمی گرداند. (3) 


3 المحاسن: جهنی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر 
مومنی را در خانهام افطار دهم برایم خوشایندتر از آزاد کردن فلان و فلان 
نفر از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام است. (4) 


4 المخاسته انواعب ار امام باق یم اساام کقل نکن کم فرجو: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس موّمنی را در ماه 
رمضان افطار دهد پاداش آزاد کردن بردهای برای اوست و گناهان 
گذشتهاش بخشیده می شود. از توانایین نداشته باشد مگر به جرعه ای از 
شیر که با ان روزه داری را افطار دهد پا 


ص: 292 


1 قواب: لاعمال 122-8 
2 . المحاسن : 396 
کعب نوات الا عسال 20:۷ 2 
4 . المحاسن : 359 


جرعه ای از آب گوارا یا چند دانه خرما که به بیش از آن قدرت ندارد, نیز 
همین پاداش را می دهد. (1) 


که فرمود: اگر برادر روزهدارت را افطار دهی, بهتر و با فضیلتتر از روزه 
خودت است.(2) 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام گوید: علی ابن حسین علیه السلام در 
ایامی که روزه دار بود, دستور هداد کوتفتدی. فین آورتند. هدنخ من 
نمودند و امام اعضای آن را قطعه قطعه کرده و می پختند, و وقت مغرب 
و ی: قعی: خم من شخ ۵ نهی. ان زا استشتهام می .تمود. سپس میفرمود: 
ظرفهایی حاضر کنید و برای فلان خانواده غذا| بکشند تا به آخرین دیگ 


میرسید. سپس برای خود او نان رها می آفز کته و این افطار و شام او 


7. فقه امام رضا: در ماه رمضان به خانواده خود نیکی کنید و برای آنان 
زیاد خرج کنید چرا که من از امام هادی علیه السلام روایت میکنم که 
فرمود: همأنا خداوند روزهدار را در آنچه از خوردنی ۵ انتتاهتندتی انفاق 
میکند محاسبه نمیکند و به عنوان اسراف محسوب نمیگردد. 


9 سکايم الاخاافم از ایام نضا علبه ااسلام رعایت: شیم که فرعوون اک 


برادر روزهدارت را افطار دهی؛ بهتر و با فضیلتتر از روزه خودت است. 
(4) 


کمن الا هام رضا علت التسلام ترعوت رسصل ود صلی الاه 6 
و آله و سلم فرمود: ای مردم هر کدام شما مومنی روزهدار را ان اين ماه 
افطار دهد نزد خدا ثواب با 
آهو ندخ میشود. عرض شد. ر با رسول اللّه همه ما بر انجام 1 توانائی 
نداریم, فرمود: از آتش جهنم پرهیز 


ص: 383 
1-. المحاسن : 396 


۰-2 . المحاسن: 396 
3-. المحاسن : 396 


4 . مکارم الاخلاق : 158 


کنید گرچه با نیم دانه خرما باشد و از آتش جهنم پرهیز کنید گرچه با 
جرعهای اب باشد. (1) 


توضیح: موّلف: در روایتهای عامه (اهل سنت) این حدیث اضافهای دارد که 
فهم آن را برای محدثان مشکل کرده است. در «النهایت» گفته است: در 
آن از آتش پروا داشته باشید حتی اگر با نیم دانه خرما باشد, چرا که آن 
برای گرسنه همان گونه است که برای سیر میباشد. 


گفته شده که مقصود این است که نیم دانه خرما جایگاه مهمی نزد گرسنه 
ندارد زمانی که ان را بخورد, همان طور که بر سیری شخص سیر اشکار 
نمیافزاید, زمانی که ان را بخورد. پس در صدقه دادن ان ناتوان نیستید. و 
نیز گفته شده که مقصود این است که: از او نیم دانه خرما طلب میکند و 
از دیگری نیم دانه خرما.ء و از شخص سومی و چهارمی نیز نیم دانه, تا به 
اندازهای خرما برای او جمع شود که گرسنگیاش را رفع نماید. پایان. 


دو يا برای عمومیت بخشی به وضعیت اعطا کننده, یا عمومیت بخشی به 
وضعیت درخواست کننده میباشد که در حالت اول بدین معنی است که 
دادن نیم دانه خرما به فقیر ضرری نمیرساند, همان طور که به ثروتمند 
ضرری نمیرساند. با فرض حالت دوم بدین معنی است که آن دو (ثروتمند 
ق یز )از آن نود هی قد یا ندین هعتی که آن تیم دا تخر وا به گرسنه نفع 
مییخشد تا جایی که به خاطر از بين رفتن سختی و شدت گرسنگیاش, 


وجه دیگری به ذهن خطور میکند که: مرجع ضمیر در «انها» آتش باشد 
بدین معنی که همان طور که احتمال دارد ثروتمند وارد انش شود ممکن 
است فقیر نیز وارد آتش شود و همان طور که ثروتمند با آتش ضرر ببیند, 
فقیر نیز ضرر ببیند. پس باید فقیر عملی انجام دهد که او را از آنش نجات 
بخشد و از آنجایی که جز بخشش نیم دانه خرما برای او ممکن نیست. پس 
باید برای نجات از آتش آن را صدقه بدهد و چه بسا این معنی, آشکار ترین 
وجه در بیان حدیث باشد. 


ص: 294 


1- . عیون الاخبار 1 : 2090 و امالی صدوق : 58 


0 کتاب فضائل الاشهر الثلائة: اين فضال از امام رضا علیه السلام نقل 
و خداوند گناه او را میبخشاید و برای او پاداش آزاد کردن شخصی از 
فرزندان حضرت اسماعیل از اتش جهنم را خواهد داد. 


ص: 385 


باب چهلم : زمانی که کودک به روزه گرفتن وادار می شود 

۲ اتتصال؟ اس این عامرا کسی که رای ال کردم ار هام اوق 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: کودک در سنین پانزده و شانزده سال 
به روزه گرفتن تربیت ميشود. (1) 

2 فقه امام رضا: بدان که بچه هر گاه به نه سال رسید, به اندازه توانش 
آق را به رفره وامی دار تصریسی اگر فا طهر با بغد از آن توانایی راشت:] 
آن وقت روزه بگیرد و اگر گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرد, افطار میکند 
او هر و مر ایا ی مها وی اه 
علیه السلام فرمود: کودک وقتی به بلوغ رسید نماز بر او واجب ميشود و 
اگر توانایی داشت روزه بر او واجب میگردد. (2) 


ص: 386 


1- . الخصال 2 : 92 
2- ۰ نوادر راوندی 51 


باب چهل و یکم : زن باردار و شیرده و فردی که به بیماری تشنگی دچار شود و پیرمرد و پیرزن 


آیانت مربوط به این باب در باب وجوب روزه ماه رمضان و فضیلت آن 
خواهد امد, انشاءالله 


1. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت میکند که او کنیز 
فرزند داری داشت که در ماه رمضان به بیماری و 
که باردار بود. در اين باره از ابن عمر سوّال شد. پس گفت: از وی بگذرید 
چراکه باید روزه را بشکند و به جای هر روز یک مد غذا صدقه بدهد. (1) 


2 فقه امام رضا: اگر برای پیر يا جوان معلول يا زن باردار به خاطر 
تشنگی و گرسنگی پا ترس از آسیب رسیدن به بچهاش ممکن نشد که 
روزه بگیرند, همگی آنان باید روزه را بخورند و هر کدام در ازای هر روز 
دو مد غذا صدقه بدهند و قضایش بر انها واجب نیست. 


3. تفسیر عیاشی: محمد اين مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که پیرامون تفسیر آرج: «وعلی الذین بطیقوته فدیه طعَامٌ مشکین». 
(2) (و بر کسانی که [روزه] طاقت فرساست.؛ کفاره ای است که خورآک 


دادن به بینوایی است. ) فرمود: منظور, پیر مرد سالخورده و کسی است 
که دچار بیماری تشنگی شدید می شود. فك 

4 فقسسر غباشتی؟! ابو بصیر روایت می کند که گفت: ۳ 
تفسیر ان «وعلن الذین بطیقوته فذیه طعام مشکین»(4) زو بر کسانی که 


[روزه ] 


ص: 2397 


1- . قرب الاسناد : 9 

2 . بقره / 194 

3-. تفسیر عیاشی 1 : 78 
4 . بقره / 184 


طاقت فرساست.؛ کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی است 1 را 


پرسیدم و حصضرت فرمود: منظور, انسان بیمار و پیر مرد سالخورده ای 
است که قادر به روزه گرفتن نمی باشد. (1) 


د. تفسیر عیاشی: محمد روایت و ‏ وزت 
آیه: «وعلی الذین بطیقوته فدیة طعَام مسکین»,(2) (و بر کسانی که 
[روزه ] طاقت فرساست, کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی 
است. ) را پزسیدم.. و مصضرت فرمود: منظور, پیرمرد سالخورده و کسی 
است که دچار بیماری کون شدید می شود. (3) 


60. تفسیر عیاشی: رفاعه از امام صادق علیه السلام پیزآمفن تقسیر ایه؛ 
«وعلی الذین بطیقوته فدية طعام مهشکین». (و بر کسانی که [روزه ] 
طاقت فرساست., کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی است 1 
روایت می کند که فرمود: منظور, پیر مرد سالخورده و زنی است که می 
ترسد با روزه گرفتن ضرری به فرزندش برسد. (4) 


امام باقر علیه السلام شنیدم که می گفت: اشکالی ندارد که پیرمرد 
سالخورده و کسی که دچار بیماری تشنگی شدید می شود ماه رمضان 
روزه نگیرد؛ : ولی باید در عوض هر روز که روزه نگرفته اند, دو مد طعام 
کفاره بدهند و قضای آنروژه ها به. کرفن آن, ده نیستت: و ائر قادر.به 
پرداخت آ کفاره نیز نیستند, هیچ اشکالی ندارد. (5) 


کر سای آنن مار کس رات امام نکن اه شام نامه 
ان ی و تاره و 
بچه دیگری شیر میدهد و روزه بر او سخت میشود و به او فشار میاورد تا 
جایی که بیهوش میشود و نمیتواند روزه بگیرد, آیا شیر بدهد و روزه را 
افطا ر کند و اگر برایش ممکن شد قضای روزهاش را بگیرد یا شیردادن به 
گودک را رها کتد؟ پس اگر کسی را نیابد که به کودک شیر بدهد باید چه 
نا 


ص: 388 


ریخا شبی: 1 76۰۶ 
2 . بقره / 194 


بود که دایه بگیرد تا فرزندش را شیر بدهد. روزهاش را به پایان برساند 
ودر صورتی که این امر برایش ممکن نبود, افطار کند و فرزندش را شیر 
دهد و هر وقت توانست قضای روزهاش را بگیرد. (1) 


9 کتاب سعید ابن حسین و نوادر: حلبی از امام صادق علیه السلام نقل 
میکند که از ایشان در باره پیرمردی پرسیدم که توانایف. ووزه طرفن دز 
ماه .رمضان را تدارد. فرمود: در ارای آن. ترا هر روز به بیتوایان غذا 
صدقه بدهد. 


10 کتاب سعید ابن حسین و نوادر: ابوبصیر گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر فردی که سالخورده باشد به نحوی که توانایی روزه گرفتن را 
نداشته باشد یا از ماه رمضان تا رمضان سال بعد مریض باشد. سپس 
تندرست شود باید در ازای هر روزی که روزهاش را خورده است. 
کفارهای بدهد که خوراک دادن به بینوا است و برای هر بینوا یک مذ بدهد. 


11 کتاب سعید ابن حسین و نوادر: فرقد از برادرش روایت میکند که 
حفص اعور برایم نامه نوشت که از امام صادق علیه السلام در باره سه 
قضیه سوال کن. امام صادق علیه السلام فرمود: آن سه قضیه کدامند؟ 
گفتم: در باره جایگزین کردن روزه با سه روز از هر ماه. اما م صادق علیه 
السلام فر مود: به خاطر مریضی و سالخوردگی و بیماری تشنگی؟ گفتم: 
چیزی گفته نشده. فرمود: اگر , به خاطر مریضی باشد, اگر بهبود یافت باید 
روزه بگیرد. و اگر به خاطر سالخوردگی و بیماری تشنگی باشد, به جای هر 


روز یک مد صد قه میدهد. 


ص: 389 


اش 1 ۸ 


باب چهل و دوم : حکم روزه در سفر و در بیماری و حکم سفر در ماه رمضان 


۳ قرب الاسناد: محمد ابن سهل بن یسع از پدرش از امام موسی ابن 
جعفر علیه السلام روایت میکند که از ایشان در باره مردی پرسیدم که در 
ماه رمضان با همسر خود جماع کرده درحالی که مسافر بوده است. 
فرمود: اشکالی ندارد. (1) 


2 الخصال: در حدیث اعمش از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: در مسافرت هشت فرسخح نماز شکسته خوانده میشود و آن؛ دو 
منزل است و چون نماز را شکسته خواندی, باید روزه را هم افطار کنی. 
(2) 


3 العصا له امیریو‌ستان طلی که اسام فرسو ان ماه رمضان فا 
برسد بنا بر این سخن خداوند: «قمن شهد منم السْهَر قَلَیضْمَة»,(3) 


زبس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد) برای 
بنده جایز نیست که برای سفر بیرون رود. (4) 


4. عیون الاخبار: ابوضحاک گوید: امام رضاأ علیه السلام در سفر روزه 
نمیگرفت. (3) 


قرتي. الاشناد* غلی از. .یز آدرش نقل. میکند. که از. آن. خضر بت دز بازه 
مردی پرسیدم که ماه رمضان را به سفر میرود و چند روزی در مکانی 
اقامت میکند, ایا 


ص: 390 


1-. قرب الاسناد : 197 - 198 
2 . الخصال 2 : 151 

3- . بقره / 185 

4 . الخصال ۰:2 158 

5-. عیون الاخبار 2 : 182 


روزه بر او واجب است. فرمود: خیر» تا اینکه تصمیم بگیرد ده توت دز آندا 
اقامت داشته باشد, پس هرگاه تصمیم گرفت ده روز اقامت کند روزه 


بگیرد و نماز را به صورت کامل بخواند. 


و در باره مردی از او پرسیدم که روزهای ماه رمضان بر او واجب است و 
مسافر است, آیا ماه رمضان را روزه بگیرد, درصورتی که چند روزی در آن 
مکان بهاند؟ فرمود؛ خیره مگر اینکه تصمیم بگیرد.ده روز در انجا اقامت 


داشته باشد. 


6 الخصال: جعفر ابن محمد علیه السلام از پدرش نقل میکند که رسول 
سای اه هب تسا را تا ان 
امتم هدیه ای فرستاده که به هیچ کدام از امتها نداده, این احترامی است 
که به ما نهاده است. عرض کردند: ان هدیه چیست ؟ فرمود افطار روزه و 
نماز شکسته در حال مسافرت. هر کس عمل نکند, هدیه خدای عز و جل 
را پس داده است. (1) 


غلل لت آیهد این هاش از تففلی همین یت را توایت کروه آرست. 21 


7سلتمان آنن گم از امام صاوق خلنه ااسلام نف ین کید که فرموده ام 
شمه در ماه ومضان.ختفم درد داشت: سامبر ضلی الله علیه و ال بة او 
فرمود افطا ر کند و فرمود: شب کوری چشمت را از بین می برد. 


۵ ال الشرانم» یخی ان انی غلاه از امام ضاوق غلبه الشاام روایت 
کته که درمی: ال تا وا ام 
مشیّف شد و عرض کرد: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم, آیا 
در سفر رونه ماه رمضان را بگیرم؟ حضرت فرمودند: خیر. عرضه داشت: 
یا رسول الله, گرفتن روزه در سفر بر من آسان و سهل است؟ حضرت 
فرمودند: خداوند عر و جل بر مریض ها و مسافران در مام رمضان صدفقه 
داده و آن اين است که به ایشان اجازه افطار داده است. آیا یکی از شما 
دوست دارد وقتی به کسی صدقه ای می دهد آن شخص صدقه را رد کرده 
و قبول نکند؟ (3) 


ص: 31 


1- . الخصال 1 : 10 


2 . علل الشرایع 2 : 69 
3-. علل الشرایع 2 : 70 


9 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: محمد از امام باقر نقل میکند که از 
ایشان در باره مردی سوال کردم که بر خود عهد بسته تا زمانی که قائم 
شما قیام کند, روزه بگیرد. فرمود: چیزی بر اوست يا آن را برای خدا قرار 
داد ۵ گفتم بلکه برای خدا قرار داده است. فرمود: آيا بدین مسئله واقف 
است يا نه؟ گفتم: واقف است. فرمود: اگر واقف باشد روزه را , به اتمام 
میرساند و در سفر و بیماری و ایام تشریق روزه نمیگیرد. 


10. علل الشرایع: محمد از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: هرگاه مردی در ماه رمضان مسافرت کرد. نباید در ۳ زنان 
نزدیکی کند زیرا این عمل بر او حرام است. (1) 


1. شواب الاعمال: علی ابن ابی طالب علیه السلام از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم نقل میکند که فرمود: بهترین شما کسانی هستند که 
در سفر نماز خود را شکسته (قصر) میخوانند و روزه خود را افطار میکنند. 
(2) 


مولف: روایات مربوط به موضوع. در باب شکستن نماز گذشت. 


12 فقه امام رضا: روایت شده که هر کس در مسافرت و بیماری روزه 
بگیرد يا نماز را به صورت کامل بخواند, باید. آن را قضا کند مکر اینکه 
نسبت به آن جهل داشته باشد که دراين حالت بر او چیزی واجب نیست. 
13 فقه امام رضا: روزه گرفتن برای مریض و مسافر جایز نیست. پس 
اگر روزه گرفتند, گناه کردهاند و باید آن را قضا کنند. و بیمار اگر در خود 
سبکی احساس کند و بداند که بر روزه گرفتن توانا ۷ روزه میگیرد و 
او به نفس خویشتن داناتر و اگاهتر است. برای مسافر در هب حالتی جایز 
نیست روزه بگیرد مگر اینکه عادی يا باغی باشد. عادی, دزد است و باغعی 
کسی است که به دنبال شکار باشد. پس هرگاه از سفر باز گشتی و بقیه 
روز بر تو باشد, تا شب از خوردن و نوشیدن خودداری کن و اگر برای سفر 
بیرون رفتی و و بقیه روز بر تو باشد, روزه را افطار کن 
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و هر کس که شکستن (قصر) نماز بر او واجب باشد, افطار کردن روزه بر 
او واجب است. و هر کس که خواندن نماز به صورت کامل بر وی واجب 
باشد, روزه گرفتن بر او واجب است. هر وقت نماز را کامل خواند, روزه 
میگیرد و هر وقت نماز را شکسته خواند, روزه را افطار میکند. 


و کسانی که کامل خواندن نماز و روزه گرفتن در سفر بر آنها واجب است, 
باربر (کرایه دهنده), پستچی, چوپان دریانورد و رونده هستند زیرا این 
کارها سفر شغلی آنها است. و شکارچی اگر برای تفریح و خوشگذارانی 
شکار برود, باید تمام بخواند و روزه بگیرد و اگر برای تجارت به شکار برود 
باید تمام بخواند و روزه بگیرد و روایت شده که باید روزه را افطا ر کند و 
اگر شکار کردن برای اداره زندگی عیالش باشد نماز و روزهاش شکسته 
است؛ ظبق این سخن پیامبر ضلی الله علیه و آله-و شلم. که فرمود: کشسن 
که برای عیالش زحمت میکشد مانند مجاهد در راه خداست. 


و اگر دچار چشمدرد شدی اشکالی ندارد که روزه را افطار کنی و 
ات اه ی مرت یا و توص | 
نگیر مگر روزه کفاره شکار در حرم و کفاره بیرون آمدن از احرام به علت 
سردرد و مانند آن و روزه سه روز برای طلب حاجت در نزد قبر پیامبر 
ضلی: الله عليه و اله.وسام.و ار رو ها خهارشنیه و نم شتنه ی عیعه 
است. و روزه اعتکاف در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و 
مسجد مدائن را میتوانی بگیری. 


4 سیر عاشن*:صاه ات شا به رابت میت کنوه به. آمام صادی علند 
السلام عرض کردم: ابن آابی یعفور به من دستور داده که از شما سوالاتی 
بپرسم. حضرت فرمود: آنها چیستند؟ راوی می گوید: به حضرت عرض 
کردم: او می پرسد: ۱ آپا 
می توانم به _مسافرت بروم؟ حضرت فرمود: خداوند می فرماید: «فمّن 
شم‌منکم آلسمر فلنه ۱ انس هر کسن از ما این ماهر درک کند, 
باید ارررا هه بدایت: 4 کنتی که‌دو ماه رمصان سر کنار 


ص: 393 


1- . بقره / 185 


خانواده خویش است نباید به سفر برود. فکر برای جچ‌ پا عمره و پا در 
طلب مالی که می ترسد در صورت تاخیر, تلف شود. (1) 


دً1. تفسیر عیاشی: زرارم از امام باقر علیه السلام پیر آمون تفشیر. آیه" 
«ففن شهد نکم السیر فلیضفه» ووایت من کند که فرمود: چقدر معنای 
آنن. آبه عزاق. کسف. که. آزن را و کت حنفه واضح و روشن است. و فرمود: 
هرکس در رمضان در خانه اش باشد, باید روزه بگیرد و هر کنن ک دز ان 
ماه به سفر برود, باید افطار کند. 


و امام صادق علیه السلام در باره عبارت «فلیصمه» فر مود: دهان روزهدار 


16 تفسیر عیاشی: ابو بصیر روایت می کند: از امام صادق علیه السلام 
حد و مرز بیماری را که فرد به مانند سفر ملزم به افطار می کند, و در 
آیه؛ «وَمن کان مریطّا زر (3) (و کسی که بیمار يا در سفر 
است. 1 آمده اندزت: پر سیدم ۳ فرمود: خودش امانتدار است و 
تشخیص آن به خود ات واگذار شده است. پس و در خود ِِ 
ضعف کرد, باید افطار کند و اگر در خود احساس توان و نیرو کرد, , باید 
روزه بگیرد و بیمار بر همان ِ می باشد که بود. (4) 


یر ی و ان سس ارام سای لاسام رات 
ی کید که ترتود رنشولن آلله صلی ال کیت و آله در سسوم بر 
مستحبی یا واجب نمی گرفت. اینان به دروغ می گویند که رسول خدا در 
سفر روزه می گرفت. اين ایه بر رسول الله صلی الله علیه و اله در کراع 
ای هم ارت الب سل هی اه ی ار 
ظرف آبی خواستند و آب. توشبدند و به مردم. نیز دستور دادتد تا افطار 
کنند. گروهی گفتند: روز به نیمه رسیده و مایلیم امروز را روزه بگیریم و 
ول له ای اه له ها اه ان 
۱ ۱ ۲ ار ۳ ۱۳0 
(3) 


0 ۱ 77 
«ِ برخی گفتند که باید روزه بگیرد و دیگران قائل شدند که 
نباید روزه بگیرد و به نظر گروه دیگری, اگر خواست می تواند روزه بگیرد 
و اگر نخواست روزه نگیرد و افطار کند؛ ولی به نظر ماء در هر دو صورت 
باید افطار کند و روزه نگیرد. پس اکر کشی در سفر يا در حال بیماری 
روزه بگیرد, باید قضای ان را به جای آورد؛ : چرا که خداوند عز و جل می 
فرماید: ( ری و سم له تاص وت ومن کان عر ۱ او علی سفر 
قمدّهْ مَنْ آیام أحَر»,(1) (پس هر کس از شما اين ماه را درک کند باید آن 
زا زوزم بندارد: و کسی که بیمار یا در سفر است [باید به شماره آن, ] 
تعدادي از روزهای دیگر ,را,‌روزه بدارد]. 4 تا آنجا که می فرماید: «یرید 
الله نکم الیسر و تزند کم آلعسر»: (2) (خدا برای شما آسانی می خواهد 
و برای شما دشواری نمی خواهد. ) (3) 


9ِ1. سرائر: در کتاب المسائل از داود صرمی گفته است: از ان حخضرت: در 
باره زیارت امام حسین و زیارت پدرانش علیهم السلام در ماه رمضان 
پرسیدم که آیا سفر کنیم و آنان را زیارت کنیم؟ فرمود: برای ماه رمضان 
فضیلت و پاداش بزرگی است که برای ماههای دیگر نیست. پس هرگاه ماه 
رمضان فرا رسید, روزه گرفتن انتخاب شود و روزه گرفتن در این ماه بهتر 
از قضا کردن روزه است و هرگاه ماه رمضان فرا برسد روزه گرفتن سنت 
است و شایسته است که روزه گرفتن انتخاب شود. )4 


0 کتاب الصفین: زید ابن علی از پدرانش نقل میکند که علی علیه 
السلام به قصد صفین به راه افتاد تا از رود گذشت و به منادی فرمود که 
ندای نماز در دهد. راوی گوید: امام علیه السلام به ادای دو رکعت نماز 
پرداخت و پس از : نمازگزاری رو به ما کرد و گفت: ای مردم, هر کس به 
بدرقه آمده یا در این مکان اقامت دائم دارد باید نمازش را تمام گزارد ولی 
ما گروهی مسافر هستیم و هر کس با ما همسفر 
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باشد, روزه واجب را نگیرد و نماز واجب برای مسافر نیز دو رکعت و نماز 


1 مجمع البیان: زراره گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: حد و 
مرز بیماری که صاحب ان را به افطار کردن روزه وادار میکند چیست؟ 
فرمود: البته که انسان بر نفس خویشتن آگاه است و میداند جه اندازه 


توانایی دارد و در روایت دبک آمده ِِ بر نفس و احوال خوبش 
داناتر است. و این مسئله به خود برمیگردد. (1) 


2 کتاب فضائل الاشهر الثلائة: یحیی ابن علاء از امام صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمود: روزهداری که در مسافرت در ماه رمضان روزه 
میگیرد همانند کسی است که در حال اقامت روزهاش را میخورد. 


2 دعائم الاسلام: از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
حد و مرز بیماری که بر صاحبش واحب میکند تعدادی از روزهای دیگر را 
روزه بگیرد همان تور در سفر واجب است, بنابر این فر موده خداوند 
«وَمن کان مریضّا او عَلی سقر فده مَنْ آیام أحَر»,(2) (پس هر کس از 
ها ها ار و ار 
است [باید به شماره آن,] تعدادی از روزهای تیک ار روزه بدارد] 4 به 
گونهای است که بیمار نتواند روزه بگیرد با اگر بتواند روزه بگیرد ۷ بیماریاش 
وخیمتر شده و بر خویشتن بتر سد؛ ور این ماه اس اه 
اختیار تام دارد. پس اگر احساس ضعف کرد باید روزه را افطار کند و اگر 
قدرتی بر روزه ۳ بيابد, باید روزه بگیرد, بیماریش هر چه باشد. 


ینس هر گاه بیمار از بیماریاش بهبود پابد 0 روزم بگیرد, روزه میگیرد 
همان طور که خداوند عژ و جل میفرماید: «فعده من آیام اخر».(3) ([باید 
به شماره آن, ] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه بدارد]. 1 به شماره 
روزهایی که بیمار بوده است. توانایی روزه گرفتن را نداشته, در بیماریاش 
روزه را افطار کرده يا روزه گرفته, اگر بیماری او مزمن باشد به نحوی که 
امید بهبودی نباشد يا بیماری در او 
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بماند تا ماه رمضان دیگری فرا بر سد» ی هن 
رمضان گذشته است, به هر بینو| نیم صاع غذا| بدهد. بدین گونه از ۳۹ 
علیه السلام روایت نمودیم. 


از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هنگامی که خداوند فربضه ماه 
رمضان را نازل فرمود و آیه «وعلی الذین بَطيقَوتة فدبه طعَامٌ مشکین». 
(1) [و بر کسانی که [روزه] طاقت فرساست., کفاره ای است که خورآک 
دادن به بینوایی است. ) را نازل فرمود: پیرمردی سالخورده که خود را بر 

تم ی و ما سا او 
گفت: ای رسول خدا! این ماه, ماه فرض است و توانایی روزه گرفتن را 
ندارم. پیامبر فرمود: برو و بخور و در ازای هر روز نیم صاع طعام ببخش و 
اگر توانستی یک روز یا دو روز را روزه بگیر و تا جایی که توانستی روزه 


زنی نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا! من زنی باردارم و این ماه 
رمضان فرض است و من اگر روزه بگیرم بر بچهای که در شکم دارم. 
میترسم. پیامبر به او فرمود: برو و روزه را افطار کن و اگر توانستی روزه 


و زنی شیرده به نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا! روزه این ماه 
واجب است و اگر روزه بگیرم از اين ترس دارم که شیرم قطع شود و 
فرزندم هلاک شود. پیامبر فرمود: برو و روزه را افطار کن و ار توانستی 


روزه بگیر. 


و شخصی که به بیماری تشنگی دچار شده بود نزد ایشان آمد و گفت: ای 
رسول خدا,؛ اين ماه, ماه فرض است و من حتی یک ساعت بر آب صبر 
نمی کنم و میترسم هلاک شوم. فرمود: برو و افطار کن و هرگاه توانستی 
روزه بگیر. و پیرمرد از کارافتاده به منزله بیماری است که بیماری مزمن 
دارد به نحوی که امید بهبودی وجود ندارد. پس این شخص روزههایی را که 
رم ام او ایک را فا اه رن اما اه 
شیرده که به منزله بیماری هستند که بر خود ترس دارد, روزه را افطار 
فیکنتد و,اکر داد رف را فضا خیکه. شحصی:. که ۵ مار تشکی 
دچار شده, همچون بیمار است. 
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از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس در ماه رمضان بیمار 
شود و بهبودی نیابد تا اينکه بمیرد, بین او و قضا کردن روزه مانع ایجاد 
شده و هر کس بیمار شود و بهبودی یابد و روزه را قضا نکند تا اينکه بمیرد, 
مستحب است که ولی امر او روزههایی را که او بیمار بوده قضا کنند و زن 
نمیتواند روزه مرد را قضا کند. 


و از ایشان روایت شده که فرمود: کسی که در ماه رمضان بیمار باشد و 
کسی که مدتی را در سفر باشد. روزهایی را که بیمار یا در سفر بوده, قضا 
میکند و اگر خواست به صورت پیوسته و اگر خواست, با فاصله روزهها را 
قضا میکند؛ چراکه خداوند فرموده است: «قعذه مر من آیام آحر»(1) ([باید 
به شماره آن, ] تعدادی از روزهای دیگر [را روزه 8 تعداد 
روزها را روزه بگیرد, آنچه بر او واجب بوده, انجام داده است. 


و از ایشان روایت شده که از قضا کردن روزه ماه رمضان در ماه دک 
الحجه کراهت داشت و فرمود: این ماه, ماه عبادت و قربانی است. (2) 


4 دعائم الاسلام: جعفر ابن محمد علیه السلام از پدرانش روایت میکند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در ماه رمضان مسافرت کرد و 
روزهاش را افطار کرد و به همراهانش دستور داد افطار کنند. برخی از 
انان از افطار کردن بازایستادند. پس پیامبر انان را عاصی (سرکش) نامید 
زیرا پیامبر انان را امر فرمود و انان از دستور ایشان اطاعت نکردند و این 
کار انها مخالفت با خدا و رسولش بود اما اينکه این افراد را به افطار 
کردن روزه دستور داد و خود روزه را افطار کرد تا دلیل ان را بدانند و 
با روزه در سفر بنا بر کتاب خداوند, جایز نیست و اما اگر مسافر در 
ماهر مان روم ردو ان تهنه ۱2 به گونهای به شمار نیاورد که تکلیف 
اور شافظ کردم است: چیزی بر او تست اکر در مان افامت. ان‌برا دضا 
کنده. و آو دز حقیقت هانتد کسی است از-خوزدن و آشامیدن خودداری. کرذه 
ولی روزهدار نبوده است. 
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و از حضرت علی علیه السلام برای ما روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی: الله علیه و اله ۵ سلم .دصر تفر در ماه رفضان رزوره کر فت و دن هام 
رمضان در سفر روزه را افطار کرد و فرمود: هر کس در ماه رمضان در 
سفر روزه بگیرد. بای در, زمان اقامت روزه دیگری بگیرد چراکه خداوند 
میفرماید: «قَعِدّه من ایام َحَر». 


و از جعفر آبن محمد برای ما روایت شده که ایشان کراهت داشت کسی 
که مقیم است در ماه رمضان به مسافرت برود مگر اینکه ناگزیر باشد و 
اشکالی ندارد کسی که در ماه رمضان مسافر است به منزالش بر گردد. 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: کمترین سفری که 
نماز در ان شکسته میشود و روزهدار روزهاش را افطار میکند, دو برید 
است و هر برید دوازده میل است. و کسی که به مسافت یک برید برای 
سفر بیرون برود و قصد رفت و برگشت داشته باشد, نماز را شکسته 
میخواند و روزه را افطار میکند. 


و از ایشان روایت شده که فرمود: کسی که در ماه سل تا رت ان 
ظهر برای سفر بیرون برود, آن روز را افطار میکند و اگر پس از زوال 
ظهر بیرون برود. روزهاش را به پایان میبرد و قضای" روزه بر او واجب 
نیست. و اکر پیش از زوال ظهر از سفر بازگردد و به نزد خانوادهاش 
برسد ۳ روز را افطار نکرده باشد و در انديشه روزهاش بوده و قصد 
روزه کرده باشد, آن روزه قبول است و آن را قضا نمیکند و اگر قصد روزه 
تکروه‌باسها بسی ار وال مر ماد لس شمه ان راتا کید 


از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فر مود: هرگاه مسافر در 


ماه رمضان پیش از طلوع فجر وارد منطقهای شود و بخواهد در آنجا 
اقامت کند, تاجد ان رف را وه یرد 


از جعفر ابن محمد روایت شده که فرمود: حد و اندازه اقامت در سفر ده 
روز است.؛ پس هر کس در ماه رمضان در سفرش وارد مکانی شود و قصد 
کند ده روز در انجا بماند, روزه بگیرد و نماز را کامل بگذارد, و اگر این 
قصد را نکند و وارد شود و بگوید: امرور بیرون میروم, فردا بیرون میروم, 
روزه او در فاصله این ماه تا ماه دیگر برای اوه شمار تمیابد و روزهایی 
را که در آنجا اقامت داشته, چه روزه 


ص: 399 


گرفته چه افطار کرده باشد, باید قضا کند زیرا او در وضعیت مسافر است 
و این در زمانی است که تصمیم او برای سفر جدی باشد و وارد شدن او 

به آبشخوری باشد که در آنجا خانوادهای نداشته باشد, اما اگر در جایی 
نزول کند که خانوادهاش در آنجا باشد, به منزله مقیم است روز 5 یکیو و 


۵ فضای آن‌تسر او جاک شستم مادافی که وان ام اقامت: دار 
اینکه از آنجا کوچ کند. (1) 


ص: 00 


1 قفا که الاسااض 1 :277276 


باب چهل و سوم : احکام قضای روزه برای خود و دیگری و حکم زن حائض و مستحاضه و زن نفساء 


1. عیون الاخبار,(1) علل الشرایع: در علتهایی که فضل این شاذان از امام 
رضا علیه السلام پرسید آمده است: اگر سوال شود چرا زن هر گاه حاثض 
شد نه باید روزه بگیرد و نه نماز بخواند؟ در جواب گفته می شود: زیرا| 
حیض در حدٌ نجاست بوده, لا جرم حقّ تبارک و عالی ذفست کارد که رن 
را ی و کسی که نمازش صحیح 
نیست. روزه اش هم صحیح نیست (و در حقش اساسا نماز مشروع نمی 
باشد, روزه هم مشروع نیست.) 


اگر سوال شود: پس چرا وقتی زن از حیض پاک شد روزه اش را پاید 
قضاء کند ولی نمازش قضاء ندارد؟ در جوا ب گفته می شود: ات را 
ها سشتفور داو از حمله ان که رو مایم نف شود ان این که نزن خوست 
خود و شوهر نموده, خانه اش را اصلاح کرده. به امور خود پرداخته و 
مشغول فراهم کردن معیشت باشد ولی نماز از تمام این امور ممانعت 
می کند زیرا نماز در روز و شب چند مرتبه تکرار می شود و زن توانایی بر 
فضای آن:را تدارده در حالی که زفزه این طور تست دیگر آن که در نماز 
رنج و مشقت و پرداختن به ارکان نماز می بانتند و حال ان که. روزم این 
طور نیست بلکه صرف ترک خوردن و آشامیدن بوده و اصلا پرداختن به 
ارکان در آن وجود ندارد. از جمله آن که هیچ وقتی فرا نمی رسد مگر آن 
که در آن نمازی جدید واجب می گردد چه در روز و چه در شب و حال آن 
که روزه چنین نیست زیرا هر 
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1 ون الاخار 22 117 :118 


روزی که فرا می رسد این طور نیست که روزه اش واجب باشد ولی در 
نماز, هر وقتی که حادث گردد, نماز در آن وقت واجب می باشد. 


اگر گفته شود: چرا هر گاه شخص در ماه رمضان مریض شده يا مسافرت 
کند و تا ماه رمضان اینده از سفرش دست نکشیده يا مرضش بهبودی 
نیابد, بر او فقدیه واجب است و قضاء روزه ساقط می باشد. اما اگر بین 
این دو رمضان مرضش خوب شده يا در وطن و يا جای دیگر اقامه کرد و 
مرش ت رو فسای رورمومهان گس ,راکرس ها ماو رسخان 
آینده فرا رسید. بر او هم قضا و هم فدیه لازم می باشد؟ در جواب گفته 
می شود: جهش آن است که در سال گذشته روزه رمضان آن بر شخص 
واجب بوده, حال وقتی در طول سال وی بیمار بود به طوری که نتوانست 
روزه را اداء و قضاء به جا اورد, روزه از وی ساقط می باشد و همچنین 
است حکم هر کسی که مغلوب تقدیر الهی واقع شود نظیر شخص بیهوش 
که در طول روز و شب مبتلا به اغماء شده باشد که بر وی قضاء نمازهای 
فقوت شده لا زم بیست بحار سرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هر چه را که حقّ تعالی بر بنده اش الب نماید و بنده مغلوب آن واقع 
گردد, نزد خداوند متعال معذور بوده و تکالیفی را که به واسطه آن 
نتوانسته انجام دهد از عهده اش ساقط است؛ ۰ چه آن کة شاه رمضان در 
حالی فرا رسید که شخص مریض بود, در نتیجه روزه بر وی در ماه واجب 
نبود و چون فرض این است که بعد از ماه تا سال اینده مرضش دامه پیدا 
کرد ی ار و ای و ان وت 
چنانچه حقّ, تعالی در قرآن فرموده: «قصيامٌ شَهرَیّن ماع قَمَن لَم 
تسا قَاطعامٌ ستین مسکینا»,(1) (دو ماه پیاپی روزه 73 و هر که 
نتواند, باید شصت بینوا را خوراک بدهد. ) و نیز در جای دیگر فرموده: 
«ففدیه من 8 صیام 3 صَدقو» ۱ ژبه کفاره [آن؛ باید ] روزه ای بدارد, پا 
ضدقه: ای دهد 1 نم خی فالی در این یه ضدفه را در صفرت غفنر و 
سختی به جای روزه قرار داده است. 
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اگر گفته شود: اگر چه شخص در رمضان گذشته و طول سال تا رمضان 
آبتده توانایی نداشت ولی فرض این است که در رمضان آیتذه استطاعت 
دارد. پس باید قضاء بر او واجب باشد نه کفاره؟ در جواب گفته می شود: 
وقتی ماه رمضان بعدی داخل شد وی نمی تواند غیر از روزه اداء امسال 
روزه دیگری بگیرد حّی قضای سال گذشته را, پس چون نسبت به قضای 
گذشته مستطیع نیست, همان کفاره بر عهده اش می باشد زیرا وی به 
منزله کسی است که به خاطر کفاره. روزه در عهده اش امده و استطاعت 
گرفتن آن را ندارد پس همان طوری که این شخص کفاره بر عهده اش 
هست نه قضا, شخص مورد بحث نیز فقط باید کفاره بدهد و وقتی کفاره 
در عهده اش بود, روزه قضا از وی ساقط است. ولی اگر بین دو رمضان از 
مرض خوب می شد و می توانست روزه بگیرد ولی نگرفت, به مجرد 
دخول ماه رمضان آینده هم کفاره و هم قضا در عهده اش می باشد, کفاره 
ی ات 
بیدا تجود و اقدام به کر فتن آن نکرد. ( 


2 قرب آلاستاوه غلی از برآورش علنهما السلام رات مکند که از انساه 
در باره کسی پرسیدم که دو روز روزه ماه رمضان بر او واجب است 
چگونه آن را قضا کند؟ فرمود: بین, آن ده-روز فاضله بیتدا زد و کر بيشتر آز: 
اين بود به صورت پیایی آن را قضا کند. (2) 


و از ایشان در باره مردی پرسیدم که ماه رمضان دو سال بر او وارد شده 
وین آنما از بیماری بهبود نیافته است و پس از آن بهبود یافته, چه کار باید 
بکند؟ فرمود: دخضان, دوهی زا رووخ یود و برای رمضان اول در ازای 
هر روز یک مد غذا به هر مسکین صدقه میدهد. 


و از ایشان در باره شخصی پرسیدم که در ماه رمضان بیمار شده است و 
پیوسته مریض بود تا اينکه رمضان دیگر بر او وارد شود و از بیماری بهبود 
ایس حه کار اند نکید فرص رحصایت را که فر آن منود نامر رورم 
میگیرد و برای رمضان اول در ازای هر روز یک مد غذا صدقه میدهد. (3) 
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3 الخصال: در روایت ه اعمش آمده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: را و 
میکند و ان را قضا میکند. (1) 


مولف: در بابهای حیض احادیث فراوان دیگری ذکر شد. 


4ص الشرانی ات نامام ادن اه لام بوانت کته ور 
باره زنی پرسیدم که در ماه رمضان مربض شده و در ماه شوال از دنیا 
رفته است. وی وصیت کرده که روزه رمضان را برایش قضاء کنم, حکم 
چیست؟ حضرت فرمود: آیا در رمضان مرضش بهبودی پیدا کرد پا نه؟ 
عرض کردم: خیر, در همان ماه فوت شد. رت افر مود : فص بر او واجب 
نیست, زیرا حق تعالی روزه این رمضان را که وی بیمار بوده بر او قرار 
نداده است. عرضه داشتم: من مایل هستم آن را برای وی قضا کنم؟ 
فرمود: اگر مایل هستی برای خودت روزه بگیری, بگیر.(2) 


5. فقه امام رضا: ان از حیض پاک شد و از روز مقداری باقی است, 
آن روز را جهت احترام به روزه روزه میگیرد و آن روز را قضا میکند و اگر 
حائض شد و از روز مقداری باقی است., روزه را افطار میکند و باید آن را 
قضا کند و هرگاه مرد بیمار شود و کل ماه رمضان را از دست بدهد و روزه 
نگیرد تا اينکه ماه رمضان سال آینده بر او وارد شود. میبایست این 
رمضانی که بر او داخل شده را روزه بگیرد و برای رمضان اول در ازای هر 
هه طارص رن متفه و تا بر او واجب نیست مگر اینکه بین دو 
ماه رمضان از بیماری بهبودی یابد. 0 نگرفت, 
باید برای رمضان اول در ازای هر روز یک مد طعام صدقه بدهد و رمضان 
دوم را روزه بگیرد. اگر رمضان دوم را روزه گرفت. رمضان اول پس از آن 
میشود. 


اگر دو ماه رمضان از دست او برود تا اینکه ماه رمضان سوم داخل شود و 
او بیمار باشد. باید رمضانی که داخل شده را روزه بگیرد و برای رمضان 
اول در ازای هر روز یک مد طعام صدقه بدهد و رمضان دوم را قضا کند. 
پس اکر اراده سفر 
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رل ارام 2 ۳0 


کردی و خواستی از روزه سال, چند روزی را مقدم کنی, سه روز از ماهی 
را که قصد داری در آن بیرون روی, روزه بگیر, اگر خواستی ماه رمضان را 
قضا کنی, حق انتخاب با توست؛ اگر خواستی آن را به صورت پیایی و با با 
فاصله قضا میکنی. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سه 
روز روزه میگیرد سپس روزه را افطار میکند. 


و اگر مردی بمیرد و روزه ماه رمضان بر او واجب باشد, میبایست متولی 
1 روژه او را قضا کنند و همچنین است اگر در مسافرت روزه را از 
دست بدهد, مگر قبل از اينکه بهبور یابد, در اثنای بیماری بمیرد که در این 
مور ۳ قضا بر او واجب نیست. اگر مرده, دو متولی امر داشته باشد, 
0 ۷ مرد باشد, باید روزه فص ۳ ۵ وی .رد 
نداشته باشد, ولیْ زن روزه او را قضا م ۰ 


6. فقه امام رضا: هرگاه روزه ماه پا نذر را قضا کردی, در افطار کردن تا 
از ان و از اهر انار و و ی اه اس کر 
کفارهای بدهی همچون کسی که یک روز از ماه رمضان را خورده است. و 
روایت شده که هرگاه پس از ظهر افطا ر کند باید به ده مسکین غذا بدهد, 
که در ام سکس کی فا مساشه بسن ار تدای انا نات ی 
روز را به جای یک روز روزه میگیرد و سه روز را به عنوان کفاره آنچه 
کر وم کیرد 


7 تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که 
از حضرت پرسیدم: حکم کسی که از این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر 
بیمار باشد و در بین آن. سلامتی خود را به دست نیاورد و توان روزه 
گرفتن را نداشته باشد, چیست؟ حضرت فرمود: در عوض هر روزی که 
افطار نموده باید یی مد طعام به مسکین دهد, و اگر کندم ندارد باید یک 
مَذٌ خرما بدهد؛ چرا که خداوند می فرماید: «فذيةٍ طعَامٌ مسکین».( (1) 
(کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی اقفت 1 پس اکز فی. تواند: 
باید در ماه رمضان آینده روزه بگیرد و اگر قادر به روزه گرفتن نیست. باید 
تا ماه رمضان دیگر منتظر بماند و آن را قضا کند ای رن 
نیز سلامتی خود را به دست نیاورد, باید همان طور که برای روزه هایی که 

در ماه 
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رمضان گذشته نگرفته کفاره داده, در عوض هر روز از این ماه رمضان که 
روزه نگرفته یک مد طعام, کفاره بدهد ور دفست آن دو ماه رمضان, 
سلامتی خود را به دست اهنت وه تتیلی ورزید و ۲ فرارسیدن ماه رمضان 
دیگرر قضای آن روزه ها را به جا نیاورد, باید هم قضای آن روزه ها را به 
جای آورد و هم کفاره بدهد "جرا که اوعضای آن رعفت ها با به موی فید 
است. (1) 


8 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: ابوبصیر گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر شخصی که پیر باشد به نحوی که نتواند روزه بگیرد یا از ماه 
رمضانی تا رمضان دیگر بیمار شود سپس بهبودی يابد, بر اوست که در 
ازای هر روزی که روزه را خورده است. کفارهای که خوراک دادن یک مد 


9 نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 
حضرت غلی علیه السلام فرمود: : جایز است که قضای ماه را با 
فاصله (نه پیاپی) به جای اورد. و این حدیث را از رسول خدا صلی الله 
ی 


0. دعانم الاسلام: از علی اين ایی طالب علیه السلام روایت شده که 
فر مو : از کسی که روزه فرض بر عهده او است.؛ روزه نافله پذیرفته 
ی 


و از جعفر این محمد علیه السلام در باره شخصی سوال شد که چند روز از 
ماه رمضان بر او واجب است. آپا میتواند روزه مستحب بگیرد؟ فرمود: 
خیر, تا اینکه روزه واجب را قضا کند. سپس اگر خواست. آنچه برای او 
ممکن شد, روزه مستحب بگیرد. 


ص: 06 


1- . تفسیر عیاشی 1: 89 
2- ۰ نوادر راوندی : 37 


باب چهل و چهارم : رسیدن مسافر و پاک شدن حائض 


۳ نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 
علی علیه السلام فرمود: اگر مسافر در هنگام روز به شهر خود برسد و در 
سفر افطار کرده, از غذا خوردن خودداری کند, این کار نزد من خوشایندتر 
است و همچنین در باره زن حاثض که در هنگام روز پاک شود همین را 
فرموده است. (1) 


ص : 407 


2 نوادر راوندی ۲ 37 


باب چهل و پنجم : احکام روزه کفارهها و نذر 


1 قرب الاسناد: علی از برادرش علیهما السلام روایت میکند که از ایشان 
در باره مردی پرسیدم که به دلیل «ظهار» روزه گرفته است و روزهاش را 
افطار کرده است در حالی که دو روز یا سه روز از روزهاش بیشتر باقی 
مانده است. فرمود: اگر یک ماه را روزه گرفته باشد سپس وارد ماه دوم 
شود, روزهاش کفایت میکند, پس باید روزهاش را کامل کند و بر او لازم 
نیست بردهای ازاد کند. (1) 


و از ایشان در باره مردی پرسیدم که بردهای را کشته است. چه چیز بر او 
لاژم انست؟ فرمود: بردهای زا آزاد مبکند و دو ماه بیایی: زوزه. میگیرد .و 
شصت مسکین را طعام میدهد. 2 


ی ی کر ار 
و مکه یک ماه روزه بگیرد, پس چهارده رفن که سک زونن کر فیه 
0 ی میتواند به نزد خانوادهاش بازگردد و روزهای که بر او لازم شده 


را در کوفه بگیرد؟ فرمود: آری. (3) 


2 قرب الاسناد: سعدان ابن مسلم گوید: برای موسی ابن جعفر نوشتم: 
من بر خود عهد بستهام (نذر کردم) که یک ماه در مکه, یک ماه در مدینه و 
یک ماه در کوفه روزه بگیرم. پس هجده روز در مدینه روزه گرفتم و یک 
ماه در مکه, و یک 


ص: 09 
1-. قرب الاسناد : 148 


2 . قرب الاسناد : 149 
3-. قرب الاسناد : 136 


ماه در کوفه و اتمام ماه در مدینه», روزژه بر من مانده است, پس : نوشتند: 
ابا ۱ از رز تا 130 (1) 


3. عیون الاخبار,(2) علل الشرایع: در علتهایی که فضل ابن شاذان از امام 
رضا علیه السلام پرسید آمده است: اگر گفته شود: چرا در کفاره کسی که 
از ازآد تمفدن یندم عاجز است به جایش روزه واجب شده نه حج يا نماز و 
یا غیر اين دو؟ در جواب گفته می شود: به خاطر آن که نماز و حج و سائر 
عبادات مانع می شوند از اين که انشا به آمفد. مفاش و مضالح دنیوی خود 
بیردازد, به خلاف روزه که این طور نیست؛ به علاوه علت هایی که در مورد 
حاْض گفته شد که باید روزه را قضا کند ولی نماز را نه. 


اگر گفته شود : : چرا در کقاره, روزه دو ماه متوالی واجب شده و به جای آن 
یک ماه يا سه ماه واجب نگردیده؟ در جواب گفته می شود: تکلیف واجپی 
را که حق تعالی بر خلائق فرض و لازم قرار داده, روزه یک ماه است, در 
کفاره از باب هد ام هام هو ماه مبذل گردیده است. 


اگر گفته شود: چرا دو ماه متوالی و پشت سر هم واجب گردیده؟ در جواب 
گفته می شود: برای این که اداء کفاره بر او سهل و آسان نباشته ه ارنکات 
خلاف برایش خفیف و بی مقدار تلقی گردد, چه آن که اگر کفاره را بتواند 
متفژق و با فاصله , به چا آورد, قضا و ادای کقاره بر او سهل و بی زحمت 
خواهد شد.(3) 


4 علل الشرایع: جعفر ابن محفد علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 

علی علیه السلام فرمود: ای کر فرمود: 

زمان؛ یدج ماه است بدین ترتیب باید یدج ماه روزه بگیرد و اگر , به جای 

زمان «حین» گفته, روزه شش ماه پر او لازم است زیر حق تبارک و تعالی 

در قرآن می فرماید: «یْویی آکلها کل چین بِدْنِ ربها», (میوه اش را هر دم 
به اذن پروردگارش می دهد. ) (4) 


ص: 009 


سر گرب الانشتاد : 198 
2 قنمن الاضیاد 2 * 110 
3- . علل الشرابع 1 : 258 
4 . علل الشرایع 2 : 74 


5 فقه امام رضا: هرگاه بر انسان واجب شد دو ماه پیاپی روژه بگیرد و 

یک ماه را روزه گرفت و از ماه دوم چند روزی را روزه گرفت سپس 
ار را مان ۱ و باکی بر او نیست و اگر یک ماه یا 
کمتر از یک ماه روزه بگیردر و ۱ باید 
دوباره از اول روزه ان اس ار | افطار کرده 
باشد. پس در اين صورت بر اساس روزهایی که روزه گرفته. عمل میکند و 
آن را ادامه میدهد چرا که خداوند او را بازداشته است. 


هرگاه روزه ماه يا نذر را قضا کردی. در افطار کردن تا ظهر اختیار با 
توست, اگر بعد از ظهر افطار کردی بر تو واجب است که کفارهای بدهی 
همچون کسی که یک روز از ماه رمضان را خورده است. نیز روایت شده 
که هرگاه پس از ظهر افطار کند, باید به ده مسکین غذا بدهد, که برای هر 
مسکین یک مد غذا میباشد؛ پس اگر توانایی آن را نداشت,, یک روز را به 
جای یک روز زور۵ میبکیراد و سه روز را به عنوان کفاره 1 
روزه میگیرد. 


60 تفسیر عیاشی: حریز از کسی که برای او روایت ت کرده. از امام صادق 
علیه السلام نقل میکند که فرمود: هر جا در قرآن حرف (او) امده, به 
معبای احتار است و انقتان هی تواندیکی: ان دو گرینه زا انشتاب کند وه 
جا در قرآن چنین تعبیری آمد: لریر س اگر نیافت» در این صورت باید آن را 
اتتام بنهد 21 


7 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: رفاعه از امام صادق علیه السلام نقل 
میکند که از ایشان در باره مردی پرسیدم که روزه دو ماه پیاپی بر او 
واجب است, پس روزه میگیرد سپس بیمار ميشود, آبا برای او به شمار 
میاید ۱ فرعود: ارخم. امز خداوند او را نگاه داشته است. گفتم: زنی نذر 
کرده دو ماه پیاپی روزه بگیرد. فرمود: آن را روزه میگیرد و روزهایی را که 
به قاعدگی رسیده, از سر میگیرد تا دو ماه را کامل کند. گفتم: , به نظر 
شما اگر از حاثض شدن یائسه شود آپا آن را قضا کند؟ فر مود: خیر» هن 
روزه اولی او را کفایت میکند (نذر او را براورده میکند). 


ص: 410 


تسیر غباشتی 72*2 


8 کتاب حسین ابن سعید و نوادر: محمد ابن مسلم روایت ت میکند: از امام 
باقر علیه السلام در باره زنی پرسیدم که بر خود عهد بسته که دو ماه پیاپی 
ر روژه بگیرد. فرمود: روزه میگیرد تا زمانی که حائْض شود و همین او را 


9 نوادر راوندی: موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر کسی نذر کند که «زمانی را» روزه 
بگیرد. زمان پنج ماه است. 

و از ایشان در باره مردی که قسم خورده بود, اگر با همسر خویش در روز 
ماه مبارک رمضان امیزش نکند, همسر او سه طلاقه است. سژال شد. آن 
حضرت فرمود: او را , بسا فرت: رو آموتن کند. (1) 


خر 111 


[- ۰ نوادر راوندی ۱ 37 


باب های روزه ماه رمضان و آنچه بدان ارتباط و مناسبت دارد 
اشاره 


مولف: بسیاری از روایت های این باب ها در کتاب دعا بیان شد پس غافل 
مباش, و در بابهای مربوط به عمل سنت نیز بیشتر روایتهای مناسب با این 


باب چهل و ششم : واجب بودن روزه ماه رمضان و فضیلت ان 


ایات: 

با آنمّا الذین آمئوا کت عََیِکُم الصَامْ کما کتّت عَلّی ال ۹۳ 
او ی 
لعلکم تتقون ایامّا مَعذوداتِ فمّن ان منکم مریضّا او غلی سفر فهده من 


([ای کسانی که ایمان آورده اید. روزه بر شما مقرر شده است. همان 
پرهیزگاری کنید. [روزه در] روزهای معدودی [بر شما مقرر شده است ]. 
[ولی ] هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد. [به همان شماره] تعدادی از 
روزهای دیگر [را روزه بدارد] و بر کسانی که [روزه]| طاقت فرساست, 
کفاره ای است که خوراک دادن به بینوایی است. و هر کس به میل خود, 
بیشتر نیکی کند, پس آن برای او بهتر است, و اگر بدانید, روزه گرفتن 
برای شما بهتر است. ماه رمضان [همان ماه ] است که در ان قران فرو 
فرستاده شده است., [کتابی] که مردم را راهبر, و [متضشن ] دلایل اشکار 
هدایت, و [میزان] تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این 
ماه را درک کند باید ان را 


صر 2 412 


1-. بقره / 183 - 185 


روزه بدارد, و کسی که بیمار يا در سفر است [باید به شماره آن, ] تعدادی 
از روزهای دیگر [را روزه بدارد]. خدا برای شما آسانی می خواهد و برای 
شما دشواری نمی خواهد تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید و خدا را به پاس 
آنکه رهنمونتان کرده است به بزرگی بستایید. و باشد که شکر گزاری کنید ! 


روایات: 


۷ 
و سلم شنیده است که می فرمود: همانا بهشت سال به سال به جهت 


چون شب اوّل ماه رمضان فرا رسد بادی که آن را مثیره گویند از زیر 
عرش می وزد که برگ درختان بهشت را به هم می زند و حلقه درهای 
بهشت را می کوبد. پس آوائی از آنها شنیده شود که هرگز شنوندگان بهتر 

از آن نشنیده اند. حوران (زنان سیاه چشم) بهشتی از جایگاه خود بیرون 
شوند تابر سکانهای بلند شنت بانمشند و صدا زتند: ابا .خواستاری..به 
سوی ۳ 0 او را همسر کرامت کند؟ ستیتین گویند: ای رضوان 
(دربان بهشت) امشب چه شبی است؟ | و لبیک گویان بهانان پاسخ دهد. 
سپس گوید: ای ی امشب شب اوّل ماه 
رمضان است که درهای بهشت برای روزه داران امّت محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم گشوده شده است. خدا عر و جل به او فرماید: ای 
رضوان: درهای بهشت را بگشاء ای مالک (دربان درخ درهای دوزخ را 
بروی روزه داران امّت محمد ببند, ای جبرئیل به زمین فروداء و سرکشان 
شیاطین را در بند و زنجیر کن, سپس همگی را در امواج خروشان بیفکن تا 
زفرم اتت سس مرا تام سارت 


فرمود: و خداوند تبارک و تعالی در هر شب از ماه رمضان سه بار می 
فرماید: آپا 0 ای هست تا خواسته اش را به او ببخشم؟ آپا 
تیه کدی اي هنشت تا تیه انوا یتقو انا آفتزش این هستها ی 
را بیامرزم؟ کیست به توانمندی که تهیدست نیست و به وفاکننده ای که 
ظالم نیست قرض دهد؟ (منظور خود خداست). 


خر 213 


فرمود: و خداوند در پایان هر روز از ماه رمضان به هنگام افطار هزار هزار 
بنده را از آنش آزاد کند, و چون شب جمعه و روز جمعه شود در هر 
ساعتی:ار آن, هراد هذار نفز را از انش آزاد سازد که.همگی مفتجو 
عذاب می باشند, و چون روز آخر ماه رمضان فرا رسد, خداوند در آن روز 
شاه افر او که رال نا آخد آنعاه اراد شاحعه اراتشی که 


و چون شب قدر شود, خداوند عرٌ و جل جبرئیل را فرمان دهد تا در میان 
جمعی از فرشتگان به زمین فرود آید, و با او پرچمی سبز رنگ است, پس 
آن پرچم را بر پشت کعبه بکوبد. جبرئیل ششصد بال دارد که دو پال آن را 
جز در شب قدر باز نکند, و در آن شب آن دو بال را بگشاید, و آن دو بال 
از مشرق و مغرب فراتر برود, و جبرئیل در چنین شبی فرشتگان را به 
اطراف الم سمل زارد و آناق ب فراساده رفس هر سار گراره 
ذکر گویی سلام کنند و با آنان دست دهند و دعای ایشان را امین گویند تا 
سپیده صبح سر زند. 


پس چون صبح بدمد جبرئیل علیه السلام صدا| زند. ای گروه ملائکه کوج 
کنید کوچ کنید. گویند: ای جبرئیل, خداوند نسبت به درخواستهای مومنان از 
اقت محمّد چه کرده است؟ کوید: خدای متعال امشب به انان نظر رحمت 
کرده و از آنان گذشت نموده و گناهانشان را امرزیده است مگر چهار کس 
را. رسول خدا (ص) 0 و این چهار کس: شرابخوار, عاق والدین, 
کتتی که قطع رحم کرده, و را کینه توز میباشند. 


و چون شب عید فطر که شب جوائز نام دارد فرا رسد. خداوند پاداش 
عمل کنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد. و چون صبح روز عید فرا 
رسد, خداوند فرشتگان را در تمام شهرها برانگیزد, پس در زمین فرود آیند 
و سر کوچه و گذرها بایستند و گویند: ای امّت محمد, به سوی پروردگار 
کریم برای نماز عید بیرون شوید که او پاداش فراوان دهد, و گناهان بزرگ 
را بیامرزد. و چون به سوی محل برگزاری نماز عید روند. خداوند عرٌ و جل 
به ملائکه فرماید: ای ملائکه من, پاداش یک اجیر وقتی به وظیفه اش عمل 
کند چیست؟ گویند: معبودا و سیّداء پاداش او آن است که اجر او را به طور 
کامل عطا کنی. خدای عر و جل فرماید: ای ملائکه ! 


ص: 414 


من شما را گواه می گیرم که من پاداش این را که در ماه رمضان روزه 
گرفتند و به تماز ايشتادند, خر ستدی و آمرزنشن خودم قر ار داذم. 


و می فرماید: ای بند گانم از من درخواست کنید. به عژت و جلالم خودم 
سوگند, شما امروز در اين گردهمایی خود برای آخرت و دنیایتان هر چه از 
من بخواهید به شما ببخشم, و به عرتم سوگند, تا آن زمان که مرا مراقب 
۴۳ بدانید و از من بترسید, گناهان و عیوب شما را بیوشانم. به عزتم 
سوگند که شما را از عذاب پناه دهم و در نزد کسانی که در دوزخ جاودانند 
رسوا نسازم. بازگردید که همگی بخشیده شده اید. شما مرا خشنود 
ساختید و من از شما خشنود گشته ام. پس ملائکه بدین بخششی که 
خداوند به این ات به هنگام افطار ماه رمضان عنایت فرموده خوشحال 
شده و یکدیگر را بشارت داده و تبریک گویند. (1) 


2 کشف الغمة: هارون ضبی گوید: من در کتاب بدرم اين گونه یافتم که 
جعفر ابن محمد حمزه علوی برای ما روایت کرد و گفت: برای ابومحمد 
وی ارس اس وا سم را رس یر 
خداوند روزه را واجب کرده است؟ او برای من این گونه نوشت: همانا 
خداوند متعال روزه را واجب کرد تا ثروتمند گرسنگی را لمس کند تا بر 
فقیر مهربانی و دلسوزی کند. (2) 


4 مجالس شیخ: عمر ابن زید از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: ها و تا هرا ی ۱ 
میکند. مگر کسی که روزهاش را با چیز مست کنندهای افطار کند یا 
کینهتوز يا صاحب شاهین باشد. روای گوید: عرض کردم: صاحب شاهین 
چیست؟ فرمود: شطرنح. (3) 


4. دعوات رواندی: از ععب روایت شده که خداوند در میان شبها؛ شب 
قدر و در میان ماهها؛ ماه رمضان را برگزیده است و (روزه) ماه رمضان 


ص: 415 
له آمالی مفید:: 144 


و کشت العمه 5 271۳ 
تس لیامت ۰2 302 


5 کتاب فضائل الاشهر الثلائث: یونس ابن عمار گوید: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: هر کس یک روز از روزه ماه رمضان را بخورد. 
ایمان از وجود او بیرون میرود. 


و محمد ابن آبی عمیر از چند نفر روایت ت میکند که امام صادق علیه السلام 
قرف رسای دا صلی له له مالهه مای مرمع اه تمصاره تاه 
خداوند عر و جل است و ماهی است که خداوند نیکی را دوچندان میکند و 
در این ماه بدیها را پاک میکند و این ماه, ماه برکت است و ماه روی کردن 
به سوی خدا| و ماه توبه و ماه مغفرت و ماه ازاد شدن از آتش جهنم و 
کامیابی به بهشت است. 


هان ! پس از هر حرامی در این ماه دوری کنید و در این ماه قرآن را بسیار 
تلاوت کنید و نیازهایتان را درخواست کنید و در اين ماه با ذکر پروردگارتان 
مشغول شوید و ماه رمضان در نزد شما همچون ماههای دیگر نباشد, زیرا 
اين ماه در نزد خداوند نسبت به ماههای دیگر حرمت و برتری دارد و در 
ماه رمضان, روزی که روزه هستید, همچون روزی که روزهدار نیستید, 


و علی ابن فضال از پدرش از امام رضا علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: نیکیها در ماه رمضان قبول میشود و بدیها آفزز ده 0 
که در ماه رمضان آیهای از کتاب خداوند عرٌ و جل قرائت ت کند, مانند کسی 
است. که.در ماههای. دیکر قران زا ختم. کردم باشد؛ و کسی که ذر اين.ماه 
به روی برادر مومنش بخندد, روز قیامت او را ملاقات نمیکند جز اینکه به 
روی وی بخندد و به او مژده بهشت بدهد؛ و کسی که در این ماه به موّمنی 
و ی 
صراط عبور کند؛ و کسی که در این ماه خشم خود را نگاه دارد, خداوند در 
روز قیامت خشم خود را از او نگاه میدارد؛ و هر کس در این ماه 
اندوهگینی که مال يا عزیزش را از دست داده را کمک رساند, خداوند او را 
از هول بزرگ روز قیامت امان میدهد؛ و کسی که در اين ماه ستمدیدهای 
را یاری دهد, خداوند در دنیا او را در برابر کسی که با او دشمنی میدهد, 
یاری میدهد و در روز قیامت در هنگام حساب و ترازوی اعمال او را پاری 
میرساند. 


ص: 416 


ماه رمضان ماه برکت است و ماه رحمت و.ضاه آمرزش. کناهان و ضاه توبه 
و ماه روی کردن به سوی خداوند است. کسی که در ماه رمضان مورد 
بخشش قرار نگیرد, پس در کدام ماه بخشیده میشود؟ پس از خدا بخواهید 
که روزه را از شما قبول کند و آن را آخرین عهد شما قرار ندهد و در اين 
اه ها و ی راما فاص سا وا ات 
کند چرا که او بهترین عهدهدار است. 


هعای تام دیفم ا تسام مه که فقوت آ راهان یه 
السلام فرمود: روزه ماه صبر(رمضان) و روزه سه روز در هر ماه؛ 
اه ی ار 


و دوایت, شده که روزه سه روز از هر ماه؛ روژه یک عمر است و خداوند 


بحم 


ِ و جل میفرماید: «من جاء بااحسته قَلَهة عَشر آمتالها», (1) (هر کس 
و تیک تیاور ده بوابر آن آباداش | خواهد داشت.. ) 


6 دغاتم الاملام از جعفر این محفه علهما السلام روایت شده که هرگاه 
ماه رمضان فرا رسید., به پسرانش میفرمود: خود را تا اخرین حد توان به 
کوشش وادارید زیرا در این ماه روزیها تقسیم مشود و مدتهای عمر مقرر 
میگردد و نام حج کنندگانی که به مهمانی خدا مشرف میشوند نوشته 
میشود, دز ان فامشتی انست. که. اتعام مین ود آن: از عمل هزار ماه 
بهتر است. 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که در آخرین روزه 
ماه شعبان برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای مردم» همان ماهی درک 
و ماهی پر برکت بر شما سایه افکنده است, ماهی که شبی در آن است 
که انجام عمل در ان شب از هزار ماه بهتر است. کسی که در این ماه 
عصلی از اعمال ختر رابت فضه تقرب نع تا ته‌جا آفود مانند کسی ات 
که فریکه اي از فراتض خدا وا جو کیر آن هاه ادا کنج و کسن که در این 
ماه فریضهای از فرائض خدا را بهجا آورد مانند کسی است که هفتاد 
فریضه را در ماههای دیگر بهجا آورده باشد و این ماه, ماه صبر است و 
پاداش صبر بهشت است و این ماه ماه همدردی است و این ماهی است 
که خداوند روزی مومنان را در آن میافزاید و کسی که در این ماه مومنی 
روزهدار را به 
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افطار پذیر | شود گناهان گذشتهاش بخشوده میشود و ثواب آزاد کردن 
بندهای از آتش نصیب او میگردد و اجری به اندازه او دریافت میکند بدون 


آنکه از اجر او چیزی کم شود. 


ان ای هه ام مه ها سای اراس ی اه تنل ی 
ما این توان را نداریم که روزهدار را افطار کنیم. پیامبر فرمود: خداوند این 
تواب را به کسی که با چرعه شیری: یا یک خرما یا جرعهای آب روزهدازی 
را افطا ر کند. میدهد و هر کس روزهداري را سیر کند, خداوند از حوض من 
چرعهای به او مینوشاند که.هر گز بعد از آن تشنه نخواهد شد. 


و این ماهی است که اول آن رجمت» و وسطش مغعفرت و پایانش آزاد 
۹[ 
سبک سازد, خداوند او را میبخشاید و او را از انش دوز خ آزاد میکند. 


و در این ماه چهار خصلت را زیاد انجام دهید: دو خصلت که به وسیله آن 
خیا را نود میتا ریبد موه ات که فد ان ان ان تست اهادوه 
خصلت که خدا را با آن خشنود میسازید, شهادت به ايینکه معبود حقی جز 
آن بینیاز نیستید, این است که در این ماه بهشت را از خدا بخواهید و از 
انش دوزخ به او پناه ببرید. 

از نوات شجی که بر متیر ۱ رفت و فوموی امین سین ارو 
ای مردم ! جبرئیل از من استقبال کرد و : ای محمد, هر کس ماه 


رمضان را درک کند و آمرزیده تشود و بمیرد حِِ او را از رحمت خود 
دور کناد, بگو؛ آهیر پس گفتم: امین. 


از جعفر ابن محمد علیهما السلام روایت شده که فرمود: کسی که در ماه 
فان آمر دیدن نویه نا هاه مان آننده: آمتز دم تمه ند مک انکه ور 
عرفه حاضر شده باشد. (حح کند) 

از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: روزه ماه رمضان سپر و مانع 
از اتش دوزخ است. 


ص: 418 


7 کتاب اور وله اه یاس اه پامید صلی: الله عیه ه الم و سم 
روایت میکند که فرمود: هنگامی که شب اول ماه رمضان فرا بر سد, 
ِ ایک هم تعالی. به نفکم فرشته خی یل عیکای لب اسر افیل: 
که کی تیل: ی اسماعیل و دردیائیل علیهم السلام امر میکند, درحالی 
که همراه با هر کدام این فرشتگان پرچمی از نور و هفتاد هزار فرشته 


است. 


همراه جبرئیل پرچمی از نور است که در اسمان هفتم زده میشود و بر این 
پرچم نوشته شده: لا اله الا الله محمد رسول الله, خوشا به حال آن دسته 
از امت محمد که در هنگام سحر با گریه و نیایش خدا را ندا میکنند. آنان 
کسانی هستند که در روز قیامت در امانند. و در دست کوکائیل پرچمی از 
نور است که در آسمان چهارم زده هه ور ار نوشته شده: : لا اله الا 
الله محمد رسول الله. خوشا به حال امت محمد که در روز صدقه میدهند 
و در شب, با دعا تفه یت هدر یکی سرا تیانع کنو 
و از آنان راضی ميشود. و در دست شمشائیل پرچمی از نور است که در 
اسمان سوم زده شده و بر روی آن نوشته شده: لا اله الا الله محمد 
رسول الله. خوشا به حال امت محمد که روزه انها سپر و مانعی از انش 
دوزخ است. و در دست اسماعیل پرچمی از نور است که در اسمان دوم 
زده شده و بر روق آن توشته شده: لا اله الا الله مخمد زسول الله» روز 
قیامت مانند برق جهنده از پل صراط عبور میکنند. و در دست دردیائیل 
پرحفی: ان ور انشت: که در اسممان تیار زبایی) نوم شرورو کرد سوق ان 
نوشته شده: : لا اله الا الله محمد رسول الله, سلام و درود بر شما ای امت 
محمد, به نعمت همیشگی و ماندن در جوار الهی و در جوار محمد صلی 
اه هب 

8 کتاب نوادر: ابوسعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: درهای اسمان در اولین شب ماه رمضان باز میشود و تا 
اخرین شب ماه رمضان بسته نميشود. 


هیچ بندهای نیست که در یکی از شبهای اين ماه نماز بریا دارد مگر اینکه 
خداوند عر و جل در ازای هر سجده برای او هزار و پانصد نیکی ثبت کند و 
در بهشت خانهای از یاقوت سرخ برای او بنا کند که هفتاد هزار در داشته 
باشد و هر 


ص: 419 


یک از درهای آن کاخی از طلای آراسته به یاقوت سرخ داشته باشد و برای 
هر سجدهای که در شب يا روز ماه رمضان انجام می دهد, درختی است 
که سوار در آن به مسافت صد سال حرکت میکند و چون اولین روز ماه 
رمضان را روزه گرفت, همه گناهان گذشتهاش که تا آن روز از ماه رمضان 
مرتکب شده, بخشیده میشود و روزه او, کفارهای است برای همان اندازه 
از گناهانی که در سال (پیش رو) مرتکب میشود. و در ازای هر روز از ماه 
رمضان که روزه میگیرد, کاخی به او تعلق میگیرد که هزار در از طلا دارد و 
هزار هزار ملانکه که از ضبجدم تا بنهان شندن خورزشيد میاینده برای او 
طلب آمرزش:میکنند. 


9 کتاب نوادر: عبدالله ابن مسعود گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و 
و ی ی یس و روزه بگیرد سپس با 
خود بگوید, ار زنده ماند روزه میگیرد, اگر در اين مدت بمیرد وارد بهشت 
میشود. هیچ نفقهای نیست مگر اینکه از بنده در باره آن بازخواست میشود 
جز نفقه در ماه رمضان که به عنوان صله و هدیه برای بندگان و کفاره 
گناهانشان است. و هر کس در ماه رمضان هموزن ذرهای و بالاتر از آن 
صدقه بدهد, در نزد خداوند سنگینتر از کوههای زمین به وزن طلا است اگر 
در غیر ماه رمضان صدقه بدهد ؛ و کسی که در ماه رمضان آیهای را قرائت 
کند یا تسبیح گوید, فضیلت او بر دیگران مانند فضیلت من بر امتم میباشد, 
پشن ظونی آز آن کتبتی خواهد شع که‌ماق وفضان راندرباید وخویشا : به حال 
او. 


کت ان تال وال لاه هی ال ماه اه ی هت ور هه 
سل یه اتسلام هن یداه بو یی تین اش که خوامید با 
اسان وین اه اس ندرج همق زب 30.9 
جل برای اهل بهشت آفریده است در خود دارد و میوههایی دارد که به 
تعداد ستارگان 0 هر یک از میوههای آن مانند پستان زنان است و از 
هر یک از میوههای آن چهار نهر بیرون میأید: آب, شراب, عسل و شیر و 

تره هر نهر به اندازه مسافت بین مشرق و مغرب است و عرض آن به 
اندازه فستافت .ین اسضان تا رز هیر است. و کسی که در ماه رمضان دو 
رکعت نماز بخواند, برای او به اندازه هفتصد هزار رکعت در غیر ماه 
عرض 


ص: 420 


شند: اق رسول خدا ضلی. اللة علیه. و اله و سلم:, چند برابر :میشود؟ 
فرمود: جبرئیل علیه السلام به من خبر داد و گفت: نیکیها هزار هزار برابر 
میشود و هر نیکی از اعمال نیک از کوه احد برتر است و این سخن خداوند 
است که میفرماید: «واللَه یصَاعف لِمن یشاء»,(1) و خداوند برای هر 
کس که بخواهد, [آن را] چند برابر می کند. 1 


رواندی گوید: مقصود از این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
این حدیت «طوبی درختی است که خداوند با دست خود کاشته است» این 
است - و خداوند بهنر میداند - که با قوت خویش آن را آفریده است., همان 
طور که خداوند متعال فرموده است: «والسماء بتیتاها بأَیٍّ».( (2) (و آسمان 
را به قدرت خود برافراشتیم. 1 یعنی با قوت باکر آ شیم و قوت همان 


0 کات وا ی اس اس ات اه اسلا اس هل را سای | 
علیه و آله و سلم روایت ت میکند که فرمود: کسی که ماه رمضان را روزه 
بگیرد و در این ماه از حرام و بهتان اجتناب کند, خداوند از او خشنود 
میگردد و باغهای بهشت را بر او واجب میکند. 


11 کتاب نوادر: ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت ت میکند که فرمود: کسی که در ماه رمضان در هر شب دو رکعت 
۱ و در هر رکعت یک بار سوره فاتحه و سه بار سوره توحید را 
قرائت کند کند - اگر خواست در ابتدای شب نماز را بخواند و اگر خواست در 
پایان: شب آن. را بخواند - سوگند به خداوندی که مرا به حق به پیامبری 
مبعوث داشت. خداوند عر و جل در ازای هر رکعت. صد هزار ملائکه را 
میفرستد که برای او نیکیها بنویسند و بدیها را از او بزدایند و درجات او را 
بالا ببرند و خداوند پاداش کسی که هفتصد برده را آزاد کرده. به او عطا 
میکند. 


12 ِ- نوادر: ابومسعود انصاری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت ۳ درحالی که ماه رمضان نزدیک شده بود, فرمود: اگر بنده 
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و 


چیزی در ماه رمضان است. دوست میداشت که ماه رمضان یک سال کامل 
باشد. مردی از طایفه خزاعه گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم. در ماه رمضان چه چیزی است؟ فرمود: همانا بهشت سال به سال به 
جهت حلول ماه رمضان ژزینت ۵ ارآنتتن خف شود. چون شب اول ماه 
رمضان فرا رسد بادی از زیر عرش می وزد که برگ درختان بهشت را به 
هم می زند, پس حوریان بهشتی به آن نگاه میکنند و گویند: پروردگارا, در 
اين ماه از میان بندگانت برای ما همسرانی قرار بده که چشم ما نان 
روشن شود و مایه سرور و شادی ما شوند و چشم و دل آنان برای ما 
روشن شود. 


هیچ بندهای نیست که ماه رمضان را روزه بگیرد مگر اينکه خداوند حوریان 
بهشتی را که در خیمهای از مروارید توخالی هستند, به ازدواج او درمیاًورد 
همان طور که خداوند آنان را در کتاب خوبش این گونه وصف میکند: «خود 
مَفَضُوراث فی الخیام» (1) (حورانی پرده نشین در [دل ] خیمه ها ۰ بر هر 
یک از آنها هفتاد هزآر زینت است که رنگ هیچ کدام از آن شبیه دیگری 
نیست و هفتاد هزار عطر داده شده که بوی هیچ کدام از آن شبیه دیگری 
نیست و هر زنی از آنان بر تختی از یاقوت سرخ است که با مروارید 
آرانشه: شدم ۵ بر انن هروا ریت فاد تس استت. که اسر آن ای رم 
ضخیم براق است و بر بالای این هفتاد تشک, هفتاد تخت قرار دارد. و برای 
هر یک از این زنان. هفتاد هزار خدمتکار زن مقرر شده که در دست هر 
خدمتکار سینیای از جنس طلا است که نوعی غذا د 1۳ گذاشته شده 
اس ای تا ی هو 
گرفته است. جدای از کارهای نیکی که انجام داده است. 


3. کتاب نوادر: انس ابن مالک گوید: زمانی که ماه رمضان فرا رسید, 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: سبحان الله! از چه چیزی 
استقبال میکنید؟ و چه چیزی از شما استقبال میکند؟ سه بار این جمله را 
فرمود. 

غمر گفت: (ایاتی از) وحی. تازل: شنده با دشمتی. رسیده. است؟ فرمود؛ 
خیر, بلکه خداوند متعال در اول ماه رمضان همه کسانی را که اهل این 
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بخشاید. - گفت: - و مردی در گوشه جمعیت سر خود را تکان میداد و 
میگفت: بخ بخ (اسم فعلی که در مقام شگفتی به چیزی گویند). پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: گویی تو از آنچه شنیدی دلتنگ شدی؟ 
آن مرد گفت: نه, به خدا سوگند ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلمر بلکه. متاققان زا بهه باد آوزذهه بیامید. ضلی. الله. غلیه: و الهولم 
فرمود: منافق, کافر است و در این بخششی که ذکر کردم, چیزی برای 


و با همین سند سلمه ابن وردان گوید: شنیدم که انس ابن مالک میگفت: 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک پله از منبر بالا رفت و فرمود: یر 
سپس از پله دوم بالا رفت و فرمود: آمین, و از پله سوم بالا رفت و 
فرمود: آمپن. سپس راست ایستاد و بعد نشست. صحابه به او گفتند: بر 
چه جیزی امین کفتیدا فرمود: -جبرنیل به نزد من آمد.و کفت: خوار و:نانود 
شود کسی که اسم تو پیش او ذکر شود و بر تو درود و سلام نفرستد. پس 
من گفتم: آمیز: و گفت: خوار و نابود شود کسی که پدر و مادرش را درک 
کند (ولی در حق آنان کوتاهی کند) و وارد بهشت نشود, پس گفتم: آمین؛ و 
گفت: خوار و نابود شود کسی که به ماه رمضان برسد و آمرزیده نشود, 


پس گفتم: آمین. 


4 کتاب نوادر: ابوهریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هنگامی که ماه رمضان آغاز شود درهای دوزخ بسته میشود و 
درهای بهشت باز میشود و شیاطین در زنجیر کشیده میشوند. 


لانشن اننتعالی کون رو خدا صلی اللفه:غلیه .هسام مود 
هنگامی که اولین شب ماه رمضان فرا رسد خدواند تبارک و تعالی 
۰ خزانهدار بهشت را صدا| میزند و میفرماید: ای رضوان. او 
میگوید: لبیک و سعدیک (اطاعت میکنم و فرمان میبرم). خداوند میفرماید: 
بهشتم را برای روزهداران امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زینت و 
ارايش بده و بهشت را تا زمانی که ماه رمضانشان به پایان میرسد, بر 


روی آنها نبند. 

فرمود: سپس خداوند میفرماید: ای مالک. او میگوید: لبیک سعدیک. 
خداوند میفرماید: ۳ و اله 
و سلم ببند 
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و آن را تا پایان ماه رمضانشان باز نکن. سپس به جبرئیل میفرماید: ای 
جبرئیل, او میگوید: پروردگارم لبیک و سعدیک. خداوند میفرماید: : به زمین 
فرود آی و شیاطین سرکش را در زتجیر کن تا روزه بندگانم را فاسد و تباه 
نکنند. 


و خداوند در آسمان دنیا فرشتهای به نام دردیائّیل دارد که کتف های او زیر 
عرش خداوند است و دو بال دارد؛ یک بالش با یاقوت و بال دیگرش با 
مروارید اراسته شده, و از مشرق و مغرب عبور کرده و در کل ماه رمضان 
ند| مبدهد. ای طالب خیر بیاء و ای طالب شر» کوتاه بیاء ایا کسی هست که 
چیزی بخواهد تا به او داده شود؟ و ایا دعا کننده ای هست که دعایش 
اجابت شود؟ ایا توبه کنندهای هست تا توبهاش پذیرفته شود؟ 


و خداوند متعال در طول ماه رمضان میفرماید: آپا توبه کنندهای هست که 
توبهاش پذیرفته شود ؟ آپا کسی هست که از گناه ار بخواهد تا 
بخشیده شود؟ و خداوند عر و جل میفرماید: ای بندگانم. شکیبا باشید و 
مژده بدهید زیرا نزدیک است که به رحمت و کرامت من بازگردید. فرمود: 
خداو‌ند در هر عید قطر هردان ونزناتی از آدشده ار انش دوز خ دارد. 


و با همین سند, ابوهریره گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: در ماه رمضان به امتم پنج خصلت داده شده که پیش از انان به 
هیچ کسی داده نشده است: بوی دهان روزهدار در نزد خداوند از بوی 
مشک خوشبوتر است, و فرشتگان تا زمان افطار برای او طلب آمرزش 
میکنند, و در این ماه شیاطین سرکش در بند میشوند به آنچه در ماههای 
دیگر بدان میرسیدند, در این امه ان تمیرا تن و در این ماه, خداوند هر 
روز بهشت خود را میا اند ق مفوماته نزدیک است سنگینی و اذیت از 
بندگان صالحم برداشته شود و به سوی تو بیایند و در آخرین شب این ماه 
آمو رید میشوند. عرض شد: ای رسول خدا! کدام شب؟ شب قدر؟ 
فرمود: نه, همان کارگر هنگامی که کارش به پایان برسد, دستمزدش را 
دریافت میکند. 


ی صات تاد انفغیاش کوید سول خدا ضلین الله. غلیه و اله.ه سلم 
فرمود: کسی که روزه و شب زندهداری ماه رمضان را از ابتدا تا پایان ماه 
در مکه انجام دهد, خداوند برای او پاداش صد هزار ماه رمضان در غیر مکه 
مینویسد و در هر روز و 
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شب. مغفرت و شفاعت شامل حال او میشود و در ازای هر روز دو بار 
اسب در راه خدا برایش ثبت میشود و در هر روز دعایی اجابت شده برای 
او مقرر میگردد و در ازای هر روز,. ازاد کردن بردهای برایش نوشته 
میشود و در ازای هر شب, ازاد کردن بردهای برایش ثبت مشود و در هر 
روز یک نیکی و در هر شب یک نیکی برای او مینویسند و مقام او هر روز 
یک درجه و هر شب یک درجه بالا میرود. 


7 کتاب نوادر: عبدالرحمن از پدرش روایت ی و خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم از ماه رمضان یاد کرد و : بنا بر آنچه خداوند آن را بر 
را ها را وا را 
ماهها برتری داد و فرمود: ماه رمضان ماهی است که خداوند عر و جل 
ژوزاخ آن را واعت کشت رز ندهد ار در این فان ناستت فران دام مس 
هر کس با ایمان به خداوند و به امید پاداش الهی, ماه رمضان را روزه 
بگیرد و در این ماه شب زندهداری کند. از گناهانش بیرون میاأید همچون 
روزی که از مادرش او را به دنیا اورده است. 


کناب لیا رم ری المع کییت هنعط مان ارات ایس 
آلفبو تلم در آخرین روز ماه شعبان برای ما خطبه خواند و فرمود: ای 
مردم, همانا ماهی پر برکت بر شما سایه افکنده است. ماهی که شبی در 
آن است که انجام عمل در آن شب از هزار ماه بهتر است, خداوند روزه 
این ماه را فرض و شب زندهداری در این ماه را مستحب قرار داده است. 
کسی که در این ماه عملی از اعمال خیر را به قصد تقرب به خدا به جا 
اورد, اجری برابر با اجر کسی که فریضهای را در ماههای دیگر ادا کرده, 
خواهد داشت و کسی که در اين ماه فریضهای را بهجا آورد, مانند کسی 
است که هفتاد فریضه را در ماههای دیگر بهجا آورده باشد و این ماه, ماه 
صبر است و پاداش صبر بهشت است و این ماه, ماه همدردی است و و 
اين ماهی است که اول ار رخوت: و وسطش مغفرت و پایانش آزاد شدن 
از آتش دوزخ است: 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که اولین شب 
ار ار دا اس 
میزند. او میگوید: لبیک و سعیدک (اطاعت میکنم و فرمان میبرم). خداوند 
مرا را ور ات ی یاه اه وا 
سلم زینت و ارایش بده و 
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بهشت را تا زمانی که ماه رمضانشان به پایان میر سد بر روی آنها نبند. 
سپس مالک خزانهدار دوزخ را صدا میکند, ای مالک ! او میگوید: لبیک و 
سعدیک. خداوند میفرماید: دوزخ را بر روزهداران امت محمد صلی الله 
کل و له مساو دی ان را بایان مامتان بان سس 
جبرئیل را صدا میکند: ای جبرئیل ! او میگوید: لبیک و سعدیک. خداوند 
میفرماید: به زمین فرود آی و شیاطین سرکش را از امت محمد صلی الله 
علیه و ال وسلم در تخیر کر نمزم سد ات را فاسدو تباه تکنفا: 


9. کتاب نوادر: مسعودی گوید: ِِ که در شب اول ماه رمضان سوره 
«انا فتحنا لک فتحا مبینا» را قرائت کند, تا رمضان آینده اين پاداش (یاداش 
آن؟؟؟) برای او حفظ میشود. 


0 کتاب نوادر: ابوهریره اتسافه ی له لش لس و سای رهایه 

میکند که فرمود: هنگامی که اولین شب ماه رمضان فرا برسد, با 
جنیان سرکش در زنجیر کشیده میشوند و درهای جهنم بسته ميشود و حتی 
یک در از آن نازنمیتنودر.و درهای اسمان: کشوده میشود و.حتی یک در از 
آن بسته نمیشود و ندا دهنده ندا سر میدهد: ای طالب خیر بیا, و ای طالب 
ی از آتش آزاد 


1. کتاب نوادر: سری سقطی گوید: سال, درخت است و ماهها, شاخههای 

بزرگ آن و روزهها, شاخههای کوچک آن و ساعتها برگهای آن و نفس 
بندگان, میوههای آن. ماه شعبان, زمان میوه دادن درخت. و ماه رمضان 
زمان چیدن میوههای آن است و مومنان کسانی هستند که میوهها را 


2 این عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
گامی که شب قدر فرا برسد, خداوند به جبرئیل دستور مید هد پس 
جبرئیل در گروهی منظم و متصل به هم از فرشتگان به زمین فرود میأید 
درحالی که پرچم حمد در دست اوست و این پرچم به رنگ سبز است. 
جبرئیل برجم را بر پشت کعبه میزند و او ششصد بال دارد: دو بال از 
بالهایش را فقط در شب قدر میکشاید و در آن شب این دو بال را 
میگستراند و از مشرق و مغرب عبور میکند و جبرئیل در اين شب 
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فرشتگان را پخش میکند و اين فرشتگان بر همه کسانی که نشسته و 
ایستاده عبادت میکنند و کسانی که خداوند را ذکر میکنند و نماز برپا 
میدارند. درود و سلام میفرستند و با آنان دست میدهند و تا طلوع فجر 
برای دعای آنان آمین میگویند. 


3. واب الاعمال.(1) امالی صدوق: سعید ابن جبیر گوید: از ابن عباس 
پر سیدم . اجر و پاداش کسی که در ماه رمضان روزه بگیرد و حق آن را 
بشناسد چیست؟ گفت: ای پسر جبیر ! خود را آماده کن تا تو را از آنچه که 
گوشهایت تا به حال نشنیده و در دلت خطور نکرده آگاه کنم و ذهن خود را 
از هر فکری خالی کن (به هنگامی که کاملا آسوده خاطری به من مراجعه 
کن), زیرا آنچه که تو از من خواستی, علم اولین و آخرین است. 


سعید ابن جبیر می گوید, از نزد ابن عباس بیرون آمدم و فردای آن روز 
خود را برای شنیدن سخنان او آماده ساختم, و به هنگام طلوع فجر به 
خد مش شتافتم و نماز صبح را خواندم, و آنگاه سوال خود را به او یادآور 
شدم. ابن عباس رو بع من کرد و گفت: از من بشنو آنچه را که من می 
او دا ای را و اه مسا یی که ی فآ کر 
ی 


جون شب او آنن فان قیا.حی رنه خدان ام کاهان مزا سوه 
پنهان و چه اشکار. می امرزد, و مقام شما را دو هزار درجه بالا می برد, و 
براع شا شحاه شیر تا می سار 


و در روز دوم, خداوند به ازای هر گامی که در آن روز بر می دارید, واب 


و خداوند در روز سوم به شماره هر مویی که بر بدن دارید, سرایی در 
فردوس از مروارید سفید و فروزان به شما عنایت می کند که در قسمت 
فوقانی این بارگاه دوازده هزار اطاق از نور, در قسمت زیرین ان دوازده 
هزار اطاق قرار دارد و در هر 
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1-. ثواب الاعمال : 62 - 65 


اطاقی هزار تخت است و بر هر تختی یک حوری آرمیده است و هر روز 
هزار فرشته بر شما وارد می شود که در دست هر یک از آنها هدیه ای 


است. 


و در روز چهارم, خداوند در بهشت جاودانه خود هفتاد هزار کاخ به شما 
کرم می کند که در هر کاخی هفتاد هزار اطاق و در هر اطاقی پنجاه هزار 
تخت و بر هر تختی یک حوری است و در برابر هر حوری هزار خدمتکار 
آماده خدمت ات انذ. که یکی از این خدمتکارها از .دنيا و انچه :در 


هی مرو مر دا ویو وه راما و هت ان یر هیا اس نی کرد 
که در هر شهری هفتاد هزار خانه است, و در هر خانه ای هفتاد هزار 
سفره, و بر روی هر سفره ای هفتاد هزار ظرف, و در هر ظرفی شصت 
هزار نوع از خوردنیها قرار دارد که هیچ یک از آنها شبیه دیگری نیست. 


و در روز ششم, خداوند در دار السلام صد هزار خانه به شما می بخشد که 
در هر شهری صد هز| وق ات و درد هر ابق ادص هر از اط بو دز 
هر اطاقی صد هزار تخت زژین قرار دارد, که طول هر تخت هزار ذراع 
است, بر هر تختی یک همسر حوری که دارای سی هزار گیسو از مروارید 
و یاقوت بافته شده است آرمیده, و هر گیسوی او را یک صد کنیز به دست 
فجن کبرند: 


و در روز هفتم. خداوند در جثه النعیم, واب چهل هزار شهید و چهل هزار 
صدذیق را , به شما عطا می کند. 


و در روز هشتم, خداوند پاداشی برابر با واب عمل شصت هزار عابد, و 
قتضت زار زا هوبه تما کراست بی کید 


و در روز نهم, واب هزار عالم و هزار معتکف. و هزار مرزبان به شما 


عنایت می فرماید. 


و ۵ وی زور دقم خداهند. هفتاد هزار ات شما زا برآوزده می ساره و 
ایا را مان سر نگ 
و تر و خشک و تمام ماهیان دریاها و برگهای درختان برای شما از خداوند 
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و در روز یازدهم, خداوند برای شما واب چهار حج و چهار عمره, که هر 
حجّی به همراه پیامبری از پیامبران؛ و هر عمره ای به همراه صدیقی پا 
شهیدی به جا اورده شود, به شما اعطا می کند. 


و در روز دوا زدهم, خداوند مقرر فرموده است که گناهان شماأ را به 
حسنات مبدّل کرده. و حسنات شما را چند برابر کنند, و به ازای هر حسنه 


و در روز سیزدهم, خداوند پاداشی برابر با عبادت اهل مکه و مدینه در نامه 
اعمال شما می نویسد, و شفاعت از بندگان خود را به شماره سنگها و 
ریگهایی در فاصله مکه و مدینه به چشم می خورد برای شما مقدُر می 
فرماید. 

و در روز چهاردهم, گویا ثواب ملاقات و مصاحبت با آدم و نوج و پس از آنها 
اساهی نس مس ار ها تامهم ان یت سا نی تردن کار 
هر پیعمبری, دویست سال خدا| را پرستش کرده باشید. 


و در روز پانزدهم حاجات دنیوی و اخروی شما را برآورده می کند. آنچه را 
که به ایّوب عطا کرده است به شما نیز ارزانی می دارد و دعایتان را 
اجابت می فرماید, و خاملان عرش برای شفما طلب آهرزشن کنتد. و خداوند 
در قیامت چهل نور به شما کرامت فرماید که ده نور از سمت راست و ده 
نور از سمت چپ و ده نور از روبرو و ده نور از پشت سر شما می تابد. 

و در روز شانزدهم, خداوند به هنکانین که از قبر بیرون ی شصت 
جامه برای اينکه بیوشید, و شتری ماده برای انکه سوار شوید, در اختیار 


شما قرار می دهد و ابری برای شما می فرستد که (سایبان شما باشد) و 
شما را از کرفای ان ره رهایی ینید 


و در روز هفدهم, خداوند تبارک و تعالی می فرماید: من انها و پدرانشان را 
امرزیدم, و سختیهای روز قیامت را از انها برداشتم. 


در روز هجدهم خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش و 
کر و وان کرمان مود که پوای اعت یو صلی ال ید اد 
۳ 


و 
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سال آبنده طلب او تین کته و روز قیامت ثواب بدریون (کسانی که در 
غزوه بدر ملازم رکاب پیامبر گرامی اسلام بودند) را ؛ به شما عنایت می 
فرماید. 


و چون روز نوزدهم فرا رسد, هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین باقی نمی 
ماند عکر انکه از خداوند خویش رخصت فی طلید تا فر روز به ریات قبور 
شما بيایند, و هر فرشته ای یک هدیه و یک نوشیدنی به همراه دارد. 


و هنگامی که بیست روز از ماه رمضان سپری می گردد. خداوند هفتاد 
هزار فرشته می فرستد تا شما را از وسوسه هر شیطان رانده شده ای 
حفظ کند, و به ازای هر روزی که روزه داشته اید, خداوند پاداش روزه صد 
تشال اند ناه اعمال شما. میتسه میان شما و انتر.جمیی مدالف 
قرار می دهد, و واب کسی را که تورات و انجیل و زبور و فرقان را 
خوانده باشد به شما عنایت فرماید و به تعداد پرهای جبرئیل علیه السلام 
عرش و کرسی را کرامت می فرماید. و به تعداد هر ایه ای از قران, هزار 
حوری را به همسری شما در می اورد. 


و در روز بیست و یکم, خداوند قبر شما را هزار فرسنگ فراخ می سازد, و 
تاریکی و وحشت قبر را از شما دور می کند و قبرهای شما را همانند 
قبرهای شهدا قرار می دهد و سیمای شما را همانند صورت حضرت 
یوسف فرزند حضرت یعقوب می کند. 

و در روز بیست و دوم, خداوند فرشته مرگ را بدانسان که برای پیامبران 
که درود ما بر آنان باد, فرستاد, به یاری شما می فرستد. و ترس و وحشت 
منکر و نکیر را از شما برمی دارد. و غم دنیا و عذاب اخرت را از شما دور 


می سازد. 


و در روز بیست و سوم, از پل صراط با پیامبران و صذیقان و شهدا و 
شایستگان عبور می کنید, ماه انا شید کم هه فان ام زا نید 


کرده باشید, و همه برهنگان را پوشانیده باشید. 


و در روز بیست و چهارم, هیچ یک از شما بدرود حیات نمی گویید مگر آنکه 
مقام خود را در بهشت ببینید, و به هر یک از شما ثواب هزار بیمار و هزار 
غریبی را 
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که برای طاعت خداوندی از شهر خود بیرون افدژه اند عنایت می کند, و به 
تواب ازاد ساختن هزار بنده از فرزندان اسماعیل نیز نائل می شوید. 


و در روز بیست و پنجم, خداوند هزار بارگاه سبز رنگ در زیر عرش برای 
شما بنا تفن کند: که در فراز هر بارگاه, خیمه ای از نور قرار دارد. و 

خداوند تبارک و تعالی همه شما را مورد خطاب قرار داده. می فرماید: 3 
اقت احمد امترتری کار شا و شما بندگان و کنیزان من هستید ؛ در سایه 
عرش من و در این بارگاهها مقام کنید. و بخورید و بياشامید, گوارای شما 
باد و ای هی + ای افت مجقد !یه 
0 ی پر را وا لا 0 
تاجدار کرده, و بر مرکبی از نور سوار کنم که عنانش از تور است, و 
عنانش دارای هزار حلقه از طلا» و در هر حلقه ای فرشته ای گمارده شده 


است؛ و به دست هر فرشته ای عمودی از نور قرار دارد, تا آنکه با این 
هیأت و بدون محاسبه و حساب وارد بهشت شود. 


و چون روز بیست و ششم فرا رسد خدآوند از روی رحمت به شما نظر 
می آفکند, تعام کناهانتان-رافی اهر د: مگر خونهای به باطل ریخته شده و 
اموال به ناحق تصرف شده, و خانه شما را روزی هفتاد با ر از (آلودگی به) 
غیبت و دروغ و بهتان پاک می سازد. 


و چون روز بیست و هفتم فرا رسد, مقام و منزلت شما چنان است که 
گویا هر مرد با ایمان و زن دینداری را پاری کرده و هفتاد هزار برهنه را 
پوشانیده و هزار مرزبان را خدمت کرده باشید و گویا هر کتابی را که 
خداوند بر پیامبرانش نازل کرده است خوانده باشید. 


و در روز بیست و هشتم» خداوند در بهشت جاویدان برای شما صد هزار 
شهر از نور بنا می کند و در جثه الماوی یک صد هزار کاخ از نقره و در جنه 
اللعیم یک صد هزار خانه از عنبر اشهب و در جثه الفردوس یک صد هزار 
شهر که در هر شهر یک هزار حجره قرار داده به شما عنایت می فرماید و 
در جئثه الخلد یک صد هزار 
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منبر از مشک و در درون هر منبری هزار اطاق از زعفران و در هر اطاقی 
هزار تخت از در و یاقوت و بر هر تختی همسری از حوران بهشتی به شما 


و چون روز بیست و نهم فرا می رسد خداوند یک میلیون محلّه و در هر 
محله ای خیمه ای سپید رنگ و در هر خیمه ای تختی از کافور سپید و بر هر 
تختی هزار بستر از سندس سبز رنگ و بر هر بستر حوریّه ای است که 
هفتاد جامه پوشیده است و دارای هفتاد هزار گیسو که با در و یاقوت زینت 
تفه اد یه سا کرام فرعاند 


و چون سی روز ماه رمضان تمام می شود, خداوند به ازای هر روزی که 
گذشنته. آرنت: واب هزار شهید و هزار صدیق و عبادت پنجاه سال را در 
تامه ال شا نمی و تسه آنای هر زور رو دا ثواب دو 
هزار روز. روزه می نویسد و درجات شما را به تعداد انچه را که رود نیل 
رويانده است بالا می برد و برائت ازادی از انش جهنم و جواز عبور از 
صراط و امان نامه مصون بودن از عذاب را به دست شما می دهد. 


و بهشت دارای دری است که به آن ریان می گویند و این در تا روز قیامت 
باز نمی ,شود رو در قیامت این «ر به روی مردان و زنان روزه دار ات 
مخند ضلی: له علند و آل ودسلم شنودم میم کر ود سپس رضوان خازن 
بهشت ندا می کند: ای ات محمّد ! بسوی ریان بشتابید, و اقت من از اين 
رو به بهشت وارد می شود. پس کسی که در اين ماه مورد امرزش الهی 
مک آنکه اد عاتف بز مد کار اند هرید است: ۱1۱ 


ور کتاب فضانل الاشفر الا 2 همین یت آمدم آسنت, 


4 ممالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شعبان 
ماه من است و ماه رمضان, ماه خدای عز و جل است. هر که یک روز از 
ماه مرا روزه دارد من روز قیامت شفیع او باشم و هر که دو روز از ماه 
مرا روزه دارد گناهانش آمرزیده گردد و هر که سه روز از ماه مرا روزه 
دارد به او گویند: کار خود از سر گیر. هر که ماه رمضان را روزه دارد و 
فرج و زبان خود را نگاهدارد و آزاری به 
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فان دوف 9ب وو 


مردم تر سانده خداوند گذشتهه آینده کناهاتش را بیامرزد و از دوزخ آزادش 
کند و او را وارد دارالقرار میکند و شفاعتش در باره گنهکاران اهل توحید 
0 تعداد ریگهای تیه «عالج» پذیرفته میشود. (1) 


5 عیون الاخبار: علی ابن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم یک روز این خطبه را برای ما خواند: ای مردم, ماه 
خدا با برکت و رحمت و امرزش بهشما رو کرده است. ماهی است که 
پیش خدا بهترین ماه است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین 
شبها و ساعاتش بهترین ساعات است. رمضان ماهی است که در ان به 
مهمانی خدا دعوت شدید و در این ماه اهل کرامت خدا قرار داده شدید. 
نفسهای شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است؛ 
کردارتان ذران پذیرفته و دعایتان اجابت شده است. 


با نیتهای درست و دلهای پاک از خدا بخواهید. شما را برای زونه ور ان 
خواندن قرآن موفق دارد. بدبخت کسی است که از آمرزش خدا| در این 
ماه محروم گردد. با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه, گرسنگی و تشنگی 
روز قیامت را یاد کنید و بر فقراء و مساکین خود صدقه دهید و بزرگان خود 
رآ احترام کنید و کوچکها را ترحم کنید و صله رحم به جا آورید و زبانها را 
نگاه دارید و از آنچه خدا دیدنش را حلال نکردم شم بيوشید و آنچه را از 
شنیدنش حلال نکرده گوش ببندید و بر یتیمان مردم مهر ورزید تا بر یتیمان 
شما مهر ورزند و به سوی خدا از گناهان خود توبه کنید و در وقت نماز 
دست به دعا بردارید که بهترین ساعتها است و خدا در آن نظر لطف به 
بندگان خود دارد و به مناجات آنها پاسخ دهد و فریاد آنها را لبیک گوید و 
دعای آنها را اجابت میکند. 


ای مردم ! تفس شما در گزو کردار شما است؛ آن را با استغفار رها کنید. 
دش شها از کناهان شمابار کی تارما ول مه آنبزا سک که 
و بدانید که خدای متعال به عزت خود قسم خورده که نمازخوانان و 
سجدهکنندگان را عذاب ندهد و آنها را روز قیامت به هراس دوزخ نیندازد. 
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ای دوه ۱۶ 1 


ای مردم ! هر کدام شما یک روزهدار را در این ماه افطار دهد, نزد خدا 
ثواب آزاد کردن پنده ای دارد و گناهان گذشته انن. آمرزیده منود عرض 
شد: یا رسول اللّه همه ما بر آن توانایی نداریم, فرمود: از خدا بیر هیزید 
گرخه با نیمدانه خرما باشد و کرخه باخرگهای اب-ناشد. 


ای مردم ! هر که در این ماه خوش خلقی کند, جواز عبور از صراط او باشد 
در روزی که همه قدمها میلغزد . هر که در این ماه بر مملوکان خود سبک 
گیرد. خداوند حسابش را تخفیف دهد و هر که شر خود را باز دارد, خداوند 
در روزی که او را ملاقات میکند. خشم خود را از او باز دارد؛ | و هر که در 
آن یتیمی را گرامی دارد خدا روز ملاقانش او را گرامی دارد " و هر که در 
1 ن صله رحم کند روز ملاقات با او با رحمت خود به او صله نماید. و هر که 
قطع رحم کند خدا در روز ملاقاتش رحمت خود از او ببرد. هر که نماز 
مستحبی بخواند خدا| برات آزادی اان برایش بنویسد و هر که در آن 
واجبی ادا کند ثواب ب کسی را دارد که هفتاد واجب در ماههای دیگر ادا کند؛ 
و هر که در آن بر من بسیار صلوات فرستد خدا روزی که میزانها سبک 
است میزانش را سنگین کند, هر که یک آیه قرآن در آن بخواند همچون 
کی باداش فیکترد که دز ماههای .یر فران: ا کم کردم باشند: 


ای مردم ! درهای بهشت در این ماه گشوده است. پس از خدا بخواهید که 
آنها را به روی شما نبندد. و درهای دوزخ در این ماه بسته است., از 
پروردگار خود بخواهید که آنها را به روی شما نگشاید. در این ماه شیاطین 
در نندنده بسن آز بروردکار خود بخواهید که ثیکر آنها. را بر .تما -متتدلط 
نکند. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: من برخاستم و عرض کردم: يا رسول 
الله, کدام عمل در این ماه بهتر است؟ فرمود: ای ابو الحسن,؛ بهترین عمل 
در اين ماه ترس از محارم خدای عز و جل است. سپس گریست. عرض 
کردم: یا رسول اللّه چرا گریه میکنی؟ فرمود: برای آنچه در اين ماه از تو 
حلال شمارند ؛ گویا تو را مینگرم که برای پروردگارت نماز میخوانی و شقی 
تر اولین و آخرین که نظیر پیکننده شتر ثمود است, برخاسته و ضربتی بر 
فرق سر تو بزند و ریشت را اغشته به خون کند. 
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اسر لصتم فرصمی کفنم با رل اللص و ان سالیر کن هم سا 
است؟ فرمود: بله دین تو سالم است. سپس فرمود: ای علی ! هر که تو را 
بکشد مرا کشته و هر که تو را به خشم آرد مرا به خشم آورده و هر که تو 
را دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا : تو جان منی, روحت از روح من و گلت 
از گل مناست. به راستی خدای تبارک و تعالی مرا با تو آفریده و مرا با تو 
برگزیده و مرا برای نبوت اختیار کرده و تو را برای امامت. هر کس منکر 
امامت تو است. منکر نبوت من است. ای علی, تو وصی من و پدر 
فرزندان من و شوهر دختر من و خلیفه من بر امت من هستی. در زندگی 
و و ی ی 
است. سوگند به آن که مرا به نبوت گسیل کرده و بهترین خلق ساخته, که 

نو حجت خدابی بر خلقش و رازدار خدا| و خلیفه او بر بندگانش هستی. (1) 


امالی صدوق: طالقانی از احمد همدانی همین حدیث را روایت کرده است. 
(2) 


کتاب فضائل الاشهر الثلائة: امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روز برای ما خطبه 
خواند. و همان حدیث را ذکر کرد. 


6 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان برای مردم خطبه ای خواند. 
نخست حمد و ثنای الهی به جای آورد. سپس فرمود: ای مردمر به: شما 
ماضی روت آورده اسنت که در آن شبی قرار دارد که از هار فام‌بهتر ات 
و آن ماه رمضان است. خداوند روزه آن را واجب ساخته و قیام یک شب را 
در آن به نماز, مانند عبادت هفتاد شب از ماههای دیگر قرار داده, و برای 
کسی که از میان کارهای خیر و پسندیده کاری برای خدا انجام دهد 
پاداشی همچون پاداش کسی که واجبی از واجبات خدا را انجام داده,. مقرر 
کرده است. هر کس واجبی از واجبات خدا را در این ماه انجام دهد, مانند 
کسی است که هفتاد واجب را در ماههای دیگر انجام داده است. 


ص: 435 


1- . عیون الاخبار 1 : 295 - 297 
2 . امالی صدوق : 57 - 58 


این ماه, ماه صبر است و پاداش صبر بهشت است, و این ماه, ماه 
همدردی است و ماهی است که خداوند روزی مومنان را در ان می افزاید. 


و هر کس مومن روزه داری 0 در این ماه افطار دهد, نزد خدا| پاداش آزاد 
کردن یک بنده خواهد داشت و گناهان گذشته اش آهز یه خواهد شند. 


گفته شد: ای پیامبر خدا! همه ما قدرت بر افطار دادن به روزه دار را 
9 فر مود: خداوند کریم است و همین ثواب را به کسی نیز می دهد 

که تنها بر دادن آتدکی شتو حخلوظ با اب با شریی از آب گوارا يا چند 
دانه خرما به روزه دار,. قدرت دارد. هر کس در این ماه کار را بر خدمتکار 
خود آسان گیرد, خداوند حساب را بر او آسان خواهد گرفت. این ماهی 
ات ها مها ار ها 3 


از انش دوزج است. و شما در ان از چهار چیز بی نیاز نخواهید بود. دو 
خصلت که خدا را بدان خشنود سازید, و دو خصلت دیگر که از آن چاره ای 
تدارتقه اضا ان دو خصلت که خدا را بدان خشنود می سازید. شهادت به 
این خدا| و رسالت من است, و اما ان دو خصلت که از ان چاره ای 
ندارید این است که در این ماه حاجتهای خود را از خدا| بخواهید و بهشت را 
از او مسئلت کنید, و دیگر انکه در این ماه از خدا عافیت طلب کنید و از 
انش دوزخ به او پناه برید. (1) 

ااخضال سار ان عسصی سوت را ردامت کرت ات 3 


ثواب الاعمال: حمیری از ابن عیسی همین حدیث را روایت ت کرده است. 
(3) 


مجالس شیح : عمر ابن عثمان از حسن ابن محجوب همین حدیت را روایت 
کرده است. (4) 


7 تواب الاعمال,(5) 


اه شاه خون مهار لن ماه رهضان ظر من روت اه می نود 


ص: 136 


ات 20 

۰-2 . الخصال 1 : 124 

3-. ثواب الاعمال : 60 

4- . در کتاب التهذیب 1 : 262 این حدیبت را میبینی و در کتاب امالی 
طوسی این حدیبت ذکر نشده است. 


5- . ثواب الاعمال : 58 


سپس می فرمود: خداوندا, این ماه را همراه با امنیت و ایمان؛ و سلامتی 
و اسلام, و تندرستی شکوه مند, و روزی وسیع, و دفع بیماریها, و تلاوت 
قرآن, و یاری بر نماز و روزه, بر ما نو بگردان. خداوندا, ما را برای ماه 
زمضان سالم تک‌دار وان را تفر براق ها سالم ندازن و ان را اسان ما 
پیذیر تا مام:مضان در حالن تمام شود که.ها را امززنخه باشی. 


سپس رو به سوی مردم می کرد و می فرمود: ای گروه مسلمانان, 
کشیده می شوند, و درهای اسمان و درهای بهشت و درهای رحمت همه 
گشوده می شود, و درهای دوزخ را می بندند و دعاأ مستجاب می گردد و 
هنگام هر افطار, برای خدا آزادشدگانی خواهد بود که آنان را از آتش آزاد 
می کند و هر شب متادنی تدا مت کته ضارا درخواست کننده ای هست؟ آیا 
استغفارکننده ای هست؟ خداوندا, به هر انفاق کننده ای عوض بده و مال 
هر بخیلی را به دست تلف بسیار.» تا چون هلال شوال طلوع کرد. مومنان 
را ندا می کنند که: صبحگاهان برای گرفتن جایزه های خود حاضر شوید که 
ان روز, روز پاداش است. 


سیس امام باقر علیه السلام فرمود: آگاه باشید, سو گند نف ار کسی که 
جانم به دست اوست؛ این جایزه ها دینار و درهم بیست (بلکه ی و 
رحمت الهی است).(1) 


ور کاب فصایل الاشیر آلتلانه همین خدیت دکر شیم است: 


مجالس شیخ: جابر از امام باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
سول خدا صلی له یه و له و سلم رو به سوی مردم کرد. ۷ آر 


298 امالی صدوق: ی بو یب بت ۸ روایت 

موکل به روزهداران که هر روز ماه رمضان تا بابایش برای آنها رن 
میطلبند و هنگام افطار, روزه داران را ندا میکنند که ای بندگان خدا مژده 
۱ ۶۳0۹۹9 


ص : 437 


7 
طوسی ذکر نشده است. 


رمضان فرا رسد به آنها ندا کنند: ای بندگان خدا| مزژده بگیرید, به تحفیق 
خدا گناهان شما را آضز ربق توبة: نها را پذیرفت؛ تن کنیت که :ور آیتدح 


چگونه خواهید بود. (1) 


ور کتاب فضانل الاشنمر التلاقة همین خویست:ز کر شده است. 


9 مالی صدوق:,امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت میکند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ماه رمضان ماه بزرگی است. 
خداوند در آن ماه حسنات را مضاعف می کند و سیئات را محو می نماید و 
درجات را رفیع میگرداند, هر کس در این ماه صدقه ای بدهد خداوند 
گناهانش را می آمرزد, و هر کس به بردگانش نیکی کند, خداوند او را می 
امرزد و هر کس در این ماه خوش خلق باشد, خداوند او 7 
هر کس در این ماه خشم خود را فرو برد, خداوند او را می امرزد و هر 
کس در این ماه صله رحم کند خداوند او را می امرزد. 


سپس فرمودند: این ماه مثل ساير ماهها نیست. هر وقت به شما رو کند. 
با رحمت و برکت رو می کند و وقتی از شما جدا شود با غفران و بخشش 
گناهان میشود. این ماه. ماهی است که ۰ آن مضاعف است و 
تا ای وا 
بخواند خدا او را خواهد بخشید. سیس فر مود: بدبخت واقعی کسی است 
که این ماه تمام شود و گناهانش بخشیده نشود و هنگامی که نیکوکاران 
جوائز خدای کریم را دریافت میکنند. زیان و ضرر کرده باشد. (2) 


عون الاکباره انش مه طالفانه از امه مدای سین خفت را روات 
کرده است. (3) 


کتاب فضائل الاشهر الثلائة: احمد ابن محمد کوفی از علی ابن حسن ابن 
له آبن احمد همدانی همین حدیت را روایت کرده است. 


0. ممالی صدوق: محمد ابن مروان گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفر مود: خداوند تبارک و تعالی در هر شب از شبهای ماه 


رمضان از ادشدبانی ار مگر کسی که با مسکری (هر چیز 
مست کننده ای) افطار کند. چون 


ص: 439 


1- . امالی صدوق : 33 
2-. امالی صدوق 3 
نون الصا 29۰1 


آخرین شب این ماه فرا رسد, خداوند مهربان به تعداد تمامی کسانی که 
در طول این ماه آزاد کرده است. بندگان خود را در آن شب آزاد می سازد. 
۷۹ 


ِ است. ( ۳ 


امالی طوسی: رجاء ابن یحیی از احمد ابن هلال از ابن ابی عمیر این 
حدیث را روایت کرده است. (3) 


و 2 4 


در کتاب فضائل آلاشهر الثلانة این خدیت ذکر شده است. 


1 ثواب الاعمال,(5) امالی صدوق: امام محشّد باقر علیه السّلام روایت 
را و 
رمضان نزدیک شد, و سه شب از ماه شعبان باقی بود به بلال فرمود: 
مردم را خبر کن تا همگی در مسجد جمع شوند و آنگاه بر منبر قرار گرفت 
و پس از ستایش و سپاس خداوندی فرمود: 


ای مردم ! این ماه (رمضان) فرا رسید و آن سالار ماههاست. در این ماه؛ 
شبی هست که از هزار ماه بهتر است. در این ماه, درهای جهثم_بسته و 
درهای بهشت گشوده می شود. کسی که اين ماه را درک کند و آمرزیده 
نشود, خداوند او را از رحمت خود دور ساخته است ی 
ماه پدر و مادر خود را درک کند (ولی کوتاهی در حق آنان بکند) و آمرزیده 
نشود, خداوند او را از رحمت خود دور گردانیده است؛ و کسی که نام من 
نزد او برده شود ولی بر من صلوات نفرستد و آمرزیده نشود, خداوند او 1۳ 
از امرزش خود دور کرده است. (۵) 


ص: 139 
1- . امالی صدوق تا 


2 . تواب الاعمال : 61 
ای ی 1۱۱۰۵ 


4 . این حدیث را در کتاب تهدیب 1 : 407 می بینید. 
5- . واب الاعمال : 59 
6-. امالی صدوق : 35 


مجالس شیح : احمد ابن محجمد از حسین ابن سعید این حدیت را روایت 
کرده است. (1) 


ات فا ی یی ای ی ال ارم ار سس 
این حدیبت را روایت کرده است. 


2. ثواب الاعمال,(2) امالی صدوق: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی 
ال له فص هر اما مظان فرا فصست هر او ی آزاد 
میکرد و به هر سائلی چیزی میبخشید. (3) 


کناب قضایل الاشیر کات محمد ات تراهم ای علی‌ای .هید عس ره 
از ابوبکر هذلی همین حدیث را روای یت کرده است. 


3. امالی صدوق: عبدالعظیم حسنی از ابوالحسن عسکری نقل میکند که 
فرمود: هنگامی که خداوند عرٌ و جل با موسی ابن عمران سخن گفت, 
موسی علیه السلام فر مود: پروردگارا, پاداش کسی که ماه رمضان را به 
خاطر تو و به امید پاداش تو روزه بگیرد, چیست؟ فرمود: ای موسی, روز 
قیامت او را در جایگاهی قرار دهم که ترسی ندارد. موسی علیه السلام 
فرمود: پروردگارا, پاداش کسی که ماه رمضان را به خاطر مردم روزه 
بگیرد چیست؟ فرمود: ای موسی, پاداش او مانند پاداش کسی است که 
روزه نگرفته است. ادامه روایت. (4) 


4 کتاب فضائل الاشهر الثلائغ: زیاد ابن منذر از امام باقر علیه السلام 


روایت میکند که فرمود: هنگامی که خداوند با موسی ابن عمران سخن 
گفت - و حدیث را ادامه داد و در آخر حدیث این عبارات اضافه شده است: 


فرمود: پروردگارا, پاداش کسی که در روشنایی روز به خاطر رضای تو 1 
روزه میگیرد چیست؟ فرمود: ای موسی, بهشت من برای 7 
اهوال روز قیامت در امان خواهد بود و از آتش جهنم آزاد ميشود. 


ص: 440 
اف امالی وی افت دم اسکمست را کاب کت 1 206 


2 . ثواب الاعمال : 65 


3-. امالی صدوق : 36 
4 . امالی صدوق : 126 


5 امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: شعبان ماه من است و ماه رمضان, ماه 
خدای عرٌ و جل است. هر که یک روز از ماه مرا 99 دارد, من روز قیامت 
شفیع او هستم و هر که ماه رمضان را روزه بگیرد از آتش جهنم رهایی 
مييابد. (1) 


الحصال اس ای وال ایام صلی اه له آنهه سم وان 
میکند که فرمود: به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده می شود که به 
شب ماه رمضان فرا رسد خداوند هار نظر می کند, و هر کس که خدا 


دوم اینکه بوی دهان آنها به هنگام عصر نزد خداوند خوشبوتر از مشک 


است. 
توق آنکه رشان نشب هرز را آنان طلست آمرونن می. کته 


و چهارم اینکه خداوند به بهشت امر می کند که استغفار کن و برای بندگانم 
خود را ار انتشن بده تا شاید رنج و ناراحتی دنیا از آنها برطرف شود و به 
سوی بهشت و کرامت من بر گردند. 


پنجم اينکه وقتی آخرین شب ماه رمچان فرا می رسد, همه آنها آمرزیده 
می 0 مردی گفت: پا رسول الله, این کار در شب قدر انجام می 
گیرد؟ فرمود: آیا کارگران را نمی بینی که چون از کارشان فارغ می شوند 
اجرت داده می شوند. (2) 


7. کتاب فضائل الاشهر الثلائة: جابر ابن عبدالله انصاری گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به امت من پنج خصلت داده شده 
است. حدیث (را ذکذ می کند) و در آخر حدیث این گونه آمده است: مردی 
پرسید ای رسول خدا! آن شب قدر است؟ فرمود: آیا گارگران را نمیبینید 
که هرگاه کار میکنند چگونه دستمزدشان را دریافت میکنند. 


ص: 441 


2 . الخصال 1 : 153 


الخضالد اس ظتان کسید آمام صاوق له الصلاق فرممته اس اسان 
محمدی شش چیز است: به پا داشتن نماز, پرداخت زکات. روزه ماه 
رمضان, حح خانه خدا, فرمانبردای از امام و پرداخت حقوق موّمن. حدیت. 


)1( 


9 الخضال: خسنن کرخی کویدة از حشسن این علی: علیه السلام شتیدم که 
در خانهاش به مردی فرمود: ای ابوهارون ! هر کس ده ماه رمضان را پشت 
سر هم در سالهای متوالی روزه بگیرد. وارد بهشت میشود. (2) 


0 عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل میکند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ماه رجب ماه خدا است که در آن 
صدای اسلحه به گوش نمی خورد, (از چهار ماه حرام است) و در آن 
۳ اد کار ی و ماه شعبان که در آن انواع 

ت بطور پراکنده شیوع پابد, و در شب اول ماه رمضان لشکریان 
ِِ زنجیر شوند, و در هر شب هفتاد هزار گناهکار آمرزیده گردند, و 
ار وا و 
تا آن وقت آمرزیده است در آن شب ببخشد, مگر آن کس را که میان او و 
برادر دینی و رفیقش عداوتی باشد, که فرشتگان را دستور فرماید آنان را 
مهلت:دهید تا با یکدیگر صلح و سانش کنند. (3) 


1. مجالس مفید,(4) امالی طوسی: ابو هریره گوید: رسول خدا صلی 
اللف علیم.و له و سم قرصوو۳‌صاه نمضان ماه بز بر کت انیت که خداوند 
روزه آن را واجب نموده است. درهای بهشت در اين ماه گشوده است. و 
شیاطین در این ماه در زنجیر کشیده شدهاند. شبی در این ماه وجود دارد 
که از هزار ماه بهتر و برتر است, هر کس از فیض ان محروم بماند, 
براستی محروم واقعی اوست. و این سخن را سه بار تکرار فرمود. (۵) 


اف کت اروت مسا ار وس این کت راساست کر است: 
:21212 

در الخضال ۱59۰1 

2 . الخصال 2 : 58 


3- . عیون الاخبار 2 : 71 
اش ند 72 


وان وی 71۳۳ 


ات وی یی کف وش وا تاعاس الم ما 
فرمود: هر کس ماه رمضان را با ایمان به خدا و به امید پاداش الهی روزه 
بگیرد. خداوند گناهان گذشتهاش را میبخشاید و هر کس شب قدر را با 
اما مت امه اهای آامی روا ۰ گناهان گذشتهاش 
را میبخشاید. (1) 


کر آمالی‌خاشمی آسام با لته اسلا یه اسان ای اه 
السلام فرمود: بهترین چیزی که توسل کنندگان بدان توسل میجویند ایمان 
به خداوند و پیامبرش است تا اينکه فر مود: و روزه ماه رمضان چراکه ان 


فل ال انب ازاهيم این عفر با سوم ری شاه اما مووشا ند که 
همین حدیت را بیان فرمود. (3) 


4. مامالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل میکند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که (در شب 
معراج) مرا به آسمان بردند, وارد بهشت شدم و در آن قصری از یاقوت 
سرخ دیدم که بر اثر درخشش, از بیرون داخل آن و از داخل, بیرون آن 
۱ ۳ 0 ۳۳ ای جبرئیل ! این قصر 
برای کیست؟ ایشان فرمودند: اين برای کسی است که سخن نیکو بگوید و 
روزه دائمی بگیرد و غذا بدهد و در شب در حالی که مردم خوابند, به 


حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت شما چه 
کسی طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی نزدیک بیا؛ 
و آن حضرت نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد. آن 
حضرت به او فرمود: آنا فی: اتف تنکه سکن زآندن خیستی ؟ آن حضرت 
فرمودند: خداوند و رسولش داناترند. پیامبز ضلی آلله علیه. و الم .و سلم 
فرمودند: کسی که بگوید: سبحان الله, و الحمد لله و لا اله الا الله, و الله 
اکبر. سیس فر مودند: آنا صف دانت روزه دائمی 1 
حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: هر کس ماه 
رمضان را 


ص: 443 


آعم‌امالن ی 1 189 
امالی وی 1 220۰ 
3-. علل الشرایع 1: 236 و المحاسن : 289 


رفتم رد یی زور ان وا قص تخورو. می دانی که غذا دادن یعنی چه؟ آن 
حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: منظور از آن 
کسی است که به دنبال کسب روزی خانواده تزاید. و آبزو آنان را در 
برابر مردم حفظ کند. آبا هقف ذانی که مناجات در شت.ه در ای که 
مردم خوابند یعنی چه؟ ایشان فرمودند: خدا| و رسولش داناترند. ایشان 
فرحدوند عتظور ان آن کسی ات که تعق‌شواند تا این که‌مار عساء را 
ادا کند و منظور از این که مردم خوابند, بهود و مسیحیانند, چرا که آنان ما 
ای ناه رای نا 1 


5. امالی طوسی: جابر ابن عبدالله گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده می شود که به 
امت هی پیامبری پیش از من داده نشده است: وقتی اولین شب ماه 
رمضان فرا رسد, خداوند به آنان نظر می کند و هر کس که خدا به او نظر 
کند هرگز او را عذاب نخواهد کرد و بوی دهان آنها , بش تکام عصر نود 
خداوند خوشبوتر از مشک است و فرشتگان شب و روز به آنان طلب 
آمرزش می کنند. خداوند به بهشت امر می کند که استغفار کن و برای 
بندگانم خود را آرایش بده تا شاید رنج و ناراحتی دنیا از آنها برطرف شود 
و به سوی بهشت و کرامت من برگردند. و وقتی آخرین شب ماه رمضان 
قرا می رسد همه آنها آمرزیده می شوند. (2] 


6 امالی طوسی: مجاشعی از علی علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
بر شماست که روزه ماه رمضان را بگیرید چراکه روزه اين ماه سیری 


7 تا اقا غلل. الشرابعد در خیم فاظمه صاوات الله غا بر تاره 
مسئله فدی فرمودند: خداوند روزه را برای تثبیت اخلاص واجب کرده 
ست. (3) 


ص: 444 


اب ااای طعست 73:2 
هی 11022 
امالی طووتی 2 136 
4 . احتجاج : 62 

5-. علل الشرابع 1 : 236 


8 علل الشرایع: انس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: جبرئیل به نزد من امد و به من فرمود: اسلام ده جزء دارد. تا اينکه 
فرمود: جزء چهارم, روزه است و ان سپر و مانعی در برابر اتش جهنم 
است. (1) 


مولف: در باب شب قدر برخی از روایتها و در باب فضیلت ماه رجب برخی 


دیگر از این روایتها را ذکر کردیم. 


9 الخصال,(2) امالی صدوق,(3) علل الشرایع: علي ابن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: چند نفر یهودی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تنلم. شرف شدم و داناتربن آنقا مسائلی چند از حضرتش پرسید در بین 
سوالات عرضه داشت: برای چه خداوند عز و جل سی روز, روزه بر امُّتت 
واجب کرده و بر امتهاي پیشین بیشتر از سی روز فرض و لازم قرار داده 
بود؟ : نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: وقتی جناب آدم علیه 
الشلام از شجره منهیه عاول نمود: آنچه خورده: نود مدت سی «رفز در 
شکمش باقی ماند. تن خی عالی ین درنم اه واخب کرد که:تا سی روز 
گرسنه و تشنه باشند و آنچه را که در بین این سی روز می خورند و در 
خوردن مجاز هستند, تفصلی است از ناحیه حق تعالی بر ایشان و همین 
حکم بر جناب آدم نیز ثابت بود. باری حق عر و جل حکم مزبور را بر أمّت 
من واجب گردانید, سیس حضرت این آیه ء را تلاوت فرمودند: «کیت. .۶ یک 
الطِیامْ کما کیب علی الذین من تیم لعَلْکة تَفْون * ناما مقذودات».(4) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, روزه بر شما مقرر شده است. همان 
پرهیزگاری کنید. [روزه در] روزهای معدودی [بر شما مقرر شده است ]) 


یبهودی عرضه داشت: ای محقد راست گفتی, پفرمایید: پاداش کسی که 
این سی روز را روزه دارد چیست؟ نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمودند: ی تفت کم مار ما و به امید اجر و پاداش روزه بگیرد 
مگر آنکه خداوند هفت 


ص : 445 
ز غلل انش انم 2375 


2 احصال: 2 107۰ 
3-. امالی صدوق : 116 


4 . بقره / 183 - 184 


خصلت برایش مقر می فرماید: اوّل: حرام را از بدنش ذوب می کند. 
دوم: به رحمت باری تعالی نزدیک می گردد. سوم: روزه اش کقاره لغزش 
پدرش حضرت آدم علیه السُلام می باشد. چهارم: حق تعالی سختی های 
هو را بر او آسان می فرماید. پنجم: از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در 
امانش قرار مت دهد ششم : : برات آزادی از جهنم را نصیبش می گرداند. 
هفتم : از طیبات بهشتی بهره مندش می کند. بهودی عرضه داشت: ای 
محقّد راست گفتی. (1) 


0 مالی صدوق: حمزه ابن محمد گوید: برای امام حسن عسکری نوشتم 
که چرا خداوند عر و جل روزه را واجب کرده است؟ پاسخ آمد: برای آنکه 
توانگر درد گرسنگی را بچشد و به فقیر و تهیدست بخشش کند. 21) 


1 علل الشرایع.(3) عیون الاخبار: در علتهایی که فضل ابن شاذان از 
امام رضا علیه السلام پرسیده, آمده است: اگر گفته شود چرا خلائق امر 
شده اند به گرفتن روزه؟ در جواب گفته می شود: تا درد گرسنگی و 
تشنگی را بیابند و درک نمایند. که او ور سر کر و تا ات 
استدلال کنند. و بدین وسیله روز دار خاشع و ذلیل و 
صاحب اجر و عارف و صابر گردد, بر آنچه از ناحیه گرسنگی و تشنگی به 
وی متوجّه می گردد در نتیجه مستحقّ ثواب می شود مضافا به این که 
روزه شخص را از شهوات و امیال نفسانی حفظ و نگهداری می کند. و 
روزه در دنیا برای روزه داران واعظی بوده و راضی کننده ایشان است بر 
اداء تکالیف و در آخرت دلیل و راهنما می باشد. و بدین وسیله روزه دار 
سختی گرسنگی و تشنگي بر اهل فقر و مسکنت را در دنیا لمس می کند و 
این باعث می گردد که آنچه حقوق مالی است و طلب فقراء از او هست 
را بپردازد. 


اگر سوال شود: : چرا روزه در خصوص ماه رمضان واجب شده نه ماههای 
دیگر؟ در جواب ب گفته می شود: به خاطر اينکه ماه رمضان ماهی است که 


خداوند ال فران زا بازل عرموده اشت؛ وردر ان ماع شعالی,بین, اهل 


چق ور باطل تفرقه انداخته, چنان که خود در قرآن فر موده: «سهرٌ رمضان 
الذٍی ائزل فیه الفرَنْ. هدی 
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و ان یه 20 
3 . علل الشرایع 1 : 256 


لاس و بات من الَهٌدی و الْفْرْقَان».(1) (ماه رمضان [همان ماه] است 
که ژر ان قران فرو فرستاده شده است:, ا(کتابی ] که مردم را راهبر, و 

[متضهن ] دلایل آشکار هدایت, و آمیزان ] تشخیص حق از باطل است. / 
0 ۳ و در 
اين ماه لیله القدر می باشد که از هزار ماه بهتر بوده و در آن هر فرمان 
حکیم تفریق و توزیع می گردد و آن ابتداء سال بوده و آنچه از خیر و ش 


ضرر و منفعت, روزی و مرگ در آن برای انسان مقرُر می شود, و از اين 
جهت به آن لیله القدر می گویند. 


اگر سوال شود : : چرا خلائق فقط به روزه ماه رمضان امر شده اند نه به 
کمتر و نه به بیشتر از آن؟ در جواب ب گفته می شود: این مقدار نیرو و توان 
بندگان بوده اعم از قوی و ضعیف, و همگان تا این اندازه با هم مشترک 
هستند و حقّ عرٌ و جل واجبات را بر اساس اغلب اشیاء و توان عمومی 

ظور می دارد سپس به اهل ضعف تخفیف داده و آنها را مرخص می 
نماید چنانچه اهل قوه و آنان که توان دارند را تکیت اضافة: یز آز فی 
نماید.ه اگر بز کمتر از آن ضلاحیت داشته .باشتد, البته تکلیف را در حقشان 
کاهش دای همان ظوری. که اک ماع به یش ار آن‌باشته, الته تکایف 
زا یت ابا آخزاس ی ده ۱ 


2 علل. الفبران: در غلهایی که یسنان از اما رضا غلیه السلام 
پر سید آمده است که: روزه به منظور اسرار و عللی بر بندگان واجب 
شده از جمله: بدین وسیله انسان به درد گرسنگی و تشنگی آگاه شده در 
نتیجه خاضع و آرام و مأجور و محتسب و شکیبا گردیده و بدین ترتیب به 
شدائد و سختی های آخرت پی خواهد برد و نیز روزه سبب می شود که 
شخص شهور ش شکسته و ضعیف گردد. روزه واعظی است در دنیا که 
تیان ۱ ۷ تیاز و احتیاج بندکان در دنیا و آخرت آگاه می تماید. (3) 


3 علل الشرایع: هشام ابن حکم, وی می گوید: از امام صادق علیه 
السلام راجع به علت روزه سوال کردم؟ حضرت فر‌مودند: علت تشریع 
روزه و وجوب آن 
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1- . بقره / 185 
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3- . علل الشرایع 2 : 66 


این است که به واسطه آن فقیر و غنی با هم مساوی می گردند. و توضیح 
آن این است که: غنی هیچ گاه درد و الم گرسنگی را حسّ نمی کند تا به 
فقیر ترجم نماید, چه آنکه وی هر گاه هر چیزی را که اراده کند بر آن دست 
می یابد. لذا حق تعالی خواست بین مخلوقات, اغنیاء و فقراء آنها تساوی 
بر قرار نموده و همان طوری که فقراء گرسنگی را لمس می کنند. اغنیاء 
نیز درد گرسنگی را بيابند تا بر ضعفاء رقت و ترخم نمایند از اين رو روزه 
را واجب فرمود. (1) 


4 جابر روایت ت کرده است که: امام باقر علیه السّلام به من فرمود: ای 
جابر ! هر کس ماه رمضان را دریابد و روزهای آن را روزه بگیرد و پاسی از 
شبهای اين ماه را به دعا بپردازد, و دامن و زبان خود را از آلودگی به حرام 
نگهدارد و چشمش را از هر چه حرام الهی است بپوشاند و از آژار دیکزان 
بر 2 مانند روزی که از مادر زاده شده است از گناهان پاک می شود. 
می گوید: عرض کردم: فدایت گردم ! این چه حدیث نیکویی است. حضرت 
فرمود: و این چه شرط سختی است ۲ (2) 


کناب القا بات تام از امام تباقر غلمه آساام فنه کت رات کرو 


است. 


دک محالتی شت ام اف عهالسلام کش رسل کاصات اله اه 
و آله و سلم به جابر این عبدالله فرمود: ای جایر, در اين ماه رمضان, هر 
۱ ۱ ۱۱ 7 ی 
فرجش را پاک نگه دارد و زبانش را نگاهدارد, از گناهانش بیرون با خن 
همان طور کهر از آنزخ هام ترون ضیا ید جابر عرض کرد: ای رسول خدا ! این 
حدیث چقدر نیکو و دلپذیر است؟ پس پیامبر فرمود: ای جابر اين چه شرط 
دشواری است؟ 


6. نواب الاعمال: علی علیه السّلام فرمود: چون ماه رمضان فرا رسید. 
رال دا صلی الم عایت و له هسام بو یر رفوییی اد خمد و فا 
الهی فرمود: ای مردم ! خداوند شرّ دشمن جنی شما (شیطان رجیم) را از 
سر ما کوتام ساخت و فزمود: «اوغوتی آستخت لکم»:۱۶(۳ مرا تخوانيه تا 
شما را اجابت کنم.) مرا بخوانند. تا حواففه. شمارا احایت کنمء و وه 
اجابت را به شما داد؛ آگاه باشید که خداوند بر 
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هر شیطانی, هفت فر شته را گمارده است و تا هنگامی که این ماه به پایان 
نرسد همچنان در بند خواهد بود؛ آگاه باشید که درهای آسمان از شب اول 
این ماه باز مین شنه‌ند؟ کاخ باشید که دعا در این ماه مورد قبول قرار می 


گیرد. (1) 


7ات الاال«علت آين انی عمزه در نان یک رزیت ظولانی از انم 
صادق علیه السّلام نقل کرده است که فرمود: رها بمشت: ماما در ماه 
رمضان گشوده و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند, و اعمال مومنان 
مورد قبول قرار مي گيرند. ماه رمضان ماه بسیار خوبی است. و در زمان 
ی ۱ 


می نامیدند. (2) 


8. تواب الاعمال: عمر ابن یزید از امام صادق علیه السْلام روایت کرده 
استت: که ق رود خداوند در ماه زهضان, بتد کاتی را از انش جهنم ازاد مین 
سازد به استثنای آن که با چیزی که مست کننده است افطار می کند و 
باشد! راوی می گوید پرسیدم: دارنده شاهین کیست؟ فرمود: صاحب 
وت ات ۳ 


و تواتن: لاله ون ان فاد راتت.مم. کمن از امام,ضادن تایه 
السلام شنیدم که می فرمود: هر کس یک روز از ماه رمضان را (بدون عذر 
شرعی) روزه نگیرد, روح ایمان از او جدا می گردد. (4) 


0 فقة آمام رضا: از اما هادی: عليه السلام روایت: میکنم. که. فرمهد: 
همانا خداوند بلندمرتبه در شب اول ماه 7 از 
آتش جهنم آزاد میکند و چون دهه آخر ماه رمضان فرا برسد, در هر شب به 
شمار بیست روز گذشته ماه؛ انسانهایی را از آتش دوزخ آزاد میکند و چون 
شب عید فطر فرا برسد به اندازه تمام ماههای دیگر از آتش دوزخ آزاد 
میکند. 


01 تفسیر امام: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا 
خداونر نز کزید حاتی در ضیان افریدهپایش. دارده و از میان. سرزفتتها 
برگزیدگانی دارد و از 
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میان شبها و رزوها و ماهها برگزیدگانی دارد و از میان بندگانش 
برگزیدگانی دارد و از میان این برگزیدگان نیز بر‌گزیدههایی دارد. 


و اما برگزیدههایش از میان سرزمینها و مکانها, مکه, مدینه و بیت المقدس 
است و برگزيدههایش از میان شبها, شبهای جمعه., شب نیمه شعبان. شب سب 
قدر و دو شب عید (عید فطر و قربان) است. برگزيدههایش از میان 
روزها, روزهای جمعه, و عیدها میباشد. برگزیدههایش از میان ماهها, رجب, 
شعبان و ماه رمضان است. برگزيدههایش از میان بندگانش فرزندان آدم 
است و برگزیدههایش از میان فرزندان آدم کسانیاند که با علم به آنهاء؛ 
آنان را برگزیده است. همان خداوند عژ و جل زمانی که مخلوقاتش را 
انتخاب کرد. فرزندان آدم را بز کزید: سیس از میان فرزندان آدم, قوم 
عرب را برگزید و از میان قوم عرب. طایفه مضر را برگزید و از میان 
مضر. قریش و از قریش بنی هاشم و از میان بنی هاشم. من و اهل بیتم را 
برگزید. پس هر کس عرب را دوست داشته باشد, با دوستداشتن و محبت 
من آنان را دوست داشته است و هر کس از عرب بیزار باشد, با بیزاری 
از منم از آنان بیزان شنم انتنت: 


و خداوند عرژ و جل از ماههاء ماه رجب و شعبان و ماه رمضان را برگزید: 
یس شعبان برترین ماهها است فکو :انخه مربوط به ماه رمضان است 
چراکه ماه رمضان برتر از ماه شعبان است و خداوند عرّ و جل در ماه 
رمضان هزار برابر ماههای دیگر رحمت (خود را) فرود میاًورد و ماه رمضان 
را در نیکوترین شکل روز قیامت برمی انگیزد و آن را در بالای زمین 
بلندی قرار میدهد به گونهای که بر کسی پوشیده نباشد و ماه رمضان بر 
روی آن بلندی به هیئت شخصی که در آن محشر حضور يافته, قرار میگیرد, 
سپس او را امر میکند و از پوشش بهشت و هدایای آن و انواع پارچههای 
ابریشمی و لباس بر او پوشانده میشود تا اينکه به گونهای نز ک جلوه پید | 
اه 
اندانه مت آن یار تیشت هه فلبی عم آن را درک تفیکند. 


سپس به منادی از میان عرش گفته میشود: ندا کن ! پس ندا میکند: ای 
خلایق از 
پروردگارمان. لبیک و سعدیک (اطاعت میکنیم و فرمان میبریم) ما او را 
نميشناسیم. منادی 
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پروردگارمان گوید: این ماه رمضان است. جه بسیارند کسانی که به 
واسطه آن سعادتمند شدند؟ و چه بسیارند کسانی که به واسطه آن 
نگونبخت شدند؟ آگاه باشید ! هر کس به آن ایمان داشته و با بندگی کردن 
خداوند در این ماه بزرگ داشته شده. بیاید و سهم خود را از این هدایا 
بگیرد و آن را بر اساس طاعت و بندگیتان برای خدا و تلاش و کوششتان 
میان خود تقسیم کنید. فر مود: پس مومنانی که در این ماه مطیع و 
فرمانبردار خداوند بودند, قبا بند و از آن هدایا به اندازه طاعت و عبادتی که 
در دنیا داشتهاند, میگیرند. برخی از آنها هزار هدیه و برخی دیگر ده هزار و 
برخی دیگر از این بیشتر یا کمتر میگیرند, پس خداوند آنان را با کرامات 
خداوندیش مفتخر میکند. 


و بدانید که گروههایی از مردم این هدایا را میگیرند و با خود میگویند: ما به 
خدا ایمان داشتیم و یکتاپرست بودیم و به فضل و برکت این ماه اعتراف 
داشتیم. پس هدایا را میگیرند و بر تن میکنند و این هدایا بر بدنهای آنان به 
پارههای آنش و لباسهای قطران مبدل مشود و از هر یک از آنها به تعداد 
همه نخهای اين لباسها افعی و عقرب بیرون میاید و و به اندازه جرم و 
گناهشان. شمار متفاوتی از اين لباسها میگیرند: هر کس جرمش بزرگتر, 
تعداد لباسش بیشتر است. برخی از آنان هزار لباس میگیرد و برخی دیگر 
ده هزار لباس و برخی دیگر بیشتر از آن تعداد. و اين لباسها بر تن آنها از 
سنگینی کوههای ثابت و استوار بر مرد ضعیف, سنگینتر است و اگر خداوند 
حکم نمیکرد که انم ند هن اه اه مره ند نی از مصو ورد 
سیس به تعداد همه نخهای این لباسهای بافته شده از قطران و پارههای 
آتش, افعی و مار و عقرب و شیر و پلنگ و سگ از حیوانات وحشی جهنم 
رون بخینده کی اوزا از ار 1 
کته تک او را رکه سکن اهر انامه فماعن کید 


گونه تبدیل شده است درحالی که جنس این لباسها از حریر نازک و حریر 
ِ بوده است و انواع بهترین لباسهای بهشت بر تن ما به پارههای آتش 
مبدل و 
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پوششهای قطران مبدل گشته و حال آنکه بر تن اين افراد, لباسهای فاخر 


به آنان گفته میشود: بدان سبب که آنان در ماه رمضان (از خداوند) 
فرمانبرداری میکردند و شما عصیان و سرکشی میکردید. و انان دامن خود 
را پاک نگاه میداشتند و شما زنا میکردید, آنان از پروردگارشان میترسیدند 
و شما (در حضور پروردگار) جسارت میکردید, آنان از دزدی پرهیز میکردند 
و شما دزدی میکردید, و آنان از ستم کردن به بندگان خدا پروا داشتند و 
شما ستم میکردید. پس آن, پیامد کارهای تیکشان است و این پیامد 
کارهای زشتتان است. 


آنان در بهشت جاویدانند,. در بهشت پیر و سالخورده نمیشوند و از آنجا 
تغییر مکان نمیدهند و از آنجا بیرون تفت هد و در آنجا تحوات و عهکین 
نیستند, بلکه در آنجا به جای ترس و هراس شادمانند و خرسندند و در 
امنیت و آرامش و اطمینان کامل به سر میبرند و برایشان بیمی نیست و 
غمگین نخواهند شد. اما شما در جهنم ماندگار خواهید بود, در آن عذاب 
میشوید و خوار خواهید شد و از آتش جهنم تا سرمای شدید آن در حال 
تغییر خواهید بود و در حمیم (گدازههای آنش) آن غسل میشوید و از زقوم 
آن خورای میخورید و با گرزهای آن کوبیده میشوید و با انواع عذابهای آن 
مجازات میشوید, شما در دوزخ زنده خواهید ماند و تا ابد الابد نمیمیرید 
مگر کسانی از شما که رحمت پروردگار جهانیان شامل حال او شود تا یس 
از عذاب دردناک و شکنجه سخت با شفاعت محمد که برترین پیامبران 
است. از آن بیرون اید. (1) 


2 ضاقت ال. ابی طالب اد ایام سین غلیه السلام صتوال ند کم را 


خداوند عژ و جل روزه را بر بندهاش واجب کرده است؟ فرمود: تا توانگر 
سا ی را ی و ار ان مس ای ای ی ور 
۳4 


خدا ضان الله ۳ اد و ماه ِِ ان اتفت. که خداوند 


روزه آن را بر شما 
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تفر اعام ۵5300 502 
2-. مناقب آل ابی طالب 4 : 68 


واجب کرده است, پس هر کس این ماه را با یمان به خدا و به امید پاداش 


آلهی روزه بگیرد, همانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده است از 
کناها تسش شرین میا ید 


فد فان کنات ای مشصمی روات شم کماز اما ضادف غیت اسلا 
شنیده است که هرگاه ماه رمضان فرا میرسید به فرزندانش وصیت 
میفرمود: خود را به کوشش وادارید زیرا دس اين ماه روزیها تقسیم میشود 
و مدتهای کمن معری وود و نام جع ند کی که یه مممانی دا مشرف 
میشوند توشته میشو در آن فامشیی ات که انحام عفل. ون ان از 
هزار ماه بهتر است. 


و در همان کتاب از هشام ابن حکم روایت شده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: کسی که در ماه رمضان آهر زایده نشود, تا ماه رمضان سال آینده 
آمرزیده تميشوده. محر آنکه در عرقات حاضر شدم:باشد: 


04 کتاب امامت و تبصره. موسی ابن جعفر علیه السلام از پدرانش از 
ول وا صلی الله عليه.و له و تلم ووایت سکن که فرموت خوار و 
نابود شود کسی که اسم من پیش او ذکر شود و بر من درود و سلام 
نفرستد, و خوار و نابود شود کسی که پدر و مادرش را در هنگام پیری درک 
کند (ولی در حق آنان کوتاهی کند) و او را وارد بهشت نکنند, و خوار و 
تاتود نود کسی. که تفا رقضان: پرستت وش از انکه آمرزیده تتجودر.عام 
به پایان برسد. 
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باب چهل و هفتم : فضیلت جمعههای ماه رمضان 


1 کات ااعمال سای کسدد آمام اقفر لیب الساام فرخوه رین و 
فضیلت جمعههای ماه رمضان بر جمعههای دیگر همانند برتری رسول خدا 
ای ها مه اه سس اسان اس ۲ 
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الاعمال : 36 


باب چهل و هشتم : دلیل اینکه اين ماه رمضان نامیده شده است 


ای الاصانه شعد ار آمام باکر مات کید کهء تفت تم در عخستر 
ایشان بودیم و در باره «رمضان» صحبت می کردیم. حضرت فرمود: 
نگویید: این رمضان و نگویید: رمضان رفت و رمضان آمد ! زیرا «رمضان» 
نامی از نامهای خداوند عرٌ و جل می باشد, نمی آید و نمی رود. آنکه می 
آید و می رود زائل و نیست شونده است. بلکه بگویید: ماه رمضان. یعنی 
ماه اضافه گردیده به اسمی که نام خداست. فاهی که: قر ان در آن ماه 
نازل گردید, و خداوند آن را حجّت و عید برای اولیاء خود قرار داده است. 


(طا 
بصائر الدرجات: ابن عیسی همین حدیث را روا یت کرده است. (2) 


و از جاش روایت ۳ ۰« اللّه 
علیه فرمود: نگویید رمضان, بلکه بگویید «ماه رمضان» چون شما نمی 
دانید رمضان چیست !(3) 


3. نوادر رواندی: : موسی ابن جعفر از پدرانش از علی علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: نگویید رمضان, ۱۳ 
کس بگوید: رمضان, باید صدقه بدهد و برای کفاره این گفتار باید روزه 
بگیرد, بلکه همان طور که خداوند متعال در قرآن فرموده: بگویید: ماه 
رمضان. (4) 
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1- . معانی الاخبار : 315 

2 . در نسخه چاپ شده بصائر الدرجات آن را نيافتیم و در کتاب وسائل در 
3- . معانی الاخبار : 315 

4- . نوادر رواندی : 47 


4 کتاب فضائل الاشهر الثلائة: امام صادق علیه السلام از پدرش از 
پدرانش علیهم السلام نقلکند که فر مودند: نگویید با و نگویید: 
وقضا زا آضد بلکه: بکوبیه:؛ ماه رمضان, زیرا شما نمیدانید رمضان چیست؟ 


ص: 41_56 


باب چهل و نهم : دعا در هنگام ریت هلال ماه رمضان و آنچه در شبها و روزهای آن خوانده میشود 
و آنانی کة شایسته است در اين ماه رعایت گردد 


میگویم: انشا ءالله بیشتر اخبار و احادیث این باب در بابهای اعمال ماه 
رمضان خواهد آمد و در مبحت دعاهای ماه رمضان در کتاب دعا نیز 
احادیئی ذکر شد. يس ان را یادت باشد. 


رات الاعال 1۱ امالن وت هام باق عله شام فرمحت ناهد 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون به هلال ماه رمضان نظر می کرد؛ رو 
به قبله می نمود. سپس می گفت: 


خداوندا, این ماه را همراه با امنیت و ایمان و سلامتی و اسلام, و 
تندرستی شکوه مند, و روزی وسبع, و دفع بیماریها, و تلاوت قرآن, و یاری 
بر نماز و روزه, بر ما تو بگردان: خداوندا, ما را برای ماه رمضان سالم نگه 
دا وا هه ار ای سا 
در حالی تمام شود که ما را آمرزیده باشی. (2) 


مولف: کل حدیث پیشتر ذکر شد. (3) 
ص: 457 
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2 امالی ضدوق: * 29 
3- . رجوع کنید به: صفحه 360 


2 امالی ضدوقفد امام ضادق. غلبه السلام از پدراتشع از امیرف‌ضان علن 
علیه السلام روایت میکند که فرمود: بر شماست که در ماه رمضان زیاد 
استغفار و توبه کنید, چراکه دعاأ وسیله دفع بلا از شماست و استغفار 
وسیله محو گناهان شماست. (1) 


ور کنات قضاعل الاشیر الا نموه حمت گر شدم است: 


3. امالی صدوق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در ماه 
رمضان هر شب هزار بار سوره 1" ارّلْناة فی لَیْلهِ القَدر را بخوان و شب 
پیست و سوم دل محکم کن و گوشت را برای شنیدن عجایبی که میبینی 
باز کن. راوی گوید: مردی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا, چگونه بدانم که شب قدر در هر سال هست. فرمود: از اول 
ماه رمضان هر شب سوره دخان را بخوان و شب بیست و سوم باور آنچه 
از ان پرسیدی را به چشم خود ببین. (2) 


4 امالی طوسی: جعفر ابن محمد از پدرش محمد ابن علی علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمود: درحالی که با علی ابن حسین علیه السلام در راه 
پا در مسیری بودم. ایشان به هلال ماه رمضان نگریست., پس ایستاد و 
فرمود: 


ای آفریده فرمانبردار و ای رونده شتابان که در منزلگاههای معین آمد و 
دارم که با تو تاریکیها را روشن کرد, و پوشیده ها را اشکار نمود, و تو را 
نشانه ای از نشانه های فرمانروایی و علامتی از علامتهای استیلای خویش 
ساخت. پس زمان را با تو مشخص نمود, او که تو را با افزایش و کاهش, و 
برامدن و فروشدن, و روشن بودن و کسوف یافتن, به خدمت واداشت. در 
این همه, تو فرمان او می بری و شتابان به اراده او عمل می کنی. 


پاکا خدای. که چه تدبیر شگفتی در کار تو کرده و تو را چه نیک و نغز 
ساخته و پرداخته است. و کلید هر ماه نو و هر کار نو قرار داده است ! : لو 
را هلال ماهی با برکت قرار دهد که روزگار آثار آن برکت را محو نکند و 
قایه باکر کن.+ ها تین شارد که کاهان ان ولد سا زو هلال ایمتت. اه 
آفات و سالم بودن از بدیها؛ 


ص: 459 


1- . امالی صدوق : 37 
هد مالس ضدوق 288 


هلال سعدی که هیچ شومی و نحوست در آن نباشد, و برکتی که هیچ 
یخی کریی آن ور و سانای با نوات اه کرد ور کر 
هنم شری با آن تیامیزد: هلال امن و ایمان و نعمت و احسان. 


خداو‌ندا | ها را از خرسندترین کسانی قرار ده که این هلال بر آنان طلوعغ 
کرده است, و بالنده ترین کسان که به او نظر کرده اند, و خوشبختترین 
کسانی که در این ماه به عبادت تو برخاسته اند. در این ماه ما را توفیق 
اطاعت و توبه بخلش» , و از گناهان و غم اندوه نگاه دار و سپاسگزار نعمت 
خود گردان. و در این سپاسگزاری ما را به نزدیکی , به طاعات و عبادات 
واجب و مستحب یاری برسان. همانا تو بخاتندهتر یه بخشندگان و 
مهربانترین مهربانان هستی. آمین. امین با رب العالمین: (1) 


موّلف: دعاهای هلال ماه رمضان در کتاب دعا ذکر شد و در بابهای اعمال 


5 فقه الرضا: و بدان ! خداوند تو را رحم کند که ماه رمضان حرمت و 
احترامی دارد که مانند حرمت ماههای دیگر نیست زیرا خداوند اين ماه را 
مخصوص گردانیده و آن را برتری بخشیده است و شب قدر را در این ماه 
قرار داده که عمل خیر انجام دادن در این شب بهتر از غمل هزار ماهي 
است که شب قدر در آن نباشد. پس بر شماست که از آنچه خداوند نهی 
فرموده چشمپوشی کنید و اعضایتان را از آن بازدارید و تا میتوانید در طول 
شبانه رود در این صاه فر ان تلاوت کنید و سبحان الله و لااله الا الله بگویید 
ار ی ای 
درود و سلام بفرستید, و روزی را روزهدار هستید به مانند روزی که روزه 
نیستید, قرار ندهید و همانا روزه سپری در مقابل اتش دوزخ است. 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: هر کس ماه 
رمضان بر او داخل شود و روزش را روزه بگیرد و شبش را همراه با دعا و 
نیایش شب زندهداری کند و دامن و زبانش را نگاه دارد و از حرام چشم 
پوشی کند و کسی را آذاز تر ساند, اد ناقانش سوفن متا ید مانند ارف ی 
که مادرش او را به دنیا 
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آورده است. به او عرض شد: این حدیت چقدر نیکو و زیبا است؟ پیامبر 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: خواب 
۱ او تسبیح گویی است. 


و گفته شده: روزهدار دو شادمانی دارد,. یکی در هنگام افطار کردنش و 
دیگری در هنگام ملاقات پرورد گارش پس از سنت انسان صالح 0 
آنان آضن و نقی ده ری 


و هر گاه هلال ماه رمضان را ریت کردی به آن اشاره نکن بلکه رو به 
قبله کن و دستهایت را به سوی پروردگار بالا ببر و هلال ماه را خطاب قرار 
توص و :ان مقابل آن تکبیر بگو؛ ۰ سپیین میگویی: پروردگار من و پروردگار تو 
اللهرسد از عمامان است قاتا این ماه وا اه با اه اما وتو 
سلامتی و اسلام و شتاب نمودن به سوی آنچه دوست 2 
ویر ما آشکار سا (تو ردان ننک اونها هر ایزن‌فاه برای ها برکت و 
نیکی قرار ده و یاری و نیکویی آن را 2 و زیان و بدی و 
گرفتازی و عذاب و سختی در آن را از ما دور : 


دور این.هاه مباری فران,را تیان قرانت کن ویسیار بر سول خدا ضلی, الله 
علیه و اله و سلم ذرود و سلام بفرست و فراوان صدقه بده و در تمام 
اوقات شبانه روز خداوند ۳ ذکر کن و به برادرانت نیکی کن و اگر برایت 
ممکن شد آنان را افقطاری بده زیرا در این کار پاداش بزرگ و اجری 
فراوان نهفته است. 


0. کتاب حسین ابن سعید و نوادر: اسماعیل ابن زیاد از امام صادق روایت 
گنه کف فرصت تون دا صلی الله اه یآ ول رد ِِِ 
فام خدافند تبار ی و عالی. ات خر ای‌ماه لا ۱ الله فاللم اکیر شیاه 
بگویید و فراوان ۳۳ را حمد و ستایش و نسبیح بگویید و این ماه؛ بهار 
تهیدستان است. 


و در اين ماه قربانی قرار داده شده تا بینوایان از گوشت سیر گردند. پس 
انچه خداوند از فضل خود به شما ارزانی فرموده را بر خانوادههایتان و 
همسایگانتان اشکار کنید و همسایگی نعمتهای الهی بر خودتان را نیک 
اطعام کنید, زیرا هر کس به 


ص: 1060 


روزهداری افطار دهد, به اندازه او پاداش 1 تدون. آنکة از .اجر او 
(روزهدار) چیزی کم شود و ماه رمضان. ماه اناد کت نامیده شده است 
زیرا| خداوند در هر شبانه یت ۲ نفر را آزاد میکند و در آخرین شب 
ماه رمضان به تعداد کسانی که در (بیست و نه روز ) گذشته آزاد کرده, 
آزاد میکند. 


6 فقه الرضا: بدان که ماه رمضان در نزد خداوند حرمت و فضیلتی دارد 
پس تا میتوانی تمام اعضای بدنت را نگاه دار و در نهان و آشکار از آنچه 
خداوند تو را نهی فرموده. دوری کن. زیرا در روزه رازی است میان 
خدآوند و بنده, پس هر کس ان را بر انچه خداوند به او امر کرده 

باز گرداند, اجر و پاداش 2 تصیب او خواهد شد و هر کس این ماه را 
سبی پشمارنم..یقییا غضب خداوند بر آهعاخب فیکز ردو از خداوند ان کونه 
که حق پروا کردن اوست؛ پر وا کنید چراکه خداوند با کسانی است که پروا 
میکنند و کسانی که نیکوکارند. 


7 اعلام الدین: امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: هر کس در ماه رجب و شعبان و در ماه رمضان 
هر شبانه روز سه بار سوره فاتحه, و ایة الوزسی و سوره کافرون و 
سوره توحید و سوره ناس و سوره فلق را قرائت کند و اين دعا: «سبحان 
الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلی 
العظیم» را سه بار بگوید, سپس سه بار بر پیامبر و خاندانش درود و سلام 
بفرستد و سه بار بگوید: «خداوندا بر محمد و ال محمد و بر هر فرشته و 
بر هر پیاأمبر درود بفرست» و سه بار بگوید: «خداوند مردان و زنان با 
ایمان را ببخش؟ سیس چهارصد بار بگوید: «از خداوند آه تشن میطلبم و 
به سوی او بازمیگردم». 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سو گند به خداوندی 
که مرا به حق برای پیامبری مبعوث داشت, هر کس این سورهها را بخواند 
و اين کارها را در اين ماهها و شبهای آن انجام دهد, حتی اگر یک بار در 
عمرش ان را انجام دهد, خداوند در ازای هر حرف, هفتاد هزار نیکی به او 
میبخشد و هر نیکی در نزد خداوند از کوههای دنیا سنگینتر است داد 
در هنگام جان دادنش هفتصد نیاز او را برآورده میسازد و در قبر هفتصد 
نیاز و در هنگام بیرون آمدن از قبر هفتصد 


ص : 461 


نبازش را بر آوزده میکند و به.. همان اندازه از تیازهای او در هنگام گشوده 
شدن نامه اعمال و سنجیدن اعمال در ترازوی عدل و در هنگام عبور از پل 
صراط رفع میشود و خداوند متعال او را در زیر سایه عرش خود میآورد و 
در حسابرسی او اسان میگیرد و هفتاد هزار فرشته او را تا بهشت بدرقه 
میکنند و خداوند متعال میفرماید: اين را بگیر که به خاطر این ماهها برای 
توست, و به سوی بهشت برده میشود درحالی که برایش نعمتهایی مهیا 
شده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است. 


ای تاه ی هسام سای وهای ی که ام سوم 
هلال ماه را ریت کرد فرمود: الله اکبر, خداوندا من از تو خیر این ماه و 
گشایش و پیروزمندی و روشنایی و روزی آن را میخواهم و از شرّ اين ماه 
0 


9. فضائل الاشهر الثلان: و هر گاه هلال ماه رمضان را ریت کردی به آن 
اشاره نکن بلکه رو به قبله کن و دستهایت را به سوی پروردگار بالا ببر و 
هلال ماه را خطاب قرار بده و در مقابل ان کت بو سپس موی 
پروردگار مس 8 پروردگار تو الله پروردگار جهانیان است., خداوندا, اين ماه 
را همراه با امنیت و ایمان, و سلامتی و اسلام. و شتاب نمودن به سوی 
آنچه. دوست: میذاری و راضی. میشوی بر ما اشکار ساز (نو بگردان)؛ 
خداوندا در اين ماه برای ما برکت قرار ده و یاری و نیکویی آن را روزی ما 
نفر‌ما هزیان دی و کر فاری.ه غاب ۵ شحتی فر آنسا ان سا تور بتما. 


ص : 462 


اه لاسام 27۱1 


باب پنجاهم : دعا کردن ذر آغاز این ماه و در اولین تفت ارگ 


سولف۸, اتشاء الله:در بابهای. اغمال ستت:(مستحب) بیشتر روانتهای این 
باب خواهد اما و در کتاب دعا نیز آنچه به این موضوع ارتباط داشت, ذکر 


کردیم. 


1 تفسیر عیاشی؛ آمام صادق غلیه: السلام در پابان: ماه.شعبان: فرمود؛ 
خدایا, این ماه با برکت که تو قران را در آن نازل کردی و ان را مایه 
هدایت مردم و دارای نشانه های هدایت و معیارهای سنجش حق و باطل 
قرار دادی, فرا رسیده است. پس ما را در این ماه و برای این ماه؛ سالم 
تکمدار و ان را ار ماهاسانی»وعافت دریافت کن ۱1 


2 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود؛: به هنگام فرارسیدن ماه 
رمضان بگو: خدایاء ماه رمضان که تو روزه هایش را بر ما واجب نمودی و 
قران را که مابه هدایت مردم و دارای نشانه های هدایت و معیارهای 
سنجش حق و باطل است در آن نازل فرمودی, فرارسیده است. خدابا ما 
را در روزه گرفتن در اين ماه یاری نما و آن را از ما بپذیر و ما را در اين 
ماه سالم نگهدار و او را از ما زاضیه ردان و ما را مطیع او قرار بده, در 
اسانی و عافیتی از خودت. به درستی که تو بر همه چیز توانایی, ای 
مهربان ترین مهربانان ! (2) 


ص: 463 


باب پنجاه و یکم : نوافل ماه رمضان 


فولف: انتقاء الله در بات های اعفال مان.رمضان در بابهاق, اغما ل ستت 
امتکعت اشق مایا اس باب خواهد آمدر فس آن آن عاول تین 


91 کافی: امیرمومنان علی علیه السلام فر مود: والیای پیش از من متصدذی 
کارهایی شدند که از روی عمد با رسول خدا صلّي اللّه علیه و آله مخالفت 
کردند و اگر من مردم را از آن منع و امر به ترک آن نمایم, تمام لشکرم از 
اطراف من پراکنده میشوند و حدیثی طولانی را بیان کرد تا اینجا که 
فرمود: به خدا سوگند به مردم دستور دادم که در ماه رمضان جز نماز 
اروشاع کی کم وال ات 
خواندن, توا است. برخی از همین لشکرپانم که اکنون به هه من 
جنگ میکنند فریاد زدند: ای مسلمانان ! سنت عمر دگرگون شد. علی ما را 
از نماز نافله در ماه رمضان باز میدارد و ترس آن را دارم که از یکی سوی 
لشکر بر من شورش کنند. من چه کشیدم از دست این امت ! از اختلافشان 
و از پیروی کردنشان از پیشوایان گمراه و خوانندگان به سوی دوز خ. ادامه 
روایت. (1) 


الاحتجاج: جعفر ابن محمد از امیرمومنان علیه علیه السلام همین حدیث را 
روایت کرده است. (2) 


مولف: در اصل کتاب سلیم همین حدیث را یافتم. 


2 قرب الاسناد: امام رضاأ علیه السلام فرمود: پدرم علیه السلام فرمود: 
در دهه اخر ماه رمضان, در هر شب بیست رکعت اضافه میشود. ۳ 


ص: 464 
1-. کافی 8 : 58 - 63 


2 . احتجاج : 141 
3-. قرب الاسناد : 207 


3. فقه الرضا: امام هادی علیه السلام فرمود: شب زندهداری ماه رمضان 
بدعت و روزه آن واجب است, عرض کردم: در ماه رمضان چطور نماز 
بگذارم؟ فرمود: ده رکعت, و نماز وتر و دو رکعت قبل از طلوع فجر. 
| 
فضیلتی میبود, آن را ترک نمیکرد. 


4 فقه: الرضاه آزشفت اشاتای ال مهو تیا نو وی 
کید ۵ ور ها وفضان بان شست اول. از تا وقتی که بیشت شب از آن سبری 
ميشود, در هر شب بیست رکعت نماز بر نوافلی که در غیر ماه رمضان 
میخوانيد, اضافه کنید. هشت رکعت از آن را پس از نماز مغرب و دوازده 
رکعت پس از نماز عشاء خوانده شود. و در ده روز اخر ماه رمضان, در هر 
شب سی رکعت خوانده شود که بیست و دو رکعت پس از نماز عشاء 
میباشد و روایت شده که هشت رکعت پس از نماز مفرب ثابت شده است 
و اضافه نمیشود, و بیست و دو رکعت پس از نماز عشاء و گفته شده که 
دوازده رکعت پس از نماز مغرب و هجده رکعت پس از نماز عشاء میباشد. 


و در شب بیست و یکم و بیست و سوم. صد رکعت بخوانید که در هر 
رکعت سوره فاتحه را یک مرتبه و سوره توحید را ده مرتبه میخوانید و و آن 
را سی رکعت از صد رکعت بهشتضار اورتت و ات پر این کار توانا تبودی! 
درحال نشسته نماز بگذار و اگر خواستی, , در هر رکعتی یک مرتبه یک مرتبه 
سوره توحید را میخوانی و اگر توانستی, این دوشب را تا صبح شب 
زندهداری کنی, این کار را انجام بده. 


تین فا ری یا و موی ا ات هار ات مکی اه تاه اون 
صادق علیهما السلام روایت می کند که فرمود: وقتی امیر الموّمنین علیه 
السلام‌در. کوقه توق مردمان: ند وق آمدند وه کفتتد: ما وا تیشوانی فرار نم 
که در ماه رمضان ما را امامت نماید. فر مود: نه, و ایشان را از جماعت 
خواندن نوافل نهی نمود. چون شب فرا رسید, اين گونه سخن پراکندند که: 
به حال رمضان بگریید, وای بر رمضان. آن گام جارت اعور به همراه عده 
ای نزد امام آمد و گفت: ای امیرالمومنین ! مردم لابه سر گرفته اند و از 
سخن شما ناخرسندند. اين جا بود که امام فرمود: بگذارید هر چه خواهند 
کنند؛ هر که را خواهند, امام ایشان گردد و آن گاه گفت: 5 یثبع غَیر سبیل 


ص: 4165 


لمَْنین وله قا تولی وتطله جهن وساعث مصیزّا». (1) [و هر کس, پس 
از آنکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد, و 
[راهی ] غیر راه مومنان در پیش گیرد, وی را بدانچه روی خود را بدان سو 
کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم, و چه بازگشتگاه دی است. 4 (2) 


سرائر: از کتاب ابن قولویه از امام باقر و امام صادق علیهما السلام همین 


حدیث روایت شده است. (3) 
ص: 1066 
1- . نساء / 115 


2- . تفسیر عیاشی 1 : 275 
3-. سراثئر : 284 


باب پنجاه و دوم : فضیلت قرائت ت قرآن در ماه رمضان 


1 مفاتی الاضارست امالی صدوق+ بای از امام باکر غلیه السلام ردایت 
میکند که فرمود: هر چیزی بهاری دارد و بهار قران ماه رمضان است. (2) 


2 واب الاعمال: پدرم از سعدآبادی همین حدیث را روایت کرده است. 
(3) 


مولف: برخی روایتها را در باب شب قدر ذکر کردیم. 


3 مجالتن شیخ: غمرو‌شامی از امام.صادق علبه. الشلام زوایت: میکند که 
فرمود: با ۱ ۱ 
را بيافرید. دوازده ماه مقرر گشت؛ پس نخستین آن ماهها, ماه خداست و 
آن ماه رمضان است و قلب ماه رمضان شب قدر است و قرآن در اولین 
شب از ماه رمضان نازل شده است: بسن آن ماه را با قران استقبال کنید. 
4) 


4. کتاب فضائل الاشهر الثلانه: همین حدبت روایت ه آمده است. 
تفر ویختالی مرک فسات رانا ای قاکمبه اشتمان 
ص: 467 


1- . معانی الاخبار : 228 
2-. اقالین صدوق : 30 
3- . تواب الاعمال : 93 
4 . این حدیت در نسخه چاپی امالی یافت نشد و شیخ در کتاب تهذیب 
جلد 1 صفحه 406 آن را روایت ت کرده است و صدوق در امالی صفحه 35 
آن-زا روا یت کرده است. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


